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فپرست مندرجات 
جلد اول 


پیش‌درآمد 

شيوة نگارش 

سودمندی تاریخ 

بودهای این جپانی آن 

سودهای آن جبپانی آن 

هنکامی که تاریخ‌گذاری در اسلام آغاز شد 

تاریخ عرب پیش از اسلام 

گفتار دربارة زمان 

گفتار دربار مساسی زمان از آغاز تا پایان 

گفتار دربارة آفربتش و اینکه نخستین پدیده چه بود 

گفتار دریارة آنچه پس از قلم آفریده شد 

آنچه پس از اہی سپید آفریده شد 

روزی که خدا آفرینش زمین و آسمان‌ها را آغاز کرد 

گفتار دربار؛ اینکه روز در این اخبار از راه مجاز است 

گفتار دربارة شب و روز که کدام‌یك پیش از آن دیگری آفریده شده است 
آفی‌پنش خورشید و ماه 

داستان ابلیس و وادار کردن او آدم(ع) را به گناه‌کاری 

گزارش‌ها دربارۂ پادشاهی ابلیس و رویداه‌های روزگار پادشاهی وی 
آفرینش آدم (ع) 

نام‌ایی که خدا به آدم آموخت 

یادکردن ماندگارسازی آدم در بپشت و بیرون کردن وی از آنجا 
پادکردن روزی که آدم در پپشت ماندکاری داده شد و روزی‌که ازآن بیردن 
رانده شد و روزی که به خدا پازگشت و آمرزش خواست 

اندازۂ درنگث آدم در پپشت 


جح وحم جع رس اعد 


۳ الکامل فی‌التاریخ 
یاد کردن جایی از زمین که آدم و حواء در آن فرود آمدند ۳۰ 
آنچه گمان برند که آدم خانة کعبه را ساخت ۳۱ 
بیرون آوردن فرزندان آدم از پشت وی و گرفتن پیمان ۴۴ 
رویدادهای روزگار آدم در این گیتی [کشتن پسس آدم برادر خود را] ۴۵ 
زادن شیٹ or‏ 
درګدشت آدم af‏ 
کار شیث (ع) ۵۸ 
فرز ندان شیٹ ۵۸ 
رویدادها از آغاز پادشاهی شیث تا پادشاهی یرد $ 
یاد کردن يارد (یرد) sr‏ 
پادشاهی تیمورث و 
یادکردن خنوخ که همان اذریس است (ع) ۶۵ 
پادشادی جمشید ۶۷ 
رویدانهای روزگار توح (ع) ۷۲ 
بیوراسب یا آژی‌دهاك تازی که عرب‌ها او را ضحاك می‌خوانند ۷۹ 
داستان خاندان نوح (ع) ۸۵ 
فرز ندان سام ۸۵ 
پادشاهی فریدون ۹۰ 
رویدادهایی که میان نوح و اپراهیم بود 4۲ 
اپراهیم خلیل (ع) و پادشاهان همروزکار او از عجم 1F‏ 
کوچ کردن ابراهیم (ع) و همراهان وی ۰ 
زادن اسماعیل (ع) و بردن او به مکه ۱ 
ساختن بارگاه خدایی در مکه ۱۶ 
داستان مس‌بریدن پسی خویش در راه خدا 14 
کسانی که می‌گریند ذبیح اسحاق پود ۱۳۰ 
کساتی که می‌گویند او اسماعیل بود ۱۳ 
انگیزه‌ای که خدا برای آن فرمان سربریدن داد و چگونگی سی‌بریدن ۱۳۲ 
آنچه خدا ابراهیم (ع) را با آن آزمود ۱۳۴ 
سرنوشت دشمن خدا نمرود و جان سپردن او ۱۳۷ 
داستان لوط و مردم او ۱۳۱ 
درگذشت ساره همسر ابراهیم (ع) و فرزندان و زنان وی ۱۳۶ 
درگذشت ابراهیم (ع) و آن کتاب‌ها که بر او فرود آمد ۱۳۶ 
سی‌گذشت فرزندان اسماعیل بن ایراهیم ۱۳۸ 
یادکردن اسعاق بن ابراهیم و فرزندانش ۳۹ 


داستان ايوب (ع) ۳ 


فبرست مندرجات 


داستان یوسفا (ع) 

داستان شعیب (ع) 

داستان خضر و سرگذشت او با موسی (ع) 

گزارش کار منوچیر و رویدادهای روزکار او 

داستان موسی (ع) و نژاد وی و رویدادهای روزکار او 
سرگذشت فرزندان اسراییل در بیابان و درگذشت هارون (ع) 


درگذشت موسی (ع) 

یوشع بن نون (ع) و گشودن شبر گردن‌کشان 

داستان قارون 

پادشاهان ایران پس از منوچپر 

پادشاهی کیقباد 

سرگذشت اسراییلیان به روزگار پادشاهی کیفباد و «زو» و پیامبری حزقیل 
داستان الیاس (ع) 


پیامبری الیسع (ع) و گرفته شدن تابوت از بنی‌اسراییل 

داستان اشمویل و طالوت 

داستان پادشاهی داوود 

داستان دلباخته شدن داوود یی زن اوریا 

داستان ساختن بیت‌المقدس و در گذشت داوود (ع) 

پادشاهی سلیمان بن داوود (ع) 

داستان سلیمان و بلقیس 

داستان جتگیدن سلیمان با پدرزن خود جراده و زناشویی وی با دختر او در 
خانه‌اش و گرفته شدن انگشتر وی و بازکشتش به او 

در گذشت سلیمان 

پادشاهان ایران پس از کیفباد 

پادشاهی کیخسرو بن سیاوخش بن کیکاووس 

سرگذشت بنی‌اسراییل پس از سلیمان 

پیکار اساپن ابیا با رزح فرمانروای هند 

داستان شعیای پیامبر و پادشاه روزگار او از پنی‌اسراییل و روانه شدن 
سنخاریب به سوی اسراییلیان 

پادشاهی لببراسب و پسرش بشتاسب و پدیدار شدن زرتشت 

داستان رفتن بغتانصر به سوی بنی‌اسراییل 

داستان پیکار کردن بخت‌نصس با عرب 

داستان بشتاسب و رویدادهای روزکار پادشاهی وی و کشته شدن پدرش 
لو راسپ 

کز ارش کار پادشاهان یمن از روزگار کیکاووس نا زمان بپمن بن اسفندیار 


3 الکامل فی‌التاد بخ 


سرگذشت اردشیر بپمن و دخترش خمانا rrr‏ 
گزارش کار دارای مبتر و پسرش دارای کہتر و چگونگی نابودی وی ۳۲۶ 
داستان اسکندر دو شاخدار rv‏ 
پادشاهان پس از اسکندر ۳۳۰ 
گزارش کار پادشاهان ایران پس از اسکندد (پادشامان تیره‌ها) ۳۴۱ 
پادشاهی اشك بن اشکان ۳۴۲ 
پادشاهی گودرز rrr‏ 
رویدادهای روزگار پادشاهان تیره‌ها از آن میان عیسی بن مریم (ع) و 

یحبی‌بن زکریا (ع) f‏ 
داستان کشته شدن زکریا ۳۵۶ 


زادن مسیح (ع) و پیامبری او تا پایان کار وی Yay‏ 
پیامبری میسی و بیخی محجزات وی ۳۶۴ 


ات فیود آمدن خوان ۳۶۷ 
داستان رفتن عیسی (ع) به آسمان و بازگشتن وی به نزد مادر و بازکشت 
او به آسمان ۳۶۹ 
پادشاهان روم پس از رفتن عیسی (ع) به آسمان تا روزکار پیسامبر ما 
محمد (س) ۳۷ 
یاد کردن پادشاهان روم که سه لایه‌اند: لاية نخست. صایثان ۳۷۵ 
لایۀ دوم» پادشاهان ترساگشتة روم ۳۸۱ 
لایۀ سوم. پادشاهان روم پس از هجت YAY‏ 
داستان رسیدن قبیله‌های عربی به عراق و فرود آمدن ایشان در حیره ۳۹۴ 
سی‌گذشت جذیمة ایرش ۳۹۶ 
داستان طسم و جدیس که به روزگار پادشاهان تیره‌ما بودند ۴۰۶ 
داستان همگنان غار تلف 
داستان يونس بن متی ۴۹ 
رویدادهای روزگار پادشاهان تیرمها fF‏ 
داستان شمسون ۴۳۷ 
داستان جرجیس FA‏ 
داستان خالدین سنان عیسی ۴۳۷ 
طبقات پادشاهان ایران ۴۳۸ 
طبقۀ نخست: پیشدادیان ۳۳۸ 
۴۳۸ 
۴۳۹ 
۴۴۰ 


گزارش کار اردشیر بن باباشو پادشاهانایران FF?‏ 


به نام آتکه هستی نام از او یافت 


پیشگفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انساتی تاریخ تنہا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاودانی» گفت‌وگو می‌کند. این ویژگی» «تاریخ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گرانہہا۔ 
رین رشته‌های شناخت بشری برمی‌آورد. در اینکه تاریخ چنین است. گمانی نیست. 
آنچه این آیین‌ندی را گمان‌بند می‌مازد. این است که دانسته نیست که تاریخ‌نگار 
تا چه اندازه در گزارش‌های خود امین و راستگوست و تا چه اندازه به نحستین مایه‌های 
کار خود نزديك است یا از آن دور؛ تا چه اندازه دانتش و انصاف و شرف انسانی خود 
را پاي کار خویش می‌سازد یا بیم و هراس یا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه مایۀ 
واقعی دارد یا بار عاطفی. خوش‌بختانه در ارزیابی‌های ژرف و گسترده‌ای که دربار؛ 
آثار تاریخی در فی‌هنگث و تمدن اسلامی-ايرانی ما انجام یافته است» پایگاه و پایة 
مريك از اینپا از این دیدگاه روشن گشته است و از این رو در بسیاری از جاها ما 
می‌تواتیم گام‌های استوار به پیش برداريم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشينة نزديك 
به همۀ آثار تاریخی جببان نیز به‌درستی ارزپابی شده است و بر این پایه است که 
می‌توان از تاریخ» آن آماج نخستین و پنيادی را بیوسید و برآورده انگاشت. تاریخ 
نقدها را عیار می‌بخشد. آیینه‌ها را پاك و روشن می‌سازد؛ نيك‌اندیشان د درست‌کاران 
و پرچم‌داران رمایی و رستگاری و بپروزی را به آسمان برمی‌افرازد» رنگث از چهرۀ 
آوازه‌گران می‌رباید» داعیه‌داران را رسوا مي‌کند و صومعه‌کاران را مريك پی کاری 
می‌فرستد: این است س‌نوشت و گزارش تاریخی آنچه کوش جبانیان را (از بس) 
آوازه‌گری در باره‌اش) کی ساختید. تاریخ است که می‌گوید: «الشیء شیناً کان بالفعلیة»؛ 
به دیگی سخن: «شيئية الشیء بصورته لا بما دقه». 

در این بیسث و پنج هزار سال داپسین که از لایه بر لایه‌شدن جوامع بشری 
می‌گذرد. روزگاری سپری گشته است به‌نام «روزکار ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستیز مردم با قېر و خشونت و خودکامگی سپببر که بایستگی این یکی, په هزاران دلیل 


آشکار گشته است. درو تمایۀ این دوران تاریشی» کار و پیکار مردم در راه رهایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش و چاش با بردگی و 
بختی بوده است و هست. انسان این راه را از 


اتکاری و سیه‌زوزی و شور- 
آن زمان تاکنون شناور در دریایی پیموده 
است لبالب از اشك و خون, در این راستا انبوهی مردم‌فریبان مس بر‌آورده‌اند و شمار 
فراوانی مردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پیامبران س همراه‌شان جمان‌بینی‌هایی دو ران‌ساز» مکتب‌هایی انقلابی و 
مندهایی برای آزادی و آیادی د سروری و شادمانی. تمدن و فرهتکت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتازترین این جبان‌بینی‌ها بوده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن پالندة اسلابی 
آیرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هی روز برگت و پر سرسبز‌تر و 
خرمتر و بیش تری می‌دهد. 

الکامل عز الدین ین‌اثیر یکی از آثار تاریخی گر اتبهای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش تا سال ۱۲۳۱/۶۲۸م دا فرا می‌گیرد. بخش تاریغی راستین آن از 
پدیدارشدن خورشید اسلام تا این سال را فرومی‌پوشاند. این ایر گزارش تاریخی خود 
را تا سال 2٩۱۵/5۳۰۲‏ دامداد مورخ بزرکته ایرانی محمدین جرین علبری (۲۲۵- 
4-۰ و از آن پس بدهکار دیگر تاریخ‌نگاران ایران و اسلام است. 
ولی در بخش تاریخ ترکتازی مغولان» او نخستین گزارشگراست و کارار ازاستوارترین 
ماخذ ابن‌اثیر پژو هشگری پای‌بند به دين و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالموّمتین على علیه‌السلام و خاندان 
کرامی آن بزرگوار. درخور ستایش فراوان است و مایۀ بسیاری سپاس و آذ 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌دوست و فرهنگت‌پرور و پریرکت است که 
از آن میدان ہر جسته‌ای بی‌خاسته‌اند. از این میان سه پرادر شایان یادآو ری‌اند: !بن 
اثیر (محدث) مجدالدین مباركبن محمدین عبدالکدیم جزری شیبانی (5۶۰۶-۵۴۴/ 
۱۲۱۰-۶۰م)؛ ابن‌اثیر (مورع) - نگارنده الکامل - عزالدین ابوالحسن علىبن 
محمدبن عبدالکريم (۱۳۳۲-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵م)؛ ابن‌اثیی (کاتب) ضیاءالدین 
نصرالله‌بن محمدین عبدالکريم (۰۱)6۱۲۳۹-۱۱۶۳/۶۳۷-۵۵۸ 

الکامل را خاو رشناس بز ر گت سوئد کار لوس یو مانس‌تور نبر گث؟(۱۸۷۷-۱۸۰۷م) 
برای تخستین‌بار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۱ تا ۱۸۷۶م ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن به چاپ رساند. پایۀ کار در این برگردان به پارسیء نسخۀ 
ویرامت؛ تور نب گث است. 


دربارة این برگردان چند نکته درخور یادآوری است: 

۱ کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیر» هرچه آسان‌تر و 
ساده‌تر و زودیاب‌تر و روان‌تر باشد. این» یك ترجمۀ تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح یا تصحیح متن در پانو: 

۲ پرای سودمندتی شدن ترجمه. در همه‌جا در برایر تاریخ هجری» تاریخ میلادی 
نیز با دسواس و دقت پسیار» به روز و ماه و سال آدرده شده است. پاية کار برای 


آورده شده است. 


محاسبه» اثر سترگت دکتر حکیم‌الدین قرشی بوده است؟ 

۴ در متن اشمار عربی بسیاری است که عینا همراه ترجه پارسی آورده شده 
است. اینمپا اشعار بسیار دثواری است : تواند بود که در برگردان آنہا لفزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاس‌کزار می‌شرد از پژء هشگرانی که به ارزیایی این کار بپرداز ند 
و لفزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مترجم بر این بود که هر جلد عربی به‌صورت یك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناشر بی اینکه این اثر در جلد‌های پارسی بیش تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان این بوده که توضیحات و بر گردان‌های اشعار عربی و پانوشت‌هاء جلدهای 
پارسی را پسیاز پرحجم ساخته است. اين, گفتاری درخور نیوشردن بود. 

۵ برای برگردان این ای تا اینجا (که ترجہ جلد سرم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافتد است)» از ماخذ بسیاری بپره‌گیری شد: است برای مثال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و ترجمة پارسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده), تاریخ 
نام طبری (به‌کوشش آقای محمد روشن). تاریخ یعقوبی, ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای آپوالقاسم حالت د شادروآن محمد خلیلی)» دایرةالمعارف پارسی (از شادزوان 
دکتر غلامحسین مصاحب)» فرهنگی فارسی (از شادروان دکتر محمد ممین)» لفت‌نامه 
(از علامۀ دانشمند علی‌اکیی دهخدا). مروچ‌الذهب (مسبودی), شپچ‌البلاغة (مولی امیر- 
الممنین على حلیه‌السلام) و ترجمه‌مای آن به‌ویژه از این‌الحدید و مانند اینپا. هرچه 
تں‌جمه پیش‌تر رود؛ ماخد مورد استفاد؛ مترجم بیش‌تر خواهد شد و این امر در جلدهای 
سپسین یاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام این کار از دانش و رامنبایی پسیاد سروران بمهره‌جویی شده 
است که فراهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت هی‌گو نه 
لفزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در برگردان آن کم‌ترین سمم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌کونهاند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که در بر‌کردان عبارات 
دشوار هموازه با یکدیگر مشورت می‌کردیم» آقای علی‌اصفر باستانی که افتخار آشنایی 
پا ایشان از روزگار حمکاری در «فی‌هتگستان زبان ایران» پبردام گردید و اشکالات 
دستورزیان پارسی را عمواره از ایشان پرسان بودم» استادم جناب دکتس ممبرداد بہار 
که افتخار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از درران شاگردی در مکتپ ایشان و 
استاد علامة دانشمند دکتر محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاریام) 
ارزانی من گشت. بر‌ادرزاده!م بپاره‌خانم جریزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکریم 
جر بزه‌دار مدیر انتشارات اساطیر» برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هرچه بہت و تمیزتر 
و درست‌ترء تلاش جانکاهی را به عمپده گرفتند, برادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآوری‌های اززنده کردند و آقای دکس سید حمید 
طبیبیان که مبارات و اشماد دشوار بسیاری را برام بازگشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جن «قلم و الم» هیچ ببره‌ای نیست. از نسل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهايم بوده‌اند. خراهشدندم که با خرد و انديشة 
پویای بالندة خود» آن را در پرتو آنچه در آغاز این پیشگفتار آمد» بخوانند و اندرزهای 


پایسته از آن بر‌گیرند و چراهی فروژان فرا راه خویش و بردم خود بدارند. این 

بایۀ شادی جان و روان من خواهد برد. خوش‌بختی بزرگی است براعه میدم نوشتن 
توس» روستای روشناوند: 
دوشنبه نیم بیمن ۱۲۶۸ خورشیدی 


اج وس سیسوس بح خی 
۱ برای آکاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان. بنگرید به: لاعلام» خیرالدین زر کلی» 


ت. دارالملم للملایین: ۰۸۷/۱ ۱۳۰۵ ۳۳۱/6 ۱۲۷۲/۵ ۱۲۵/۷ ۰۳۰/۸ 
پیروت» ادامل للملایین, ۱/ Carus Johannes Torenberg.‏ .2 


۲ تقوم تطبیقی هزار و پانصد سالة هجری و میلادی» تب‌آن» فی‌هنکسرای نیاوران» ۱۳۹۶ 
خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ؛ سال خورشیدی 

د درگذشته» متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صتحه (کتاب و جز آن) 

ص: صلی‌الله عليه وسلم (در متن مؤلف) 
ص: سلی‌الله علیه و آله وسلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضي‌الله مله 

4 علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

قم: قبل از میلاد مسیح 

قه: قبل از هجرت پيامیر اسلام 

م: سال میلادی 

ه: هجری 


به نام خداو ند بخشندة مهر بان 


[پیش‌درآمد] 


سپاس» خداو ند قدیم را سزاست که هستی‌اش را آغازی نیست. 
جاودان و بزرگوار است و از این‌رو. ماندنش دا پایانی نیست و 
بودنش را فر‌جامی نه. پادشاه راستین است و بر این پایه» خردها 
ژرفای گوهرش را چنان که هست مرگن در تتوانند یافت. تواناست و 
از این‌رو» همه آنچه در کیپان است» نشانه‌ای از توانایی بی‌کر انة 
اوست. خجسته است و بر این پایه. رویدادها به پیر‌امون بارگامش 
نتوانند رسید. پاك از دگ ر گو نی است؛ پس, از او ب جز او - نتواند 
رهید. چرخانندة آفر‌ید‌گان میان پرداشتن و فرود آوردن و گستردن 
و درهم فشردن و استوار داشتن و درهم شکستن و میراندن و زنده 
کردن و خوش‌بخت کردن و گمراه ساختن و گسرامی ساختن و خوار 
داشتن است. هرکه را بخواهد. سروری و پادشاهی دهد و از هرکس 
بخواهد» آن را باز بستاند. هرکه را بخواهد, گرامی دارد و هرکه 
را پخواهد» خوار گرداند. خوبی در دست اوست و او بر همه کاری 
تواناست. نابودکننده روزگاران دیرین است و مردمان پیشین. هر 
آنچه برج و باروی و دژی که ب‌افر آشتند» ایشان‌را در برابر توانایی 
او پتاه نداد: «اينك آیا هيچ‌يك از ايشان را می‌بیتی یا هیچ آواز و 
جنبشی از ایشان می‌شنوی؟» (مریم/ 4۸/۱۹). سود و زیان به‌فر‌مودهٌ 
اوست و آف‌پنش و کار» همه اوراست. بزرکت است خدایی که 
پروردگار جببانیان است. او را بر بخشایش‌هایی که ارزانی فرموده 
است» ستایش می‌کنم و برای بپره‌ای که به هريك از مردم بخشیده 


3 الکامل فی‌التاریخ 


تکیه‌گاهی است که همگان پشت پدان گرم دارند و به هنگام اختلاف» 
از آن دلیل آورند. من همه گزارش‌های آن را چون گوهرهایی در 
افسس شاهوار خود بر نشاندم و به هیچ گزارشی آسیپ نر‌ساندم. او 
در بار بیش تی رویدادها گزارش‌های چندکا نه آورده است که هريك به 
سان گزارش پیشین است یا از آن کوچك تر است. گاه باشد که‌چیزی 
پر گزارش پیشین برافزاید یا از آن چیزی فروک‌اهد. من در میان 
کار او به کامل‌ترین گسزارش روی آوردم و آن را بازگو کردم و 
کاستی‌های آن را از جاهای دیگر پر کردم. هر چیزی را در جای خود 
نوشتم و از این‌رو يك رویداد» با اختلاف راه‌ای‌گن ارش‌آن» يك‌سان 
و یك نواخت از کار درآمد و این چیزی است که به خوبی در این کتاب 
خواهید دید. 
چرنا زآن بپر داختم» دیگر تار یخ‌هایبلندآو ازه‌را بر کر فتم‌و خوا ندم 
وازمیان آنباآنچه‌را از تاریخ‌طبری باز گوکرده بودم» کامل‌ساختم. هر 
چیزی را در جای خود نادم جز آنچه در بارة یاران پیامبر خدا(ص) 
بود که در اینجا چیزی بر گفتار اپوجعفی نیفزودم» مگ آنچه را در 
آن افزایش بیانی لازم بود یا نام انسانی. نیز آنچه گوینده‌اش را در 
گزارش گفتار خود به نادرست گویی نسبت نداده باشند. من از این‌رو 
پر او اعتماد ورزیدم که امامی به‌راستی استوار کار است و از نگاه 
دانش و درست باوری و راست‌گویی» صاکیر و درست‌کار. وانگہی» 
من از تاریخ‌های یاد شده و کتاب‌های بلند آوازه» تنبا چیزهایی از 
کسانی آوردم که در گفتارشان راست‌گفتار بسودند و در نگسارش 
کار های‌شان درست کردار. هگن مانند کسی نبودم که در تاریکی‌شب 
گام بردارد پا گوهر و ریگ را باهم درآميزد. 
e TT EE‏ 
گسترد و خود را پایه‌گذار مذهبی جداگانه شناخت. از کارهای اوست: جامع‌البیان فی 
تاویل آیات‌القرآن (شناحته با نام تفسير طبری)؛ تاريخ الامم و الملوك (هناخته با نام 


تاریخ طبری)؛ تہذیب الالار (که سه بخش از آن با ویرایش استاد محمود شاکی به‌چاپ 
رسيده است)؛ اختلاف الفقپاء؛ د آداپ‌القضاء و المحاضر و السجلات. 


بنگرید به: خطیب بندادی» تاریخ بغداد» ۱۱۹۰۱۹۲/۲؛ این خلکان» وفیات الاعیان. 
2/۱ نووی. تپذیپ‌الاسماء و اللفات» ۱٤۷۹۰۷۲۸/۱‏ بن‌جوزی؛ متتظم. ۰۱۷۲-۱۷۰۶ 


پیشی‌در آمد © 


تاریخ‌نگاران را ديدم که رویداد یکانه‌ای در درازای چند 
سال می‌آورند و در هر ماهی پاره‌ای از أن را باز کر می‌کنند و از 
این‌رو. رویداد گسسته می‌نماید که از آن چیزی فرادست نمی‌آید و 
جز پس از ژرف‌کاوی و ژرف‌نگری, دریافت نمی‌شود. بر این پایه. 
من يك رویداد را یکجا آوردم و یادآدری کردم که هر پخش آن در 
کدام سال و ماه رخ نموده است. در نبشتة من» همه رویدادها 
يك نواخت و پیاپی و هماهنگت و پیوسته آمده‌اند و هسریکی دنبالاً 
دیگری را گرفتهاند. 

در هي سالی برای هر رویداد بزرکت بلند آوازه‌ای کزارشویوءٌ 
آن‌را آدردم. در باره رویدادهای خردی‌که تاب گزارش‌های جداگانه را 
نداشتتد» چنین کردم که برای همگی گز ارش واحدی در پایان هر‌سال 
آوردم و آن را در زیر چنین عنوانی نپادم: «یاد چندین رویداد». 
اگر کسی را تام بردم که در کناری» پادشاهی کسرده یا در گوشه‌ای 
پیروانی داشته است و روز گکارش به درازا نکشیده» همه گسزارش 
زندگی‌اش را از آغاز تا پایانء در آغاز کارش آوردم زیرا اکر 
گزارش‌های چنین کسی در جاهای گوناگون پراکنده گردد. بر اس 
ناآگاهی شناخته نشود. در پایان مر سال سخن از دا نشوران و بزرگان 
و فاضلانی آدردم که در آن سال در گذشته‌اند. نام‌های همانند و هم 
نواخت را که در خط‌های گسوناگون به گونه‌های جداگانه خوانده 
می‌شو ند و در زبان مردم هرجا چره‌ای دیگل به خود می‌گیر ند» با 
شرح يكايك حرف‌ها باز نگاشتم تا خواننده را از اعراپو نقطه‌گذاری 
ہی نیاز گی‌داند. 

چون بیشینة آن را گسرد آوردم» روز کاری دراز - به‌انگيزة 
رویدادهایی که تازه به تازه فرا رسیدندوبریدگی‌هایی که گوناگون 
و پیاپی بودند - از آن رو گردان شدم زیرا شناخت من از این‌گسونه 
کار» به کمال و پختگی رسیده بود. آنگاه گروهی از برادران و 
قی‌هنگ‌شناسان و هن‌پروران از دوستان - که هم‌نشینی با ایشان را 
دورترین چشم‌انداز نیازهای خود می‌دانم و ایشان را از برترین 
هم نشینان و هم‌گفتاران خود می‌شمارم - خواستاری نمودند که آن را 


٩‏ الكامل فی‌افتاریخ 


از من بشنوند تا بتوانند آن را از گفتة من گزارش کنند. من پوزش 
آوردم که از آن روی گردانده‌ام و هنوز آن را به پایان نبرده‌ام زیرا 
پیش نویس آن را باز نگری نکرده بودم و کژی و فراموشی آن را 
استوار نساخته بودم. نیز آنچه‌را نیاز به‌فروافکندن و زدودن داشت» 
فرو نیفکنده بودم. رفت و آمد ایشان روزماری به درازا کشید و 
اینان همچنان خواستار بودند و از رو گردانیء در کار انکار. اینان 
پیش از پایان و باز نگری‌اش آغاز به شنیدن آن کردند با اینکه‌هنوز 
نیاز به استوارسازی آنچه را بايد استوار داشت, پايا بود و زدودن 
آنچه را باید زدود, پا پر‌جا. آهنگت رساندن آن به پایان سست بود و 
ناتوانی آشکار» زیرا من به کارهای دیگری پرداخته بودم که از آن 
چاره‌ای نبود و یار و پ نی نداشتم. نیز اندهانی بودند که پی در 
پی از راه می‌رسید و گر فتاری‌های جانکاهی که کسسته نمی‌شد‌ند. من 
همچنان آماج بی‌سپری و دست‌خوش ناتوانی‌ام و هرگز نمی‌گویم که 
همچون سمند بادپا ره می‌پویم. 

کار پر همین پایه برد تا کسی پیدا شد که فربانبری از وی 
فرضی پايا بود و پیروی از دستورش به‌سان دستور خدا. کسی که 
فضیلت‌های گرانبہا با روی آوردن او شکوفاست و روان‌های نادانی 
با روی‌گردانی وی‌از آنہا چاك‌چاك و جدا جدا. منش‌های بزر گوارانه 
را ژنده کرد که مده بودند و آنپا را جامه‌ای نو پوشاند پس از آنکه 
استخوان‌هایی پرسیده بودند. کسی که دادگری و بخشایش وی همۀ 
ف‌مانبر انش را فراگرفت و نیکوکاری و بخشندگی‌اش سراسر هستی 
ایشان را درپوشاند. سرور ما: پادشاه مپربان دا نشمند خدایار 
پیروز بغت جپان فسر‌مان. ماه چہارده درست دینان» ستون اسلام و 
مسلمانان» زنده کننده دادگری در جمپانیان که دولتش جاودان باد و 
بختش بی‌پایان. 

در این هنگام پوستین درنگت از خود فرو گذاشتم و روپوش تنب 
آسانی را به کناری هشتم. دوات را لیقه گذاشتم و قلم را استوار 
ساختم. گفتم اينك هنگام چستی و چالاکی است؛ پس ای سمند بادپای 
من» تین بشتاب. په‌پایان بردن این کتاپ را بز ر گت‌ترین خواستة خود 


پیش‌درآمد ۷ 


ساختم و به‌کار پرخاستم. چون خدا کاری را بخواهد» انگیزه‌های آن 
فراهم آورد و راه آن را هموار سازد و از این روء من کار پایان دادن 
بدان را با شتاب دنبال کردم و این مایۀ‌شگفتی است که و اپس‌مانده‌ای 
بخواهد بر همگان پیشی گیرد. خرد را آماج تیر‌های نکوهش گران 
گردانیدم د دستخوش گفته‌های نیش‌دار سرز تش‌کنندگان. سخن بر 
سس این است که اکر خرده‌گیری‌ها بخواهند به نوشته‌های پاکیزه‌راه 
یایند و یادآوری‌ها بخواهند گرد آمدهٌ آراسته‌ای را فراگیر ند کسه 
بارها باز نگری و بہسازی گشته است و گردآوری و ویر ایش آن پی 
در پی انجام یافته‌است, راء آنها به‌سوی کتابی تپیاز این آراستگی‌ها 
هموارتر است و کارکردشان بر این یکی سزاوارتی. من اقرارمی‌کنم 
که همواره کوتاهی کردم و نمی کویم‌سختی نادرست از روی‌فراموشی 
سس زد و بس قلم روان گردید. من آشکارا آگہی می‌کنم که آنچه 
نمی‌دانم از آنچه می‌دانم بسی بیش‌تر است. 

آنرا نامی‌گذاشتم که با معنی آن دم‌ساز باشد: الکامل فی‌التاریخ. 


[سودمندی تاریخ نگاری] 

من گروهی‌از کسانی‌را ديدم که ادمای شناخت و آگاهی می‌کردند 
و خود را ژرف‌کاو در داتش و گزارش‌گری می‌پنداشتند. اینان 
تاریخ را خوار می‌داشتند و ناچیز می‌انگاشتند و آن را یاوه میب 
شتاختند و از آن روی برمی‌گاشتند. گمان می بردند که بالاترین سود 
تاریخ همانا داه‌یافتن به‌سوی افسانه‌ها و گزارش‌هاست و فرجام 
شناخت آن آگاهسی از داستان‌ها و گفت و شنود شب نشینی‌ها. درست 
است؛ این کاروبار کسی است که از هسته به پوست پسنده کند و 
خرمیره را به‌جای گوهر برگیرد. ولی کسی که خدا به او سرشتی 
درست ارژانی فی‌موده باشد و او را به راهی راست رهنمون گشته 
باشد» می‌داند که تاریخ را سودهای بسیار است و دستاوردهای این 
جییانی و آن جهانی انبوه و بی‌شمار . ايتك ما برخی از این سودها را 
که برای‌مان آشکار گشته است» فرا می‌نماییم و شناخت دیک سودها 
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را به‌هوش و خرد خواننده آن وامی‌گذاريم. 


[سودهای این‌جمپانی آن] 

یکی از سودهای این جہانی این‌است‌که بی‌گمان انسان ماندگاری 
را دوست می‌دارد و بپتر می‌داند که در شمار زندگان درآید. کاش 
می‌دانستم: چه فرقی است ميان آنچه خودش دیروز دیده پا شنیده 
باشد با آنچه در کتاب‌های ف‌اگیر سر‌گذشت پیشینیان و زندگی 
گذشتگان خوانده باشد؟ وی چون آنپا را بخواند» راست مانتد آن 
کس است که با آنان همی‌وزگار باشد و چون از آنبا آگاهی یابد, 
درست مانند آن کس است که هم نشین آنان گشته باشد. 

یکی دیگر آنکه: پادشاهان روزگار و خداو ندان کار» چون تاریخ 
را بخوانند و شیوة کار ستم‌کاران و پررخاش‌گران را نيك دریابند و 
آن را نگاشته در کتاب‌ها ببینند که مردم از گفتار و زیسان همدگی 
باز گو می‌کنند و پسینیان از پیشینیان همی گزارش آورند. و چسون 
پیامد‌های آن را مانند بدنامی و بدعتگذاری و نایسودی مردمان و 
ویرانی شہرها و ہس باد رفتن دارایی‌ها و تباهی روزگارها را 
بنگر ند. کارهای خود را زشت شمارند و از آن رو گردان شوند و آن 
را کنار بگذارند. و چون شیوه زیش فرمانروایان دادگر و نیکویی 
آن را ببینند و نام نيك بازمانده از آن را پس از رفتن ایشان‌دریایند 
و یدانند که به‌روزگار ایشان شمر‌ها و کشورهای‌شان آباد شدند و 
دارایی‌های‌شان رو به‌فزو نی نبادند, آن را نيك پشمارند و بدان 
روی آورند و بر آن پای فشار ند و هر چیزی ناسازگار با آن را کنار 
گذارند. این افزون بر دستیایی به آرای درستی است که با آن گز ند 
دشمنان را از خود می‌رانند و از پرتگاه‌ها رهایی می‌یابند و گنجینه- 
های گرانبہای شبر‌ها و اندوخته‌های بی‌کران کشورها را درست و 
دست ناخورد نگه می‌دار ند. اگ تنا سود تاریخ همین می‌بود» این 
فخر هميشه آن را بس می‌کرد. 

یکی دیگر آزمون‌ها و شناخت رویدادها و پیامد کارهاست زیرا 
هیچ کاری پیش نیاید مگر آنکه در گذشته پیشینه‌ای داشته باشد یا 


پیش‌د رآهد. 0 
مانند آن رخ تموده باشد. از این راه است که خود افزایش یاید و 
پیروی از آن سزاوار گردد. آن گوینده چه خوش گفته است: 


راك القفل قلي قتطیوغ 5 تلفرخ 
تلا یلقع شرع لالم یف قط وغ 
كتا لاتنفغ الشمش وضولالعین عفتوغ 


پهنی: خرد را دوگونه پسافتم - سرشته و شنیده. اگر کسی را 
خردی سرشته نباشد, او را شنیده هیچ به کار نياید. چنان که اگس 
کسی را چشمان روشنی نباشد. پر تو خورشیدش سود نبخشد. 

خواستة او از خرد سرشته » خرد غریزی است که خدا آن را په 
اتسان بخشیده است و خد شنیده آن آزمسون‌هایی است کسه خرد 
غریزی پا آن آفزایش می‌یابد. این سخنور, از راه گسترش دامنهةسشن 
و پزر کداشت آزمون. آن را خردی جداگانه دانسته است و گر ته این 
یکی نیز افزایشی است که در نخستین خرد به دست می‌آید. 

یکسی دیگس آرایشی است که ائسان از راه خواندن تاریخ به 
دست می‌آورد و در نشست و انجمن‌ها با یاد کردن دا نسته‌های تاریشی 
و بازگو کردن چیزی تازه از نوباوه‌های آن» خود را می‌آراید و 
گوش‌ها را شنوای خود و دل‌ها را گراینده به سوی خویش می‌يابد. 
دل‌ها آنچه را او می‌دهد و می‌گیرد» نیکو می‌شمارند و آنچه را پاد 
می‌کند. زیبا می‌انگار ند. 


[سودهای آن‌جیانی آ۵] 

اما سودهای آن‌جپانی چنین است کسه خردمند فسرژانه چون در 
تاریخ یك بیندیشد و زیر و زیر شدن م‌دم بر دست گیتی را ببیند 
و بد بختی‌های‌پیاپی بزرگان‌را بازیابد که چه‌گرنه روزگار کزرفتار, 
جان‌ها و اندوخته‌های ایشان را به یغما برد و خرد و بزرگت ایشان 
را نیست کرد و هیچ بلند پایگاه یا فرومایه‌ای را به‌جای نگذاشت و 
هیچ توانگر پا بینوایی از گزند آن رهایی نیافت» دنیا را خوار دارد 
و از آن روی پی‌گرداند و روی به سوی توشه‌گیری از آن برای سرای 
دیگر آورد و خواستار خانة جاودانه‌ای گردد که هیچ از این کاستی‌ها 
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ندارد و ماندکاران آن از همه این گز ندها پر کنار ند. 

شاید گوینده‌ای بکوید: هیچ خوانندۀ تاریخی را ندیده‌ايم که از 
دنیا روی‌گردان شده باشد و به آخرت و پایگاه‌های بلند آن روی 
آورده باشد. کاش می‌دانستم: آیا این گوینده» برخی از خوانندگان 
قر‌آن گرامی را که سرور هما ندرزهاست و شیواترین همه سخن‌ماب 
ندیده است که از خواندن آن همین کالای اندك را می‌جویند و بدان 
پسنده می‌کنتد؟ باری دل‌های مردمان خواستار سودهای زودیابند و 
این را چاره نتوان کرد. 

یکی دیگر از سودهای آن جمبانی تاریخ» آراسته شدن به‌شکیبایی 
و بردباری است که از خوی‌های پسندیده‌اند زیر! چون خردمند ببیند 
که هیچ پیامبر بزرگوار و پادشاه بزرگی از گزند دنیا نرست و حتی 
هیچ کسی دیگر از مردمان آنی در آن آسایش نیافت, بداند که يدو 
نیز آن رسد که به آنان رسید و او را همان دریا پد که آنان‌را دریافت. 

و هل آنا الا من غزیة ان عُوّت عُویت و ان ترشد زي ارشد 

یعنی: آیا من جن یکی از خاندان غزیه‌ام؟ اگر غزیه کماه گردد 
من هم گمراه و تباه گردم و اکر راه یابد» من نیز راه يایم. 

پرای همین حکمت است که داستان‌های بسیار در قرآن مجید آمده 
است. خداو ند می‌فش‌ماید : «در این داستان‌ها «ندرزی است برای‌کسی 
که دلی پیدار داشته باشد و گوش فرا دهد و پر دریافت خود کواه 
یماند» (/۳۷/۵۰)- اکر این گوینده چنین بپنداره که خدای 
بزرگت این داستان‌ها را از راه افسانه‌سرایی و گفت و شنودهای 
شب نشینی آورده است, باید بداند که دنباله‌رو پندارهای گساهی- 
آفرین گشته است چه برخی ‏ به‌گزارش خود قرآن - در بار داستان 
های پیشینیان گفتند: «اینپا افسانه‌های‌پیشینیان است که‌پیامبر آن‌را 
بر نوشت و اينك در بامداد و به شب هنگام, آن را بر وی همی خوانند 
و به وی همی دهند» (فرقان/۵/۲۵). 

از خدا همی خواهیم که به ما دلی خردمند و زیانی راست‌گفتار 
ارزاثی فرماید و در راه درست و کار نيك استوارمان بدارد که او ما 
را بس است و یکو سروری است. 


هنگامی که تار پخ گذاری در اسلام 
آغاز شد() 


گویند: چون پیامبر خدا وارد مدینه شد» فرمان به تاریخ‌گذاری 
داد". گفتار درست و مشپور در این زمینه آن است که عمر بن خطاب 
قیمان تاریخ‌گذاری داد. انگیزء این‌کار چنان‌بود که ایوموسی اشمری 
به عم نوشت که: نامه‌هایی از تو به ما می‌رسد که در آن تاریخی 
تیست. در این هنگام عمس مردم را برای کنکاش با ایشان گرد آورد. 
یکی گفت: انگیختن پیامیر(ص) به پیامبری را آغازگاه تاریخ گردان. 
برخی دیگر پيشنپاد کردند که مپاجرت پیسامیر از مکه به مدیته 
آغازگاه تاریخ گردد. عمر گفت: مہاجرت پیاببر خدا(ص) را 
آغاز گاه تاریخ‌می‌سازیم زیرا هجرت او راستی را از کڑی‌جدا ساخت. 
این گزارش را شمبی آورده است. 

میمون بن مان" گوید: به نزد عمر بن خطاب سندی آوردند که 
تاریخ آن ماه شمبان بود. او گفت: این کدام شعبان است؟ شمبا نی که 
خواهد آمد پا شعبانی که در آن هستیم؟ آنگاه به پاران پیامبر خدا 
گفت: برای مردم چیزی پایه گذاری کنید که آن را یشناسند. پرخسی 

۱ در این باره بنگریه به تاریخ دمشق, ۲۳/۱: تپذیپ. 

۲ ابن عساکر این داستان را در تاریخ کبیر دمشق (۱/ ۲۳ تهذیب) آورده است. 
این روایت به ابن شپاب زهری می‌رسد که خدایش بیامرزد. روایتی می‌فوخ است و در 
آن ارسال و انقطاعی است و ازین‌رو سست است. 

۲ او اپو ایوپ میمون بن مپران جزری رقی فقیه(۱۱۶-۱۷ق) است. در کوفه 
په بار آمد و سپس ماندگار دقه گشت. ابو رویه او را در طبقة نخست از تابمین یاد 
کرده است. او لقة بزرگواری بود. 
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گفتند: بر پای؛ تاریخ رومیان بنویسید که ایشان روز گار ذوالقر‌ نین 
را آغازگاه تاریخ می‌دارند. عمر گفت: این به درازا می‌کشد. آنگاه 
گفت: بر پایةٌ تاریخ ایرانیان بنگارید. به او گفته شد: در ایران هر 
بار که پادشاهی پر سر کار آید» تاریخ روزگار او را کنار گذار ند. 
آنگاه رای‌شان بر این استوار گشت که درنگر ند که پیامبر خدا چند 
گاه در مدینه ماندگار بود. چنین کردند و آن را ده سال یافتند. پس 
تاریخ را از هنگام هجرت پیامبر خدا نوشتند. محمدین سیرین گوید: 
مردی به نزد عمس بن خطاب آءد و گفت: تاریخی پایه‌گذاری کنید. 
عم گفت: تاریخ چیست؟ گفت: چیزی است که عجمان می‌کنند و 
می‌گویند در بان سال و بان ماه چنین و چنان شد. عمر گفت: 
کاری نیکوست. پس تاریخ را پایه گذاردند و بر این‌همداستان شد ند 
که هچرت را آغازگاه تاریخ گردانند. آنگاه گفتند: از کدام ماه؟ 
برخی گفتند: از ماء ربضان. آنگاه گفتند: از محرم بہت است زیر 
محرم هنگام باز گشت مردم از حج است و ماهی حرام است. پس 
همگی رای بر آن تاریخ نپادند. سعید بن مسیّب گوید: عمر مردم را 
گرد آورد و گفت: تاریخ را از چه روزی بتگاریم؟ علی بن ابیس 
طالب(ع) گفت: از هجرت پیامبر خدا و بیرون آمدن او از سرزمین 
بت‌پر‌ستان. عمرو بن دینار گوید: نخستین کسی که تاریخ گذارد. 
پملی بن اميه بود که در یمن می‌ز یست. 


[تاریخ عرب پیش از اسلام] 

اما پیش از اسلام. فرزندان ابراهیم از افکندن او در آتش تا 
پایه‌گذاری خانۂ خدا بر دست ایراهیم و اسماعیل(ع) تاریخ‌گسذاری 
می‌کر‌دند .آنگاه فرز ندان اسماعیل از پایه‌گذاری خانة خدا تاریخ 
گذاری می‌کردند تا پر اکنده‌شدند. کار چنین بود که هرگاه گرو هی‌از 


۶ او ابوخلف یعلی بن امية بن ابی عبيدة بن همام بن حارث بن بکر مکی هم‌پیمان 
قریش است. 


هنگامي که تاریخ گذاری در اسلام آغاز شد ۴ 


بامه* بیرون می‌رفتند؛ بیرون‌رفتن ایشان‌ر| آغاز تاریخ‌می‌ساختند. 
آنان که در تپامه ماندندء از بیرون‌رفتن شمدء تېد و جمیته‌فرزندان 
زید از تبامه تاریخ گذاردند تا کمب بن لؤی درگذشت و آنگاه از 
مرگت او تا «سال پیل» تاریخ‌گذاری کردند. 
آنگاه تاریخ پیل همچنان پابرجا بود تا عمس بن خطاب در سال 
هندهم یا هجدهم هجری» هجرت را آغازگاه تاریخ ساخت. پیش از آن 
هر طایفه‌ای از عرب‌ها به رویدادی از رویدادهای مشپور تاریخ 
گذاری می‌کرد زیرا ایشان را تاریخی فراگیر نبود. دربارۂ همین 
است که یکی از ایشان گفته است: 
ها آتا ذا ال الود ق ارك عقلی مولدی جٍآ" 
جعدی گفته است: 
ََنْ َك سائلا تی فاتی نّ الشبان یام الغتان۷ 
دیگری گفته است: 
ق مامی لا فی ازارٍ و علقة ‏ بغار بن همام علی حي عنتماه 
چنان که دیده می‌شود» هريك از اینان رویداد مشسہوری را آغاز 
گاہ تاریخ برای خود ساخته است چه اگر ایشان را تاریخی فراگیر 
می بود» چنین دچار چندگانگی نمی‌شد ند. و خدا داناتر است. 


گفتار دربارة زمان 
زمان همان ساعت‌های شب و روز است که گاه به کوتاه و دراز 
هريك از این دو نیز گفته می‌شود. عرب‌ها می‌گویند ايك ایام 


۰٥‏ تباته سرزمین شناخته‌ای در جزیرة عریی است. از نگاه جض‌افیایی زمین‌های 
کرانة باریکی را تبامه می‌گویند که از شبه‌جزیره در شمال تا کناره‌های یمن در جنوب 
کشش دارد. شپرهای مہمی در آن جای دارد که برخی چنین است: نجران, مکه, جده و 
صتما. شمار ماندگاران آن به پنح میلیون تن بر‌آورد شده است. اینان از کشاورزی و 
بازرگانی د دریانوردی و بیرون کشیدن گوهرما از دریا روزگار می‌گذرانند. 

1 اينك من آرزو مند جاودانگی‌ام با اينکه خردم به‌یاد می‌آررد که‌«حجر» را بزادم. 

۷ هرکه از سال‌های زندگی من بپرسد. بايد بداند که از جوانان روزگار ختائم. 

۸ آن [سال یا تاریخ] جن در پیراهن و شلواری در غار پسر همام در تیر؛ شنم 


ات 


N‏ الکامل فی‌التار 


القّرام» که زمان صرام در اینجا به معنی هنگام صرام است؛ یعتی: 
هنگام چیدن میوةٌ خرما بن به نزد تو آمدم. نیز می‌گسویند «اتیثاق 
ازمان الحجاج امیر». بدین گونه زمان را جمع می بندند و خواست 
خود را چنین باز می‌گویند که هر هنگامی از هنگام‌های فرمانرانی 
وی پاره‌ای از روزگارها بوده است. 


گفتار دربارة سراسر زمان 
از آغاز تا پایان 

مردم در بار آن به‌اختلاف سخن رانده‌اند. ابن عباس در روایتی 
که سعید بن جبّیر از او آورده» گفته است که درازی آن هفت هزار 
سال است. وهب بن گفته است که درازی زمان شش‌هزار سال 
است. ابوجمض محمد بن جریر طبری گوید: سخن درست در این باره 
آن است که عبدالله بن عر از پیامبر(ص) آورده است که گفت: 
«روزگار شما مسلمانان در برابی پیشینیان شما به اندازۂ نماز دیگی 
تا هنگام فرو شدن خورشید است»*. همین معنی را أَّس و ایوسعید 
نیز آورده‌اند با این تفاوت که اینان به‌جای عبارت «تا هنگام قرو 


شدن خورشد» عبارت «فروشدن خورشید» را آورده‌اند و په جای 
«نماز دیگر» عبارت «پس از عصر» گنته‌اند. ابو هريره از پیامیر 
حدیث آورده است که گفت: «من هنگامی برانگیخته شدم که فاصله تا 
روز رستاخیز مانند فاصلهة این دو بود». آنگاه پیامیر» شست و دومین 
انگشت دست خود را نشان داد. مانند این حدیث را کسانی با این 
نام‌ها از پیامبر(ص) بازگو کرده‌اند که همگی خبسر‌هایی راست و 
درستند: جابر بن سمره؛ انس؛ سپل بن سعید, بریده ۰۳ مستوردین 
شاد و برخی از بزرگان انصار. 

ابوجعتی طبری گرید: یبودیان گمان برده‌اند که آنچه در تورات 


٩‏ خبری درست است. بغاری آن را با عبارت‌های گوناکون در زی شماره‌های 
۹ و ٩۰۲۱‏ آورده است. 

۱۰ او ابراعیدالله بريدة بن حصیب بڻ عبدالله بن حارث اسلمی است که از 
پاران بزرگوار پیامبر گرامی است. وی به سال ٩۳‏ هجری درگذشت. 


هنتگامی که تاریخ گذاری در اسلا آغاز شد ۷ 


از آغاز آفررینش آدم تا زمان هجرت استوار گشته است» چمار هزار و 
سیصد و چېل و دو (۴۳۴۲) سال است. ت‌سایان (مسیحیان) یونان 
گفته‌اند: از آفی‌ینش آدم تا همجرت خاتم پنچ‌هزار و نېصد و نود و دو 
)۵44۲( سال و يك ماه است. گوینده‌ای گمان برده است که یپودیان 
شمار سال‌ها را کاستند زیرا می‌خواستند پیامبری عیسی را فرو افکنند 
زیرا وصف و هنگام انگیخته شدن عیسی در تورات آمده‌بود. از این‌رو 
اینان ۱۶۵۰ سال از آن شماره کاستند که از آن عیسای مسیح بود. 
یبودیان گفتند: هنوز هنگامی که در تور ات‌برایآمدن‌عیسی پیش بیتی 
گشته. فوا نرسیده است. اینان به گمان خود هتوز هنگام بیرون آمدن 
او دا می‌بیوسند. ابوچمفر گوید: گمان می‌برم آنکه انتظارش را 
می بر ند و صفتش را ادعا می‌کنند» همانا تَجال"۱ است. 

آذرستایان (مجوسیان) گفتند: اندازة زمان از آضاز پادشامی 
کیومرث تا مجرت پیامبر اسلام (ص) سه هزار و يك‌صد و سی و نه 
(۳۱۳۹) سال است. اینان همراه ایسن» چیزی را یاد نمی‌کنند که 
فیاتر از کیومرث شناخته شود و آن سوی او را روشن سازد. آذر 
ستایان گمان می بر ند که وی همان آدم است. اهل اخبار در این باره 
اختلاف دار ند. برخی گفتة آذرستایان را استوار می‌دارند و بسرخی 
می‌گویند کیومرث همان آدم بود و نام کیومث را پس از آن یافت که 
ہیں اقلیم‌های هفت‌گانه فر‌مانروایی کرد. او همان حام بن یافث بن 
توح است. او به نوح نیکی کد و نوح از خدا خواست که وی و 
قرز ندانش را عم دراز و فیماتبرداری در سراسس جہان و پیوستگی 
پادشاهی ارزاتی فر‌ماید. بر این پایه بود که خواهش نوح برآورده 
شد و کیومرث و فرز ندا نش به‌پادشاهی‌رسید ند و پیوسته بر ایرانیان 
فرمان راندند تا مسلمانان به تیسفون درآمدند و پادشاهی را از 


۱ دجال در گزارش‌های اسلامی نمودکار سرکرده دشمتان خداست. این فرایاقتء 
سنجش‌پذیر با «ضد مسیح» (0هزبداءنه۸) در گزارش‌های مسیحی است. ريش این‌انديشه 
در ایران باستان بوده است که مردم آن به دو پروردگار یکی آفرينندة خوبی و سرچشمة 
یکی به‌نام بزدان باور داشته‌اند د دیگری سر‌چشمٌبدی و پلیدی و پلشتی به‌نام اهریمن. 
این اندیشه از ایرانیان به سامیان تراییده است. چون لوتر پدیدار شد. گفث که: 
پررجسته‌ترین نمايند؟ دجال همانا خود پاپ و دستگاه کلیسایی اوست. 


"۷ الکامل فیانتاریخ 


آیشان ستاندند. دیگران چیز های دپگری به‌جز این گفته! ند. ا بوچعض 
محمد بن چریر طبری چنین گفته است. 

من می گویم: ابوجعض طبری پس از این اصولی را آورده است که 
دریر گیس ندءٌ تازه پدید بودن زمان و هنگام است و اینکه آیا خدا پیش 
از آفرینش زمان چیزی آفریده است يا نه.. نیز اصولی را آورده‌است 
که دربر‌گیر ندة نابود شدن جپان است که آنگاه به‌جز خدای بزرگت 
هیچ نخواهد ماند. او دربار؛ این سخنان دلایلی آورده است که پاد 
کردن آن به درازا می‌کشد و گفتن آن سزای کتاب‌های تاریخ نیست 
زیرا این گونه پررسش‌ها برای دانش «اصول دین» سزاوارتر است و 
متکلمان اسلامی در کتاب‌های خود از آن سخن رانده‌اند. از ان روء 
ما فر‌وهشتن آن را سزاوارت دیدیم. 


[واژة تازه پدید] 
: به ضمٌ بای تك نقطه‌ای و سکون یای دو نقطه‌ای است و در 


گفتار در بارۀ آفر ینش و اپنکه 
نخستین بدیده چه بود 


در حدیثی درست از پیامیر خدا (ص) که عبادة بن صامت از او 
روایت کرده است» آمده است که از وی شنیدم که می گفت: «نخستین 
چیزی که خدای بزرگث آفرید» قلم بود. پس خدا به‌آن گفت: بنویس. 
در آن هنگام قلم برای نگارش همه آنچه بوده است و هست و خواهد 
بود» به گردش درآمد». مانند این روایت را عبدالله بن عباس آورده 
است. 

محمد بن اسحاق گوید: نخستین چیزی که خدا آفرید. روشنایی و 
تاریکی بود. پس او تاریکی را شب سیاه گردانید و روشنایی را روز 
روشن سپید. خب اول درست‌تی است. سخن محمد بن اسحاق دا به 
هیچ کس نسبت نداده‌اند. آبوجمفی طبری بر خود اعتراض کرده که 
روایتی از سفیان از ابوهاشم از مجاهد از ابن‌عبّاس آورده است 
گویای آنکه: خدای بزرکت پیش از آنکه چیزی بیافریندء بر عرش 
خود بود. نخستین چیزی که خدا آفرید» قلم بود که همة آنچه را تا 
روز رستاخیز خواهد بود» فرو نگاشت. او پاسخ داده است که اگر این 
حدیث درست باشد» شب نیز آن را از ابوهاشم روایت کرده ولی 
نگفته است که خدا بر عرش بود. تنما همین را گفته است که نخستین 
آفریدث خدا قلم بود. 


گفتار در بارة آنجه پس از قلم آفریده شد 
آنگاه چون خد! قلم را آفرید و به آن فرمان داد که هرچه تا روز 


۸ الكامل فی‌اتاریخ 


رستاخیز خواهد بود» بنویسد و قلم چنین کرد» ابری نازك آفرید که 
آن را به عربی «غمام» یا ابر سپید گویند. روایت است که ابوژزین 
عقیلی از پیامبر(ص) پرسید: پروردگاد ما پیش از آفرینش جہان 
در کجا بود؟ فرموه: در ابری سپید. در زیر یا زبر آن هوا نبود. آنگاه 
خدا عرش خود را بر آب آفرید که همان ابر سپید است. این همان 
است که خدا آن را در گفتار خود یاد کرده است و ف‌موده: «آیا این 
بت‌پرستان که به پیامبر ما باور نمی‌آور ند. چشم آن دار ند که خدا در 
ميان ميغ به نزد ایشان آید؟» (بقره/ ۲۱۰/۲). 

من می‌گویم: رواست که در این سخن درنگت شود زیسرا پیش از 
این آمد که نخستین چیزی که خدا آفرید» قلم بود. خدا به آن گفت: 
بنویس. پس قلم در آن هنگام به گردش درآمد. آنگاه در آغاز این‌فصل 
گفت که خدا پس از آفریدن قلم و چرخیدن آن بر آنچه خواهد بود» 
ابری آفرید. پیداست که قلم را اقزاری می‌باید که با آن بنویسند و 
چیزی می‌خواهد که بر آن بنویسند و این همان است که در اینجا با 
واه «تختة گوشیده»۱ (لوح محفوظ) از آن یاد می‌شوه که در پایگاه 
دوم پس از قلم است. و خدا داناتر است. تواند بود که ابوجمش 
طبری از آن‌رو یاد آن را فرو هشته است که از مفمپوم گفتار به‌شیوءٌ 
ملاژمه. دانسته است. 


[آنجه پس از ابر سپید آفریده شد] 

دانشوران در بارۂ آنچه پس‌از ابر سپید آفریده شده‌است» اختلاف 
دار ند. شحَاك بن مراحم" از عبداللّه بن عباس روایت کرده است که 
نخستین چیزی که خدا آفرید. عرش بود که بر آن آرام گرفت. 

۱ عبارت از ابرالفضل میبدی است. قی‌آن مجید (یروج | ۲۲/۸۵). نگاه کنید یه 
تسیر کشف‌الاسرار. ۰1۳۷/۱۰ 

۲ او ابوالقاسم ضحاك بن مزاحم خراسانی ملالی است که تفسیر از این عباس 
روایت می‌کند ولی او را ندیده است. عبدالملك بن میره کوید: ضحاك با ابن عباس 
دیدار نکید بلکه با سعید بن جبیر در شارسان ری دیدار کرد و از او تفسیر فراگرفت. 
عیدالملك می‌گوید از او پرسیدم: از ابن عباس چیزی شنیدی؟ گفت نه. گفتم: این را 
که می‌گویی از که آموختی؟ گفت: از این و آن (تپذیب» 404-450۳)ء 


گفتار دربارة آغاز و آفر ینش... 84 


دیگران گفته‌اند: خدا آب را پیش از عرش آفرید و آنگاه عرش را 
آفرید و بر زیر آب نپاد. این گفتةً ابوصالح از ابن عباس و گفتة 
ابن مسعود و وب بن امتبّه است. گویند آنچه خدا پس‌از عرش آفرید. 
به تر تیب چنین بود: کرسی» عرش» هوا» تاریکی و آب که عرش را 
پر آن گذاشت. گفته است: هر که گوید آب پیش از عرش آفریده شد. 
سخنش به‌درستی نزديك تر است زیرا حدیثی در میان‌است از ابوززین 
از پیامبر(ص) که همین را فرآمی‌تماید. نیز گفته‌اند: هنگامی که 
عرش آفریده شد, آب بر زیر باد بود. این را سعید بن جبیر از این 
عباس بازگو کرده است. دیگران گفته‌اند: خدا قلم را پیش از هر 
چیزی آفرید و هزار سال پس از آن دیگر چیزها را. 


[روزی که خدا آفرینش زمین و آسمان‌ها را آغاز کرد] 

در بار روزی که خدای بزرکت» آفرینش آسمان‌ها و زمین را آغاز 
کرد اختلاف کرده‌اند. عبداللّه بسن سلام و کمب و شحاك و مجاهد 
گنته‌اند: آغاز آفر‌پنش روز يك‌شنبه بود. محمد بن اسحاق گفته 
است: آغاز آفرینش روز شنبه بود. ابوهریره نیز چنین گفته است. 
نیز دربارة آفريدة هر روز اختلاف کرده‌اند. عبدالله بن لام گفته 
است: خدای بزرگت» آف‌ینش را در روز يك‌شنبه آغاز کد. پس 
زمین‌ها را در روز يك‌شنبه و دوشتبه آف‌ید؛ روزی‌ها و کوه‌ها را در 
روز سه‌شنبه و چپارشنبه" و آسمان‌ها را در روز پنج‌شنبه و آدینه. 
وی در واپسین دم از روز آدینه بر‌آسود و در آن هنگام آدم را آفرید 
و این همان هنگامی است که رستاخیز برپا می‌شود. مانند این را 
عبداللّه بن مسعود و عیدالله بن عباس در روایت ابوصالح از این دوء 
گفته‌اند ولی این دو آفی‌ینش آدم پا رستاخیز را پاد نکرده‌اند. 

عبداللّه بن عباس در روایت علی بن ابی‌طلعه از او می‌گوید: 
خدا زمین را پیش از آن آفرید که آن را بگستراند. آنگاه رو به‌آسمان 
آورد و آن را هفت آسمان گردانید و سپس زمین را بگسترانید و این 
همان گفتۀ خدای بزرگت است که فرسود «پس از آن زمین را 


۴ در قی‌آن مجید به این مطلب اشارت رفته است (قصلت /۱۰/4۱)- 


ا الكامل فی‌اتاریخ 


بگستر ا نید» (نازمات /۷۹/ ۰6۳۴ نزد من هم سخن درست همین است. 
عبدالله بن عبّاس در روایت عکرمه از وی گفته است که: خدا دوهزار 
سال پیش از آنکه گیتی را بیافریند. خانه [کمبه] را روی چهار 
ستون پر آب ناد و آنگاه زمین از زیر خانه [کعبه] گسترده شد. 
مانند این را ابن عمر گفته است. سری از ابوصالح و از ابومالك از 
عبدالله بن عباس و از مره همداتی و از عبداللّه بن مسعود دربارة 
این گفتة خداو ند بزرکت چیز دیگری گفتهاند «او همان خدایی است 
که همه چیز‌های زمین را برای شما آفرید و سپس رو به آسمان آورد 
و آن را هفت آسمان گردانید» (بقره/ ۲۹/۲). گفته‌اند: عرش 
خداوند بزرگث بر آب بود و او هتوز هيچ‌يك از چیزها را پیش از آب 
نیافریده بود. چون خواست که آفریدگان را بیافریند» از آب دودی 
بیرون آورد که پر زب آب برآمد و بر بالای آن جای گرفت و از رو 
آن را «سماء» (بلندی: آسمان) خواند. پس آب را خشك ساخت و آن 
را زمینی یگانه گردانید. آنگاه آن را از هم باز کرد و هفت زمین 
ساخت و این به روز يك‌شنبه و دوشنبه بود. پس زمین‌را بر ز بر ماهی 
گذاشت و ماهی همان «نون» است که خدای بزرگت آن را در قرآن یاد 
کرده است و فی‌موده «ن وال و ما یَشطرْوتّ» (قلم/۰)۱/۶۸ ماهی 
در آب و آب بر روی ستگت پپتاور همواری بود و تخته سنگت بسر 
پشت فرشته‌ای و فرشته بر تخته سنگی و تخته سنگت بر زبس باد. 
این همان تخته سنگی است که لقمان از آن یاد کرد که نه در زمین است 
و نه در آسمان. پس ماهی تکانی خورد و جنبید و زمین را لسرزه 
فرو گرفت. خداوند کوه‌ها را بر روی آن استوار ساخت و زمین آرام 
گرفت. از این ردست که همواره کوه‌ها بر زمین می بالند و این همان 
گفتةً خدای بر ر گث است‌که فرمود: «خدا بر زبر زمین کوه‌های استوار 
و ناجنبیدنی بنیاد تا زمین شما را نلرزاند (لقمان/ ۰۱۶/۳۱ ابن 
عباس و ضخاك و مُجاهد و کمب و دیگران گفته‌اند: هر روزی از این 
روزهای شش‌گانه که خدا در آن آسمان و زمین را آفرید» مانند هزار 
سال است. 


گفتار دربارة آغاز و آفر بنش..- "۳ 


[ گفتار دربارة اینکه «روز» در این اخبار از راه مجاز است] 

من می‌گویم: اما آنچه در این اخبار آمده است که خدا زمین را در 
این یا آن «روز» آفرید. از راه مجاز است زیرا در آن هنگام روز و 
شبی در کار نبوده است چه شب و روز از فر‌وشدن و برآمدن خورشید 
پدیدار می‌شوند و در آن هنگام آسمان و خورشیدی در ميان نبوده 
است. خواسته آن» اندازه‌ای برابر با یك روز اسث چتان که فی‌موده 
است «روزی ایشان به هنگام بامسداد و شامگاه بدیشان همی رسد» 
(مریم/۰)۶۲/۱۹ این آیه دربارهُ ببشتیان است و می‌دانيم که در 
بپشت بامداد و شامگاهی نیست. 


[واژة تازه پدید] 
مَلام: پدر عبدالله است بی تشدید لام. 


گفتار دربارة شب و روز که کدام‌يك پیش از 
آن دیگری آفریده شده است 

پیش تر یاد کرد که خدای بزرگث چه چیزهایی را پیش از آفر‌ینش 
هنگام‌ها و ژمان‌ها آفر‌یده است. گفتیم که ژمان‌ها و هنگام‌ها همان 
ساعت‌های شب و روز ند و این عبارت است از پیمودن خورشید و ماه» 
درجات فلك را. اينك باید یاد کنیم که آغاز با کدام‌يك بود هاست. با 
روز یا با شب؟ دانشمندان در این باره به اختلاف سخن گفته‌اند. 
برخی از ایشان گفته‌اند: شب پیش از روز آف‌یده شده است. اینان 
چنین دلیل آورده‌اند که روز. پیامد روشنایی خورشید است و چون 
خورشید فرو رود» شب فرا رسد. از اینجا روشن می‌گرده که روز 
- یعنی همان روشنایی - وارد بر تاریکی است که شب است. اگر 
روشنایی خورشید وارد نیاید. شب استوار باشد. از اینجا پدیدار 
می‌شود که شب جلوتر از روز است.این» گفته عبداللّه بن عبّاس است. 

برخی دیگ گفته‌اند: روز پیش از شب بوده است. اینان چنین 
دلیل آورده‌اند که خدای بزرگت بوده است و چیزی با او نبوده است؛ 


تزا الکامل فی‌التار یخ 


نه روزی و نه شبی. روشنایی خدا همه‌چیز را روشن می‌کرده است تا 
آنکه شب آفریسده شده است. عبداللّه بن مسعود گسوید: «در زد 
پروردگار شما شب و روزی نیست. و روشنایی آسمان‌ها و زمین از 
پں تو چپ خداوند است». ابوجعفی طبری گفته است: الا گفتار 
نخست به درستی نزديك تر است. ثانياً خدا فرموده است: «آیا شما 
استوارتر و دشوارترید در آقر‌ینش يا آسمان؟ که آفریدگاز آن را 
برافراشت و بی‌ستون برداشت. کاز آن بالا داد و آن را راست کرد و 
داغ. و شب آن را تاريك ساخت و روز آن را بیرون آورد (نازعات 
/-۲۹) [ترجمه از میبدی است]. در اینجا دیده می‌شود که 
خدای بزرگت نخست از شب نام برده است. 


[آفرینش خورشید و ماه] 

من می‌گویم: ابوجمفی طبری داستانی دراز آورده است فسراگیر 
چندین بر گث» از عبداللّه بن عبّاس از پیامبر(ص) در بار آفرینش 
ماه و خورشید و گردش آنہا. می‌گوید: خورشید و ماه بر روی دو 
گردونه‌اند که به هر گردو نه سیصد و شصت (۳۶۰) رشته پسته‌است. 
این دو از گردونه‌ها در دریایی ميان زمپن و آسمان فسرومی‌افتند و 
بدین سان خورشید گرفت و ماه گرفت پدید می‌آید. آنگاه فی‌شتگان» 
این دو را بیرون می‌آورند و این همان پر‌توافشانی این دو پس از 
گرفت است. ابو جعض طبری ستارگان و گردش آنہا را یاد کرده 
است و بر آمدن خورشید از جای فروشدن آن را نام برده است. آنگاه 
شپری در باختر زمین به نام «جَابرسا» و شمپر دیگری در خاور زمین 
به نام «جابرقا» را نام پرده است که هر کدام دوازده‌هزار دروازه دارد 
و بر هی درواژه دوازده‌مزار دروازه‌یان است که هر‌کدام یك بار 
نگیبانی می‌دهند و تا روز رستاخین» دیگر باره نوبت هيي‌کدام فراس 
قمی‌رسد [ که شمار مردمان آن سخت بی‌کران است]. او از یاجوج و 
ماجوج و منسك و ثاریس و چیزهای دیگری نام برده اسث که نیازی 
به یاد کردن آنا نیست. من از این سخنان رو گردائم چرا که با خرد 
ناسازگار است. و اگر سندهای آنبا درست می‌بوه‌ند» آنہا را یاد 


گفتار دربارة آغاز و آفرینش... بدا 


می‌کردم و بدان باور می‌آوردم ولی این حدیث نادرست است. چنین 
کارهای بزرگت را نشاید که در کتاب‌ها با این‌گو ته سندهای سست 
بتگار ند. 

اگر ما اندازه میان آغاز آفرینش دا یاد کردیم که خدای بزرگه 
و بزرگوار آنچه را می‌خواست پایه گذاری‌کرد و پدید آورد تا هنگامی 
که از همة آن بپرداخت و سال‌های گیتی را برشمردیم و درازی 
روزگار آن را فرانموه‌یم» خواستة بنیادی‌مان در این کتاب یاد کردن 
آن چیزی بود که گفتیم یاد خواهیم کرد یعنی تاریخ پادشاهان بیدادگر 
و گثاهکار و تافی‌مان در بای پروردگارشان و پادشاهان فر مانبردار 
خداوندشان و روزگار پیاببران و فرستادگان. ما در اینجا از آن 
چیزهایی یاد کردیم که تاریخ‌ها با آن درست از کار درمی‌آیند و 
روزگارها با آن شناخته می‌شوند که همانا خورشید و ماهند. 

اکنون می‌باید از نخستین کس پاد کنیم که خدا به وی پادشاهی 
بشید و او ناسپاسی ورزید و خداوندی خدا را انکار کرد و گردن 
کشید و آنگاه خدا بخشایش‌های خود را از او بازگرفت و او را خوار 
و ژیون فرمود. 

پس از آن به یاد کردن کسانی می‌پردازيم که از پی او روان 
شدند و راه او دا در پیش گرفتند و از این‌رو» خدا کیفر خود را 
بر ایشان فرو افکند. نیز کسانی را یاد می‌کنیم که در برابر آنان 
بودند و پادشاهانی فرمانبردار خداوند به‌شمار آمدند و از خود 
یادگار های ستوده به‌جای هشتند. همچنین از پیامبران و فرستادگان 
یاد خواهیم کرد و اینہا همگی بسته به خواست خداست. 


داستان ابلیس و و ادار کردن او 
آدم(ع) را به گنا ه کاری 


نخستین کس از نافر‌مانان که رهب و سرور ایشان بود» ابلیس 
بود. خدای بزرگت او را آفرینشی نیکو داده بود و گرامی داشته بود 
و او را پادشاه آسمان کیتی ساخته بود و این بر پایة کنتارمای 
مورخان است.خدا او را گنجینه‌داری از گنج‌بانان بشت ساخته بود. 
او گر‌دن‌کشی ورزید و ادعای خدایی کرد و زیردستان خود را به 
پی‌ستش خود خواند. از این‌رو» خدای بزرگت او را باژگونه ساخت و 
دیوی رانده گردانید و چپر؛ٌ او را زشت کرد و آنچه را بدو بخثلیده 
بود.از او باز گرفت و او را نفرین فی‌ستاد و در این‌جپان از آسمان‌ها 
پیرون راند. آنگاه ماندگاه او را در آن جپان آتش دوزخ ساخت. 
پناه می‌بریم به خدای بزرگت از آتش دوزخ و پناه می‌بریم به خدای 
بزرگت از خشم‌وی‌واز کاهش پس از افزایش. 

این داستان را با یاد کردن گزارش‌های گذشتگان آغاز می‌کنیم 
که خدا به ابلیس چه داده بود و او دا بزرگی ارزانی داشته. او چیز 
هایی را ادعا کرد که نداشت و نبود و سپس داستان پادشاهی و 
فرماترانی‌او را تا هنگام سپری‌شدن آن می‌آوریم و انگیز؛ این‌رو یداد 
را به خواست خدا یاد می‌کنیم. 


گفتار دربارة آغاز و آفر r‏ 


گزارش‌ها دربارة پادشاهی ابلیس 
(نفرین خدا بر او باد) و رویدادهای 
روزگار پادشاهی وی . _ 

گزارش کرده‌اند از عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود که 
ابلیس پادشاه آسمان گپتی بود و او از گرومی از فرشتگان بود که 
ایشان را «پری» (جن) می‌گفتند و «اینان از آن‌رو پری خوانده شد ند 
که گنج‌بانان بہشت ‏ چنت - بودند». ابلیس در همان هنگام که 
پادشاه بود, گنج‌بان بشت نیز بود. ابن عباس گوید: او نافرمانی 
خدای بزرکت و بزرگوار کرد و خدا او را باژگونه گردانید و دیوی 
رانده ساخت. از قتاده روایت شده است که این آیه به‌و یه دربارۀ 
اپلیس است (که نف‌ین خدا بر او باد) پس از گفتن‌سختانی ناشایست 
که گفت و «خدا او را دیوی رانده گردانید» و خدا فرمود: «هر‌کس 
از ایشان‌که‌بگوید من فرود از خدا» خدایی‌هستم» کیت او را دوزخ 
دهیم و ستم‌کاران را چنین کیفر کنیم» (انبیاء/ ۲۹/۲۱). از ابن 
جریح نیز روایتی بدین سان آمده است. 

اما رویدادهایی که به روزگار پادشاهی و قرمانرانی او سود, 
یکی از آنپا آن است از ضحاك از عبدالله بن عباس گزارش گشته 
است که گفت: ابلیس گرو هی از گروه‌های فی‌شتگان بود که به‌ایشان 
«پری» گفته می‌شد و اینان از آتش بی‌دود آفریده شده بودند. ابلیس 
نگیبانی از نگمبانان ببشت بود. گوید: فرشتگان از روشنایی‌آفریده 
شدند و پریانی که در قرآن از آنان یاد شده است, از آمیزه‌ای از 
آتش آفریده شدند (رحمان/۱۵/۵۵) و این همان زبانةٌ آتش است 
که به هنگام افروخته شدن آن س برآورد. انسان از گل آفریده شد. 
نخستین کسی که ماندگار بپشت گشت. پریان بوه‌ند که در آن 
کشتار کردند و خون‌ها ریختند و همدگر را کشتند. گوید: در این 
هنگام» خدا ابلیس را با سپامی از فرشتگان بر ایشان انگیخت و آنان 
همین گروه‌هایی بودند که به ایشان «پریان» گفته می‌شد. ابلیس و 
پارانش با ایشان پیکار کردند و ایشان را به سوی جزایر دریاها و 
کرانه‌های کوهستان‌ها راندند. ۱ 


۳ الکامل فی‌التاریخ 


چون ابلیس چتین کرد از درون خود گرفتار غرور شد و گفت: 
من کاری کردم که هیچ کس نیارست کردن. و خدای بزرگت از دل او 
آگاء گشت و هيچ‌کس دیگر از فرشتگانی که با او بودند» از این راز 
آگاه تشد ند. 

از آئس نیز چنین گزارشی آمده است. نیز ابوصالح از عبداللّه 
بن عباس و مه هَمْدانی از عبدالله بن‌مسعود روایت کرده‌اند که‌چون 
خدا از آف‌ینش آنچه می‌خسواست. بپرداخت» بر عرش فرارفت و 
ابلیس را بر آسمان گیتی گماشت و او از گروهی از فرشتگان بود که 
به ایشان «پسری» گفته مي‌شد. ایشان را از آن رو «پسری» (جن) 
خواندند. که از خازنان بپشت (جنت) بودند. ابلیس در همان منگام 
که پادشاه بود. از خازنان بپشت نیز بود و از این‌رو در دلش خود 
پستدی افتاد و گفت: این پایگاه را خدا به من ارزانی نداشت مگر از 
آن رو که مرا بر فرشتگان مزیتی بود. خدا از این راز آگاه گشت و 
گفت : من در زمین برای خود جانشینی برمی‌گمارم (بقر۳۶/۲/۰). 
عبداللّه بن عباس گوید: نام او «عزازیل» بود و او کوشاترین و 
دا نشمند ترین فرشتگان بود و همین کار او را به گردن‌کشی و اداشت. 

اين, گنتار سومی در انگیزه گردن‌کشی اوست. عکرمه از عبداللّه 
بن عباس گزارش می‌آورد که خدای بزرگت آفریدگانی آفرید و به 
ایشان گفت: آدم را نماز برید. گفتند: نمی‌کنیم. خدا آتشی پر 
ایشان برانگیغت و ایشان را سوزاند. آنگاه آفریدگانی دیگر آفرید 
و گنت: من مردمانی از گل خواهم آفرید (ص/۷۱/۲۸)» پس آدم 
را نماز ببرید. اینان سس بر تافتند. خدای بزرگث آتشی برانگیخت و 
ایشان را بسوزاند. آنگاه این فرشتگان را آفرید و گفت: آدم را نماز 
برید. گفتند: چنین کنیم. ابلیس از آن کسانی بود که آدم را نماز 
نبرد. شپر بن رشب گوید: ابلیس از پسریاتی بود که در زمین 
ماندگار شدند و فرشتگان ایشان را از آسمان] بیرون رانده‌بودند. 
یکی از فرشتگان» ابلیس را به اسیری گرفت و او را به آسمان پرد. 
از سعید بن مسعود نین چنین گزارشی آمده است. 

نزديك ترین سخن به درستی آن است‌که داستان‌را از قی‌مودءٌ خدای 


داستان ابلیس و وادار کردن... f‏ 


بزرگت بازگو کنیم که گنته است: یاد آر هنگامی را که به‌فرشتگان 
فرمودیم آدم را نماز برید. همگی نماز بردند مگی ابلیس که از پریان 
بود و از فرمان خدا سر پیچی کرد (کپف/۵۰/۱۸). رواست که 
گفته شود ناقرمانی او از خودپسندی وی بود زیرا خدا را بسیار. 
می پر ستید و کوشش بسیار همی کرد. نیز رواست که این را انگیختۀ 
پری بودن او بدانیم. 


[واژة تازه پدید] 


مه همداتی: به سکون میم و دال بی نقطه» منسوب است به‌ممدان 
که قبیله‌ای بزرگث در یمن بودا. 


۱ نگاه كنيد به: بتنونی, الرحلة العجازية. ص ۵۳ نزیه مژید, رحلة فى لاد 
العرپ السعيدة. ص ١۱۷؛‏ واسمی؛ تاریخ‌الیمن. ص ۰۳۹۹ 


آفر ینش آدم (0) 


از داستان‌های فرمانروایی او آفرینش پدر ما آدم(ع) است. این 
چنان است که چون خدای بزرگت خواست فرشتگان خود را از جا 
گرفتن خودپسندی در جان ابلیس بیاگاهاند ‏ و فرشتگان ایسن را 
نمی‌دانستند تا اینکه کار او به نابودی گرایید و پادشاهی او به 
فروپاشی نزديك شد - به فرشتگان فرمود: من در زمین جانشیتی 
برای خود برمی‌گمارم. گفتند: آیا در زمین کسی‌ر! جایگزین می‌سازی 
که تباهی و خون‌ریزی کند؟ (بقره/ ۳۰/۲). 

از ابن عباس گزارش آورده‌اند که فرشتگان از آن‌رو این سخن را 
گفتند که یادی از کار ابلیس و پریان ماندگار در زمین پیش از این 
داشتند. پس به خدای یزرگث و بزرگوار گفتند: آیا در زمین کسانی 
را می‌گماری که مانتد پریان پیشین باشند و خون‌ریزی و تباهی‌کنند 
و گناه تو را انجام دهند» با آنکه ما تو را می‌ستايیم و همی پرستیم. 
خدا به ایشان گفت: من چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید (بقره/۲ 
/ ۳۰). خواسته‌اش جا گرفتن خودپسندی در جان ابلیس و نافرمانی 
وی و غرورش بود که اينك می‌خواست آن را برای فرشتگان آشکار 
سازد تا آن دا به‌روشتی ببینند و دریابند. 

چون خدا خواست آدم را بیافریند. چبریل را فر‌مود که برای وی 
گلی از روی زمین بیاورد. زمین گفت: از تو به خدا پناه می‌برم که 
مرا یکاهی و آلوده سازی. جبریل باز کشت و چیزی از روی زمین 
ہر نگرفت و به خدا گفت: پروره‌گارا» زمین به تو پناه آورد و من آن 


آفر ینش دم ۳ 


را پناه دادم. خدا میکاییل را فرستاد و زمین از او به خدا پناه آورد 
و میکاییل با دست تہی باز گشت و مانند سخن جبریل را به خدا 
گفت. در آن دم خدا قرشته مر گت را فرستاد و زمین از وی به خدا 
پناه برد ولی فرشتۀ مرت فرمود: من به خدا پناه می برم که بی‌انجام 
دادن قر‌مان پروردگارم بر‌گردم. او از روی زمین خاك بر‌گرفت و 
درهم آمیخت. آن را از يك‌جا بر نگرفت بلکه خاکی سرخ و سپید و 
سیاه [و زرد؟] برگرفت و گلی چسبنده فراز آورد و از این روست 
که می‌بینیم فرز ندان آدم آمیختگانی گو ناگو نتد. 

ابوموسی از پیامپر (ص) حدیث کند که فی‌مود: خدا آدم را از 
مشتی خاك آفرید که آن را از همه روی زمین برگرفت و از این‌رو 
آدمیان به اندازة خاکی که از هر جای زمین بر گرفته شده است» سرخ 
و سياه و سپید و میان آن و آسان‌گیر و سخت‌گیی و پلید و پاکند". 
آنگاه خاك او با آب آميخته شد تا گلی چسبنده گشت و پس از آن به 
خود رها شد تا لجنی گندیده گشت. باز به‌خودر هاشد تا سفال خام 
گردید چنان که خدای بزرگت و بسزرگوار ما ف‌موده است: «هماتا 
مردم را از سفال خام» از لح فروريخته بر روی زمین بیافریدیم» 
(حجر/ ۲۶/۱۵). 

توضیح واژه: «لازب» که در متن حدیث آمده است که انسان از 
آن آفریده شد. گلی است که به هم چسبیده باشد. یعنی اینکه گل به 
خود رها شد تا دگرگون و گندیده گشت و «حمأتشتون» شد یمضی 
گندیده گردید و آنگاه «صلْضال» شد یعنی گلی خشکیده گردید که 
چون پای بر آن گذاری, آوازی از شکستن آن برخیزد. 


وی را از آن رو «آدم» خواندند که از «ادیم» زمین یعتی روی 


۱ سندهای آن درست است. ابو داود آن را آورده است (۵۲۵/۲) و ترسدی 
(۲۰۶/۵) و حاکم در مستدرك (1۱/۲) د ابونمیم در حلية الاولیاء (۲/ ۰۱۰۶ 0/4( 
و احمت در مسند (۶۰۰/۶) و این حبان در صعیح (شمار؛ ۲۰۸۳ موارد) و طبری در 
تاریخ (2۱/۱)- 


۳۰ الکامل فی‌التاریخ 
زمین آفریده شد. عبدالله‌بن عباس گوید: خدا فرمان داد که خاك‌آدم 
بی‌داشته شود. پس آدم از گلی چسبنده از لجنی گندیده آف‌یده شد. 
خاك او پس از چسبندگی» به گونۀ کل کندیده درآمد و آنگاه خدا 
آدم را با دست خود آفرید تا ابلیس از نماز بردن پر او گردن‌کشی 
تکند. گوید: پس آدم چہل شب - یا چہل سال - به گونۂ پیکری بر 
زمین افتاده به خود رها شده و ابلیس همی آمد و او را با پای همی زد 
چنان که آواز می‌داد و این همان گفتۀ خدای‌بزرگث است که قرمود: 
«مردم را از سفال خامی همانند سفال پخته بیاف‌یدیم» (الرحمان 
۵ گوید: او مانند پیک باد کرده‌ای بود که میان‌پر نبود 
یعنی میان تہی بود. 

آنگاه ابلیس همی آمد و از دهان اوبه درون شد و از کون او به‌در 
آمد و باز از کون او به‌درون شد و از دهان او به‌درآمد و همی گفت: 
چیزی نیستی و برای خواسته‌ای از خواسته‌ها آفریده شده‌ای [ یا بر ای 
خواسته‌ای بزرگث آفریده شده‌ای]. اگر من بر تو چیره گردم» تو را 
تا بود گی دانم و اگر تو را بر من گمار ند» نافرما نی کنم. فرشتگان همی 
بر آدم گذشتند و از او می‌ترسیدند و ابلیس بیش از همه می‌تر‌سید. 

چون هنگام آن رسید که خدا روان در او دمد» به فرشتگان گفت: 
«هنگامی که نگاشت و بالای او راست کنم و از روان خویش در او 
دمم» فرو افتید و او را تماز برید» (حجر /۲۹/۱۵؟ ص /۰)۷۲/۳۸ 
چون جان در او دمید» جان از سوی سرش به درون او درآمد - و جان 
به هیچ بخشی از پیکر در نیامد مگر اینکه گوشت گردید -. چون روان 
به‌سرش درآمد» اشنومسه (عطسه) زد و فرشتگان به او گفتند سپاس 
م خدای را باد. گفته‌اند. بلکه خدا بود که سپاس‌داری را در دل او 
افکند و او گفت: سپاس مر خدای را باد که پروردگار جمانیان است. 

چون جان به چشمانش رسید. به میوه‌های بشت نگر یست و چون 
به‌میانش رسید» آرزوی خوردنی گرد و پیش از آنکه جان به پاهایش 
رسد» از جا بر خاست و به‌سوی میوه‌های بہشتی شتافت از این روست 
که خدای بزرگت فرموده است: «مردم از شتاب آفریده شده است» 
(انبیاء/ ۰)۳۷/۲۱ پس فرشتگان همگی او را نماز بردند مگر ابلیس 


آفر ینش آدم ی 


که گردن‌کشی کرد و از ناسپاسان گردید. 

خدا گنت: ای ابلیس» منگامی که به تو فر‌مودم او را نماز ببر, 
چه چین تو را بازداشت که او را نماز بری؟ گفت: من از او بم‌ترم. 
ته آن باشم که نماز بر کسی بر که‌او را از گل بیافریدی. او از روی 
گردن کشی و ستم‌کاری و رشك‌خواری, سر از نماز بردن پر تافت.خدا 
به او فر‌مود: ای ابلیس, چه چیز تو را بازداشت که بر آن کسی نماز 
پری که او را پا دو دست خود آفریدم؟ گردن‌کشی کدی يا برتری 
جستی و خویشتن را از برتران دیدی؟ گفت: من از او بپترم» مرا از 
آتش آفریدی و او را از گل. خدا گفت: از آسمان بیرون شو که تو 
رانده‌ای. و بر تو باد تفرین من تا روز شمار. ابلیس گفت: خداو ند 
من» پس درنگت ده مرا تا آن روز که اینان برانگیخته شوند. خدا 
گفت: تو از درنگ‌دادگانی تا روزی که هنگام آن‌دا نستنی است. 
اپلیس گفت: سوکند به خدایی تو که ایشان را بی هیچ گمان بیراه و 
گمراه خواهم ساخت. مگ آن دسته از بندگان تو که تو را یکتا 
پر‌ستانند و یکتا شناسانند و دلی پاك دار ند. خدا گفت: راست همی 
گویم و درست همی فرمايم که بی‌هیچ گمان دوزخ را از تو و از 
پیر وان تو مالامال گردانم(ص /۸۵-۷۵/۳۸). 

چون خدا از کار ایلیس و نکوهش کردن او بپرداخت و ابلیس 
جز گردن‌کشی کاری در پیش نگرفت» نفرین بر او افکند و او را از 
مپی خود بی بره ساخت و نوميد کرد و او را دیوی رانده گردانید 
و از بہشت بیرون راند. 

شعبی گوید: ابلیس فرود آمد و در این هنگام پوشش خود را از 
سوی راست بر دست و شانۀ چپ افکنده بود و بر سرش دستاری بود 
و او خود یك چشم بود و در یکی ازپاهایش کفش بود. 

حمید بن هلال گوید: ابلیس سبك بار از آسمان فسرود آمد و از 
این‌روست که سبك‌سازی و کو تاه‌سازی نماز ناپسندیده است. 

چونابلیس فرود آمد» گفت: پروردگاراء ما برای آدم از بپشت 
بیرون راندی و من جن به یاری تو بر او چیره نتوانم شد. خدا گفت: 
تو بر او چیسره هستی [تو را بر او چیره ساختم]. ابلیس گفت: 


۳ الکامل فىالتاريخ 


بیفزای. خدا گفت: برای او هیچ فرز ندی نزاید مگ که برای تو نیز 
فرز ندی زاید مانند او. ابلیس گفت: بیفزای. خدا گفت: دل‌های 
ایشان جایگاه‌های تو باشند و تو به سان خون در پیکر ایشان روان 
باشی. ابلیس گفت: بیفزای. خدا گفت: سوارگان و پیادگان خود را 
بر ایشان بتازان و در دارایی و فرزندان ایشان انباز باش و ایشان 
را تویدهای دروغین همی ده (مضمون آن در سور انبیاء/ ۶۴/۱۷)- 

پس آدم گفت: پروردگار من» تو دیو را درنگك دادی و بس من 
چیه ساختی و من از گز ند او جز به تو نتوانم پناه آورد. خدا گفت: 
بای شما هیچ فرزندی نزاید جز اینکه بر او کسی را بگمارم که او 
را از هم نشینان بد نگه دارد. آدم گفت: پروردگار منء بیفزای. خدا 
گفت: کار نیکوی شمارا ده باب پاداش دهم و افزون‌تر سازم و کار 
بد را تنپا کیش یگانه‌ای دهم یا آن را نیز پاك سازم و ببخشايم. آدم 
گفت: پروردگار من» مرا بینزای. خدا گفت: ای بندگان من که بر 
خود ستم کرده‌اید» از مین خدا نومید نباشید که خد! همۀ بندگان دا 
می‌آمیزد (ذع/۵۳/۳۹)- آدم گفت: پروردگار من» مرا بیفزای. 
خدا گفت: بازگشت از گناه (توبه) را از ف‌زندان تو تا واپسین دم 
زندگی باز نگیرم. آدم گفت: پروردگار من» مسا بیفزای. خدا گفت: 
پیوسته همی آمرزم و از کسی باك ندارم. آدم گفت: مرا بس است. 

آنگاه خدا به آدم گنت: به‌نزد آن گسروه از فرشتگان برو و بگو 
درود بر شما. آدم به نزد ایشان آمد و بر ایشان درود گفت. آنان 
گفتند: بر تو باد درود خداوند و میں خداوند. سپس آدم به نزد 
پروردگارش باژ گشت. خدا گفت: این درود بر توست و درود فرز تدان 
تو در میان آن است. چون ابلیس از نماز بردن سر برتافت و آنچه 
پوشیده بود» برای فرشتگان پدیدار گردید» خدا هم نام‌ها را به‌آدم 


درآموخت. 
[نام‌هایی که خدا به آدم آموخت] 


دانشوران دربارث تام‌ها به اختلاف سخن رانده‌اند. كاك از 
عبدالله بن عباس گزارش‌کند که: به‌وی نام‌هایی را آموخت که‌س‌دمان 


داستان ابلیس و واذار کردن.-. r‏ 


در میان‌خود» همدگی و چیز های‌پیر امون‌خود را بشناسند و یشناسا نند : 
السان» چانورء زمین» دشت» کوه. اسپ, خر و مانند آن حتی چس و 
گوز. مجاهد و سعید بن جیر مانند این را گفته‌اند. ابن زید گوید: 
خدا نام‌های فرز ندان آدم را به وی آموخت. ربیع گوید: خدا به‌ویژه 
تام های فی‌شتکان را به آدم آموخت. 

چون آدم نام‌ها را یاد گرفت, خدا دار ندگان نام‌ها را بر فرشتگان 
عرضه کرد و گفت: مر! از نام‌های اینان آگاه سازید اگس راست 
می‌گویید (یقره/۳۱/۲). من اگر جانشین خود را از میان شا 
بر‌مي‌گزیدم» همی مرا فسرمان بردید و پاك و خجسته دانستید و 
نافیمانی من نکردید. اکر چانشین خود را از دیگرانی جز شما 
بر‌گزینم» در زمین تبامی و خون‌ریزی کند. اگ شما س که این چیزها 
را می‌نگرید و مي‌بینید - نام‌های اینان را ندانید» برای اینکه آنچه 
را از شما باشد و از شما سر زند و آنچه را از دیگران باشد و سر 
زند» ندانید, رواتر و سزاوارترید. این» گفتار عبداللّه بن مسمود و 
روایت ابوصالح از عبدالله بن عباس است. 

از حسن و قتاده روایت شده است که: چون خدا فرشتگان را از 
آفی پنش آدم و چانشینی او در زمین آگاه فر‌مود» گفتند: آیا در زمین 
کسی را می‌گذاری که در آن تباه‌کاری و خون‌ریزی کند؟ خدا گفت: 
من چیز ها می‌دانم که شما از آن آگاهی ندارید. فرشتگان به همد گس 
گفتند: بگذارید پروردگار ما هرچه می‌خواهد بیافر‌یند که هرگن 
آفی‌یده‌ای پدید نخواهد آورد مگر اینکه ما در نزد خدا از او گرامی تر 
و از وی داناتر خواهیم بود. چون خدا آدم را آفرید و به فسرشتگان 
فی‌مان داد که او را نماز بی‌ند» دانستند که آدم از ایشان بپتر و در 
نزد خدا گرامی‌تر است. فرشتگان گفعند: اگر از ما ببت و در نرد 
خد! گرامی‌تر باشد» ما از او داناتر باشیم. چون فرشتگان فریفتۀ 
داتش خود شد ند» به این آزمون خدایی گرفتار آمدند که خدا نام‌ها را 
به آدم آموخت و سپس دار ندگان نام‌ها را بر فرشتگان عرضه داشت و 
گفت: اگر راست می‌گویید. مرا از نام‌های اینان بياگاهانید. من 
کسی گرامی‌تر و دانا از شما نمی‌آفرینم. آنان به سوی تویه شتافتند 
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و هن مؤمنی به سوی آن همی شتابد. فرشتگان گفتند: بار خدایا» تو 
پاکی و ستایش تو را سزاست. ما را داتشی نیست مگر آنچه تو به 
آموختی که تو دانای فرزانه‌ای (بقره/۳۲/۲). این دو کویند: خدا 
نام همه‌چیز را به‌آدم آموخت از این اسبان‌گرفته تا است‌ان» اشتران» 
پریان و جانوران دشتی و کوهی. 


یاد کردن ماند گارسازی آدم در بشت 
و بیرون کردن وی از آنجا 
پس برای فرشتگان چیزهایی از ابلیس پدیدار گشت که آن را 
نمی‌دانستند که همان گناه‌کاری و نافرمانی او بود. او بر گناه 
پافشاری ورزید و بر گسساهی خود پایدار ماند که نفرین خدا پر او 
باد. خدا او را از بپشت بیرون کرد و از خود راند و آنچه را بدو 
ارزانی داشته بود - مانند پادشاهی آسمان گیتی و زمین و نگپبانی 
بپشت - از او بازگرفت. خدا به او گفت: «از آن بیرو شو» یعتی از 
بپشت برو که «تو رانده‌ای. و نفرین من بر تو باد تا روز رستاخیز 
(س/۷۸-۷۷/۳۸). 
عبدالله بن عټاس و عبداله بن مسعود گویند: چون خدا آدم را در 
بہشت جای داد» او تنپا در آن گام می‌زد و او را همسری نبود که 
بدو گراید و آرامش یابد. او لختی خوابید و بیدار شد و اینك دید 
که زنی بر بالینش نشسته است که خدا او را از دنده‌اش آفریده یود 
آدم از او پررسید: تو که هستی؟ گفت: من زن هستم. آدم گفت: چرا 
آفریده شدی؟ زن گفت: برای اينکه به سوی من خرامی و آرام گیری. 
فی‌شتگان - که می‌خواستند انسدازء دانش آدم را بدانند - از آدم 
پر‌سیدند: نام وی چیست؟ آدم گفت حواء (یمنی زن زنده). فرشتگان 
گفعند: چرا حواء نامیده شده است؟ آدم گفت: برای اینکه از مردی 
زنده (حی) آفریده شده است. خدا به‌آدم گفت: ای آدم» تو با همسرت 
در بہشت ماندگار شوید و از آن در هر جا که می‌خواهید» با ناز و 
خوشی و آسانی بخورید ولی به این درخت نزديك نشوید که اگر چنین 
کنید از ستم‌کاران باشید (بتره/ ۳۵/۲). 
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از مجاهد و قتاده مانند آن آمده است: چون خدا آدم و همسرش 
را در پبپشت ماندگار ساخت» آن دو را آزاه گذاشت که هرچه میب 
خواهتدء از میوه‌های بمپشت بخور ند مگر میوهٌ يك درخت که خواست 
آن دو را با آن بیازماید و فرمان‌خود را در بارهٌ ایشان و فرزندان‌شان 
روان گرداند. در این هنگام بود که دیو رو به گمراه‌سازی و فریفته 
کردن ایشان آورد. انگیزءٌ آمدن و رسیدن او به آن دو چنان بود که 
می‌خواست به بپشت درآید ولی نگپبانان او را راه ندادند. وی يه 
نزد همه جانوران آمد و خود را بر يکايك ایشان عرضه داشت تا او را 
بردارد و با خود به بپشت پبرد که با آدم و همسرش سخن بگوید ولی 
هم جنبتد‌گان از کردن این کار سر بر‌تافتند. او به نزد مار آمد و 
گفت: من تو را از فر‌زندان آدم پناه دهم و تو در زیتبار من باشی» 
اگ مرا به سوی بپشت رهنمون گردی. مار او را ميان دو دندان از 
دندان‌های خود چای داد و آنگاه به درون بپشت آمد. مار پیش از آن 
بر چہار دست و پا راه می‌رفت و یکی از زیباترین جنبندگان بود که 
اشتری خراسانی را می‌مانست. پس خدا او را از دست‌وپا بر‌هنه کرد 
و چنان ساخت که بر شکم خود راه رود. 

عبدالله بن عباس گسوید: هرجا ماری دیدید» او را بکشید و 
زینہار دشمن خدا - ابلیس را در بار او درهم بشکنید'. 

چون ابلیس به بپشت درآمد» از دهان مار بیرون شد و چنان 
زاری و شیو نی کرد که آدم و حواء را اندو هگین ساخت. به او گفتند: 
چا گریه می‌کنی؟ گفت بر شما می‌گریم که می‌میرید و از این همه 
کرامت و نعمتی که در آنید» جدا می‌شوید. این سخن در دل آن دو 
کارگر اقتاد. آنگاه ابلیس آمد و به‌فریب‌کاری و فریفتن آنان پرداخت 
و گنت: ای آدم» آیا می‌خواهی تو را بر درخت جاودان‌سازی رهتمون 
گردم و پادشاهی درازی به تو فرا نمایم که‌هرگز کہنگی و پایان بدان 
راه نیابد؟ (طه/ ۱۲۰/۲۰). نیز گفت: پروردگار تان شما را از این 
در خت باز نداشت مگر برای آنکه دو فرشته نگردید و جاودان در 


۲ طبری آن را در تاریخ (۱۰۷/۱) و تفسیں خود (۵۳۰/۱) آورده است و حدیث 
موقوف بر عبداللّه بن ماس است. 
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بہشت به‌س نبرید. و برای ایشان سوگند خضورد که من از نيك 
اندیشان دربارة شما هستم (اعراف/۲۱-۲۰/۷). یمنی برای اینکه 
شما دو فی‌شته باشید یا اگر فر‌شته نشوید» جاودان از نعت بہشت 
بی‌خوردار باشید. 

خدای بزرکت می‌گوید: پس فرو هشت ایشان را از بالای بپشت 
به زمین با فر میب (اعراف/۲۲/۷) [ ترجمه از میبدی]. اثر‌پذیری 
حواء از فریبندگی ابلیس بیش‌تر بود. یك بار آدم او را به‌هم‌آخوشی 
با خود خواند» حواء گفت: نه, مگر اينکه به اینجا آیی. چون به‌آنجا 
آمد» گفت: نه, تا از این درخت ‏ بوتة گندم ‏ بخوری. آن دو از آن 
بخوردند و پس و پیش ایشان برای‌شان آشکار گردید. جامۂ ایشان 
همگی ناخن بود [ که فروریخت و همین اندازه که روی انگشتان دست 
و پا هست. بر جای ماند"]. پس آن دو آغاز به نہادن بسرکت‌های 
درختان بپشت بر پیکر‌های برهنة خود کردند (اعراف/۲۲/۷؛ طه 
٢١ /‏ +) کویند آن بر گث‌ها ب یگ درخت انجیر بودند. درختی که 
آدم و حواء از آن خوردند» چنان بود که هرکس از آن می‌خورد, 
می‌ریست. آنگاه آدم رو به گریز نمپاد. پروردگارش او را آواز داد 
که: ای آدم» آیا از من می‌گریزی؟ گفت: نه» پروردگارا» ولی از شرم 
تو همی گر‌یزم. خدا گفت: ای آدم» از کجا آسیب خوردی؟ گفت: از 
حواء» پروردگارم. خدا گفت: از او بر من باه که هر ماه وی را 
گرفتار خون‌ریزی سازم و او دا نابخرد گردانم گرچه از آغاز او دا 
خردمند آفریده بودم. او را چنان سازم که با دشواری باردار گردد و 
به سختی بزاید و بارها بر لبه پرنگاه مر گك جای گیرد. من از آغاز او 
را چنان آفریده بودم که به‌آسانی باردار گردد و په‌آسائی بزاید. اگر 
آزموده شدن او نبود. زنان چنان‌می بودند که خون‌ریزی ماها نه نداشته 
باشتد و همواره به‌آسانی بارداد می‌شدند و به آسانی می‌زاییدند و 
خردمند و فرزانه می‌بودند. خدای بزرگث فسر‌مود: بی هیچ گمان» 
زمینی را که زن از آن آفریده شد» چنان به‌سختی نفرین کنم که همۀ 


۳ کشف‌الاسرار, اپوالفضل میبدی» ویںایش علی‌اصفر حکمت» تہران؛ امیی‌کبییء 
۷ (چاپ سوم.۵۷۸/۳). 
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میوه‌های آن خار گردند. در آن هنگام در بپشت و در زمین از درخت 
کنار و درخت خار تیکوتر و بہت نبود. خدا به مار گفت: آن دیو 
نکو هیده نفریده به ميان تو درآمد و بندۀٌ مرا بفریفت. تو نض‌پده‌ای 
ثف‌ینی که دست و پایت را به سوی شکمت برگرداند و تو را جز خاك 
خوراکی نباشد. تو دشمن آدمی‌زادگانی و آنان دشمنان تو هستند. 
هرگاه یکی از ایشان را بیابی» پاشنذ او را خواهی گزید و هریك از 
ایشان تو را بیابد» سرت را خواهسد کوفت. فرو روید که برخی از 
شما دشمن برخی دیگر باشد (همگی دشمنان همدگر خواهید بود: 
بقره/ ۱۳۶/۲ اعراف/۲۴/۷): آدم, ابلیس و مار. پس خدا ایشان 
را به زمین قرو آورد و همه کرامت و تعمتی که به آدم و حواء ارزاتی 
داشته بود» از آنان بازگرفت؟. 


۶ و مار از همكٌ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود» هوشیارتر بود و به 
زن گفت: آیا خدا حقیقتا گفته است که از هم درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: 
از رخت باغ می‌خورم. لیکن از میوة درختی که در وسط باغ است» خدا گفت از 
آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر‌آینه تخواهید مرد. 
پلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید» چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف 
نيك و بد خواهید بود. و چون زن دیدکه‌آن درخت برای خوراك نیکوست و به نظی 
خوش نما د درختی دل‌پدیر دانشافزاء پس از میوه‌اش گیفته بخورد و په شوهر خود نیز 
داد و او بخورد. آنگاه چشمان هردوی ایشان باز شد و فپمیدند که عریانند؛ پس 
برگک‌های انجی به هم دوخته ستر‌ها برای خویش ساختند. و آواز خداونه خدا را 
شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم بہار در باغ می‌غرامید. و آدم و زنش خویشتن را از 
حضور خداو ند خدا درمیان درختان باغ پنبان‌کی‌دند. و خداوند خدا آدم را ندا درداد و 
گفت: کجا هستی؟ گفت: چون آواز تو را در باغ شنیدم؛ ترسان گشتم زیا عريانم پس 
خود را پنیان کردم. کقت که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را 
قدفن کردم که از آن نخوری» خوردی؟ آدم گفت: این زنی که قرین من ساختی» وی از 
ميو درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت: این چه کار است که 
کردی؟ زن گفت: مار مرا اغوا نمود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت: چون که 
این کار کردی» از جمیع پبایم و از هما حیوانات سحرا ملمونش هستی. یی شکمت راء 
خواهی رفت و تمام ایام همرت خا شخواهی خورد. و عداوت در ميان تو و زن و در بیان 
ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم. او سس تو را خواهد کوبید و تو پاشنة وی دا خواهی 
کوبید. و به زن گفت: الم و حمل‌تو را بسیار افزون کتم. با الم فرزندان خواهی زایید 
و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بی تو حکم‌راني خواهد کرد. و پا 
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گویند: سعید بن مُسیّب همواره به خدا سوگند می‌خورد که آدم 
به‌هنگام هوشیاری از آن درخت نخوره بلکه حواء او را باده نوشاند تا 
مست شد و چون مست شدء زن او را به سوی آن درخت برد و آدم از 
آن درخت بخورد. 

من می‌گویم: شگنت است از سعید که چه گونه چنین سختی گفته 
است با ایتکه خدا در ستایش باده‌های ببشتی می‌فر‌ماید: در آن باده 
نه دردس است و نه‌آشامند گانش از آن‌مست گرد ند(صافات / ۰)۴۷/۳۷ 


یاد کردن روزی که آدم در بپشت ماندگاری داده شد 
و روزی که از آن بیرون رانده شد و روزی 
که به‌خدا با ز گشت و آمرزش خواست 

ابو هرَیرّه از پیامیر گزارش دهد که فرمود: بمپترین روزی که 
خورشید در آن بردمد» روز آدینه است. آدم در این روز در بپشت 
ماندگاری داده شد و در آن از بپشت بیرون رانده شد و در آن روز 
خدا او را بخشود و در این روز رستاخیز به‌پا خواهد شد. در این‌روز 
ساعتی است - که دست کم تر کسی بدان رسد یا کم ت پدید آید - که 
هیچ بندة مسلمانی آن را در نیابد و در آن از خدا چیزی نخواهد » جز 
آنکه خدا خواسته‌اش را به او ارزانی فی‌مایده. 


شنت 
چون که سخن زوجه‌ات را شنیدی و ازآن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن 
نخوری» پس په سبب تو زمین ملمون شد و تمام ایام همرت از آن با رنج خواهی خورد. 
ار و خس تین برایت خواهد رویانید و سبزه‌های صحرا را خواهی خورد. و به عرق 
پیشانی‌ات نان خواهی خورد تا حینی که به خاك راجع گردی که از آن گرفته شدی 
زیرا که تو خاك هستی و به خاك بی‌خواهی گشت. و آدم زن خود را حوا نام نهاد زیرا 
که او مادر جمیع زندگان است. و خداوند خدا رخت‌ها بسی‌ای آدم و زنش از پوست 
بساخت و ایشان را پوشانید. و خداوند خدا گقت: همانا انسان مثل یکی از ما شده اس 
که عارف نيك و بد گردیده. اينك میادا دست خود را دراژ کند و از درخت حیات نیز 
گرفته بخورد و تا به ابد زنده مائد. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا 
کار زمین را که از آن گرفته شده بود» بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرتی 
باغ هدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتش‌باری را که به می‌سو گردش می‌گرد تا 
طریق درخت حیات را محاظت نماید (صبد عتیق» سض پیدایش, فصل ۳ء ایا ۳۵-۱). 
6 مسلم آن را در صعیح خود آورده است؛ شماره ۰۱۷ ۱۸- 
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عبداللّه بن سلام گوید: من دریافتم که این ساعت کدام است. این 
واپسین دم از روز [آدینه] است. 
[اندازة درنگت آدم در بہشت] 

ابوعالیه گوید: آدم در ساعت نیم یا دهم از بپشت بیرون رانده 
شد و نه ساعت گذشته از آن روز به زمین فرود آورده گشت و 
ماندگاری‌اش در بپشت پنج ساعت بود. برخی گفتهاند سه ساعت از 
آن روز بود. 

اگر گویندة این گفتار خواسته باشد بگوید که آدم برای دو 
ساعتی که از روز آدینه گذشته, در ببشت‌ماندگار شد و این دو ساعت 
در آن هنگام بدان گونه بودند که امروز هستند» سخنش از درستی 
دور نباشد زیرا گز ارش‌ها از گذشتگان دا نشمند پدین گونه فراز آمده 
است که: آدم در واپسین ساعت از روز ششم آفریده شد [در روز 
هایی] که انداز آن هزار سال از سال‌های کنونی ما بود. پس دانسته 
است که یك ساعت از آن روز بسرابن با هشتاد و سه (۸۳) سال از 
سال‌های‌کنو نی ما بود. ما یاد کردیم که آدم -پس‌از آنکه‌پروردگارمان 
خاکش را س‌شت و پیش آنکه جان در او دید - چپل سال ماند. هیچ 
گمانی نیست که گویند؛ این گزارش؛ چہل سال از سالیان سا را 
خواسته است. آنگاه پس از آنکه جان در پیکرش دمیدند تا هنگامی 
که کارش به پایان رسید و در بپشت ماندگار گشت و به زمین فرود 
آورده شد [سی و پنچ سال گذشت و] دور نیست که انداز؛ُ آن سی پنج 
(۳۵) سال از سالیان ما باشد. اگر گوینده خواسته است بگوید که او 
برای دو سامت که از روز آدینه گذشتند (از روزی که هريك از آن 
پرابی با هزار سال از سالیان ما باشد) در بمشت مائدگار گشت. 
ادرست گفته است زیرا همه کسانی که در این‌باره گفتاری دار ند و 
اهل دا نشند» می‌گویند که‌در پایان روز آدینه پیش‌از فی‌ورفتن آفتاب» 
در او چان دمیده شد. ایوصالح از عبدالله بن عاس روایت کد که 
آدم ثیمی از روز در بپشت‌ماند و در آن هنگام‌هرروز برابر با پانصد 
سال بود [پس او دویست و پنجاه (۲۵۰) سال در بہشت در نگی 
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ورزید]. این نیز بررخلاف آن خبر‌هایی است که از پیامبر(ص) و از 
دانشمندان فرارسیده است. 
یاد کردن جایی از زمین 
که آدم و حواء در آن فروه آمدند 

گویند: سپس خدای بزرکت آدم را پیش از فرو شدن آفتاب در 
روزی که او را آفرید (و این همان روز آدینه یود)» همراه زنش از 
آسمان گیتی فروه آورد. علق بن ابی‌طالب(ع) و عبداللّه بن ماس و 
قتاده و ابوعالیه گفته‌اند: او در هند بر کوهی به نام تود فرود آورده 
شد که از زمین‌های سر ندیپ بود. حواء در جده فرود آورده شد. 

عبدالله بن عیّاس گوید: آدم په چست و چوی حواء بر‌خاست. هی 
جا که گام می گذاشت روستا می‌شد و ميان دو کامش بیابان می‌گشت. 

او همچنان راه پیمود تا به «جمع» رسید و در این هنگام بود که 
حواء به او نزه‌يكی شد و از این رو آنجا مُْدلمّه (گی‌دآمدن‌گاه) خوانده 
شد. آن دو در «ع‌فات» یکدیگر را شناختند و از این‌رو بود که آنجا 
«عرفات» (شناخت‌گاه) خوانده شد. و در «جمع» با همد‌گر گرد آمد ند 
و از آن‌رو آنجا «جمع» (گردآمدن‌گاه) خوانده شد 

مار در اصشان فرودآورده شه د یلیس در بیان گفته شده 
است که آدم در بیا بان فرود آورده شد و ایلیس در ی 

ایوجمفر طیری گوید: این چیزی است که نمی توان درستی‌اش را 
دریافت مگ با خبری که به پایة حجّت رسیده باشد و در این زمینه 
خبری نداریم جز آنکه دربارة فررود آمدن آدم در هند رسیده است که 
درستی این را دا نشوران اسلام رد تمی‌کنند. عبداللّه بن عباس گوید: 


۲ چنین است در متیریه‌به دال بی تقطه. ابومبدالله ياقوت حموی در معجم‌البلدان 
(۳۱۰/۵) با ذال نقطه‌دار گفته است. طبری آن را «بوذ» با بای تك نقطه‌ای آورده 
است. ياقوت حموی گوید: این بارورترین کرهستان روی زمین است. 

۷ نام پہنه‌ای کسترده با روستاهای بسیار و خرما بتان فراوان مان واسط و 
یصره در عراق است. 

۸ شبری ہں کران دجلابزرگت بصره است و در گوشه‌ای است که خلیج به‌سوی 
شپر پصره می‌پیچد. این شین از بصره باستاتی‌تی است و پیش از پایه‌گذاری بصره 
آیادانی بسیار داعت (معچم‌البلدان) 
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چون آدم بر کوه نود فرود آمد» پاهایش زمین را می‌سایید ند و سرش 
پر آسمان بود و او پر ستش و ستایش فرشتگان را می‌شنید و فرشتگان 
بیم او را در دل می‌داشتند. آدم از خدا خواست که درازی‌اش را بکاهد 
و خداو ند درازی او را تا شصت گز فرود آورد. آدم از آنچه از دست 
داده بودب که شنیدن آواز و ستایش فرشتگان بود اندو هناك شد و 
گفت: پروردگارا من بنده تو در خانه‌ات بودم و مرا پروردگاری جز 
تو نیست. مرا به بہشت خود بردی‌که هرچه‌از هر جای آن می‌خواستم» 
همی خوردم. تو مرا به کوهستان خجسته فرود آوردی و من آواز 
فر‌شتگان و بوی بپشت را می‌شنیدم. اينك تو درازای اندامم را تا 
شصت گز کاستی و نگریستن و شنیدن از من بریده شد و بوی بپشت 
رخت بر بست. خدای بزرکث پاسخش داد: ای آدم» در پی گناهت بود 
که با تو چنین کردم. 

چون خداوند بزر گت برهنگې آدم و حواء را دید» فر مود که 
بخته‌ای از میان هشت جفت میش و گوسفندی که خدا از بپشت فرود 
آورده پودء سس ببرد. آدم بخته‌ای گرفت و آن دا سس برید و پشم آن 
را بر گرفت. حوام پشم را رشته کرد و آدم رشته را بافت و برای خود 
جبه‌ای و برای حوام پیراهنی با روسری درست کرد و آن دو آنہا را 
پوشید ند. 

گفته شده است: خداو ند به نزد آنا فرشته‌ای فرستاد که به آنا 
بیاموژد تا برای خود از پوست گوسفند و چہارپایان جامه بساز ند و 
بپوشند. نیز گویند: آنچه گفته شد» جامة فرزندان‌شان بود اما آدم و 
حواء همان جامه‌ای را داشتند که از برگت‌های درختان پبپشت برچیده 
بودند. 
[آنچه گمان برند که آدم خانۀ کعبه را ساخت] 

آنگاه خدا در دل آدم افکند که: مرا بارگاهی در براید عرش من 
است. اينك برو و در آنجا برای من خانه‌ای بنیاه بگذار و آنگاه بر 
گرد آن بچرخ» چنان که دیدی فسرشتگان من بر گرد عرشم همی 
چرخند. در آن هنگام هرکس از ميان تو و فرزندان تو که فی‌ماتبر 
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من باشندءدعای‌شان را پرآورده خواهم‌ساخت. آدم گفت: پروردگاراء 
چه‌گونه من توانم خانه‌ای ساخت که نیروی آن را ندارم و راه ساختن 
آن را نمی‌دانم؟ خداو ند فرشته‌ای روانه کرد که آدم را پر‌داشت و یه 
سوی مکه به راه افتاد. در راه در هر جا که آدم پوستانی می‌دید, به 
فرشته می‌گفت: ما را در اینجا فرود آور و فرشته می گغت: استوار 
باش. سرانجام در مکه فروه آمد و هرجا که آدم فرود آمد آیادان شد 
و جز آن بیابان گشت. پس آدم خانة کعبه را از پنج کسوه بساخت: 
طور سیناءء طور زیتاء لبنان» جودی و پایه‌های آن را از حراع ساخت. 
چون از ساختن خانه بپرداخت» فرشته او را به سوی عرفات برد و او 
را آیین‌های حج گز اردن چنان که امروز می‌کنند. بیاموخت. آنگاه او 
را به مکه برد و آدم يك هفته بر گرد کعبه چرخید و سپس به هند 
باز گشت و بر کوه نود مرد. 

بی پایۀ این گفتار. آدم و حواء باهم فرود آورده شدند و آدم خانۀ 
کعبه را بساخت و این پر‌خلاف آن است که به‌خواست خدا ياد خواهیم 
کرد که خانةٌ کمبه از آسمان قرود آورده شد. 

گویند: آدم چہل بار پیاده از هند حج گذارد. 

چون در هند فرود آمد» بر سرش دسته‌ای(تاجی) از درختان بہشت 
بود که چون به زمین رسید» برگث‌های آن خشکیدند و فرو ریختند و 
از آنجا بود که همه‌گونه گل و گیاء خوش بوی و خوش بو کننده در هند 
روییدن گرفت. گویند: گل و کیاه خوش بو از بررکت‌هایی بود که آدم 
و حواء از بشت بر گرفته بودند و پوشش خود کرده. گفته شده‌است: 
چون به او فرمان داده شد که از بپشت بیرون رود» بر هیچ درختی 
در باغ بہشت نگذشت مگی آنکه از آن شاخه‌ای برگرفت و آنہا را با 
خود فروه آورد. و از اینجا بود که خاستگاه گل و گیاهان خوش بوی 
در هند بود. خدا او را از میوه‌های پپشت نیز توشه داد و میوه‌های 
کنونی ما همگی میوه‌های بہشتی اند جز اینکه اینپا دگر گون می‌شوند 
و آنبا نمی‌شوند. خدا به او ساختن همه‌چین را پاد داد و پاره‌ای 
مایه‌های خوش بوی و خوش‌بوکننده را همراه او فسرو فرستاد. نیز 
سنگت سياه (الحجر الاسود) را با او همراه کرد و این سنگت از برق 
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سپیدتر بود. همراه او عصای موسی را فرود آورد که از مورد یا 
کاج ببشت بود. پس از آن سندان و چکش و انب فرود آورد. 

آدم بسی نیکو روی بود و از مان فی‌زندان خویش تنما به یوسف 
می‌مانست. 

پس جبریل بر او فرود آمد و با خود همیانی پر از گندم فرود 
آورد. آدم گفت: این چیست؟ جبریل گفت: این همان است که تو را 
از بپشت بیرون راند. آدم گفت: با آن چه کنم؟ جیریل گفت: آن را 
بر زمین بیفشان. آدم چنان کرد و در همان هنگام خدا آن را رویاند. 
آنگاه آدم آن را درود و گرد آورد و خرمن کرد و کوبید و بر باد داد 
و آرد کرد و خمین ساخت و پخت. همه اینہا با آموزش جبریل پود 
علیه‌السلام. جبریل برای وی سنکت و آهن آورد که آن دو را بر هم 
سود و از آن آتش بیرون آورد. جبریل به او آهنگری و کشاورزی 
آموخت و گاوی از آسمان برای وی فرود آورد که زمینش را شخم 
همی زد. گویند اینہا همان بدبختی‌هایی است که خدای بزرگت در 
قرآن مجید با این آیه یاد کرده است: مبادا شما دو تا را دیو از بپشت 
بیرون براند که بدبخت گردید (طه/۱۱۴/۲۰). آنگاه خدا آدم را 
از کوه فرود آورد و او را سور همة زمینیان و سراس‌زمین گردا نید 
از پریان و پرندگان و چپارپایان و جز آن. پس آدم به درگاه خدا 
لابه کرد و گفت: پروردگاراء آیا در روی این زمین جز من کسی 
نیست که تو را پر‌ستد و ستایش گوید؟ خدای بزر گث فرمود: از پشت 
تو کسانی بیرون آدرم که مرا بستایند و بپر‌ستند. در روی زمین 
خانه‌ها سازم که از یاد من افراشته شوند و در یك جای زمین خانۀ 
ویژه‌ای سازم که آن را «خانۀ خود» نام گذارم و آن را بارگاهی ایمن 
گی‌دانم. هر که این خانه را به پاس من گرامی دارد» او را گرامی دارم 
و هر‌که مردمان آن را بترساند» ژینپار مرا شکسته باشد و بارگاه 
ما پایمال کرده. این نخستین خانه‌ای است که برای مردم پایه‌گذاری 
شده است. هرکس به سوی آن روی آورد و آهنگت جایی دیگر نکند. 
پر من فرود آمده است و مرا دیدار کرده است و به میپمانی من آمده. 
بر بزرگوار پایسته است که میپمانان و دیدار کنندگان خود را گرامی 
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یدارد و نیازهای همگی را پرآورده سازد. تو ای آدم» تا زنده هستی 
آن را آبادان می‌داری. آنگاه مردمان و گروهان و پیامبرانی که از 
فرز ندان تو باشند» یکی پس از دیگری آن را آیادان بدار ند. 

آنگاه به آدم فرمان داد که به زیارت بیت‌الحرام (البیت‌الحرام) 
آید. آدم از بپشت پاقوت یگانه یا کوهر یگانه‌ای با خود فرود آورده 
بود و بیت‌الحرام همچنان پرپا بود تا خداو ند مردم نوح(ع) را نابود 
کرد و غرق گردانید ولی بنیاد این خانه بر جای ماند تا آنکه خدا آن 
را چایگاه ابراهیم ساخت و اپراهیم آن را برافراشت و از تو آیادان 
کرد چنان که به‌خواست خدا یاد خواهیم کرد. 

آدم به‌سوی خانة خدا رفت تا حج گزارد و در آنجا توبه کند. وی 
و زنش حواء بر کناهان خود و آنچه نعمت‌ها که در بپشت از دست 
داده بودند» دویست سال گریستند و چپل روز از خوردن و آشامیدن 
دست بداشتند و آنگاه خوردند و نوشیدند. و آدم صد سال با حواء 
نزدیکی نکرد. پس حح گزارد و از خداوند سخنانی قراگرفت که‌خدا 
او را با آنہا آمر‌زید و این همان است که خدای بزرگث فرموده است: 
پروردگارا» ما بر خود ستم کںدیم و اگں ما را تیامرزی و بن ما مہں 
نیاوری» بی‌گمان از زیان‌کاران خواهیم بود (اعراف/۲۳/۷)- 

[غریب] 

نود: به ضم نون و سکون واو و در پایان آن دال بی نقطه است. 

بیرون آوردن فرزندان آدم از پشت وی 
و گرفتن پیمان 

سعید بن جبیں از عبداللّه بن عباس گزارش کند که گفت: خداو ند 
از همه فرز ندان و زادگان آدم در جای تَمان از عَّفه پیمان ستاند۰ 
پس همه کسانی را که تا روز رستاخیز از او پدید آیند» در بابر او 
گرد آورد و به گونة توده‌های گرد» رویاروی او گردانید و رو در رو 
با ایشان به سخن پرداخت و گفت: آیا پرروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
آری هستی و ما بر خویش گواهی می‌دهيم. خدا چنین کرد تا در روز 
رستاخیز نگویید: ما از این کار ناآگاه بودیم. یا نگویید: پدران ما 
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بت‌پررست. بودند و ما زادگانی پس از ایشان بودیم. آیا ما را بهکردار 
تبپکاران کیش ف‌مایی؟ (اعراف/۰)۱۷۳-۱۷۲/۷ 
[واژة تازه] 
تعمان: به فتح نون یکم. 

گفتهاند که از ابن عباس روایت شده است که خدا در جایی به نام 
دخنا از ایشان پیمان ستاند. 

سدی گوید: خدا آدم را از بہشت بیرون هشت ولی او را از 
آسمان به زمین فرو نق‌ستاد. آنگاه پر شانه راست او دست کشید و 
زادگان او را به گونة توده‌هاي گوهی سپیدر گرد مانند بیرون آورد و 
به ایشان گفت: بر پایۂ سیر من به بپشت درآیید. آنگاه بر شانة چپ 
او دست کشید و از آن توده‌هایی گرد سیاه بیرون آمدند و خدا به 
ایشان گفت: به دوزخ درآیید و مرا از کسی باکی نیست. این همان 
است که در قرآن از ایشان بهنام دست راستیان و دست چپیان یاد 
کند (واقمه/۴۱,۳۸۰۲۷/۵۶). آنگاه خدا از ایشان پیمان ستاند و 
گفت: آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری» هستی . گرو هی به‌دلب 
خواه و فرماتبردار گفتند و گروهی از روی ترس. 


رویدادهای روزگار آدم در این گیتی 

[کشتن پسر آدم برادر خود دا] 

نخستین رویداد» کشتن قابیل بن آدم» برادر خود هابیل را بود. 
دا نشمندان در پارة نام قاپیل اختلاف دارند: بررخی‌گویند «قین» بود و 
برخی گویند «قایین» بود و برخی گویند قاين بود و برخی قابیل. 

در بارة انگیزهٌ کشتنش نیز اختلاف دار ند. گفته شده است: 
انگیزه‌اش آن بود که آدم پیش از دست زدن به گناه, در بپشت با 
حواء درمی‌آمیخت. پس حواء به قابیل باردار شد و همتای او را نیز 
که دختری بودء در همان شکم باردار گشت. حواء از این بارداری هیچ 
ویار یا خستگی و درد کس و درد زاییدن بر خود ندید. نیز خونی 
ندید زیر| که ببشت از این گونه چیزما پاك باشد. چون آن دو از آن 


Hî‏ الکامل فی‌انتار ت 


درخت بخوردندو به زمین فرود آمدند و در آن آرام گر‌فتند, آدم با 
حواء درآمیخت و حواء به هابیل و همتای او که دختری بودء باردار 
شد و بر آنا ویار و خستگی و درد کس و درد زاییدن دید و در هنگام 
زایمان و پس از آن دچار خون‌ریزی گر‌دید. برپاية آنچه گفته‌اند» 
حواء همواره دو همتای دختر و پس را باردار می‌شد. او برای آدم 
از ن و مادهء چپل فرزند بزاد و این در بیست شکم بود. هريك از 
پسران با مريك از دختران که می‌خواستند ب بهجز همتای خود در 
يك شکم-پیو ندز ناشویی می بستند. دخش‌همتایی که‌در يك‌شکم با پس 
باردار و زاده شده بود» بر وی حرام می‌بود. این از آن رو بود که‌در 
آن هنگام جز خواهران و مادرء زنی در کار نبوده. آدم به فز ندش 
قا بیل فی مان داد که همتای هابیل را به زنی بر‌گزیند و به ها بیل‌فی‌مان 
داد که همتای قابپل را به همسری گزین کند. 

گفتهان 
رواتۀ گشت‌وگذار شود, به آسمان گفت: فرزندان مرا به رسم امانت 
نگپدار باش؛ آسمان سر برتافت. به زمین و کوه نیز چنین گفت و 
این دو سر ب‌تافتند. این سخن را به قابیل گفت و او پاسخ داد که: 
آری چنین کنم و چون بازگردی, چیزی خواهی دید که تو را شادمان 
خواهد گرداند. در این متگام بود که آنچه از این پس ياد خواهیم 
کرد رخ نمود. دربارهٌ همین داستان است که خدای بزرکث فرموده 
است: «ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم ولی 
اینہا از برداشت آن سر بر تافتند و ترسیدند. پس آدم آن را پرداشت 
که این آدمی ستم‌کار و نادان است» (احزاب/۰)۷۲/۳۳ 
چون آدم درباره زناشویی با خواهران خود چنین و چنان گفت. 


: داستان بدین گونه نبوده است بلکه آدم چون خسواست 


٩‏ ابوالملای مص‌ی احمد ین عبدالله بن سلیمان (4۹-۳۱۳ق) شا و فیلسوف 
بزرگث عرب. از این گزارش تاریخی» نمایشی شاعرانه فرانموده گفته است: چون 
پسران آدم با خواهران خود پیوند زناشویی بستند, فسرزندان آدم تا پایان روزگار 
زنازاده‌اند و از این‌روست که چنین دیوسر‌شت و بدسگالند. ولی دانشمندان شیمی‌امامی 
همگی رای بر این دارند که در نخستین زناشویی‌هاء خداوند برای پسران آدم دخترانی 
از حوریان بپشتی فرو فرستاد و برای دختران آدم شوهرانی از پسران بپشتی. از 
این‌رو. نژاد آدمی پاك و هاکیزه ماند و گردی از آلودگی آن را فرانگرفت. 


آفر ینش آدم 4 


ھابیل در ہںایں آن سر فرود آورد و بدان خرسند شد ولی قابیل سر 
بی‌تافت و آن را به‌سختی ناخوش داشت و خواهر هابیل را نپسندید و 
از وی روی برگاشت و خواهر همتای خود را خوش داشت. او گفت: 
من و خواهرم ببشت‌زادیم و هاپیل و خواهرش زمین‌زاد و از این‌رو 
من به خواهر خود سزاوار ترم. 

برخی از دانشوران گفته‌اند: خواهی قابیل از زیباترین ز نان بود 
و او را رشك برد که خواهرش را به هابیل دهد چه وی را برای خود 
می‌خواست زیر هابیل و خواهرش از زادگان بپشت نبود‌ند بلکه از 
زادگان زمین بودند. و خداداناتر است. آدم به او گفت: پسرم, 
خواهر همتای خودت برای تو حلال نیست ولی او این سخن را از پدر 
نپذیرفت. پدرش به او گفت: پسرمء تو يك قربانی به درگاه خدا 
پردار و برادرت هابیل نیز یك قربانی به درگاه خد! بردارد. هر‌کدام 
از شما که خدا قربانی‌اش را پذیرفت, به شوهری برای این دختر 
سزاوارتر باشد. قابیل برزیگری زمین می‌کرد و هابیل دامداری. 
قابیل دسته‌ای گندم به سان قربانی فراز آورد و هابیل گوسپندی 
چوان از گوسپندان گلۀ خود فراز آورد. گفته‌اند: او گاوی ماده 
پیش کش کرد. خداوند آتشی سپید فیستاد که قر بانی‌هابیل را فرو 
«خورد و قربانی قابیل را بر جای بگذاشت. در آن هنگام آیین خدایی 
چنین بود که قربانی بدین گونه پذیرفته می‌شد. چون خدا قربانی 
مابیل را پذدیرفت و این خود فرمانی بود که او شوهر خواهر زیبای 
قابیل گردد - قا بیل خشمگین شد و او را خودپسندی فرو گرفت و دیو 
بر او چیره شد و او به برادر خود گفت: بی‌گمان تو را خواهم کشت 
تا خواهر مرا به زنی نگیری. هابیل‌گفت: همانا یزدان کردار پر‌هیزب 
کاران را می‌پذیرد و بس. قابیل به دنبال هابیل روان گشت و او ر به 
هنگام شبانی از دام‌هایش بکشت. 

این داستان را خدا در قرآن چنین بیان قر‌موده است: بر ایشان 
گزارش دو فرزند آدم را به‌راستی بخوان آنگاه که هر دو قربانییی 
فراز آوره‌ند و خدا آن را از یکی پذیرفت و از دیگری نپذیرفت. یکی 
گفت: به‌ناچار تو را بکشم. دیگری پاسخ داد: همانا یزدان تنبا از 


الكامل فراثاریغ 


پر هیز کاران می‌پذیرد. !گر دست بگشایی که مرا بکشی» من گشایندۂ 
دست‌ها برای کشتن تو نخواهم بود. من از خدا می ترسم که پروردگار 
جا تیان است. من می‌خواهم که بازآیی و گناه من و گناه خودت را ہی 
دوش گیری تا از دوزخیان باشی و پاداش ستم‌کاران چنین است. پس 
دلیری‌تن‌وی» کشتن بی‌ادرش را برای‌وی‌خوش‌منش کرد و رام‌ساخت 
و او برادر خود را کشت و از زیان‌کاران گشت. در این هنگام خدا 
کلاغی برانگیخت که در زمین خاك مي‌کاوید تا به او نشان دهد که 
چه‌گو نه لاش برادر خود را در خاك نہان سازد. گفت: ای وای بر من» 
آیا ناتوانم از اینکه مانند این کلاغ باشم و لاشه برادرم را در خاك 
نپان سازم؟ پس او از پشیمانان کشت [از حسرت نه از توبت] 
(مائده/۳)۳۱-۲۷/۵. خسدا پیامد این برادرکشی را چنین بیسان 
فرموده است: از این‌رو بود که بر بنی‌اسراییل نوشتیم که هر کس تنی 
را بی‌قصاص خون کسی بکشد یا بی‌تباه‌کاری در زمین بکشد» چنان 
است که همه مردمان را کشته است و هرکه تنی را زنده کند» چنان 
است که همه مردم را زنده کرده است. فی‌ستادگان خدا با نشانه‌های 
روشن به نزد ایشان آمدند و با این همه. اینان پس از آن از گزافب 
کاران در زمین گشتند (مائده/۳۲/۵). 

گویند این نخستین کشته از فرزندان آدم بود. چون او برادرش 
را کشت» خدای بزرگث فرمود :ای قابیل» برادرت هاییل کجاست؟ 
گفت: نمی‌دانم زیرا نگپپان او نبودم. خدای بزرگك ف‌مود: تو از 
سوی زمین نفرین شدی که دهان باز کرد و خون پرادرت را فرو برد. 
چون تو در زمین چیزی بکاری» زمین به تو کشت نخواهد داد و در 
روی زمین ترسان و سر‌گردان خواهی بود. قابیل گفت: اگر گناه مرا 
نیامر‌زی» گنای سخت بزرگث خواهم داشت. 

گفتهاند: کشته شدن او در نرد عقبة حرام" بود. 


۰۱۰ مولانا جلال‌الدین رومی فی‌باید: 

گفت قابیل: آه اف بر عقل من که بود زاغی ف دون از من به فن 

۱ جراء نام کوهی در سه میلی مکه است که پیامبر خدا (ص) در آن به پرستش 
می‌پرداخت. 
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گویند: سپس قابیل فرود آمد و دست خواهر خود را گرفت و به 
س‌زمین عدن در یمن گ‌یخت. 

عبداللّه بن عباس گوید: چون بی‌ادرش را کشت» دست خواهرش 
را گرفت و با او از کوه تود فرود آمد و آنگاه آدم به او گفت: برو 
که همواره ترسان خواهی بود و هيچ‌کس را نخواهی دید که از او 
ایمن باشی. او بر کسی از فرز ندان خود نمی گذشت مگر اینکه سنگث 
بر‌می‌داشت و بر او می‌افکند. سپس پسری تاپپنا از قسابیل هساه 
پسری نابنیا از خود» روی آورد و این یکی به پدر خود گفت: این پدر 
تو قابیل است؛ چیزی به سوی او پرتاب کن. او چنین کرد و پدر خود 
(قابیل) راکشت. آنگاه تا بینادست بر سرپسر خودبلند کر دو تپانچه‌ای 
یں روی او زد و او را بکشت. در این هنگام به خود آمد و با خود 
گفت: وای بر من» پدرم را با پسر‌تاب‌واره‌ای کشتم و پسرم را با 
تپانچه‌ای. 

چون هابیل کشته شد» سالیان زندگی‌اش بيست بود و قابیل در 
این هنگام بيست و پنج سال داشت. حسن گوید: آن دو مردی که خدا 
داستان ایشان دا [در سور مانده/۳۱-۲۷/۵] یاد کرده است؛ از 
اس‌اییلیان بودند و از پشت خود آدم نبودند و این نخستین سردم کشی 
بود. ابوجمض طبری گوید: گزارش درست در نزه ما این است که آن 
دو از پشت خود آدم بودند و این به دلیل حدیث درستی است از پیامبر 
(ص) که فرمود: هیچ‌کس دیگری را به ستم نکشد جن اینکه نخستین 
پس آدم را بپره‌ای از گناه او باشد زیرا او نغستین کس بود که 
شیوه کڑ مردم‌کشی را بنیاد نهاد"". 

دلیل اينکه او از فرزندان خود آدم بود» آن چیزی است که در 
تفسیر این گفت؛ خدای بزرگث و بزرگوار گفته‌اند که می‌فی‌ماید: او 
همان خدایی است که شما را از يك تن آفرید و همسرش را از خود 
او آفرید تا به سوی او آرام گیرد. پس چون آدم به آن زن رسید و با 
وی درآمیخت» زن باری سبك برگرفت و با آن برفت. چون زن گران 


۴ همگی بر درستی این حدیث همداستانند. آن را بخاری در زیر شمار؛ُ ۳۳۳۵ 
آدرده است و مسلم در کتاب «قسامه». شمار؛ ۰۲۷ 


a‏ الکامل فی‌التاریخ 


پار شد» هی دو خدای خویش را خواندند و گفتند: اگی به ما فرزندی 
راست و شایسته دهی» بی‌گمان از سپاس‌داران باشیم. چون خدا به 
آن دو فرز ندی پاك و راست اندام داد» برای خدا در آنچه به ایشان 
ارزانی داشته بود» انبازانی بیتراشیدند. پاك‌تر و بی‌تر است یزدان 
از آن انبازاد نی که ایشان به دروغ و ناروا همی بر تر‌اشند (اعر اف 
/۷--۱۹۰). از ابن عباس و این چبیر و سری گزارش کردها ند 
که حواء برای آدم پسران همی‌زادوایشان را بنده همی ساخت یمنی 
عبدالله و عبدالزحمان و مانند آن همی نام گذارد ولي ایشان‌را مر کت 
در همی ربود. پس ابلیس به نزد ایشان آمد و گفت: اگر نام‌های 
دیگری بر پسران خود گذارید, زنده مانند. این بار حواء وی را 
عبد العارث نامید [و پس بزیست] و حارث نام ابلیس است. دراین 
هنگام بود که آن آیه فرود آمد (اعراف/۱۹۰-۱۸۹/۷). این معنی 
به گو نة «س‌فوع» روایت شده است. 

من می‌گویم : هماتا خدای بزرگت» فرز ندان را در آغاز می‌میر اند 
ولی این عبدالحارث را از روی آزمایش و نگرش زنده بداشت گرچه 
او همه‌چیز را بی‌آزمایش می‌داند و اين» دانستنی است که پاداش و 
کیقر بر آن یار نگردد۳". یکی از دلیل‌های اینکه کشنده و کشته شده 
از پشت خود آدم بوده‌اند» آن گزارشی است که دانشوران از علی بن 
ابی‌طالب (ع) آوردهاند که آدم در سوکت هابیل این سختان پسرود: 
یرت البلاه و من علیبا 
ین کل دی تون و طفم َل بشاهة الویه الملیع 

یعنی: : سرزمین‌ها با کسانی که بر آن هستند. دیگر گون شدند. 


۳ اشاره یه يك بحث دراز دامن ۱۶۰۰ ساله است پیر‌امون «علم ازلی علت 
عصیان بودن» که متکلمان اسلامی بسی کوشیده‌اند تا ثابت کنند که علم پیشین خداوند 
ار نيك و بد بندگان و بی این پایه» انگیزۀ پاداش و کی و در نتیجه «جبر 
محض و مطلق» نمی‌شود. چکيدة ستن ايشان این است که: خداوند از پیش می‌داند که 
این یا آن بنده» این یا آن کار را با «اختیار» خود خواهد کرد؛ می‌داند که این ثواب یا 
آن گناه را با «گزینش» خود خوامد کرد. ولی این استدلال به ایتجا می‌انجامد که آورندة 
این گونه دلایل قایل به تجزية علم خدا گردد. (المیاذ بالله). پس بحث همچنان باز است, 


a 


پس روی زمین زشت و گرد گرفته است. هر دارندهٌ رنگت و مزه‌ای 
دیگ‌گون کشت و گشاه‌گی رخساره زیبا به کاستی گرایید. 


اییات‌دیگری نیز هست که[ از کیورث] آمده است یا [کیوسث] 
آن را دگرگون کرده است. بیشینۀ دانشوران ایران گفته‌اند که این 
کیومرث همان آدم است. اینان در این زمینه سخنان بسیار گفته‌اند 
که یاد کردن آن, کتاب را به دراز! می‌کشاند زیرا خواستة ما یادکردن 
پادشاهان و روزگاران‌شان بود نه یاد کردن اختلاف دربارة نیاکان 
پادشاهی از نژادی؛ که این کتاپ را بای چنین خواسته‌ای ننوشتیم. 
دانشوران اپرانی‌در آنچه گفته‌اند با دانشورانی دیگر - نه‌از ایرانب 
خلاف کرده‌اند که گمان می‌برند کیومرث همان آدم نیست. اینان با 
دانشوران ایرانی دربارة نام وی سازش دارند ولی دربارة وصف و 
عین وی ناسازگارند و می‌گویند: کیومرث که ایرانیان می‌پندار ند 
همان آدم است» همانا حسام بن یافث بن نوح است.وی بسیاربزر گت - 
سال و سروری گرامی بوده که در کوه دنباو ند از رشته کوه‌های 
طی‌ستان در خاورزمین فرود آمده است و در آنجا به‌پادشاهی نشسته. 
کار وی و فرزندانش بالا گرفته است چنان‌ی‌برای چندی‌ بر بابل 
فرمان رانده‌اند و برای لختی بر مس‌اسس روی زمین. 

کیومرث شبپ‌ها بساخت و دژها بس‌افراخت و ساز و برگث و 
جنگت‌افزار آماده کرد و اسبان بسیار پر‌ورد. او نام خود را آدم 
گذاشت و گفت: هرکس مرا جن با این نام بخواند, او را بکشم. وی 
سی زن به همسری گزید و فسرزندانش از آنان بسیار شدند. ماری 
(پسرش) و ماریاته (خواهرش) در پایان زندگی‌اش بزادند و او آنان 
دا بسی خوش داشت و فراپیش بر‌گماشت و پادشاهان از نژاد این دو 
به بار آمدند. 

ابوجعض طبری گوید: من داستان‌های کیومرث را از این رو در 
اینجا آوردم تا دانسته شود که در این باره که او پدر پارسیان است» 
در میان دانشوران امت هیچ ناسازگاری نیست. خلاف در این است 
که: آیا او آدم پدر همۀ مردمان است یا نه؟ این بدان گونه است که 
یاد کی‌دیم. هم از این‌رو که پادشاهی وی و فرز ندا نش پیوسته‌پایدار 
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بود و در پپنه ای‌پیوسته به خاورزمین استوار؛ تااینکه به روز گارعشان 
بن عَفان» یزدگردبن‌شبریار در مرو کشته‌شد. تاریخ برپایة‌نام‌های 
پادشاهان ایشان» دارای گزارشی آسان‌تر و نزديك‌تر به پژوهش به 
نسبت سالیان زندگی دیگر پادشاهان از دیگ امت‌هاست که از آدم 
نژاد می پر ند چه ایشان پادشاهی پیوسته داشتند و فرمانروایی برای 
فرز ندان‌شان بپایید چنان که نخستین‌شان به واپسین‌شان و ز نده‌شان 
به در گذشته‌شان بپیوست و برای دیگران چنین پیوستگی پایداری 
پدید نیامد. ۲ 
* % و 

من اکنون به یاد کردن دتبالة سخن می پر دازم که عمر آدم است و 
سالیان ز ندگی آن دسته از فرز ندان وی که پادشاه و پیامس شدند؛ نیز 
داستان زندگی کیومرث پدر ایرانیان‌بنگارم و یاد کنم اختلاف‌در بارةٌ 
کارشان‌را تا منگامی‌که پر کاری گرد آمدند و بر پاد‌شاهی همداستان 
شدند و این در زمانی شناخته بود که او خود در آن زمان به پادشاهی 
رسید. به خواست خدا. 

آدم با آن پادشاهی که خدای بزرکث بر سراسر زمین بدو ارزانی 
داشته بود» پیامبری بود از سوی خدا په نزد فرزندانش. خدا بر او 
بيست و يك صحیفه فروف‌ستاد که جبریل آنہا را به وی آموخت و 
او همگی را با دست‌خود بنوشت. ابو قاری از پیامبر(ص) روایت 
کند که فی‌مود: پیامبان يك‌صد و بیست و چپار هزار تن بودند. 
گفتم: ای پیامبر خداء از این ميان چند تن «فی‌ستاده» (رسول) بودند؟ 
گفت: سیصد و سیزده تن» گروهی بزرکث بودند یعنی بسیار پاك و 
پاکیزه بودنسد. گفتم: نخستین‌شان که بود؟ گفت: آدم. گفتم ای 
پیامبر خداء آیا اد پیامبری فی‌ستاده (نبی مرسل) بود؟ گفت: آری» 
خدا او را با دست خود آقرید و از جان خویش در او دمید و سپس او 
را مردی استوار گردانید. 

از آنچه بر او فرود آمد» حرام بودن م‌دار و خون و گوشت خوك 
بود. و حرف‌های الف با بر او فرود آمد و کتاب او بيست و يك بر گث 
پود. 
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زادن شیث 

از رویدادهای روزگار او زادن شیث پود که در صد و بیست 
سالگی آدم و پنج سال پس از کشته شدن هابیل رخ نمود. گفته‌اند که 
شیث بی‌همزاد و تنا بزاد. معنی شیث «هبةالله» (بخشش خدا)ست. 
این بدان معتی است که او خلف هاییل و جانشین آدم بود. عبداللّه بن 
عباس کوید: او را همزادی بود. و چون زمان م‌کث آدم فر‌ارسید» 
کار خود را به شیث واسپرد و ساعت‌های شب و روز را په او آموخت 
د به او ياد داد که در هر ساعتی از آن چه گونه خدا را پر‌ستش کند. 
ار شپٹ را از رخدادن توفان ‏ در روزگار توح در آینده - آگاه 
ساخت. پس از آدم سروری به او رسید و خدا پنج صحیفه بر او فرو 
فر‌ستاد. هم آدمیان تاکنون» زادگان اویند. ایرانیان گفته‌اند که 
آدم همان کیومرث بود. اینان گفته‌اند: کیومرث دختر خود میشان 
خواهر میشی را بزاد و میشی با خواهر خود میشان پیوند زناشویی 
بست و برای او سيامك و سیامی بزادند. برای سيامك بن [میشان 
پن] کیومرث اینان بزادند: افروال» دقس» بواسب» اجرب و اوراش 
که مادر همگی‌شان سیامی دختر میشی است. او خواهر پدرشان بود. 
گفته‌اند که سراسس زمین هفت اقلیم بوده است. سرزمین بابل و آنچه 
بدان پپوسته است که مردم از خشکی و دریا بدان روی آورند»اقلیمی 
یگانه است و ماندگاران آن فرز ندان افروال بن سيامك و زادگان 
او یند. 

بی‌ای‌اف‌وال بن سيامك از افری دخت سيامك. ادشرنج (هوشنگت) 
پادشاه پیشداد بزاد و او همان است که جانشین پدر بزرگت خود 
کیومرث در پادشاهی گردید. او نخستین کس بود که پادشاهیاقلیم- 
های هفت‌گانه را به دست آورد و ما گزارش‌های زندگی او را یاد 
خواهیم کرد. برخی از ایسرانیان گمان می‌بردند که این اوشپنج 
(هوشنگت) پس خود آدم از پشت وی از حواء است. 

ابن کلبی گمان برده است که نخستین کسی که به پادشاهی روی 
زمین رسید. اوشہنق بن عابر بن شالخ بن ازفخشد بن سام بن توح 
بود. ایرانیان گمان می بر ند او دویست سال پس از آدم بوده‌است حال 
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آنکه او دویست سال پس از نوح زیسته است و ایرانیان رویدادهای 
پیش از نوح را نمی‌دانسته‌اند. 

آنچه هشام بن کلبی گفته است» پایهای ندارد زیرا اوشمپنج 
(هوشنگث) در ميان ایرانیان بلندآوازه است و هر قسومی به نژاد و 
تاریخ گذشتة خود آگاه‌تر از دیگران است. برخی نوادشناسان‌ایرانی 
گمان برده| ند که این او شہنج (هوشنگت) همان مہلاییل است و پدرش 
افروال همان قینان است و سيامك همان انوش پدر قیتان و میشی 
همان شیث پدر انوش و کیومرث همان آدم است. اکر آنچه اینان 
می گویند درست باشد» گمانی نیست که اوشپنج (هوشنگت) در زمان 
آدم» یك مرد بوده است بدین دلیل که بر پايسة نوشته‌های نخستین 
کتاب‌های گذشتگان دورء زادن مادرش دینه دختر براکیل بن محویل 
پن خنوخ بن قین بن آدم در هنگامی بود که از ز ندگی آدم سیصد و 
نود و پنج (۳۹۵) سال بگذشته بود و او به هنگام در گذشت» ششصد 
و شمت وپنج (۶۶۵) سال داشت و این بر این پایه است که عم آدم 
هزار سال بوده است. ایرانیان گمان برده‌اند که پادشاهی اوشپتج 
(موشنگت) چپل سال بوده است. اگس کار بر آن پایسه‌ای باشد که 
تژادشناسان پیش گفته یاد کرده‌اند» پادشاهی او دویست سال پس‌از 
در گذشت آدم پوده است. 

در‌گذشت آدم 

گفته‌اند آدم یازده روز بیمار بود و در این هنگام شیث را جانشین 
خود کرد و او را فی‌مود که دانش خود را از قابیل و فرزندانش‌پنپان 
بدارد زیرا او بود که از روی رشك مابیل را کشت چه خدا دانش را 
ویژه او گردانید. پس شیث و فرز ندانش دانش خود را نان کردند 
و قابیل و فر‌زندانش دانشی نداشتند که از آن پپره پر گیر ند. ابو 
هریره از پیامبر(ص) حدیث کند که فر‌مود: خدا به آدم گفت: نزد آن 
دسته از فرشتگان برو و بگو «درود بر شما». آدم به نزد ایشان آمد و 
درود گفت و فرشتگان در پاسخ گفتند: «درود و سس خدا بر تو یاد». 
آنگاه آدم به نزه خدا باز گشت و خدا به او گفت: این درود بای 
توست و درود فرز ندان تو در ميان آن است. آنگاه خد| دو دست خود 
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را بسته به نزديك او آورد و بدو گفت: برگیر و بر‌گزین. آدم گفت: 
من دست راست پروردگارم را دوست دارم و هردو دستش‌راست است. 
خدا دست راست خود را برای آدم گشود که ناگاء آدم دید که چیه نما 
یا تصویر آدم و همه زادگانش تا روز رستاخیزء در آن است و سالب 
های زندگی مريك از ایشان در کنارش نوشته است که از آن ميان 
آدم دارای هزار سال است. نیز مردمانی را دید که روشتایی از 
چپرهماشان پر تو می‌افشاند. 

آدم گفت: پروردگارا اینان چه کسانند که روشنایی از چ 
هاشان پر تو می‌افشاند؟ خدا گفت: اینان پیامبران و ف‌ستادگان‌منند 
که ایشان را به نزد بندگانم خواهم فرستاد. در میان ایشان مردی بود 
که چہں ہاش از همه روشن‌تر بود ولی برای او تنہا چہل سال زندگی 
نوشته بودند. آدم - پس از آنکه دائسته بود این مرد داود پیامبر 
است ‏ گفت: پروردگاراء این مرد روشن‌ترین همه‌شان است ولی 
برای او بیش از چبل سال نتوشته‌اند. خدا گفت: زندگی‌اش همین 
است که نوشته‌ام. آدم گفت: پروردگارا» از زندگی من شصت سال 
بکاہ و بر زندگی وی بیفزای. پیامبر خدا گفت: پس از آن آدم په 
زمین فرو فرستاده شد و چون فرشته مر گت برای‌ستاندن جانش به‌نزد 
او آمد» آدم گفت: ای فرشتۀ مرگت» تو شتاب کرده‌ای زیرا هنوز از 
زندگی من شصت سال به‌جا مانده است. فرشتة مر گت بدو گفت :چیزی 
نمانده است, زیرا تو از پروردگارت خواستی که شصت‌سال‌از زندگی 
تو یکاهد و بر زندگی فرزندت داود بیفزاید. آدم گفت: چنین کاری 
نکرده‌ام. پیامبر(ص) فرمود: آدم فی‌اموش کرد و زادگانش فراموش 
کی‌دند؛ او انکار کرد و اینان انکار کردند. در این هنگام پود که خدا 
توشتن و گواه گرفتن را پایه گذارد*". 

از عبدالله بن عټاس گزارش گشته است که گفت: چون آیۀ وام 
فرود آمد (بقره/ ۲۸۳-۲۸۲/۲: به‌هنگام دادن و ستدن‌وام» بنویسید 
و گواهان و گرو بگیرید)» پیامبر خدا(ص) فرمود: نخستین کسی‌که 
انکار کرد» آدم بود و او سه بار چنین کرد: هنگامی که خدا او را 
آفرید. پشتش را بپساوید و همة زادگان او را تا روز رستاخیسن 

5 طبری» ۰۱۵۵/۱ بخاری آن را در کتاب «استیذان» آورده است. 
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بیرون آورد و بر وی عرضه داشت. آدم در میان ایشان یکی را از همه 
درخشان‌تر دید. گفت: پروردگارا» این کیست؟ خدا گفت: این پسرت 
داود است. گفت: سالیان ز ندگی‌اش چند است؟ خدا گفت: شصت 
سال. آدم گفت: بر زندگی او بیفزای. خدا گفت: راهی ندارد؛ جز 
آنکه تو خود بیفزایی. عمس آدم هزار سال بود و او به داود چبل سال 
بخشید. خدا برای این وام‌گیری نبشته‌ای فراهم کرد و فرشتگان را 
گواه گرفت. چون زمان درگذشت آدم فرارسید فرشتگان آمدند تا 
جان او را بستانتد. آدم گفت: از زندگی من چپل سال مانده است. 
فرشتگان گفتند: آن را به پسرت داود بخشیده‌ای. آدم گفت: 
تخت ءام. در این هنگام خدا نبشته را بس آدم فرو فر‌ستاد و 
فرشتگان فروه آمدند و گواهی‌دادند. باری‌خدا هم هزار سال زندگی 
آدم را کامل کرد و هم صد سال زندگی داوه را. 

مانند این گزارشء از گروهی دیگر نیز آمده است که سعید بن 
یر در میان ایشان است. عبداللّه بن عباس گوید: عمر آدم تسبصد و 
سی و شش )٩۳۶(‏ سال بود و پیروان تورات گمان برند که همر آدم 
نیصد و سی )٩۳۰(‏ سال بود. اخباری که از پیامبر خدا(ص) و 
دانشوران آمده است» همان است که یاد کردیم و پیامبر خدا(ص) 
داناترین همه مردمان است. بی پايةٌ روایت ابورَیوّه که در آن آدم 
شصت سال از زندگی خود را به داود بخشیده بود» چندان اختلافی 
ميان دو حدیث تیست. شاید خد! در تورات عمر او را به‌جز چہل‌سال 
بخشیده به داود نوشته است. ابن اسحاق از یحیی بن عباد از پدرش 
گزارش می‌کند که گفت: چون آدم در گذشت» خدا کفن و حنوط او را 
از بپشت فرستاد و آنگاه فرشتگان آرامگاه او را پرگزیدند و او را 
به‌خاك سپر‌دند و پتپان ساختند. از أبن ین کمب از پیامبر(ص) حدیث 
آمده است که: چون هنگام در گذشت آدم فرارسید» خدا حنوط و کفن 
او را از بپشت فرستاد و چون حواء» فرشتگان را دید, گام فرانباد 
که پیش از ایشان بر آدم درآید. آدم گفت: ای زن» مرا با فر‌ستادگان 
پروردگارم تنپا بگذار که آنچه ديدم جن از تو ندیدم و آنچه په من 
رسید» جز برای بر‌آوردن خواسته‌های تو نرسید. چون در گذشت» 
فرشتگان او را با سدر و آب يك بار شست‌وشو دادند و در يك جامه 


آفرینش آدم ww‏ 


کفن کردند و سپس گور او را بکاویدند و او را در آنجا به خضاك 
سپردند و گفتند: سرانجام و شیوۀ کار آدمی‌زادگان به‌هنگام در گذشت 
چنین باشد. عبداللّه بن عباس گوید: چون آدم درگذشت» شیث به 
جبر‌اییل گفت: بر او نماز بخوان. جبراییل گفت: تو گام پیش نه و 
بر پدرت نماز بخوان. شیث بر او سی بار تکبیر گفت. پنج بار برای 
نماز و پیست و پنج بار برای بر‌تری آدم. گفته‌اند: آدم در غاری در 
کوه ایوقیّیس به‌خاك سپرده‌شد که یدو غار بزرگان‌می‌گفتند. عبداللّه 
بن عباس گوید: چون نوح از پیرون‌آمد» آدم را در بیت‌المقدس 
به‌خاك سپرد. مرگت او» چنان‌که‌گفته شد» به‌روز آدینه بود. گفته‌اند 
که حواء يك‌سال پس از آدم بزیست و سپس در گذشت و او را در کنار 
همسرش در غاری که گفته شد. به‌خاك سپردند. این ببود تا توقان 


توح پیش آمد که وی آن دو را بیرون آورد و در تابوتی گذاشت و به 
کشتی اندر برد. چون زمین آب را فرو برد» نوح آن دو را په جای 
نخست که پیش از توفان در آن بودند» بر‌گ‌داند. گوید: حواء رشتء 
بافت» خمیر کرد, نان پخت وهمۀ کارهایی را کرد که زنان کنند. 


ايتك ما از داستان آدم و دشمنش ایلیس و یاد کردن گزارش‌های 
زندگی ایشان بپرداختیم و گفتیم که خدا با دشمنش ابلیس چه کرد 
که او گردن‌کشی و خودپسندی پیشه ساخت و کیفر خود را فراپیش 
افکند و سرکشی و ستم ورزید و رانده گشت و دور شد و تا روز 
شمار بدو درنگت دادند. نیز داستان آدم را یاد کردیم که دست به‌گناه 
زد و فر‌اموش کرد که کیفر او فراپیش افکنده شد و آنگاه خدا او را 
در میان میں خویش بپیچید زیرا از لقزش خود باز گشت و در نسزد 
خدا پوزش خواست. اينك به‌خضواست خداء به یاد کردن داستان 
ز ندگی دو فرزند آدم قابیل و شیث و فرزندان ایشان می‌پردازيم.*۱ 

6 دربارة داستان آفی‌ینش و زندگی «آدم» گفت و گوهای بسیار است که بررسی 
آن نیاز به کتابی جداگانه دارد که باید در این باره نگاشته شود. حجالعا مأخذهایی که 
در زیی آررده می‌شود» می‌تواند تا اندازه‌ای رفع نیاز کند: 


کار شیث علیهالسلام 
سا برخی از گزارش‌های ز ندگی‌او دا یاد کردیم که جانشین‌پدرش 
ہں بازماندگان پس مر‌کث آدم بود و خدا صحیفه‌ها بی او فروفر‌ستاد. 
گفته‌اند: او همواره در مکه بود و حج وعمره می گزارد تا در گذشت. 
او آنچه را بر خود وی و بر پدرش فرو فرستاده‌شده‌بود» گرد آورد و 
آن را به‌کار بست. نیز او خانة کمبه را با گل و سنگت بر‌افی‌اشت. 
دانشوران گذشتۀ ما می گو گنیدی که‌خدا آن را در جای خانه 
برای آدم برافر‌اشت» تا هنگام توفان توح پا برجای بود و چون خدا 
توفان را فرستاد» آن گنبد را به آسمان برداشت. گویند: چون شیٹ 
بیمار شد. سفارش به پسرش انوش کرد و او را جانشین خود ساخت 
و آنگاه درگذشت و او را در کنار پسدرش در غار ابوقبیس بهخضاك 
سپردند. زاد روز او دویست و سی و پنج (۲۳۵) سال پس از زادن 
آدم بود. چیز های دیگری نین گفته‌اند که یاد آن بگذشت. او به هنگام 
درگذشت نېصد و دوازده )۳( سال داشت. 
[فرزندان شیث] 
پس از شیث» پسرش انوش بن شیث به جہان‌داری و کشورداری 
و فیر‌مانرانی بر زیردستان خود پرداخت و بر جای پدر نشست و 
تغییر و تبدیلی در کار او پدید نیاورد. همة سالیان زندگی انوش 
هفتصد و پنج (۷۰۵) سال بود و این گفتار پیروان تورات است. 
عبدالله بن عباس گوید: برای شیث» انوش بزاد. و شیث همراه 
او قرز ندان بسیاری را بزاد و او دا جانشین خود ساخت. آنگاه برای 
انوش بن شیث» قیتان از خواهرش نعمه دختر شیث بزاد و این درنود 
سالگی انوش بود. و اتوش همراه او فرزندان بسیاری را بزاه و او 


دایرةالمعاری بزرگث اسلامی» تبران؛ ۱۳۹۷ ش۰ ۱۹۲-۱۷۲/۱. بخش اسلامی 

آن را نگارند اپن سطور وشته است و بخش‌های پیشین و پسین آن تقریباً بر‌گرفته از 

آثاد ذیل است: 

Eneyclopaedia of Religion and Ethics , Hastings, under «Adam»; Encyclopaedia 
Judaica, Jerusalem, 1972, under «Adam»; Encyclopaedia of Religion, under «Adam.» 
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را جانشین خود ساخت.وقینان» سپلاییل را بزاد و همراه او فرز ندان 
بسیاری را بزاد و او را جانشین خود ساخت. و مسبلاییل» یرد را بزاد 
که همان يارد است و گروسی دیگی را بزاد و او را جانشین خود 
ساخت. یرد» خنوخ را بزاد که همان ادریس پیامیر است و گردهی 
دیگر همراء او را بزاد و او را جانشین خود ساخت. و خنوخ» متوسلخ 
را بزاد و گروهی دیگر همراه او را بزاد و او را جانشین خود ساخت. 

تورات گزارش مي‌دهد که مبلاییل در هنگامی بزاد که آدم(ع) 
سیصد و نود و پنج (۳۹۵) ساله بود و قینان هفتاه ساله. یرد برای 
مبلاییل به‌هنگامی بزاد که از عس آدم چپارصد و شصت (۴۶۰) سال 
بگذشته بود. او بر شیوه پدر کار می‌کسرد جن اینکه رویدادها به 
روزگار او آغاز شده بودندا!. 


٩‏ گزارش صید عتیق با آنچه مزالدین بن الیں از تورات می‌آورد» فسرق‌هایی 
دارد: یا اہن اٹیں به خود تورات دسترسی نداشته است يا در بازگو کردن آن» باريك 
تگری بایسته را به‌کار تبرده است. اينك آن گزارش: 

این است کتاب آفرینش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید. شبیه به خدا او دا 
ساخت. ن و ماده ایشان را آفرید و ایشان دا بی‌کت داد و ايشان را آدم نام نباد در 
روز آقرینش ایشان. و آدم صد و سی سال بزیست پس پسری یه شبیه و به صورت خود 
آورد د او را شیث نام نپاد. و ایام آدم بعد از آوردن شیث هشتصد سال بود و پسران 
و دختران آدرد. پس تمام ایام آدم که زیست؛ نیصد و سی سال بود که مید. و شیث 
صد و پنچ سال بزیست و انوش را آورد. و شیث یمد از آوردن اتوش هشتصد و هقت 
سال بزیست و پسران و دفتران آورد. و همۀ ایام شیث نبصد و دوازده سال پود که 
مرد. و انوش‌نودسال بزیست و قینان‌را آورد. و انوش بعداز آوردن قینان‌هفتصدوپانزده 
سال زندگانی کرد و پسران و دختران آدرد. پس جملة ایام انوش نیمید و پنج سال 
بود که مرد. و قینان هفتاد سال بزیست و مپللییل را آورد. و قینان یمد از آوردن 
مپللییل مشتصد د چپل سال زندگانی کرد و پسران و دخت‌ان آورد. و تمامی ایام 
قینان تېصد و ده سال بود که مید. و مپللییل شصت وپنچ سال پزیست و يارد دا آورد. 
و سیللییل بعد از آوردن يارد هشتصد و سی سال زندگانی کرد و پسران و دختران 
آدرد. پس همۀ ایام سپللییل هشتصد و نود و پنج سال بود که مرد. و يارد صد و شصت 
و دو سال بزیست و خنوخ را آورد. و یارد بعد از آوردن خنوخ هشتصه سال زندکانی 
کرد و پس‌آن و دختران آورد. و تمامی ایام یاردنیصت و شصت و دو سال بود که مرد. 
و ختوخ شصت و پنج سال بزیست و متوشالح را آورد. و ختوخ بعد از آدردن متوشالح 
سیصد سال با خدا راه می‌رفت و پسران و دفتران‌آدرد. و همه ایام خنوخ سیصد و 

سه 
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رویدادها 
از آغاز پادشاهی شیث تا پادشاهی یرد 

گفته شد که چون قابیل. هابیل را بکشت و از نزد پدرش آدم به 
یمن گریخت» ابلیس به نزد او آمد و به او گفت: هابیل که قربانی 
آدرد و آتش آن را بخورد» از آن‌رو بخوره که او آتش را می پر ستید 
و خدمت آن می‌کرد. تو نیز آتشی برافروز که برای تو و زادگان تو 
باشد. قابیل آتشکده‌ای بساخت. او نخستین کس بود که آتش 

پرافروخت و آن را پرستش کرد. 
ابن اسحاق گوید: قين که همان قابیل است» با خواهی خود آشوت 
ختر آدم پیو ند زناشویی بست و این‌زن برای‌او پسر و دختی آورد: 
خنوخ بن قین و عذب دخت قین. خنوخ با خواهر خود عذب ز ناشویی 
کرد و این یکی سه پسر و یك دختر بزاد: غیرد» محویل» آنوشیل و 
مولیث دخ خنوخ. آنوشیل بن خنوخ با خواهر خود مولیث زناشویی 
کرد و از این دو پسری به‌نام لامك بسزاد. لامك دو زن به همسری 
بر‌گزید که نام یکی عدی بود و دیگری صلی. پس عدی سه پسر 
پسر آورد: پولس بن لامك» توبلین و توبلقین. پولس‌بن لامك نخستین 
کسی بود که خرگاه برافر‌اشت و دارایی گرد آورد. توبلین نخستین 
کسی بود که تار و چنگث نواخته. توبلقین نخستین کس بود که مس و 
آهن به‌کار برد و از آن افزارها ساخت. فرزندان ایشان فر‌مانروایان 
گردن کش وستم‌کار بسودند و روی زیبا داشتند. گوید : پس از 


سم 

شصت و پنع سال بود. و ختوخ با خدا راه می‌رفت و نایاب شه زیرا خدا او را بر‌گرفت. 
و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال‌پزیست و لمك را آورد. و متوشالح بعد از آوردن 
لمك مفتصد د هشتاد و دو سال زندگانی کرد و دختران و پسران آورد. پس جملة ایام 
متوشالح نهصد و شصت د نه سال بود که س‌د. و لمك صد و هشتاد و ډو سال بزیست 
و پسری آورد. و وی دا توح نام نہاده‌گغت این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و 
از محنت دست‌های ما از زمینی که خدا آن را ملمون کرد. و لباك یمد از آوردن نوع 
پانصه و تود و پنچ‌سال زندگی کرد و پسرآن‌ودختران آورد. پس تمام‌ايام لمل‌هفتصد 
و هنتاد و هغت سال بود که مرد. و نوح پانصد ساله بود. پس نوح سام و حام و یاقث 
را آورد (سفی پیدایش» باب پنجم آیذ ۳۲-۱). 


آفر ینش آدم "1 


آن زادگان قین برافتادند و جز اندکی از ایشان بر جای نماند. و 
زادگان آدم همگی تاد خود را فراموش کردند د دودمان‌شان از هم 
بگسست. جن آنکه از پشت شیث بود چه آدمی‌زادگان همه از اویند و 
تژادهای امروزی مردمان بدو بازمی‌گردد نه‌دیگ فرزندان آدم.ابن 
اسحاق از کار قابیل و فرز نداتش جز آنچه‌را یاد کردم»چیزی نیاورده 
است. 

دیگر پیروان تورات گفته‌اند: نخستین کسان که بازیچه‌ها 
بر گرفتند» فرز ندان قابیل بودند و از ایشان م‌دی بود که بدو وبال 
بن قابیل می‌گفتند و او به‌روزکار مہلاییل بن قینان افزارهای 
خنیاگری بر گرفت: نایء تنبور. دهل. عود و ساز. فرزندان قابیل در 
بازی‌گری فرو رفتند و گزارش کار ایشان به کوه‌نشینان از تبار 
شیث رسید. صد مرد از میان ایشان آهنگت فرودآمدن به‌تزدفرز ندان 
قابیل کردند و سفارش‌های پدران خود را پایمال ساختند. آوازة این 
کار به گوش يارد رسید و او ايشان را پند و اندرز داد و از ایشان 
خواست که از فرورفتن بازایستند ولی ایشان پند او نشنیدند. اینان 
به نزد فرز ندان قابیل فرود آمدند و آنچه را دیدند» خوش داشتند. 
چون خواستند باز گردند» از این کار بازماندند و این‌در پی فراخوانی 
بود که پیش از این پدران‌شان از ایشان کرده بودند. چون ماندن 
ایشان به دراز| کشید» کوه‌نشینانی که در دلشان کژی و زنگار بود» 
دانستند که آنان از روی خوش‌گذرانی ماندگار گشته‌اند. پس آنان 
هم يكايك از کوهستان فرود آمدند و بازی‌گری‌ها را دیدند و آن را 
خوش داشتند. اینان با زتانی برخورد کردند آضوش گشوده به روی 
ایشان؛ و این زنان از دودمان قابیل بودند. مردان با این ز نان‌دم‌ساز 
شدند و در سرکشی و گناه‌کاری فرورفتند و زشتی و می‌گساری در 
میان ایشان گسترش یافت. این خود سخنی است ته دور از داستی 
زیرا گروهی از دانشمندان پیشین مسلمان مانند این را گزارش 
کیده‌اتد. گی‌چه نگفتها ند این کار ها به‌روز کار پادشاهی کدام کس‌انجام 
گرفت. اینان گفته‌اند که این کارها ميان آدم و نوح انجام یافت. از 
این میانند عبداللّه بن عباس و همتایان او. سانند این راغتییه از 


ن الکامل فیاتاریخ 


پدرش کزارش کرده است جن اینکه در دو گزارش اختلافی هست. و 


خدا داتاتر است. 


تق‌ادشتاسان ایراتی در این زمینه همان را گفته‌اند که دربارۀ 
مپلاییل بن قینان گفته‌اند که او اوشپنج (هوشنگث) بود که بر 
اقلیم‌های هفت‌گانه چیره گشت و بر آن فرمان راند. 

هشام بن کلبی گوید: او نخستین کسی بود که ساختمان ساخت و 
کانی‌ها را بیرون کشید و مردمان روزگار خود را فسرمان داد که 
نمازگاه بسازند. او دو شپی ساخت و این دو نخستین شپ‌ها بودند 
که بر زمین ساخته‌شدند: بابل در عراق و شوش در خوزستان.روزگار 
پادشاهی او به چہل سال برآمد. دیگران گفته‌اند: او نخستین کس بود 
که آهن از زمین بیرون کشید و از آن افزارها بساخت و آب را در 
کار بردهای سودمند به راه انداخت و برای آن اندازه‌ها پرداخت و 
مردم را واداز به کشاورزی و کارگری کرد و فرمود تا جانوران دشتی 
و کومی را بکشند و از پوست آنا فرش و جامه بسازند. نیز فرمان 
داد که گاو و گوسپند و جانوران شکاری بکشند و از کوشت آنبا 
خوراك درست کنند. او شپر «ری» را بساخت که گویند پس از شمبر 
کیومرث در دنباوند نخستین شہں بود. گویند: او نخستین کس بود 
که آیین‌ها و اندازه‌ها پایه گذارد و از این‌رو او دا پیشداد خواندند 
که معنی آن «نخستین دادگر» است. او نخستین کس بود که از کار 
کنیزکان بپره گرفت و درختان را برید و در ساختمان به‌کار پرد. 
گویند: او در چبپان گردش کرد و در هند قرود آمد و پر س خود 
افسس گذاشت. گویند: او ابلیس و سپاهیان وی را بشکست و ایشان 
را از آمیزش با س‌دم بازداشت و بیم‌شان داد که اگر چنین کنند» کیفر 
خواهند چشید. او دیوان گردن‌کش را بکشت و از این‌رو. دیوان از 
بیم او به کوهستان و بیابان گریختند ولی چون او بمرد» باز گشتند. 
گویند: او بود که بدکاران را «دیو» خواند و ایشان را به‌کار گماشت 
و سراسر اقلیم‌ها را به‌زیر درفش خویش درآورد. میان زادن هوشنگت 
و مر گت کیومرث دویست و بيست و سه (۲۲۳) سال بود. 
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[واژْة تازه] 
عتیبه با عین» پس از آن تای دو نقطه بر زیر آن و یای دو نقطه 
در زیر آن و بای تك نقطه‌ای است. 


یاد کردن يارد (یرد) 

تام او را چنین گفته‌اند: یارذ بن سپلاییل ۰مادرش خاله‌اش دختر 
براکیل بن محویل بن خنوخ بسن قین بن آدم سود. وی چپارصد و 
شصت (۴۶۰) سال پس از زادن آدم از مادر بزاد. 

در زان او بت‌ها ساخته شد ند و کسانی‌از آیین اسلام باز گشتند. 
به گفتةٌ ابن اسحاق» یاره در يك‌صد و بیست سالگی با برکتا. دختر 
درمسیل بن محویل بن خنوخ بن قين بن آدم» پیو ند زناشویی پست. 

برکتا برای او خنوخ را بزاه که همان ادریس پیامبر است. او 
نخستین کس بود که پیأمبری به او داده شد و نخستین کس بود که با 
قلم خط بنوشت. او نخستین کس بود که دا نش‌های‌ستاره شناسی و 
شمار فراکرفت و فرزانگان یونان او را «هر‌مس فرزانه» خواندند. 
او در نزد ایشان سخت بزرکت بود. یارد پس از زادن ادریس هشتصد 
سال بزیست و برای او دختران و پسران بزادند. سالیان زندگی وی 
نهصد و شصت و دو (۹۶۲) بود. گویند: سی صحیفه بر ادریس فرود 
آمد. او نخستین کس بود که در راه خدا پیکار کرد و پارچه بريد و 
جامه دوخت. نخستین کس بود که گرومی از فرزندان قابیل را به 
اسیری گرفت و پرده ساخت. او جانشین پدر بود و همان چین‌ها را 
از پدر گرفت که پدرانش به او سپرده بودند و یکدگس را به آن 
سفارش کرده. آدم هنگامی درگذشت که از زندگی ادریس سیصد و 
هشت (۳۰۸) سال بگذشته بسود. ادریس مردم خود را فراخواند و 
ایشان را اندرز داد و به فر‌مانبری از پروردگار و دوری از فرمان 
دیو و نیامیختن با فرز ندان قابیل خواند ولی ایتان سخن و اندرز او 
را نشنید‌ند. گوید: در تورات آمده است که خدا ادریس را در سیصد 
و شصت و پنج (۳۶۵) سالگی به آسمان برداشت و پدرش پس از او 
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چپارصد و سی و پنچ (۴۳۵) سال بزیست که همه روز گارش به 
نیصد و شصت و دو )٩۶۲(‏ سال ‌آمد. پیامیر ف‌مود: ای ابوذر» 
از پیامبران چپار تن سریانی بسودند: آدم» شیث» نوح و خنوخ. او 
نخستین کس بود که با قلم چیز نوشت و خدا سی صحیفه بر او فرو- 
فرستاد. گویند: خدا او را به پیامبری بر همه مردم روی زمین به 
روزکار خودش فرستاد و همه دانش گذشتگان را به او آموخت و سی 
صحیفه بر آن افزود. بررخی گفته‌اند: بیوراسپ به روزکار ادریس به 
پادشاهی رسید. پاره‌ای از گنتارهای آدم بدو رسید که آن را مایۀ 
چادو گری ساخت و به کار کردن با آن پرداخت. 


[واژة تازه] 
پارذ: با یای دو نقطه در زیر و رای بی نقطه با ذال نقطه‌دار. 
حلوخ: با حای بی نقطة فتحه‌دار و نون و پس از آن خای نقطه‌دار 
(حنوخ). برخی گفته‌اند با دو خای نقطه‌دار (خنوخ) است. 


پادشاهی تهمورث 

ایںانیان گفته‌اند که پس از مر‌کث اوشپنج (هوشنگت)» تهمورث 
بن ویو نجہان (یعنی بپترین مردم روی زمین) به‌گاه پر‌آمد و او پسس 
حبایداد بن هوشنگت بود. دربارة نژاد او گزارش‌های دیگری نیز 
آمده است. ایرانیان گویند: او بر اقلیم‌های هفت‌گانه فرمان راند و 
تاجی پر سر خود ناد و در فر‌مانرانی بر زیردستان داد پيشه کرد و 
ایشان را دوست داشت. او شس «شاپور» را در فارس بساخت و در 
شر ها گردش کرد و در فارس ماندگار گشت. او بر ایلیس جست و 
سوار او شد و همچنان سواره از این کران تا آن کسران زمین را 
در نوشت. ابلیس و لشکر پان گی‌دن‌کش او را پیم داد چنان که پراکنده 
شدند. نخستین کس بود که موی و پشم را برای ساختن فرش و جامه 
به‌کار گرفت. نین نخستین کس بود که آرایش پادشاهان پر‌گزید و 
اسبان و استران و خران را به لشکر خود آورد و همراه موکپب خود 
کرد. فر‌مود که برای‌نگيبانی رمه» دام و جز آن سگان را به‌کار گیر‌ند 
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و از پرندگان شکار گی برای گرفتن شکار بپره ند او بود که نوشتن 
به‌ز بان زیبای پارسی را آغاز کرد. 

بیوراسپ در نخستین سال پادشاهی او پدیدار شد و مردم را به 
کیش صابئان خواند. 

ابوجمنر طبری و دیگر دانشوران چنین گفته‌اند که او پر ابلیس 
سوار شد و سوار بر او به چمپان‌گردی پرداخت. درستی و نادرستی 
این سخن به گردن ایشان است و ما تنا همان چیزی را بازگو کردیم 
که ایشان گفته بودند. ابن کلبی کوید: نخستین پادشاه روی زمین از 
یابل برخاست و تپمورث نام داشت. او فر‌مانبر خدا بود و چپل سال 
فرمانرانی کرد و نخستین کس بود که به زبان زیبای پارسی نوشت. 
به روزکار او بود که بت‌پررستی آغاز شد و هم در آن روزگار بود که 
مردم روزه را شناختند و روزه گرفتند. انگیزة آن چنین بود که 
گر وهی از می‌دمان بینوا در تنگنای خوراك افتادند و از روی ناچاری» 
روزها از خوردن دست بداشتند و شب‌ها به خوردن پرداختند. آنگاه 
این را پاور خود انگاشتند و مایۀ نزه‌یکی به خدا پنداشتند. پس از 
آن دین‌ها این کار را و اجپ ساختند. 


یاد کردن خنوخ که همان ادریس است 
علیه السلام 
آنگاه خنوخ بن یرد با هدانه یا اذانه دختر باویل بن محویل بن 
خنوخ بن قین بن آدم پیوند زناشویی بست و در این هنگام شصت و 
پنج سال داشت. هدانه برای او متوشلخ بن خنوخ را بزاد و خنوخ 
پس از این سیصد سال بزیست و پس از آن به‌آسمان برداشته شد"'. 
ختوخ او را بر کار فرز ندان خود و کار خدا جانشین خویش ساخت و 
به وی و خاندان خود سفارش کرد و اپشان را آگاه ساخت که خدا به 


۷ خداو ند می‌فر‌ماید: در این قرآن‌از ادریس‌یاد کن که ادپیامبری درست‌کار و 
راست‌گوی بود. و ما او دا به‌پایگاهی بلند برآورديم (مریم/9۷-8۹/۱۹). به روشتی 
دیده می‌شود که این دو آیه اشاره به پایگاه معنوی پالای او دارد ته اینکه او دا به‌آسمان 
بر‌داشته باشند. 


"۷ الكامل فراتاریخ 


زودی فرزندان قابیل و آمیز ندگان با ایشان را شکنجه خواهد فرمود 
و کیش خواهد کرد. او ایشان را از آمیزش با قاییلیان بازداشت و 
در این باره هشدار داد. او نخستین کس بود که پر اسب سوار شد 
زیرا در پیکار شیوهٌ پدر خود را به‌کار برد. 


آنگاه متوشلخ با عربا دختر عزازیل بن انوشیل بن خنوخ بن قین 
پیو ند ز ناشویی بست و او در این هتگام يك صد و سی و هفت (۱۳۷) 
سال داشت. عر با برای او لمك بن متوشلخ را زایید و او پس از زادن 
لمك هفتصد سال بزیست و پسران و دختران آورد. پس همه سالیان 
زندگی او نپصد و بيست و هفت )٩۲۷(‏ سال بود. آنگاه در گذشت و 
جانشینی خود را به پسرش لمك سپرد. او به مردم خود پند و اندرز 
می‌داد و ایشان را از آمیزش با زادگان قابیل بازمی‌داشت ولی ایشان 
از او نپذیر‌فتند تا اينکه همه‌شان از کوه به زیر آمدند و به نزد 
فرزندان قابیل رفتند. متوشلخ را فرز ندی دیگر به نام صایی بود که 
صابثان از او نام گی‌فعند. 


[واژه‌های تازه] 

محویل: با حای بی نقطه و یای نقطه‌دار (دارای دو نقطه). قین: 
با قاف دو تقطه‌ای و یسای دو نقطه‌ای. متوشلخ: به فتح و تای دو 
نقطه‌ای (بر ز بر) و شین نقطه‌دار و حای بی نقطه پا خای نقطهدار. 


لمك بن متوشلخ با قینوش دختر براکیل بن محویل بن خنوخ بن 
قين پیوند زناشویی بست و او در این هنگام صد و هشتاه و هفت 
(۱۸۷) سال داشت و این زن برای او توح پیامبر را بزاد و او پس 
از زادن توح پانصد و نود و پنج (۵۹۵) سال بزیست و یرای او 
پسر ان و دخت‌ان بزادند. آنگاه او پمرد. و نوح‌بن لمك با عزره دختر 
براکیل بن محویل بن خنوخ بن قین زناشویی کرد و در این هنگام 
پانصد سال‌داشت. عرره برای او قرز ندانش سامء حام و یافث‌پسران 
توح را بزاد. 
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زادن نوح صد و بیست و شش (۱۲۶) سال پس از درگذشت آدم 
بود. چون بزرکت شد و به بار آمد» پدرش لمك به او گفت: می‌دانی 
که در این کوهستان به‌جز ما کسی نمانده است. پس هیاس به دل راه 
مده و از امت گناه‌کار پیروی مکن. نوح مردم خود را به‌خدا می‌خواند 
و اندرز می‌دادو آنان او را خوار می‌داشتند. گویند: توح در روزگار 
بیوراسب می‌زیست و آنان مردم او بودند. پس ایشان را در درازای 
نهصد و پنجاه )٩۵۰(‏ سال به خدا خواند و هر بار که نسلی سپری 
می‌شد» نسلی دیگر بر همان آیین کف به دنبال ایشان برمی‌خاست تا 
آنکه خدا شکنجۂ خود را بر ایشان فرو فی‌ستاد. 

عبداللّه بن عاس به گزارش کلبی از ابوصالح از او می‌گسوید: 
لمك» توح را بزاد و او در این هنگام هشتاد و دو سال داشت و در آن 
زمان کسی نبود که مردم را از کار بد بازدارد. پس خدا توح را پر 
ایشان برانگیخت و او در این هنگام چپارصد و هشت (۴۰۸) سال 
داشت. او مردم را صد و بيست سال به خدا خواند و آنگاه خدا او را 
به ساختن کشتی فرمان داد. او کشتی را ساخت و سوار آن شد و در 
این هنگام ششصد سال داشت و آنان که می‌بایست. به آب خفه شد ند. 
و توح پس از فرود آمدن از کشتی سیصدو پنجاه(۳۵۰) سال‌بز یست. 
گرومی از گذشتگان گزارش کرده‌اند که: ميان آدم و توح ده نسل په 
بار آمد ند که همگی بی آیین راستین خدایی بودند و کف در هنگامی 
پدید آمد که خدا نوح را به سوی ایشان فرستاد. او نخستین پیامبری 
بود که با هشدار و فر‌اخواندن به یکتاپرستی برانگیخته شد. ایسن 
گفتار از عیداللّه بن عیّاس وقتاده است. 


پادشاهی جمشید 
اما دا تشوران ایرانی گفته‌اند: پس از تپمورث» جمشید بر تخت 
پادشاهی نشست. «شید» به زپان ایشان پرتو (روشنایی) است و 
«جم» به‌معنی ماه است [ پس جمشید به معتی ماهتاب است]. او را از 
این‌رو بدین نام خواندند که پسی زیبا بود. او جم پسر ویونجپان و 
پرادر تپبورث استه. گویند: او بں اقلیم‌های هفت‌گانه چیره شد و 
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پادشاهی کرد و همه ماندگاران آن از مر‌دمان و پریان را رام خود 
ساخت و افسس ہں سس نپاد. او از یکمین تا پنجاهمین سال پادشاهی 
خود م‌دم را به ساختن شسشیر و زره و ساز و بررگث و دیگر جنگشب 
افزارما از آهن فرمان‌داد و از پنجاهمین تا صدمین‌سال پادشاهی خود» 
به سردم آموخت که اپریشم بسازند و بریسند و ببافند و کتان و پنبه 
(و هر چیز دیگری را که می‌توان) بریسند و ببافند و به رنگک‌های 
گوناگون رنگت‌رزی کنند و بپوشند. از صدمین تا صد و پنجاهمین 
سال پادشاهی خود مردم را به چپار دسته بخش کرد: جنگاوران» دين 
پیشگان [مویدان] » دبیران و پیشه‌وران, و کشاورزان. او از ميان 
اینان چاکرانی برای خود بر‌گزید. یرای هر کاری میں ویو آن را 
ساخت و بنگاشت: بر سبر جنگث «مبر‌بانی و خوش‌رفتاری» نوشت. 
پر مپن باڑ «آبادانی و دادگری»» ہس مین پيك و پیام «درستی و 
نکپداری»» و ہیں مین دادکستری «جمپانداری و دادستانی». مپ‌ها 
همگی ہی این شیوه بودند تا اسلام آمد و همگی را از میان بر‌داشت. 

از صد و پنجاهمین تا دویست و پنجاهمین سال با دیوان جنگید و 
ایشان را خوار و زبون ساخت و آنان رام او گشتند. از دویست و 
پتجاهمین تا سال سیصد و شانزده (۳۱۶) دیوان را به ريدن درخان 
و ت‌اشیدن سنگگ‌ه ا| از کسوهستان و ساختن رخام و کچ و آهك و 
ساختمان سازی با آن و درست کردن گی‌مایه‌هایر گماشت‌وفر مود که 
دریانوردی پيشه کنند و از کوهستان و کان‌ها زر و سیم و دیگر 
گداختنی‌ها فراز آورند و گوته گونه گوهرها بر‌گیرند و گونه‌های 
دادویی و مایه‌های خوش بوی و خوش کننده بی‌چینند و بسا ند. 
میدم فی‌مان‌های او را به‌کار پستند. 

آنگاه فرمود که بر‌ای او گردونه‌ای شیشه‌ای بسازند. پس دیوان 
را با زتجیر بدان بست و بر آن سوار شد و به آسمان پرآمد و از 
دنباو ند تا بابل را در يك روز بپیمود و این روز هر‌مزد و فروردین 
ماه بود. مردم‌از این روز تا پنج روز پس از آن را جشن گی‌فتند. 

در روز ششم به مردم نوشت و ایشان را آگاه ساخت که با ایشان 
به شیوه‌ای رفتار کرده که خدا آن را پسندیده است و پاداش خدایی 
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این بوده که خدا مردم او را از گرمی و سردی و بیماری و پیری و 
رشك نگہداری کرده است. مردم سیصد سال پس از آن سیصد و 
شانزده (۳۱۶) سال نخست بزیستند و در درازای این زمان هيچ‌يك 
از آن آزارها که برشمرده بود» به مردم نرسید. آنگاه او پلی برفراز 
رود دجله بساخت و این روزگاری دراز پایدار ماند تا اسکندر آن را 
ویران کرد. پس از او پادشاهانی دیگر کوشید ند چنان پلی بساز ند 
ولی از آن درماندند و به ساختن پل‌ها با چوب و کنده بسنده کردند. 

آنگاه جم از روی ناداتی و گردن‌کشی, بخشایش خدا بر خود را 
پایمال ناسپاسی کرد و مردمان و پریان و دیوان را گرد آورد و ايشان 
را آگاه کرد که سرور و سرپرست ایشان اوست که به نیروی خودء 
ایشان را از بیماری و پیری و مرگث نگسداری کرده است. او در 
ژرفای گمراهی فرورفت و کسی پاسخ او دا نیارست دادن. جایگاه 
او در دید مردمان فروریخت و پایگاه او در نسزد ایشان فروپاشید. 
فرشتگانی که خد! ایشان دا به یاری وی در جپانداری گماشته بود. 
از گرد وی بپراکندند. در این هنگام بیور اسب که ضحاك [آژیدماك] 
خوانده شد» از این کار آگاه گشت و رو به‌سوی جم آورد که او را با 
دندان از هم بدرد. جم از او گریخت ولی سپس بیور اسپ بر او چیره 
گشت و دل و رود او را بیرون کشید و او را با اره دو نیم کرد. 
گویند او خود را خدا خواند و پرادرش - به‌نام اسفنور - بر او 
شورید که وی را بکشد. جمشید برای صد سال از برادر کریزان و 
آواره بود و در هنگام آوارگی‌اش بیوراسپ بر کشور او چیره گشت. 
گویند: روزگاز پادشاهی او هفتصد و شانزده (۷۱۶) سال و چپار 
ماه بوده است. 

من می‌گویم: این بخش از داستان جم را بياوردیم در حالی که 
پیش تر می‌خواستیم آن را قرو گذاریم زیرا در آن چیزهایی است که 
کوش‌ها آن را خوش ندارند و خردها و سرشت‌ها آن را پرتصابد. 
اینہا از پندارهای پارسیان است و همراه آن چیز‌هایی است که ياد 
آن بگذشت. اینپا را از این‌رو کنتیم تا نادانی ایرانیان را فرانماییم 
زیرا اینان همواره نادانی را بر عرب‌ها عيپ‌مي‌کیر‌ند با اينکه اینان 


¥ اکامل فی‌اثاریخ 


بدان پایه از نادانی نرسیده‌اند. اگر آوردن این بخش را فرو 
می گذاشتیم» کتاب از چیزهایی که دربارۂ گزارش تاریخ ایشان 
می‌آدریم» تہی می‌ماند'. 


۸. اینکه ایرانیان» کم‌آگاهی را بس عرب‌ها عپب می‌گیر ند از روی راستی و 
درستی است. اما از آن سو درست نیست. ایران را تاریخ و فرهنگف درخشانی است که 
درازای آن په هزاران سال می‌رسد و ماية یالندگی تاریخ و فیهنگك سراسی جپان است. 
اکر آشفتگی و آسیبی در گزارش‌های تاریخی باشد (که هست و این اثیر آن را به درستی 
دریافته است), از این روست که مورخان عب (و به پیر‌وی از ایشان این اثیر و 
دیگران)» گزارش‌های تاریخی و داستانی و افسانه‌ای درباره آفی‌پنش نخستین انسان و 
رشته‌های پادشاهان در جاهای گوناگون کیتی. به‌ویژه ایران و عی‌بستان را از جاهای 
گو ناگون گرد آورده و باهم درآمیشته‌اند. مريك از این جاهای کوناگون برای خود بافتی 
به‌سامان و آراسته دارد که برای خودش پذیر‌فتنی است. اینمپا را بايد جدا از هم 
نگریست. در اینجا از نگاه افسانه‌شناسی (میتولوژی) نکته‌ای در ميان است که توجه 
پدان خالی از فایده نیست: هنگامي که فی‌هنگک‌های اقوام گوناگون در اث کوچکردن‌های 
انبوه و بزرگث یا کشور کشایی‌های مہم تاریخی یا جن آن در کنار همدگی جای‌می‌گیر ند» 
معبولا یکی از چند حالت روی می‌دهد: ۰۱ یکی از این دو فی‌منگت به سود دیگری از 
صعنه کنار می‌رود و می‌میرد یا به‌تدریج محو مي‌شود. در اینجاست که آثار و نام و 
تشان‌های فی‌هنگی و افسانه‌ای قوم غالب (قوم پیروز و حاکم) بر اذهان چیره می‌شود و 
راه خود را در طی تاریخ ادامه می‌دهد. ۰۲ هر دو در یکدیگر محو می‌شوند و از این 
میان پدیده‌ای سوم بر صحنه می‌آید که شخصیت‌های اساطیری آن» یه گونه کامل, نه 
بر این راست می‌آید نھ بر آن. ۰۳ هر دو فی‌هنکک در کنار یکدیگی به گونه آشتی‌آمیز 
می‌مانند و راه خود را دنبال می‌کنند. آنچه پس از پدیدار شدن خورشید اسلام و آمدن 
عرب‌ها به ایران روی داد این حالت سوم بود. از این‌رو بود که عناصن داستانی و 
افسانه‌ای در فی‌هنگث سامی و فرهنگٹ آریاییء زئدگی را در کتار یکدیگ دنبال کردند 
و فرهنگك قوم پیروز (قوم عرب) نتوانست فی‌هنگك آریایسی را از صحنه بسراند و 
پر‌اندازد. در اینجا تیررومندی و استواری قوم فرمانبی مايه آن شد که آن یکی نتواند 
این را در خود محو کند. عرب‌ها به هر چای دیگری رفتند (بیای مثال سیزمین‌های شمال 
افریقا) فر هنگك خود را تحمیل کردند و فرهنگ بومی را کنار زدند. ولی در ایران» 
ف‌هنگث پرومند و بالنده آریایی از میانه بر‌نغاست بلکه در کنار آن یکی قد آراست. در 
این حالت سوم» گزارشکران می‌کوشند هنامس و شخصیت‌های داستانی و افسانه‌ای را 
ہں یکدیگی تطبیق دهند چنان که در اینجا ابن اثير کرده و برای مثال توح را با فی‌یدون, 
آدم را با کیومرث, نمی‌ود را با کاووس و جز اینہا را باهم یکی انگاشته است. این 


همزیستی نمودگارهای دیگری نیز دارد. یکی از آنہا زبان است که پس از [مدن عرب‌ها 
ج 
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ب 
یه ایران. نه فارسی در مربی حل شد و نه آن از تالیں این بر‌کنار ماند پلکه مردو با 
وام دادن انبوهی واژگان گوناگون به یکدیگی» زندگی را در کنار هم دنبال کردند. 
حتی بسیاری از آداب و سنت‌های ایی‌انی نیز به فی‌هنگك عر‌بی راه یافتند و احترام دینی 
پید! کردند که يكي از نشانه‌های برجستۀ آن جشن‌های ایام نوروز است. 

برای آگاهی بیش‌تر در این زمینه» می‌توان به ال پووهشی ارزشمندی که آرتور 
کریستن‌سن پدید آورده است» نگاه کرد: نخستین انسان و نخستین شبریار در تاریخ 
افسانه‌ای ایران. ترجمة خانم دکت ژالۀ آموزگار و آقای دک احمد تفضلی» تبان» 
نشي توء ۱۳۱۳ ش» به‌ویژه صفحات ۰۱۲۳-۸۳ 
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دانشوران در بارةٌ آیین مردمی که نوح به سوی ایشان فرستاده 
شد» به اختلاف سخن رانده‌اند. برخی گفته‌اند: اینان با یکدگس 
همگروه و همداستان شده بودند که دست به کارهایی ناپستد خدای 
بزرگث بز نند مانند انجام کارهای زشت» کفر, باده‌گساری و سر گرم 
شدن به گونه‌های بازی‌گری و بیپوده‌کاری و روی گرداندن از 
فی‌مان‌های خدایی. دیگران گفته‌اند: !ینان قر‌مانبر خداوند بسودند 
ولی بیوراسب نخستین کس بود که باور به کیش صابئان را آشکار 
ساخت وکسانی که نوح به سوی ایشان فرستاده شد, از او 
پیروی کردند. ما گزارش‌های کار بیوراسب را یاد خواهیم کرد. اما 
کتاب خدای بزرگت از ایشان به‌سان بت‌پرست یاد می‌کند. می‌فرماید: 
گفتند پررستش خدایان خود را کنار نگذارید. و از پر‌ستیدن ود. 
سواع, یفوث» یعوق و نسس دوری نجویید. اینان گروه‌های بسیاری 
را گمیا» کردند (توح/۲۴-۲۲/۷۱). 

من می‌کویم: تناقضی میان این گفته‌ه‌ای سه‌گانه نیست زیر 
گفتار درستی که گمانی در آن نیست. این است که آنان بت‌پررست 
پودند و بتان را می‌ستودند و می‌پرستیددند چنان‌که قرآن بدان سخن 
گفته است و این کیش صابئان است زیرا بنیاد کیش صابتان 
پر‌ستش آفریدگان مینوی است که همان فر‌شتگان باشند. ایشان را 
می‌پرستید ند تا آنان‌را هرچه بیشتر به‌خدا نزديك ساز ند (زمر /۳۹/ 
۳). مردم نوح به کردگار جہان س سپردند و خستو شدند که او 


آقر ینش آدم ۷۳ 


فرزانهٌ توانای خجسته است لیکن گفتند: آنچه بر سا بایسته است» 
شناخت ناتوانی از رسیدن به ژرفای هستی گرامی اوست. ما از راه 
میانجی‌های نزديك به درگاه او» به وی تزدیکی می‌جوییم و این 
نزدیکان همین آفر‌یدگان مینوی‌اند. ولی چون آفریدگان مینوی را 
ندیدند و به آنپا دست‌رسی نداشتند, از راه تندپس‌ها که ستاره‌های 
هفت‌گانۂ چر‌خنده باشند. بدانمپا نزدیکی‌جستند زیر به گمان‌ایشان» 
آتان گی‌دانندگان این جپانند. آنگاه گروهی از ایشان که تندیس- 
پی‌ستان باشند» گویند؛ٌ این گفتار شدند که این تندیس‌ها آشکار 
می‌شوند و بر جہان پر تو می‌افشانند و باز نہان می‌گر‌دند. شب‌ها 
دیده می‌شوند و روزها دیسده نمی‌شوند. اینان بت‌ها تراشیدنسد و 
پر نشاندند تا در برابر دید‌گان‌شان باشند واز راه اینپا به أن 
تتدیس‌هاء» از تندیس‌ها به‌آفی‌ید گان‌میتوی و از اینبا به‌سوی کردگار 
جپان ره بپویند. 

این بود زیر ساخت و بنیاد پایه‌گذاری بتان از آغاز کار. آنگاه 
دراین روزگارهای واپسین کسانی در ميان عرب‌ها پدیدار شدند که 
بر این باور بودند. خدای بزرکث قر‌مود که اینان‌گفتند: این بتان را 
نپر‌ستیم جن برای اینکه ما را هرچه بيشت به خدا نزديكك ساز ند 
(زس /۰)۳/۳۹ بر این پایه بود که از بت‌پرستی» کیش صابئان 
پدیدار شد و کفر و زشت‌کاری و دیگر گنامان پی‌اکنده گشت و 
گسترش یافت. چون مردم نوح بر کفر و گناه پافشاری گردند و در 
ژرفای آن فرورفتند» خدا نوح را به سوی ایشان برانگیخت تا ایشان 
را از شکوه و سخت‌گیری پروردگار و توان بی‌گران او برای سر‌کوبی 
گر دن کشان و ستم‌کاران بش‌ساند و ایشان را به‌سوی توبت و باز گشت 
به راستی و درستی و فرمانبری خدای بزرگث بخواند. خدا نوح را در 
پنجاه سالگی برانگیخت و «او در میان ایشان در نگث ورزید به مدت 
هزار سال مگی پنجاه سال» [ نہصدو پنجاه‌سال] (عنکیوت/۱۴/۲۹). 

عون بن شداد گسوید: خدای بزرکت توح را در سیصد و پنجاه 
(۳۵۰) سالگی برانگیخت و او نبصه و پنجاه سال درمیان م‌دم‌خویش 
در نگی ورزید و پس از آن سیصد و پنجاه (۳۵۰) سال دیگر ز ند گی 
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کرد. چیزهایی به‌جز این هم گفته شده است که گزارش آن بگذشت. 
ابن اسحاق و دیگران گفتهاند: سردم نوح بر او سخت می‌گرفتند و او 
را فرومی‌کوفتند و برای خفه کردن بر گلویش فشار می‌آوردند تا از 
هوش می‌رفت و چون به هوش می‌آمد» می‌گفت: خدایا» مرا همراه 
م دهم بیامرز که اینہا این کارها را از روی نادانی می‌کنند. پس 
کار به درازا کشید و مردم نوح در ژرفای گناه و زشت‌کاری خود 
فرو رفتند و کار بر ایشان و بر او گران گردید و آزمون خدایی بر 
ایشان به سختی گرایید. او نسل به نسل را همی بیوسید ولی هیچ 
نسلی نمی‌آمد مگر که از نسل پیشین پلیدتر می بود. کار بدانجا کشید 
که واپسینان همی گفتند: این مد با نیاکان و پدران ما بود که مرردی 
دیوانه است. مردم به سخن اد گوش نمی‌دادند و از او چیزی نمی 
پذیر فتند. او دا می‌زدند و می‌کوفتند و در پارچه‌ای می‌پیچیدند و به 
گمان اپنکه مرده است» در خانه‌اش می‌افکندند. چون به موش می‌آمد» 
سرو تن می‌شسست و غسل‌می‌کرد و به نزد ايشان بیرون می‌آمد و ایشان 
را به خدا می‌خواند. چون کار بر او به درازا کشید و او پسران را از 
پدران بدتر دید» گفت: پروردگارا» تو می‌بینی که بندگانت با من 
چه می‌کنند. اگر نیازی به ایشان داری» به راه راست راهنمایی‌شان 
کن و اگر نه چدین است. مرا شکیبایی ارزانی فرمای تا تو خود در 
میان ایشان داوری قرمایی. خدا به‌وی وحی فر‌مود که: از مردم تو 
کسی به تو نگراید مگر همانان که پیش‌تر کر اییده‌اند (هود/ ۳۶/۱۱). 

چون از باور آوردن آنپا نومید گردیدء خدا را بر ایشان خواند 
و گفت: بار خدایاء بر زمین از کافران هیچ زنده جانی را به‌جای 
مگذار. [سراسر داستان او: سورةً توح/۲۸-۱/۷۱]. 

چون به خدای روی آورد و گله از ايشان به نزد او برد و از او 
یں ایشان یاری خواست» خدا وحی فی‌مود که: به یاری و وحی ما 
کشتی بساز و برای ستم‌کاران از من آمرزش مخواه که ایشان همگی 
در آب خنه خواهند گشت (مود/ ۳۷/۱۱)- 

آنگاه نوح به ساختن کشتی روی آورد و از فراخواندن مردم خود 
به خدا چشم درپوشید. او ساز و برگث کشتی را از چوب و آهن و 
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زفت و جز آن - که تنہا در کار کشتی‌سازی به کار می‌آمد - همی 
پرداخت و مردمش در هنگامی که او گرم کار بود» بر او می‌گذشتند 
و او را ریشخند می‌کردند. نوح گفت: اگر ما را ریشخند کنید. ما 
نیز شما را ریشخند خواهیم کرد و این را به‌زودی خواهید دانست 
(هود/ ۰)۳۸/۱۱ گویند که مردم به او می‌گنتند: یا نوح» پس از 
پیامبری. درودکر کشتی. 

خدا زمدان‌های زنان را سترون گردانید و از این رو هیچ زنی 
بچه نزایید. او کشتی را از چوب ساج ساخت. خدا به او فی‌مان داد 
که درازای آن را هشتاد گز کند. پبنای آن را پنجاه گز و بنندای آن 
را سی گز. قتاده گوید: درازای آن سیصد گز بود» پہنای آن پنجاه 
گز و بلندای آن سی گن. حسن گوید: درازای آن یك هزار و دویست 
گز بود و پپنای آن ششصد گز.و خدا داناتر است. 

به نوح فرمان داده شد که آن را سه اشکوبه‌ای بسازد: پاییتی و 
میانی و بالایی. نوح چنان که خدا فرمود. کشتی را بساخت تا از آن 
پپرداخت. خدا از پیش این فر‌مان را با وی در ميان گذاشته بودکه: 
چون فرمودۀ ما فرا رسید و از تنور تافته آب جوشید, از هر جانداری 
که آن راترینه‌ای و مادینه‌ای باشد» جقتی بر‌گیر. کسان خود را نیز 
بی‌گیر مگ آنکه پیش‌تر در بار وی سخنی رفته باشد. نیز کرویدگان 
را با خود برگیر» گرچه اندکی بودند آنسان که به وی گراییدند 
(هوه/ ۰)۳۹/۱۱ خدا تنور تافته را نشانه‌ای ميان خود با نوح 
گر‌دانید. آنگاه از تنور تافته - که گویند از سنگی از آن حواء بود - 
آب جوشید. عبداللّه بن عباس گوید: این تنوری از سرزمین هند بود. 
مجاهد و شمبی گویند: تنور در سرزمین کوفه بود. پس همسس توح په 
وی گزارش داد که از تنور تافته آب جوشیده است. خدا به جبراییل 
فیمان داد که خانۂ کمبه را یداره و تا آسمان چہارم الا برد. کمبه 
چنان که گفتیم» از یاقوت بپشتی بود. همچنین «سنگث سیاه» (الحجر 
الاسود) را در کوه ابوقبیس پتبان ساخت و این ستگت در آنجا بود تا 
ابراهیم خانه را نوسازی کرد و سنگث را پرداشت و در جایگاه خود 
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گذاشت. چون از تنور تافته آب جوشید. نوح به‌فی‌مان خداء آنان را 
که می بایست» با خود به درون کشتی برد: فرز ندان سه‌گانه اش سام و 
حام و یافث با همسران‌شان و شش تن از مردمان که همکی با نوح به 
سیزده تن بر‌آمدند. 

عبداللّه بن عتّاس گوید: کشتی نشستگان هشتاد تن بودند که‌یکی 
از ایشان «جرهم» بود و همگی از فرز ندان شیث بودند. قتاده گوید: 
هشت تن بودند: نوح و زنش و سه پسران وی و همسر‌ان‌شان. اعمش 
گوید: هت تن بودند. در گزارش وی نامی از همسر توح نیست. 
توح پیک آدم را با خود به کشتی برد و سپس آنانی را از جانوران 
فراز برد که خدا فرموده بود. پسرش یام که مردی کافس بود» از 
کشتی واپس نشست. واپسین جانوری که سوار کشتی شد. خر بود. 
چون سین خر به درون کشتی‌رفت. ابلیس به‌دم او چسبید و از این‌رو 
پاهای او نیارست بالا آمدن. در اینجا نوح او را همی فرمان داد که به 
درون آی ولی خر نمی‌توانست. کار بدانجا کشید که نوح فریاد زد: 
به درون آی گرچه دیو با تو باشدا دیو گفت: سخنی پود که از روی 
لغزش بر زبانش رفت. چون آن سخن را توح گفت» خر به درون رفت 
و دیو همراه او شد. وح پرسید: ای دشمن خداء کی تو را به درون 
آورد؟ دیو گفت: مگر تو په خر نگفتی که به درون آی گرچه دیو باتو 
یاشد؟ پس نوح» دیو را به خود واگذاشت. 

هنگامی که به‌نوح فی‌مان‌داده شد تا جانوران را بهکشتی درآورد» 
گفت: پروردگاراء با شیر و گاو چه کنم؟ با گر گك و ميش چه کنم؟ و 
با مرغ و گر به چه کنم؟ خدا گفت: آنکه میان ایشان دشمنی افکند» 
تواند ایشان را باهم آشتی داد. پس خدا شیر را دچار تب کرد و او 
را سگم خود ساخت. از این‌روست که گفته شده است: 

و ما الكل مَحموماً و ان طال مره 

آلا اما العتّی لیالد الود 

یعنی: هرچه زندگی سگت به درازا کشد» او را تب نگیرد. همانا 

شیر ژیان است که گرفتار تب گردد. 
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نوح پرندگان را در اشکوب پایینی کشتی جای داد و جانوران 
کوهی و دشتی و جنکلی را در اشکوب میانی. خود و آدمیان همر‌اهش 
به اشکو ب بالایی رفتند. توح در کشتی آرام گرفت و همۂ کسانی را 
که فرمان بردن ایشان را يافته بود» با خود به درون کشتی برد و این 
در ششصد سالگی وی بود به گفتۂ برخی؛ یا در سالی دیگں از زندگی 
او چنان که یاد کردیم. او همراهان خود را به کشتی برد و در این 
هنگام بود که آب از آسمان و زمین باریدن و جوشیدن گرفت. خدای 
بزرکت فرموده است: پس درهای آسمان را با آبی هردم افزون‌بار 
فو کشادیم. و زمین را چشمه‌سار ان‌ساختیم و در این هنگام آب‌آسمان 
و زمین درهم رسید و به‌هم برآمد (قمر/ ۱۲-۱۱/۵۴). میان یاریدن 
و چوشیدن آب تا بر آمدن کشتی بر زبر آن» چپل روز و چمل‌شب‌به 
درازا کشید و آب هر دم اقزون‌تر و سخت‌تر گردید. آب بالا آمد و 
همه‌چیز را درپوشاند. نوح پوشش کشتی را بر خود و همرامان خود 
فرو افکند. و کشتی دست‌خوش خیزاب‌هایی به سان کوه» ایشان را 
گردش همی داد. نوح بر آن فرزند که نابود شد - و در این هنگام 
کناره‌ای گرفته بود فریاد زد و گفت: پسرم با ما سوار شو و از 
کافیان مباش. او کافر بود و گفت: من په کوهی پناه خواهم برد که 
مرا از آب‌نگپداری‌کند. وی پیوسته به کوه می‌شد و آن را جایگاه و 
پناهگاه خود می‌ساخت. توح بدو گفت: امروز در براپی فرمان ایزد 
نگپدار نده‌ای نیست مگر برای آنکه خدا بر وی مین آورد. در این 
هنگام» خیزاب ميان آن دو جدایی افکند و پس توح از خفه‌شدگان در 
آب گشت (هود/ ۴۳-۴۲/۱۱). 

آب تا بالای چکادهای کوهستان‌ها را فراگرفت و از بالاهرین 
چکاد؛ پانزده گن بالاتر رفت. پس هم آنان که از جاندار و گیاه بر 
روی زمین بودند» نابود شدند و جز نوح و یاران وی کسی بر جای 
نماند. به گنت پیروان تورات» اعوج بن عنق نیز همراه نوح بود. 
ميان پاریدن و جوشیدن آب و فرو رفتن آن شش ماه و ده شب گذشت. 
عبداللّه بن عاس کوید: به فرمان خدا چہل شبانه‌روز پیاپی باران 
بارید. در این هنگام جانوران دشتی و کوهی که گرفتار باران و گل 
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گشته بودند» رو به سوی نوح آوردند و رام او گشتند. نوح چنان که 
خدا فرموده بود» آنہا را به کشتی برد و آنہا در شب دوازدهم از ماه 
رجب سوار کشتی گشتند که برایر با سیزدهم ماه آب بود. در روز 
دهم محرم (عاشورا) از کشتی بیرون آمدند و از این‌رو بود که برخی 
از مردم در این روز آیین روزه‌گیری را پنیاد نپادند. آب دو بېره 
بود: نیمی از آسمان و نیم دیگر از زمین. کشتی سراسر زمین را 
در نوشت و در جایی آرام نگرفت تا به حرم آمد ولی به درون آن‌نرفت 
پلکه يك‌هفته بر گرد آن همی چرخید و آنگاه در زمین روان شد و 
سوارگان خود را همراه بنرد. پس به چودی رسید و این کوهی در 
«قرْدّی» در سرزمین موصل است. کشتی بر جودی آرام گرفت و در 
این هنگام گفته شد: نفرین و دوری باد بر این گروه که بر خویشتن 
ستم روا داشتند (مود/۴۳/۱۱). چون کشتی آرام گرفت» قرمان 
آمد از کردگار که ای‌زمین تو فرو بر آن آپ خویش‌را که برا نداخته‌ای 
و ای آسمان تو بازگیر آن آب خویش که فروریخته‌ای. و آب زمین 
از میان بر‌خاست و فرمان خدا چنان بر گزار شد که او خود خواست 
(مود/۴۳/۱۱). آب روی زمین را زمین به درون کشید. نوح در 
کشتی ماند تا آب فرو نشست. چون از آن بیرون آمد. به کناره‌ای از 
آب به سوی قَرْدّی از زمین «جزیره» رفت و جایگاهی بر‌گرفت و 
روستایی به‌نام «ئمانین» (هشتاد) بنیاد نپاد. اکنون اینجا «سوقب 
الثمانین» (بازار هشتاد) نامیده می‌شود. این نام را از آن رو بر آن 
گذاشتند که هريك از هشتاد تن کشتی نشستگان در آنجا برای خود 
خانه‌ای ساخت. پرخی از پیروان تورات گفته‌اند که جز به دنبال 
توفان برای نوح فرزندی نزاد. گفته‌اند: سام پیش از توفان به نود 
و هشت (۹۸) سال بزاد. نیز گفته شده است: نام پسری که به آب 
خفه شد. کتمان بود که همان یام باشد. 


آذرستایان (گبران) توفان را نمی‌شناسند و می‌گویند: پادشاهی 
از روز گار کیومرث که همان آدم است, پیوسته در میان ما بود.اینان 
گویند: اگ چنان بود و توفانی در کار می بود» نژاد ایشان می کسست 
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و پادشاهمی ایران از میان می‌رفت. برخی از ایشان هم توفان را 
می پذیر فتند و می‌گفتند که توفان در اقلیم بابل و در پیرامون آن‌بوده 
است ولی ماندگاه‌های فرز ندان کیومرث در خاورزمین بوده است و از 
این‌رو توفان به‌ایشان نر‌سیده است. 

سخن خدای بزرگت از همه درست تر است که می‌گوید زادگان نوح 
تنا بازما ندگان بودند و از ميان فرزندان وی جز آنان که در کشتی 
با وی بودند» فرز ندی از خود په‌جای نگذاشتند و اینان سام و حام و 
یافث بودند. 

چون زمان در گذشت نوح فی‌ارسید. بدو گفتند: گیتی را چه‌گو نه 
یافتی؟ گفت: همچون خانه‌ای دو در که از یکی به درون آمدم و از 
دیگری برون رفتم. او سام را که بز ر گث‌ترین پسرش بود» به‌جانشینی 
خویش بر گماشت 

بیور اسب پا آژی‌دهاك تازی 
که عرب‌ها او را ضعاك می‌خوانند 

می‌دم یمن می‌گویند که ضخاك از ایشان بود و او نخستین فرعون 
به‌شمار آمد. آژیدهاك به‌هنگام آمدن اپراهیم خلیل به مصس, پادشاه 
این کشور بود. اپرانیان می‌گویند آژی‌دهاك از ایشان بود. اینان او 
را وابسته به خود می‌دانند. می‌گویند نژادنامۀ او چنین است: 
بیوراسب بن ارو نداسب بن رینکار بن و ندریشتك بن‌یارین بن‌فروال 
بن سيامك بن ميشي بن کیومرث. گزارشگر ان گویند: او بر اقلیمب 
های هفت‌گانه پادشاهی کرد و مردی جادو گی و بدکار بود. 

هشام بن کلبی گوید: به‌گمان ایشان» آژی‌دهاك پس از جم روی 
کار آمد و هزار سال فی‌مان راند. و خدا داناتر است. او در سواد در 
روستایی به‌نام «بْرس» بر پپنه‌ای از راه کوفه فرود آمد و سر اسر 
زمین را بگرفت و با ستم و بدکاری فرمان راند و دست به مردم‌کشی 
بر گشاد. نخستین کس بود که آیین شوم دست و پا بریدن و ہس دار 
تیاد. تخستین کس بود که باژ را پایه گذارد و درم به 
ین کس بود که آواز خواند و دیگران هم برای او 
به ما گز ارش رسیده است که آژی‌دهاك تازی همان 
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نمرود است و ابراهیم په روزگار او زاده است. اوست که ابراهیم 
را در آتش افکند و آهنگت سوزاندن او کرد. 

ایرانیان گمان می‌برند پادشاهی تنہا از آن پشتی پدید آمد که 
موشنگت و جم و تپمورث را پدید آورد. آژی‌دهاك مردی غاصب یود 
که با جادو گری و ترفند بر مردم روی زمین چیره گشت و با دو مادی 
که بر دو شانه‌اش روییده بودند »به مردمان گز ند بسیار رساند. 

بسیاری از دار ندگان کتاب می‌گویند: آنچه بر دو شانه آژی‌دهاك 
پودء دو پاره گوشت بلند پود که به سر مار می‌مانست. او آن دو را با 
جامه می‌پوشاند و از راه بیم دادن می‌گنت که دو مارند که از او 
خور اك‌می‌خواهند. آندو به‌هنگام گر‌سنی در زین جامةّاو بی‌جنبید ند. 
مردم از او آسیب فراوان دیدند. او کودکان بسیاری را سر برید و 
چنین بپانه آورد که دو پاره گوشت آویخته بیشانوی‌او را آزادمیس 
دهند و هرگاه آن دو را پا مغز آدمی پنوازدء آرام گیرند. او در هر 
روز دو مرد سر می برید. مردم همچنان سس کردند تا آنکه خدا خواست 
او را تابود کند. پس مردی از تودةٌ مردم از اصفپان به نام «کابی» 
[کاوه] سر به شورش برداشت و انگیزة وی دو پسرش بودند که‌یاران 
بیوراسب آن دو را برای دو پاره گوشت روییده بر شانه‌های او 
گرفته بودند. او چوب‌دستی را که به دست داشت» بر‌گرفت و پاره‌ای 
چرم بر آن آویخت و آنگاه آن را به سان پرچم برافراشت و مردم را 
به ستیز و نبید با بیوراسب خواند!. انبوه ستر گی از مردم فراخوان 
او را پاسخ گفتند زیرا در رنج و ستم‌های گوناگون بەس مي‌بردند. 
چون کابی [ کاوه] پیروز گشت, مردم بدان پرچم» شگون خوش‌زدند 
و آن را گر امی‌داشتند و همی بی آن‌افزودند تا آنکه‌در نزد شاهنشاهان 
ایران بزرکث‌ترین پرچم گردید و مردم از آن برکت همی یافتند و آن 
را درفش کابیان[درفش کاویانی ]خواندند و اذاین‌رو جز در کارهای 
بزرگت. آن را بر نمی‌افی‌اشتند و جن برای شاهزادگان به هنگام روی 


۱ فردوسی فرماید: 
از آن چرم کاهتگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همان که زیازاد برخاست گرد 


رویدادهای روز گار وج A‏ 


آوردن به کارهای گران» بر نمی‌داشتند. 

از گزارش‌های کابی [کاوه] آتکه: وی از سردم اصفہان پود و 
توده‌های انبوه سردم پر او گرد آمدند و چون بر سس آژی‌دهاك آمد» 
بیم او در دل آژی‌دهاك جای گرفت. آژیدهاك از خانه خود گر یخت و 
جای به‌پیروان کابی [کاوء] واگذاشت. ایرانیان بر کایی[کاوه] گرد 
آمدند و او ایشان را آگاه ساخت که وی دا با پادشاهی و فی‌مانرانی 
کاری نیست زیر خود را شايستة این کار نمی‌داند. به ایشان فی‌مود 
که یکی از فرز ندان جم را به پادشاهی بردارند زیرا او فیز ند پادشاه 
ایشان هوشنگت بزرکت پسر فروال بود که آیین پادشاهی بنیاد ناد و 
پیش از دیگران بدین کار برخاست. 

فریدون بن اثفیان [آتبین ] پوشیده از آژی‌دهاك می‌زیست و در 
این هنگام با کایی [ کاوه] دیدار کرد. وی و هساهانش از دیسدار 
فریدون شاد شدند و او را به پادشاهی بر‌داشتند. کابی [ کاوه] و 
بزرگان ایرانٌ یار فریدون در کارهایش گشتند. چون او به‌پادشاهی 
رسید و آنچه را از کارهای پادشاهی که می‌خواست استوار داشت, بر 
خانه‌های آژی‌ده‌اك دست انداخت و به‌پیگرد او بسر‌خاست و او را 
گرفتار ساخت و در کوهستان دنباو ند [دماو ند] به زندان انداخت. 

برخی از آذرستایان [ گیران] کمان می‌برند که فریدون گروهی 
از پریان را به نگپبانی از آژی‌دهاك بر‌گماشت. برخی می‌گویند: او 
با سلیمان بن داود دیدار کرد و سلیمان که در آن هنگام در شام به 
مس می برد» آژی‌دهاك را در کوهستان دنب‌اوند [دماوند] زندانی 
ساخت. آژی‌دهاك بند و زنجیرش را با خود همی کشید تا آن را به 
خراسان آورد. چون سلیمان چنین‌دید پریان را فرمود که‌او را استوار 
ببستند تا نتواند از جای خویش تکان خورد. اینان بسن او طلسمی 
ساختند به هیأت دو مرد که در غاری را که او برای هميشه در آن 
زندانی گشت» همی کوفتند از این‌رو که به گمان ایشان او هرگز 
تمی میید. 

این نیز از درو غهای خنك ایرانیان است. اینان را دريارة او 
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درو غ‌هایی شگفت تر از این است که آنہا را فروهشتیم". 

برخی از ایرانیان گمان می‌بر ند فریدون او را در روز نوروز 
کشت و از این‌رو. ایرانیان گفتند: «آمد نوروز »یعنی اينکه روز و 
روزگار نوینی را آغاز کردیم.اینان این‌روز را جشن گرفتند. گرفتار 
شدن آژی‌دماك در روز مررگان بود و ایرانیان در این‌هنگام‌گفتند: 
«سپرگان برای کشتن کسی قی ارسید که مردم را س می برید». 
ایرانیان گمان‌می بر ند که از کار آژی‌دهاك هر گز چیزی نیکو نشنید ند 
جز يك چیز و آن اینکه چون بلای او په سختی گرایید و دير پای 
گر دید» بزر گان کشور در بار کار او به یکدیگر نامه نوشتند و پيك و 
پیام‌فر ستادند و آنگاه همگی رای بر‌این نپادند که به‌در باروی برو ند. 
آنان پر این همداستان شدتد که کابی [کاوه] اصقہانی بر او 

۲ چنین سخنی را هنگامی مي‌توان گفت که انسان گمان برد افسانه (میتولوژی) 
دنباله‌رو آیین‌های سخت‌گیران؛ منطقی است. حقیقت آنکه افسانه. مسرزهای خرد و 
اندیشه‌رامی‌شکافد و در کستره‌ای بسیار پببناورتر از مرزهای آنا به‌کارمی‌پردازد و 
در همان هنگام دارای آیین‌مندی‌های ویژ؛ خویش است. افسانه. چکیدة روان ناخودآگاء 
گرومی است که میدم دردهاء رنج‌ها» آرزوها و آرمان‌های خود را در کالید آن می‌ریز ند 
و پدین سان به آنا می‌بخشند. آژی‌دماك یادگار و نمودگار روزگاران گذشتة 
بسیار دور است که در آن همسایگان شمال باختری ی سرزمین ایران تاختند و چپاول 
و خون‌ریزی و کشتار فراوان به‌راه انداختند و فی‌مائی‌وایانی خودکامه بن‌گماشتند که 
روزگارانی دراز ب خاك پاك میپن به ستم فی‌مان راندند. اپنان با سردم این موز د بوم 
بیگانه بودند زیرا محال است که ایرانی اصیل با هممیپتان خود چونین کند. آنکه 
چنین ستم‌ها روا دارد» بی‌گمان مزدور یا سر‌سپردة بیگانگان است(نکتة اول). فرمانیو(ی 
خودکنامه نخست و پیش از هر کاری بهسراغ جواتان می‌رود و نیروی جوان مین را 
فلج‌می‌کند. از میان همه هستی اینپا نیز تدپا با «مغز»‌شان سروکار دارد که آن را 
شست‌وشو دهد و پیوبارد (نکتۀ دوم). پایداری در برایی فرمانروای خودکامه نه از بالا 
که از ذرف‌ترین ژرفاهای جامعه پیدا می‌شود و رمبسری آن را رنجبری از تسوده‌های 
پیشه‌ور شبری به دست مي‌گیرد (نکتة سوم). این هیر نستوم جنیش مردمی» کسی است 
که بیش از همه مزۂ ستم را چشیده است و شمشیں فرمانروای بیگانه یا بیگانه‌پرست. 
دل و جان د تن و پیکر خود او را پساویده است از آنرو که همه پسی‌ان جوانش را 
کشتهاند و مغزشان را به خودکامه داده. آخرین ایشان همین امروژ و فرداست که خوراك 


گراز وحشی گردد. انگیزة اد پیش و بیش از هس چیزی, راندن ستم از خویشتن خویش 
سه 
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درآید. کاوه بر او درآمد ولی او را درود نگفت پلکه از او پرسید: 
ای پادشاه. تو را با کدام‌درود بستایم؟ درودی پر آنکه بر همه اقلیم‌ها 
فرمان می‌راند یا درودی بر آنکه تنپا بی‌همین اقلیم قرمانروایی 
دارد؟ پادشاه گفت: با درودی بر آنکه بر همة اقلیم‌ها فرمان می‌راند 


خب 
است گرچه مالامال از حواطف انسانی د خواسته‌های سدمی نین هست (نکت چہارم). 
فی‌مانروای خودکامه» برای آوازه‌گری که یکی از دو بازوی او برای پریدن و کار کردن 
است, گی‌وهی از دانشمندان خودفروخته را در پیرامون خود گرد می‌آورد و په هنگام 
بالا گرفتن کار» گواهی‌نامه‌ای به امضای همذ اینان فراهم مي‌آورد که در درازای این 
روزگاران دیرژی» در نہایت دادگری و مپریاتی بی مردم فیمان رانده است. کاوه په 
کاخ بیدادگر تازش می‌آورد و گوامی‌نامه را می‌گیرد و می‌درد و به روی داتشمندان 
خودقیوخته تف می‌اندازد و ایشان را «پایس‌دان دیو» می‌خواند و روشن می‌سازد که 
حساب «روشن‌اندیشان» خودفیوخته از حساب توده‌های گسترد؛ مردم جداست (نکتۀ 
پنجم). نیروهای انقلابگر» خودکامه را از تخت به‌زیر می‌آورند ولي به جای کشتن وی» 
در دل کوه دماوند به زنجیرش می‌کشند زیرا او هررگز نمی‌میرد - اشاره‌ای به اینکه 
خط همواره در کمین است و خودکامگی و سرکوب» هر لحظه ممکن است بازگردد زیرا 
تناقض در گوهی این شبکذ پویا نیفته است و این خود. رمن و انگيزة پیروزی و پیشروی 
آن است (نکتة ششم). 

از این گونه» ده‌ها نکتة عبرت‌آموز می‌توان از این افسان؛ مردمی بیرون کشید. 

اما پرداختی که حکیم فرزانه ابوالقاسم قردوسی از این داستان داده است» يك 
شامکار جاودانً س‌مدی است. او را در آغاز داستان آژی‌دهات پنج بیت است که در دو 
بیت نخست چشم‌انداز روی کار آمدن وی را می‌گشاید و در سه بیت بعدی: آسیپ‌های 
اجتماعی فراوان و پیکران بیدادگری و خودکامگی را يا پیانی معجزآسا شرح می‌دهد. 
راستی راء اگر حکیم ایوالتاسم فردوسی تنپا همین سه بیت شم را می‌داشت» این خود 
پسنده بود که او به‌پایگاه بزرگترین سخنسرایان سراس جبپان در همۀ زمان‌ها از آغاز 
تا پایان زندگی بش یر روی این کرة خاکی بی‌آورد. او بحران ناشی از خودکامگی را 
چنان جامع و فراگیی و استادانه شرح می‌دهد که هررکس در هی جا و در هی زمان آن را 
بخواند (اکر جامعه‌اش گرفتار این گزند باشد)» می‌پندارد که این شمی‌ها همین اموز 
می‌وده شده‌اند: 


چو ضحاك شد ہں جسہان شپریار پر او سالیان انجمن شد هیار 
سراسی زمانه يدو گشت باز برآمد بر این روژگاری دراز 
تمان گشت آیین فی‌زانگان پراکنده شد کام دیوانگان 
هن خوار شد. جادویی ارجمند نہان راستی» آشکارا گسزند 


شده بر بدی دست دیوان دراز زنیکی نرفتی سخن جن به داز 
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زیرا من پادشاه سراس زمینم. کابی [ کاوه] گفت: اگر تو بر هم 
اقلیم‌ها فرمان می‌رانی» چرا از میان همه آنہاء بارهای گران و کار 
های بی‌سامائت را بر دوش ما افکنده‌ای؟ چرا کارها را میان ایشان و 
ما بخش تکرده‌ای؟ کابی [کاده] بر او گناهان فراوانی شمرد که 
آژیدهاك همه را راست دانست. سخن او در آژی‌دهاك تازی کار گس 
افتاد و پادشاه» بدکاری خود را پذیرفت و مردم رابه نر‌می بنواخت و 
تویدهای نیکو به ایشان داد و فرود که بازگردند تا نیازهای ایشان 
را بر‌آورد و خواسته‌های‌شان را به‌کار بندد و ایشان روانۀ شپر‌های 
خود شو ند. 

مادر او در این انجمن حاضر بود و نکوهش‌گری‌های ایشان را 
می‌شنید و او از آژی‌دهاك بد تر بود. چون‌س‌دم بیرون‌رفتند» خشمگین 
به درون آمد و او را بر شکیبایی و بردباری نکوهش کرد و گفت: 
چرا همگی را نابود نکردی؟ چرا دست‌های‌شان را تبریدی؟ چون زن 
سخن به درازا کشاند» آژیدهاك به وی گفت: ای مادر. تو هیچ 
| ندیشه‌ای در سر نداشته‌ای مگر اینکه من پیش از تو آن را پروردهام. 
ولی این مردم سخن راست و استوار را آشکارا با من در میان گذاشتند 
و مرا با آن بکوقتند. هر بار که آهنگی بر ایشان و فروکوفتن 
ایشان کردم چنین ديدم که راستی و درستی به سان کوهی ميان من و 
ایشان سر بر‌آورده است و من هیچ کاری نیارستم با ایشان کسرد. 
آنگاه او به نیوشیدن سخن مردم بخش‌های گوناگون کشور نشست و 
نوید‌های خود به ایشان را راست کرد و بیش‌تر نیاژهای ایشان دا 
بر‌آوزد. 

برخی گفته‌اند: فی‌مائروایی او ششصد سال به درازا کشید و 
سالیان ز ندگی او به يك هزار برآمد و او در دیگر سال‌های زندگی‌اش 
به سان پادشاه بود زیا نير وی فراوان داشت و فی‌مانش روا بود. نیز 
گفته‌اند: پادشاهی او هزار و صد (۱۱۰۰) سال به درازا کشید. 

ما گزارش کار بیوراسب را از آن‌رو در اینجا آوردیم که برخی 
گمان می بر ند که توح در زمان او می‌زیسته است. نوح به سوی وی و 
میدم کشورش فیستاده شده است. گویند همو بود که این شبر‌ها را 
بنیاد گذارد و بساخت: بابل» صور و دمشق. 


داستان خاندان نوح علیه‌السلام 


پیامبر (ص) درباره این گفتار خدای بزرگث در قرآن مجید که 
فیرمود: ماندگاران گیتی را از دودمان و تبار نوح گردا نیدیم (صافات 
۸ گفت: اینسان سام و حام د یافث بودند. وهب بن مته 
گفت: سام بن نوح پدر عرب‌هاء ایرانپان و رومپان است. حام پدر 
سیاهان است و یافث پدر ترکان و یاجوج و ماجوج. گویند: قبطیان 
از فرزندان قوط بن نوحند. سیاهی از آن رو به فرز ندان حام راه 
یافت که وح خوایید و شرمگاهش آشکارا گردید. حام آن را دید و 
تپوشید و سام و یافث دید ند د پارچه‌ای بر آن پوشاندند. چون بیدار 
شد» دانست که حام و برادرانش چه کرده‌اند؛ پس خدای را پر 
ایشان بخواندا. 


[فرزندان سام] 
ابن اسحاق گوید: همس سام بن نوح از پشت [شکم] دختسر 


۱ و نوح به قلاحت زین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود. و شراب نوشیده 
مست شد. و در خیم خود عریان گردید. و حام پدر کنمان برهتگی پدر خود را دید و 
دو برادر خود را در بیرون خب داد. و سام و یافث ردا را گرفته ہی کتف خود اتداختند 
و پس پس رفته بر‌هنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ایشان بازپس بود که برهنگی 
در خود را ندیدند. و نوح از مستی خود په هوش آمده دریافت که پس کپترش با وی 
چه کرده بود. پس گفت: کنمان ملمون باد. برادران خود را بنده بندگان باشد. و گفت: 
متبارك باد یپوه خدای سام- و کنمان يندة اد باشد. خدا یافث را وسعت دهد و در 
خیمه‌های سام ساکن شود و کنمان بند؛ اد باشد (هید عتیق» سق پید‌ایش» باب نبم. 
ی ۲۹-۱۹). 
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تباویل بن محویل بن حانوخ بن قین بن آدم بود. این زن بر ای وی چند 
فرز ند بیاورد: رفسد اسود» لاود و ارم. گوید: نمی‌دانم آیا ارم 
از مادر ارفخشت و برادرانش بود یا نه. فرزندان لاود بن سام اینان 
بودند: فارس» جرجان طسم و عملیق که پدر عملاقان است. از ایشان 
بودند: جباران شام که ایشان را کنما نیان می گفتند» فرعو نان مصس و 
مردم بحرین و عُمان که ایشان را جاشم گفتند. همچنین از ایشان 
بودند: پسران آمیم بن لاود که مردم «وبار» در سرزمین «رمل» 
[ریگستان] بودند و این خود سرزمیتی ميان شخر و یمامه بود.شمار 
ایشان رو به فزوتی بسیار گذاشته بود و در پی آن خشم و آسیبی از 
خدا ایشان را فروگرفت و این به دنبال گناهی بود که دست پدان 
یازیدند و نابود شدند و اندکی از ایشان بر جای ماندند که به‌اینان 
«نسناس» می گفتند. طسم از ماندگاران یمامه تا بصرین بودند. 
طسمء عملاقان» اميم و جاشم همگی مردمی عرب نژاد و عرب زبان 
بودند. عبیل به سرزمین یشب آمد و این پیش از آن بود که شہری با 
همین نام در این سرزمین ساخته شود. عملاقان به صنعا پیوستند و 
این پیش از آن بود که آن را صنعا بخوانند. برخی از ایشان به 
سرزمین یشب سرازیں گشتند و عبیل را از آن بیرون راندند و در 
جایگاه‌های جُحْمّه ماندگار شدند. سیلی بنیاه‌کن برآمد و ایشان را به 
«اجتحاف» براند یعنی که نابودشان کرد و از این‌رو اینجا «جحنه» 
خوانده گشت. 


گوید: ارم بن سام» عوض و غاثر و حویل را بزاد. عوض» اش 
و عاد و عبیل را بزاد. و غاش بن ارم» مود و جدیس را بزاد. اینان 
عرب نژاد بودند و به همین زبان مصری (عربی) سخن مسی ۰ 
عرب‌ها په هم و به این امت‌ها «عرب ناب» می‌گفتند و فرزندان 
اسماعیل را «عرپ عر بی گشته» می‌خواندند زیرا اینان به زیان این 
ملت‌ها سخن گفتند و این به منگامی بود که به ميان ایشان آمدند و در 
کنار ایشان ماندگار گشتند. عادیان در این ریگستان تا حضْنَتَوْتْ 
بودند و ثمودیان در جج میان حجاز و شام تا وادی‌القنّا. جدیس به 


داتان خاندان اوح A‏ 
طسم پیوست و با ایشان در یمامه تا بحرین بود. یمامه را در آن‌هنگام 
«جو» می‌خواندند. جاشم در عمان ماندگار گشت. نبطیان از فرزندان 
تبیط بن ماش ین ارم بن سام بودند و اپرانیان از فرز ندان فارس بن 
تیررش بن ماسور بن سام. 


گوید: برای ارفخشذ بن سام پسرش قینان بزاد که جادوگر بود. 
و برای قینان» شالخ بن ارفخشن بزاد و این با فروهشتن یاد قینان 
است از آن‌رو که به جادوگری روی آورد. و غابر برای شالخ 
فالغ برای غابر. فالغ به معنی «قاسم» [بخشایش‌ گر و بخش‌کتنده] 
استه و این از آن‌روست که زمین به روزگار او در ميان نژادهای 
کوناگون بخش گردید و زبان‌ها به‌آشفتگی گر اپیدند". و برای غاپر 
پسرش قحطان بزاد. و برای قحطان دو پس به نام‌های یسرب و یتظان 
بزادند و این دو در یمن ماندگار گشتند. یمرب نخستین کس بود که 
در یمن ماندگار گشت و نخستین کس بود که او دا با «آبیت اللْعیَ»" 
درود گفتند. و برای فالغ بن غاپر» ارغو بزاد و برای ارغوء ساروغ 
بزاد و برای ساروغ» ناخور بزاد و برای ناخور» تارخ بزاد که نامش 
به عر بی آزر است. و برای آژر» ابراهیم بزاد علیه‌السّلام. و برای 
ارفخشن - نیز - نمرود بزاد و او نمرود بن کوش بن حام بن نوح 
است. 


۲ معنی تبلبل (کنگی د آشفتگی) این است که در زبان واحد فرزندان نوح» 
گویش‌ها و زیر‌گویش‌ها پدید آبدند د اینپا هیکدام رفته رفته زبانی جداگانه گشتند 
که گویندگانشان سخن همدگی را در نمییافتند زیا زبان‌ها در پی کاریرد و الرپذیری 
و اثر گذاری؛ از هم دور شدند. این سخن بر پایۀ آن است که زبان‌های همة مردم گیتی 
را از آغازء يك زبان بدانیم. پژو هش‌های گسترده در فی‌هنگستان‌های سراسس چان 
در کار انجام شدن است تا اندازٌ الرپذیری و ریشه‌گیری زیان‌های گوناگون گیتی از 
هم دانسته شوده | 
۳ «ابیت ال يك خوشاند و درود بسیار متداول در ميان عرب‌ها به‌ویژه در 
روزگاد یاستان است. معنی آن چنین: تو از نفرین مس باز می‌زنی یمنی مرکز کاری 
نمی‌کتی که برای آن دشنام و نقرین داده شوی؛ بادا که از نفرین و دشنام دور باشی. 


ده الکامل فی‌اتاریع 

هشام کلبی گوید: سند و هند از فرزندان توقیر بن یقطن بسن 
غاب بن شالخ بن ارفخشذین سام‌ین نوحند. و جیهم از فرز تدان‌یقطن 
بن عابر است و حضرموت پسر یقطن. یقطن همان یتطان است و اين 
پر پایۀ گفتار کسی است که نژاد او را ته به اسماعیل می‌رساند. 
پر بران از فرزندان ثمیلا بن مارب ین فاران بن عمرو بن عملیق بن 
لاود بن سام بن نوحند به‌جز دو قبیلة صَْبَاجه و کتامه که این دو از 
فرز ندان فریقش بن صیفی بن سبا هستند. 


اما یافث. اينان از فرزندان اویند: جاس, موعم» مورك» 
بوان» فوباء ماشج و تیرش. به گفتۀ برخیء پادشاهان ایی‌ان از 
فرزندان جامر‌ند. ترکان و خزران از فرزندان تیرش؛ صقلبیان 
[ اسلاوان] و برجان از فرز ندان بوان؛ اشبان از فرز ندان ماشچ؛ و 
یاجوج و ماجوج از فرزندان موععند. اشبان در روزگار یاستان در 
س‌زمین روم بودند و این پیش از آن بود که ماندگاران آن یمنی 
فرز ندان عیص بن اسحاق و دیگران در آن ماندگار گردند. هريك از 
این دسته‌های سه‌گانۀ سام و حام و یافث آهنگت سرزمینی کردند و در 
آن ماندکار شدند و دیکران را از آن بیرون راندند. از فرز‌ندان 
پاقشند رومیان و ایتان فرزندان لفملی بن‌پونان بن یاقث بن نوحند. 


اما حام» انان برای او بزادند: کوشء مصرایم» قوط و کنمان. 
از فر‌زندان کوش» یکی نمرود بن کوش است که برخی گفته‌اند او 
از فرز ندان سام است. دیگر فرز ندان حام به کرانه‌های نوبه» زنج و 
حبشهروی‌آوردند. گفته می‌شود: مصرایم ازفرز ند ان‌قبط و بر بر بود. 


اما قوطء گفته شده است که او به هندوسند رفت و در آنجا 
ماندگاد گشت و مردم آن از فرز ندان اویند. 


اما کنمانیان» برخی از ایشان به سوی شام روی آوردند و سپس 
قرزندان اسراییل فرا رسیدند و آنان را در آنجا کشتار کردند و شام 


دانتان خاندان فوح ۸ 


ويژه فرزندان اسراییل گشت. آنگاه رومیان بر فرزندان اسر‌اییل 
تاختند و ایشان را از شام به عراق کوچاندند به‌جز اندکی که در 
همانجا ماندند. آنگاه عرب‌ها آمدند و بر شام چیره شدند. به‌عادیان 
«عادلزم» گفته می‌شد و چون‌اینان نابود شدند» به آمودیان «تنووازم» 
گفته شد. 


گوید: پیروان تورات می‌گویند که ارفخشد برای سام بزاد و این 
به‌هتگامی بود که يك صد و دو (۱۰۲) سال از ز ندگی او می‌گذشت. 
همۀ عس سام ششصد (۶۰۰) سال بود. 

آنگاه برای ارفخشد» قینان بزاد و این به هنگامی بود که سی و 
پنج سال از زندگی او می‌گذشت. عم او چپارصد و سی و هشت 
(۴۳۸) سال بود. پس برای قینان. شالخ بزاد و این به هتگامی بود 
که از زندگی او سی و نه سال گذشته بود. مدت عم قینان را در 
کتاب‌ها یاد نکرده‌اند و این به علت جادوگری وی بود که آن را یاد 
کںدیم۔ سپس برای شالخ» غابر و برادرش قحطان بزادند و در این 
هنگام از عمرش سی سال می‌گذشت. همه زندگی او چپارصد و سی 
و سه (۴۳۳) سال بود. آنگاه در سی سالگی فالغ» برای وی ارغو بزاه 
و زندگی او دویست و سی و نه (۲۳۹) سال به درازا کشید. در سی 
و دو سالگی ارغو» برای وی سارو غ بزاد و همه زندگی او دویست و 
سی و نه (۲۳۹) سال بود. و برای ساروغ, ناخور بزاد و این پس از 
گذشت سی سال از عمرش بود و همه سالیان زندگی وی به دویست‌و 
سی (۲۳۰) برآمد. در بیست و هنت سالگی تاخورء برای او تارخ 
پدر ابراهیم بزاد و همه عمر او دوپست و چپل و هشت (۲۴۸) سال 
بود. ابراهیم علیه‌الَلام برای تارخ بزاد که همان آزر است. میسان 
توفان تا زادن ایراهیم يك هزار و دویست و شصت و سه (۲۶۳ 0 
سال بود و این سه هزار و سیصد و سیو هفت(۳۳۳۷) سال‌پس از 
آفریده شدن آدم بود. برای قحطان بن غابی» هُمْرْب؛ برای پمرب» 
یشجب؛ برای یشجب, سبا؛ برای سباء حمیر و کپلان و عمرو و اشس 
و انمار و م؛ برای عمرو بن سباء عدی؛ و برای عدی, لخم و جذام 
پزادند. 


پادشاهی فر يدون 


او فریدون بن اثقیان [آتبین] از فرز ندان جم‌شید بود. برخی از 
نو ادشناسان ایران گفته‌اند: نوح همان فریدون بود که آژیدهاك را 
مس کوب کرد و پادشاهی اش را از او بازگرفت. برخی‌دیگر پتداشتها ند 
که فریدون همان «دوشاخدار» (ذوالق‌نین) دوست ایراهیم است که 
خدا در کتاپ گرامی‌اش از او یاد کرده است". من از این‌رو او دا در 
اینجا یاد کردم که داستان او با فرزندان سه‌گانه اش همانند داستان 
توح است. داستان او را اينك بازخواهیم گفت. نیز به علت نيك 
رفتاری وی و نابود شدن آژی‌دهاك بر دست وی (همان سان که 
گفته‌اند نایوه شدن آژی‌دهاك بر دست نوح بوده است)» به پاد او 
می‌پ‌دازيم. 

دیگی نژادشناسان ایرانی» فریدون را به جمشید پادشاه میب 
رسانتد. ميان فریدون تا جمشید ده پدر بودند که همگی از بیم گز ند 
آژی‌دهاك. «اثفیان» (اثغیان) [آتبین] خوانده می‌شدند. اینان با 
لقب‌هایی که بر خود می نہادند» از یکدیگی باز شناخته می‌شد ندما نند 
«اثفیان خداو ند گاوهای سرخ» یا «اثفیان خداو ند اشتر ان سپید و 
سیاه» و جز اینپا. فریدون نخستین کس بود که پیل را رام کرد و بر 
آن سوار شد» غاز و کبوتر پروراند. ترياك به بار آورد» دارایی‌های 
به‌زور گرفته را به خداو ندان آنہا بازگرداند و آن زمین‌ها را که 
آژی‌دهاكت به ستم از مردم ستانده بود بدیشان پس داد جز آنچه 


پادشاهی فریدون ۰ 


ہںایش خداو ندی ندید که آن را بر بینوایان وقف کرد. 

گویند: او نخستین کس بود که «پشمینه‌پوش» (صوفی) خوانده 
شد و نخستین کس بود که دانش پزشکی را بخواند. او دا سه پسر 
بودند به نام‌ها: شرمء طوج و ایرج (از بزرگت به خرد) [سلم» تور» 
ایرج]. وی ترسید که پس‌از او پسران با همدگر درافتند و از این‌رو 
کشورش را به سه پاره بخش کرد و نام هر پاره را بر تیری نبشت و 
در تیردان گذاشت و فرموه که هر‌کدام یکی از تیر‌ها را بر‌گیر ند. 
چنین کردند و روم و عر بستان از آن شرم [سلم] گشت, تر‌کستان و 
چین از آن طوح [ تور ] و عراق» ستد. هند» حجاز و جن آن از آن‌ایرج 
که خردترین بود و فریدون او را دوست می‌داشت. او تاج و تخت خود 
را به ایرج بخشید. فریدون در گذشت و پس از او میان فرز ندانش 
دشمتی و کشاکش‌در گرفت و فرزند زادگانش نیز بر سر فرمانروایی 
به‌جان هم افتادند. رشك و دشمنی همچنان در میان ایشان می‌بالید و 
بزرگث می‌شد تا اینکھ طرج و شرم [ تور و سلم] بر پرادر کبترشان 
ایرج تازش آوردند و او را با دو پس‌ش به‌زاری بکشتند و به‌گو نه‌ای 
انباز باهم برای سیصد (۳۰۰) سال بر گیتی فرمان راندند. فریدون 
پیوسته در پیگرد بازماندگان خاتوادهٌ نموه و نبط و دیگران می بود 
تا همة بزرگان ایشان را برانداخت و درفش‌های‌شان را سر نگون 
ساخت؟. روزگار پادشاهی او پانصد (۵۰۰) سال بود". 


۲ به دیگی سخن: همذ بزرگان ایشان را نابود ساخت و آثارشان را بیانداخت. 

۳ باز فیلسوف خردمند و حکیم فرزانه اپوالقاسم فردوسی در اینجاء در پایان 
کار قریدون که آن همه یادگارهای نيك و نام نیکو از خویش در جبیان به‌جای گذاشتء 
یکی از شاهکارهای خود را ابداع فرموده است. می‌فی‌ماید: 

فریدون فرخ فرشته تسود ز مشك و ز عتبس سرشته نبود 

په داد و دهش یافت ان نیکویی تو داد و دهش‌کن فریدون تویی 


رویداد‌هایی که میان نوح و ابر اهیم بود 


ما سر گذشت توح و فرزندانش را یاد کردیم و گفتیم که اینان 
پس از او زمین را ميان خود بخش کردند و هر کدام پاره‌ای را 
بر‌کرفتند. نیز ماندگاه هريك از ایشان دا فسرانمودیم. از میان 
ایشان کساتی بودند که گردن‌کشی و ستم‌کاری پيشه کردند و خدا 
پیامبری به سوی ایشان گسیل کرد که او را درو غزن خواندند و خدا 
ایشان را بر این کار نابود کرد. اینان همین دو دسته از فرز ندان ارم 
بن سام بن توح بودند. یکی عاد بود و دیگری لمود. 

اما عاد» همان عاد بن عوض بن ارم بن سام بن توح بود که او دا 
«نخستین عاد» خواندند. ماندگاه‌های ایشان ميان شحر و مان و 
حضی‌موت در «احقاف» [دراژراه‌هاي ریگزار] بود. اینان مردمی 
بودند گردن‌کش و ستم‌کار و سخت بلند بالا که مانندشان دیده نشده 
بود. خدای بزرکث فرماید: یادآورید هنگامی را که خدا شما را پس 
از مردم توح جسانشینان زمین ساخت و گسترشی در آفرینش ‏ در 
پیکر - به شما ارزانی داشت (اعراف/۶۹/۷). خداوند. هود بن 
عبدالله بن ر باح بن جلود بن عاد بن عوض دا به پیغام یری بر ایشان 
بر | نگیخت , برخی از مردم گمان می‌بر‌ند که هود همان غابر بن شالخ 
ہن ار فخشد بن سام بن توح است. اینان پر‌ستندگان بت‌هایی سه‌گانه 
بودند: ضرا» ضمور و هبا'. این پيامبی» ایشان را به یگانه‌پررستی و 


۰۱ طبری نام‌های ایشان را چتین آورده است: صدام» صموده هبام. 


دویدادهایی که میان توح و ابراهیم بود af‏ 


کتار گذاشتن خدایان دیگر به‌جز خداوند یگانه خواند و از ایشان 
خواست که ستم کاری را کنار بگذارند. اینان‌او را درو غزن خواند ند 
و گفتند: کی از ما پرتوان‌تر تواند بود؟ جن اندکی از ایشان به هود 
نگرایید ند. داستان‌شان چنان بود که این اسحاق باز گفته است. گوید: 
مردم عاد را خشك‌سالی‌های پیاپی فروگرفت و این از آنرو بود که 
هود را درو غزن خواندند. چون کمبود و خشك‌سالی بر ایشان تاخت» 
گفتند: گروهی را گسیل مکه سازید تا برای شما باران بغواهند. پس 
قیل‌ین عیر؛ لیم بن مزال رد بن سعد (که خداپرست بود و خداس 
پر‌ستی خود را نهان می‌داشت)» . جل پن خیبری دایی معاویة بن بکر 
و لقمان بن عاد بن ہمان بن عاد مبترتر را همراه هفتاد تن از دیگر 
مردمان روانۀ مکه ساختند. چون به مکه رسیدند» در بیرون شبسء 
بیروم از حرم؛ بر معاوية بن یک فرود آمدند و او ایشان را گرامی 
داشت که داماد و دایی‌های ایشان بودند زیرا لقیم بن هزال با هزیله 
دختر بکر» خواهر مماویه» پیوند زناشویی بسته بود و این بانو برای 
او فرزندانی آورده بود که در مکه در نزد دایی خود می‌زیستند. این 
فیز ندان اینان بودند: عبید, عم‌و؛عامی» عمیر همگی‌فرزندان لقیم. 
ایتان «عادیان دوم» بودند که پس از «عادیان یکم» پر‌جای مانده 
بودند. آن میمپمانان بر معاویه فود آمدند و يك‌ماه در نزد او در نگ 
ورزید ند و باده همی نوشیدند و دو کنيزك ماهروی خنیاگ. برای 
ایشان آواز همی خواندند. کنیزکان از آن معاویه بوهند. چون معاویه 
دید که ماندن ایشان به درازا کشیده است و اینان کاری را که برای 
آن فر‌ستاده شده‌اند از یاد برده‌اند» رفتار ایشان بر وی گران آمد و 
گفت: دایی‌های من ناپود شدند. او شرم داشت که گروه نمایندگان 
را به سوی کاری بیرون فرستد که برای آن گسیل گشته‌اند. راز دل 
خود را با دو کنيزك خنیاگ در میان گذاشت و آنان گفتند: شمری 
بگوی که گوینده اش دانسته نباشد و مسا آن را برای ایشان با آواز 


لاله یضیعتا غتاسا 


نی ارش عاد ان عاد قد آمتوا لا ییون الگلاا 


عه الکامل فی‌النار مخ 


یهنی : ای قیل. وای بر تو» برخیز و نیایشی آغازکن شاید که‌خدا 
ایری باران‌زا برای ما روانه گرداند. آنگاه سرزمین عاد را سیراب 
سازه زیرا عادیان چنان گشته‌اند که زبان به سخن باز نمی‌کنند (یا 
نتوا نند باز کردن)- 


در این دو بیت «هینمه» به معنی سخن آرام و نیم (تیایش) است. 
چون دو کنيزك آن سرود بخواندند و میپمانان آن را شنیدند» به 
یکدیگر گفتند: ای مردمء کسان‌تان شما را گسیل کسرده‌اند تا در 
ہںاہں گز ندی که بر ایشان فرود آمده است» از شما یاری بجویند ولی 
شما کار ایشان را واپس افکندید و در انجام آن درنگت روا داشتید. 
بر‌خیزید و به بار گاه خدایی درآیید و پرای‌س‌دم خود بار ان بخواهید. 
مرد بن سعد گفت: به خدا سوگتد که آنان با نیایش کسانی چو شما 
بارانی نخواهند نوشید. شما باید از پیامب‌تان پیروی کنید شاید که 
بارانی بر شما فروبارد که بی‌گمان خواهد بارید. وی در این هنگام 
خداپرستی خود را آشکار ساخت. جلہمة بن خیبری دایی مماوية بن 
بک به او گفت: مرئد بن سعد را از ما بازگی و به زندان افکن. 
ایتان به مکه آمدند تا در آنجا برای عاد باران بخواهند. پس خدا را 
برای مردم خود خواندند و باران خواستند. خداوند سه دسته پاران 
سپید و سرخ و سیاه گسیل کرد و آواز دهنده‌ای آواز داد: ای قیل, 
ہںای خود و برای مردمت بر‌گزین. گفت: اير سیاه را بر گزیدم که 
پی‌باران‌تر است. آوازدهنده بار دیگر آواز داد: «تو بر‌گزیدی 
خاکستری ویر‌انگر, که از عاد هیچ کس‌را زنده نگذاره بلکه نابودشان 
کند سراس؛ نه پسری به‌جای گذارد نه پدر» مگر که گردا تدشان زیر 
و زیر» به‌جز پسران لوذية راه يافتة راهبر». ضی‌زندان لوذیه همان 
فرزندان لقیم بن مزال بودند که در مکه در نزد دایی‌شان معاویةین 
بکر می‌زیستند. خداو ندء ابر سیاه را هم‌اه شکنجه‌ای که با آن بود. 
رسس عاد فر‌ستاد. ابر از دره‌ای‌که بدان «مقیث» [مفیث: باران‌گاه؟] 
می‌گفتند. سس برآورد و عادیان از دیدن آن شاد گشتند و بدان دل 
خوش داشتند و گفتند: این ابری است که بر ما باران فرو خواهد 


رویدادهابی که ميان توح و ابراهیم بود ا 


بارید. خدای بزرگت می‌فرماید: بلکه این همان است که برای آمدن 
آن شتاب داشتید - پادی است که در آن شکنجه‌ای دردآور است و همه 
چیز را به فرمان پرروردگارش به کام نیستی می‌فی‌ستد (احقأف /۴۶/ 
۲۵-۴). یمتی هر چیزی را که ف‌مان‌داشته باشد» نابود می‌گردا ند. 
نخستین کسی که بار آن ابر گزندناك را دید و نابودگری آن را 
سنجید» زنی از عاد به‌تام فپدد بود. چون بار گران آن را دید» فریاد 
پرآوره و بی‌هوش گشت. چون به هوش آمد» گفتند: چه دیدی؟ گفت: 
ابری دیدم که در آن اختران آتشین بودند و پیشاپیش آن مردانی 
بودند که آن را می‌کشید‌ند. چون باد از دره بیرون آمد» هفت دسته 
که یکی از ایشان مردی به‌نام «حْلَجان» برد» گفتند: بیایید بر لبۀ دره 
شویم و آن را باز‌گردانيم. در این منگام» باد پر ایشان وزیدن گرفت 
بدین سان که از زیر پا بر يكايك ايشان می‌تاخت و او را برمی‌داشت 
و فرو می‌انداخت و گردنش را می‌شکست. خلجان تنبا ماند و از این 
رو به کوهستان روی آورد و گفت: 
له مق تق ار العلان تشه 


یھی : به‌جن خلجان میچ‌کس برجای نمانده است. دردا از این 
روز و چه بسیار ند این روزها - که دیروزش مرا فرو گرفت و 
فیو کوفت. با گام‌هایی استوار که فرو کوفتنش سخت باشد. اگ خود 
به‌تزد من نیاید» به‌نزد آن روم و چند و چونش بازجویم. 


هود به او گفت: خدای را به یگانگی باور بدار تا درست مانی. 
گفت: مرا چه پاداش باشد؟ گفت: بپشت. گفت: اینان که در ميان 
ابن‌هایند و اشتران دا می‌مانند. کیستند؟ گفت: فرشتگانند. گفت: 
اگ به پروردگارت باور آورم» س| پناه دهد؟ گفت: آیا دیده‌ای که 
پادشاهی» کسی را از سپاهیانش وارهاند؟ گفت: اگی نیز چنان بی- 
کرده يدان خ‌سند نمی‌شدم. 

آنگاه باد پر وی وزید و او را به‌یار انش رسانید. خداو ند در بارةٌ 
ایشان فر ماید: اما عادیان» با بادی سر‌سخت و شوخ و نافرمان نابود 


۰ الکامل فی‌اتاریخ 


شدند که خدا آن را هفت شب و هشت روز بر ایشان بگماشت. به 
روزهایی شوم که از خان‌ومان ایشان هیچ نشانی به‌جای نگذاشت. تو 
آن مردم را در آن شکنجه چنان می‌بینی که همگی فرو افتاده‌اند. 
گویی آنان خرما بنانی هستند که از ريشه بی‌کنده شده‌اند. آیا هیچ 
کسی از ایشان می‌بینی که بر جای مانده باشد؟ (حاقّه|۸-۶/۶۹). 
واه «خشوم» که در آیٌ هفتم این سوره آمده است؛ به معنی «پایدار» 
است» یمنی بادی پاینده بر ایشان گماشتيم و نابودشان کردیم. آن 
باد هيچ‌کس از عاد را برچای نپشت مگسر که درباره‌اش فرمان به 
نابودی نوشت. هودو گرویدگان به بوستانی پناه بردند که ایشان را 
از آن باد جن نرم شدن پوست‌ها هیچ گز ندی نر‌سید. آن باد همچنان 
در ميان زمیسن و آسمان می‌چرخید و بر ایشان سنگث می باريد و 
خردشان می‌گردانید. گروه نمایندگان عاد به نزد معاوية بن بکر باز 
گشتند و در خانۀ او فرود آمدند. در این هنگام مردی سوار بر شتر 
به نزد ایشان تاخت و از نابودی عاد و تندرستی هود آگاه‌شان‌ساخت. 

گویند: به لقمان بن عاد گفته شده که برای خود چیزی بخواه و 
برگزین ولسی بدان که راهی به سوی جاودانگی نیست. گفت: 
پروردگاراء مرا زندگی دراز ارزانی فی‌مای. به او گفته شد: اندازءٌ 
آن را از ما بخواه. گفت: به درازی زندگی هفت کرکس. از این‌رود 
چنان که گفته‌اند - او زندگی هفت کر کس یافت. وی را شیوه بر 
این افتاد که جوج ۀک رکس را به هنگام بیرون آمدن‌از تخم برمی گرفت 
و چون می‌مرد» به سراغ دیگری می‌رفت. هر کرکسی هشتاه سال 
می‌زیست. چون هفتمین مرد» لقمان همراه او بمرد [پس زندگی او 
پانصد و شصت ‏ ۵۶۰ - سال بود]. هتخمین کا و 
می‌شد. و زندگی هود يك‌صد و پنجاه سال بود. و آرامگاه وی در 
حضس‌موت ‏ و به گفتۀ برخي در مکه ‏ است. چون عادیان همگی 
بمردند» خدا پر ندگانی بر ایشان فر ستاد که همگی را به‌دریا بردند. 
از این‌روست که خدای بزرگث فر‌مود: چنان گشتند که جز ماندگا 
های ایشان چیزی از ایشان دیده نمی‌شد (أخقَّاف/۰)۲۵/۴۶ پیش از 
آن هیچ بادی نمی‌وزید مگر آنکه اندازه‌ای می‌داشت جز این باد که از 


رویدادهایی که میان لوح و ابراهیم بود a‏ 


فرمان نگہبانان سر بر‌تافت. از این‌رو بود که خدا فرمود: عادیان با 
٤‏ 
پادی ناف‌مان و سرسخت و شوخ نابود شدند (خاقه /۶/۶۹)- 


اما ثمودیان. اینان قرز ندان مود بن جاثر بن ارم ین سام بودند 
و ماندگاه‌های لمودیان در «ججل» میان حجاز و شام بود. اینان پس 
از عادء فراوان شدند و ناسپاس گشتند و سر به نافر‌مانی برداشتند. 
خدا پر ایشان پیامبر خود صالح را فرستاد که نژادنامة او چنین بود: 
صالح بن عبید بن اسف بن ماشچ بن عبید بن جادر بن مود. برضی 
گفته‌اند: اسف بن کماشج بن اروم بن مود. صسالح ایشان را به 
پگانگی خداو ند خواند و از ایشان خواست که تنا او را بپرستند و 
بس. گفتند: ای صالح» تو پیش از این ماية اميد ما بودی و ما از تو 
جن این می بيوسیدیم. آیا بازمی‌داری ما را از پررستیدن آنچه پدران ما 
می‌پر‌ستید ند؟ ما دربارة آنچه ما را بدان می‌خضوانی» گمان‌مندیم» 
گمانی که دل و خرد را شور نده می‌داره(هود/ ۶۲/۱۱). خدا ز ند گی 
های ایشان را دراز گراتیده بود چنان که یکی از ایشان خانه‌ای از 
خشت و گل می‌ساخت و آن خانه ویران می‌گشت و او همچنان ز نده 
می‌بود. چون چنان دیدند؛ از کوه‌ها و سنگ‌های خاره برای خود 
خانه‌ها تراشیدند و در این راه از استادان و تیزکاران می‌بسودند 
(شتر۱ء/۱۴۹/۲۶) اینان در زندکی از فراخی روزی بسرخوردار 
پودند. صالح پیرسته ایشان را به خدای خواند ولی جز گروهی اندك 
از زبون گرفتگان" کسی از وی پیروی نکرد. چون با فی‌اخواندن و 
هشدار دادن و ترساندن بر ایشان پافشاری ورزید» از او خواستند و 
به او گفتند: ای صالحء همراه ما به جشن‌گاه‌مان بیا (و ایشان‌را روز 
جشتی بود که همراه بتان خود برای گذراندن آن بیرون می‌رفتند) و 
مارا نشانه‌ای بنمای و خدای خود را بخوان و ما نیز خدایان خود را 
می‌خوانيم. اگر خواسته‌های تو پرآورده شدند. از خدای تو پیروی 
کنیم و اگر خواسته‌های ما برآورده شدند» تو از ما پیرروی کنی.صالح 
گفت: چنین کنم. آنان با بتان خود بیرون رفتند (و صالح با ایشان 


۴ زبون گی‌فتگان: واژه‌ای است که میبدی در برایر «مستضمفین» برگزیده است. 


هه الكامل فیاتاریخ 


بود) و از خدایان خود خواستند که خواستۀ صالح برآورده نشود. 
سرود مردمانش تخته سنگی تك را نشان داد و گفت: ای صالح, از 
این تخته سنگت» ماده اشتری ده ماهه آبستن را برای ما بیرون آود. 
اگر چنین کنی, سخن تو را راست شماریم. 

صالح از ایشان پیمان‌های استوار پر این کار گرفت و به نزد 
تخته‌سنگت آمد و نماز بگزارد و خدای بزرگث و بزرکوار خود را 
بخواند که ناگاه تخته‌سنگت را نشان پيچ و تاب زایمان کرفت چنان 
که زنان آبستن را درد زایمان گیرد. آنگاه تخته سنگث پشکافت و از 
میان آن ماده شتری با همان و یژگی‌ها که‌ایشان‌خواسته بودند» بیردن 
آمد و ایشان بدین کار همی نگر یستند. آن ماده اشتر بی‌در نگث‌کره‌ای 
به بزرگی خود بزاد. بزرگټ آن مردم بدو کروید و نام او جندع بن 
عمرو بود. گروهی از مردمش نیز بدو گرویدند. چون ماده اشتر از 
آن سنگت به‌در آمد» صالح به ایشان گفت: اينك این همان ماده اشتری 
است که می‌خواستید. او را يك روز آیشخور است و شمسا را آیشخور 
یك روز که نوبت هی کدام دانسته است (شْت(ء/۱۵۵/۲۶). اگی او 
را پی کنید و بکشید. خدا شما را نابود خواهد کرد. کار بر این پایه 
استوار گشت که او یك روز به آبشخور می‌رفت و ایشان یك روز 
می‌رفتند و نوبت هر کدام دا نسته بود. چون‌روز آیشخوار او می‌ر سید» 
او را به خود وامی‌گذاشتند که آب را می‌نوشید و آنگاه شیر او را 
می‌دو شید ند و این شیر همه ظروف و آوندها را مالامال می‌ساخت. 
چون نوبت ایشان می بود» او را از آب کنضار می‌زدند و او هیچ آب 
نمی نوشید و آنان برای قردا آب میا ندوختند. 

خدا در دل صالح افکند و بدوی وحی فرمود که: مردم تو به‌زودی 
ماده شتر را پی می‌کنند و می‌کشند. صالح این راز را با ردم درمیان 
گذاشت و آنان گفتند: چنین کاری نکنیم. گفت: اگر شما نکنید. به 
زودی در میان شما فرز ندی خواهد زایید که او دا پی خواهد کرد. 
گفتند: نشانۀ او چیست؟ به خدا سوگند که او دا نيابیم جز اهنکه 
بی‌در نگش بکشیم. صالح گفت: او پسری است سرخ موی. کبود چشم. 
می‌کون و سرخ و سپید. گوید: در آن شبن پیرسد و پیرزنی ارجمتد 


رویدادهایی که ميان توح و ابراهیم بود 4« 


و گرامی بودند که یکی را پسری بود که از همسر گزیدن برای وی 
چشم پوشیده بود و دیگری را دختری بود که برای وی همسری نمی 
پسندید. پسر و دختر این دو باهم پیوند زناشویی بستند. چون 
صالح کنت که فرز ندی از میان شما آن شتر را پی خواهد کرد» آنان 
پرستارانی برگزیدند و پاسبانانی همراه ایشان کردند که در روستا 
می‌گشتند و هر زنی که می‌زایید» فرز ند او را می‌نگر‌یستند که چه 
گونه است. چون آن فرز ند نوزاد را بدیدند» آن زنان فرهاد و شیون 
پرآوردند و گفتند: این همان است که پیامبر خدا صالح نشانه‌های او 
باز گفته است. پاسبانان خواستند او را بگیر ند ولی نیاکان ایشان از 
این کار بازشان داشتند و گفتند: اکر صالح آهنگگ این کند» او را 
خواهیم کشت. او بدترین نوزاد بود و در يك‌روز بدان اندازه بزرگت 
می‌شد که دیگران در یك آدینه [در يك هفته]. و در آن شارستان نه 
تن بودند که در زمین تباه‌کاری می‌کردند و کاری نيك نمی‌ک‌دند 
(تْل/ ۴۸/۲۷). اینان پسران خود را از بیم آنکه همان پس باشد. 
کشته بودند تا پی کننده ماده اشتر از کار درنياید. اينك پشیمان 
شدند و هم‌سوگند گشتند که بی‌چون و چرا صالح و خاندانش را 
بکشند. گفتند: از شارستان بیرون مي‌رويم تا مردم ببینند که آهتگت 
سش داریم. پس بدان غاری می‌رویم که به سر راه صالح است؛ و در 
آن در نگت مي‌کنیم. چون شب فراز آید و صالح به سوی نمازگاه خود 
بیرون شود او را می‌کشیم و به غار بازمی‌گرديم و سپس به سوی 
خان‌ومان خود بازمی‌آییم و می‌گوييم: در روز کشته شدن او در شپر 
نبودیم. مردمان ما سخن‌مان را درست می‌شمارند. صالح شب را با 
ایشان بەس تمی‌پرد. او په نمازگاه خود می‌رفت که «نمازگاه صالح» 
خوانده می‌شد. چون آن مردان به درون غار شدند» تخته سنگی بر 
ایشان فرود آمد و همگی را یکشت. مردانی از آنان که از این راز 
آگاه بودندء به غار شدند و پاران خود را مرده یافتند. گفتند: صالح 
نخست قرمان داد که اینان فرز ندان خود را بکشند و سپس خود ایشان 
را بکشت. 

گویند: این ته تن پس از پی کردن شتر و هشدار صالح به‌ایشان 
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در بارۂ فرارسیدن شکنجۂ خدایی» بر کشتن پیامبر همداستان شدند. 
چگونگی آنکه: نه تنی که شتر دا پی کردند» در میان خود گفتند: 
بیایید صالح را بکشیم. اگ او راست‌گو باشد, کار او را با شتاب 
ساخته‌ایم و گز ند او را پیش از هنگام برانداخته. اگر دروخ‌گو باشد, 
او را به نزد شترش فرستاده‌ايم. آنان شبانه بر سر صالح و خاندانش 
آمدند ولی فرشتگان ایشان را سنگ باران کی‌دند و تابود ساختند. 
پاران‌شان آمدند و آنان را مرده یافتند و به صالح گفتند: تو اینان را 
کشته‌ای. خواستند او دا بکشند ولی‌کسان و بستگانش از این کارشان 
بازداشتند و گفتند: او شما را به‌شکنجهة خدایی هشدار داده است. 
اگر راست‌گو باشد. خشم پروردگارتان را نینزایید و اگر درو غگو 
باشد, او را به شما سپاریم.آنان باز گشتند و از کشتن او در گذشتند. 
بر پاپ گفتار نخست» آن ته تن که همداستان و هم‌سوگند شدند» جز 
آنان بودند که شتر را پی کی‌دند ولی گفتار دوم درست تر است. و خدا 
داناتر است. 

انگیره کشتن ماده اشتر چنان بود که: قدار بن سالف با تئی چند 
از پاران خود به شادخواری و می‌گساری نشستند ولی آب نیافتند که 
با می درآمیز ند زیر| آن‌روز آیشخور از آن ماده‌اشت‌بود. پس یکدیگر 
را بر کشتن او برانگیختند. نیز گفته‌اند: در میان ثمود دو زن خوب 
روی بودند که یکی را قطام گنتند و آن دیگری را قبال. قدار شیفتۀ 
قطام بود و مصدع دل‌باختةٌ قبال. ان دو می‌رفتند و با آن دو زن 
درمی‌آمیختند. يك‌شب آن دو به‌قدار و مصدع گفتند: شمارا راهی به 
آغوش ما نیست مگر که این اشتر را بکشید. گفتند: چنین کنیم. آن 
دو با پاران‌شان بیرون آمدند و هنگامی‌که شتر در آیشخور بود,آهنگت 
او کردند. آن مرد شوم بدسگال به یکی از آنان گفت: گام فراپیش نه 
و او را پی کن. او به نزديك شتر آمد ولی کار را گر ان‌یافت و بزرگث 
شمرد و از آن رو گردان شد. دیگری را فرستاد که او نیز آن‌را بزرگث 
پافت و روی بر‌گاشت. هیچ‌کس را نمی‌فرستاد جز اینکه آن کار بر 
وی‌گران می‌آمد. پس [ قدار بن‌سالف] خود گام فراپیش نہاد و بر شش 
تاخت و پی‌پای او را برید. شتر بر زمین افتاد و جہیدن آغاز گرد. 


رویدادهایی که ميان وح و ابراهیم بود ۱۰ 


کشتن او در روز چپارشنبه بود. و نام او به زبان ایشان «مرد بسیار 
ستم‌کار» گفته می‌شد. نابود شدن لمودیان در روز يك‌شنبه بود که 
نخستین روز هفته در نزد ایشان به‌شمار می‌آمد. چون شتر کشته شد 
[پی زده شد]» یکی از ایشان به نزد صالح آمد و گفت: شتر را دریاب 
که او را پی کردند. صالح روانه گشت و مردم بدو روی آوردند و 
پوزش خواستند که: ای پیامیں خداء او را بان کشت مارا گناهی 
نیست. گفت: بنگرید که آیا کره‌اش را توانید گرفت. اکس او را 
دریابید» شاید خدا شکنجه را از شما بازدارد. آنان به چست‌وجوی 
شتر کره بیرون آمدند. چون کره مادر خود را در پيچ و تاب دیسد» 
آهنگت کوهی کوتاه کرد که بدان «قاره» می‌گفتند. او به کوه برآمد و 
مردم در پی او روان شدند. خدا به‌کوه فیمود که بلند گردد و کوه سر 
به‌آسمان برافر اشت چنان که پرندگان بدان نتوانستند رسید. صالح 
به روستا درآمد و چون کره او را بدید» گریه سر داد و سرشك فرو 
بارید. آنگاه رو به صالح آورد و سه بار ناله کشید چندان که از 
دهانش کف برآمد. صالح گفت: برای هر خروش» یك روز درنگی 
داده می‌شوید. سه روز در خانه‌های‌تان بر‌خورید و بپسه بر‌گیرید و 
این هشداری است که در آن دروغی نیست (هود/۶۵/۱۱). نشانه 
شکنجه آن است که در روز نخست روی زرد می‌شوید. در روز دوم 
سرخ روی و در سومین روز سياه دوی. چون بامداد روز یکم فرا- 
رسید» اينك چره‌های خود را دیدند که گویی از بزرکت و خرد و 
نر و ماده همگی روی خود را به‌زعفران اندوده‌اند. چون روز دوم 
شد» چپره‌هاشان به‌سرخی گرایید و در روز سوم چنان‌سیاه‌روی شد ند 
که گویی رخساره‌های‌شان را با زفت اندوده بودند. آنگاه ایشان کفن 
پوشیدند و حنوط کردند (داروهای خوش‌بو کننده بر سر و تسن 
مالید ند) و حتوط‌شان «صبر» و «مر» بود و کفن‌های‌شان از «نطع» 
(پوست چرمین). آنگاه خود را بر زمین افکندند و چشم‌ها همی در 
هر کنار و گوشة آسمان و زمین چرخاندند و نمی‌دانستند شکنجه از 
کدام‌سو ہں سس ایشان فی‌ود خواهد آمد. چون روز چپارم فرارسید» 
فر‌یادی به سان تتدر از آسمان بر ایشان فرود آمد که از هول آن 
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دل‌ها در سینه‌های‌شان پاره پاره گشت. «ستم‌کاران را فریاد فر يشته 
فرو گرفت و ایشان در سراهسای‌شان جای‌گیر شدند و فسرومردنده 
(مود/ ۰)۶۷/۱۱ خدا همه کسانی را از ایشان که در ميان خاوران و 
باخترآن بودند, نابود کرد مگر مردی که در بارگاه خدایی (حرم) بود 
و بارگاه از او نگپداری کرد. گفته‌اند: او که بود؟ گفته شد: او 
ابورغال بود که به گفتۀٌ برخی پدر تیر ثقیف شمرده می‌شد. 


چون پیامبر(ص) به جنگت تبوك روانه شد» بس روستای مود 
گذشت و به اران خود گفت: هیچ‌کس از شما به روستا در نیاید یا از 
آب آن هیچ نیاشامد. پیام, بر‌آمدن‌گاه کسه شت به سوی کسوه و 
باریکه رامی را که اشتر از آن به آبشخور می‌آمد» به یاران خسود 
نشان داد. 


صالح پس از این رویداد روانۀ شام گشت و در فلسطین فرود آمد 
و آنگاه به مکه رفت و در آن ماندگار شد تا در پنجاه و هشت سالگی 
جپان را بدرود گفت. او بیست سال در ميان مردم خود بود و ایشان 
را به خدا می‌خواند. 

پیروان تورات گمان می بر ند که از عاد و هود و صالح و ثمود» 
یادی در تورات نیست. گوید: سرگذشت ایشان در ميان عرب‌هسا در 
جاهلیت و اسلام به‌سان شپرت ابراهیم خلیل است علیه‌السلام. 

من می‌گویم : این انکار توراتیان شگفت‌تر از آن نیست که اینان 
پیامبری ابی‌اهیم خلیل و مسیح علیه‌السَلام را انکار کردند. 


ابر اهیم خلیل‌علیه الشلام 
و پادشاهان همر وز گار او از عجم 


او ابراهیم بن تارخ بن تاخور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن 
غابر بن شالخ بن قینان بن ارفخشن بن سام بن نوح است علیه‌الشلام. 
در بارۂ جایی که در آن بزاد و جاهایی که در آن زیست, اختلاف‌است. 
گویند: در سرزمین اهواز در شیر شوش بزاد.و گویند: در باپل بزاد. 
نیز گویند: در «کوئی»" زایید. و گسویند: در خان دیده به جپآن 
کشود ولی پدرش او دا از آنجا به‌جسایی دیگر برد. عامة دانشوران 
گویند: زادن او به روزگار نمرود بن کوش بود. عامۀ اهل اخبار 
گویند: نمرود» فرمانروایی از سوی آژی‌دهاك بود که برخی گمان 
برده‌اند توح به‌سوی او به‌پیامبری فی‌ستاده‌شد. دانشوران روزگادان 
گذشته گویند: او پادشامی بود که به خویشتن خویش فرمان می‌راند 
و فرمانب کسی نبود. 

ابن اسحاق گوید: پہنۀ پادشاهی او خاوران و باختران زمین را 
فراگرفته بود و او در باپل فرمان می‌راند. گوید: گفته می‌شود که: 
پادشاهی‌رویزمین جن برای سه‌کس فراهم نگشت: نمرود» دوشاخدار 
(ذوالقر نین) و سلیمان بن داود. برخی دیگر - به‌جز ابن اسحاق - 
دیگری را بر این سه افزوده‌اند که همانا بخت مس است. ما تاددستی 
این سخن را فی‌اخواهیم نمود. 


۱ کوٹی (کوثا): همان تل ابراهیم است که به روزگار باستان بدان نام (کوثی) 
خوانده می‌شده است. شمبری باستانی در عراق است که مرکز آموزش دینی بوده است و 
در زمان سومییان آوازه‌ای بلند داشته است. یاد آن در تورات آمده است. 
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پس خدا خواست کسه ابراهیم را به‌سان حجتی بر آفرید‌گان و 
قی‌ستاده‌ای به سوی بندگانش گسیل دارد و ميان وی و نوح پیامبر 
جز هود و صالح نبودند. چون‌روزگار ابراهیم فی‌ارسید» اختر‌شناسان 
به‌نزد نمرود آمد ند و گفتند: همی بینیم که در این شارسان تو پسری 
زايد که بدو ابراهیم گویند. از دین شما دوری جسوید و بتان‌تان را 
بشکند. و این در بان ماه از بان سال خواهد بود. چون سالی که 
اخترشناسان گفته پودند» فرارسید» نمرود زنان آیستن را زندانی 
کرد به‌جز مادر ایراهیم را زیر! از بارداری او آگاه نشد از آن رو که 
نشان آن بر وی پدیدار نگشته بود. تمرود هر کودکی را که در آن 
سال بزاد» سس بی‌ید. چون‌مادر ابر اهیم را درد زادن فرو ګرفت»شبانه 
به غاری نزديك پناه برد و ابراهیم را پزاد و کارهای وی را سامان 


داد و آنگاه در غار را استوار ببست و په خانه بر . سپس او هن 
چندگاه به وی سر می‌زد تا بنگرد یر وی چه می‌گذرد. او در یك روز 
به اندازهُ یك ماه کودکان دیگر پرورده می‌شد. مادر او را می‌دید که 
انگشت شست خود را می‌مکید زیر! خدا او را از آن روزی می بخشید. 

آزر از مادر اپراهیم درباره بارداری‌اش پرسید و او گفت:پسری 
ژاییدم که بمرد. شوهر گفتار او را راست شمرد. برخی گفته‌اند: 
داستان بدین‌گونه نبود پلکه آزر از زادن ایراهیم آگاه شد ولی او دا 
از پادشاه پنپان کرد تا نمرود او را از یاد ببرد. آنگاه گفت: مرا 
پسری است که او را پنپان ساخته‌ام؛ آیا اگر او را بیرون آورم» از 
پادشاه بس او بیمی باشد؟ گفتند: نباشد. پس او روانه گشت و 
ابراهیم را از سرداب بیرون آورد. چون ابراهیم به مردم و جانوران 
بنگر یست - و پیش از آن جز پدر و مادر خود را ندیده بود - از پدر 
در بار آنچه می‌دید» همی پرسید. پدر می‌گفت: این شتر است» آن 
گاو است و این چنین و آن چنان. ابراهیم با خود گفت: بی‌گمان این 
آفریدگان را آفریدگاری می‌بایست. بیرون آمدن او پس از فرو شدن 
خورشید بود و از این‌رو سس به آسمان برداشت و ستارة اورمزد 
(مشتری) را دید و گفت: این پروردگار من است. چیزی نگذشت که 
اورمزد از دیده پنپان شد و ابراهیم گفت: من پروردگاری را که از 
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دیده نہان گردد» دوست نمی‌دارم. بیرون آمدن او در پایان ماه بود و 
از این‌رو» ستاره را پیش از ماه بدید. 

گویند: او به اندیشوری پرداخت و هنوز بیش از پانزده ماه 
نداشت. در غار به مادرش گفت: مرا بیرون آور تا يه پیر‌امون خود 
بنگرم. مادر در شامگاه او را بیرون آورد و او به آسمان پنگریست و 
ستاره را دید و دربارة آفریتش زمین و آسمان‌ها اندیشید و آنچه را 
که یاد شد. در بار ستاره بگفت. «چون ماه را تابان بدید» گفت: این 
پروردگار من است و چون ماه نہان شد, گفت: اگر پروردگارم مرا 
راهنمایی نکند» بی‌گمان از گروه گمراهان باشم» (انمام /۷۷/۶)- 
چون روز فرارسید و خورشید بردمید» روشنی بزرگشتری از آنچه 
پیش ت دیده بود بدید و گفت: 


ین پروردگار من است؛ این بزر گت تر 
است. چون خورشید نہان شدء گفت: ای مردم» از آنچه برای خدا 
انباز می‌گیرید. بیزارم (آنعام /۷۸/۶). آنگاه ابراهیم به نزد پدرش 
باز گشت و در این هنگام خدای خود را شناخته بود و از یش مردمش 
بیزاری جسته. ولی او در این باره به مردم خود چیزی نگفت. مادر 
داستان زادن و پنپان کردن ابراهیم را به پدر گفت و او از این کار 
شادمان گشت. 

آزر بت‌ها برای پرستش مردمان می تر‌اشید و برای فسی‌وش به 
ابر‌اهیم می‌داد. ابراهیم آواز می‌داد: کیست خریدار آنچه نه زیان 
رساند نه سود بخشد؟ از این‌رو» کسی از او بت نمی‌خرید. او بتان 
را به سر رود می‌برد و سن‌هاشان در آب قرو می‌کرد و با ریشخند 
می‌گفت: بنوشید! چندان چنین کرد که این کردار او در ميان مردم 
پخش کشت و آوازهٌ آن بر‌خاست ولی‌گزارش کار او به نمر‌ود نر‌سید. 
چون ایراهیم بر آن شد که مردسان خود را به فرو هشتن بت‌پرستی و 
پی‌ستیدن خداو ند یگانه بخواند. پدرش را به یگانه پررستی خواند ولی 
پدر نپذیرفت. مردم را به یگاته پر‌ستی خواند و آنان گفتند: تو خود 
چه کسی را می‌پررستی؟ گفت: پروردگار جپانیان را. گفتند: نمرود 
را؟ گفت: نه» بلکه آقریدگار خود را می پرستم. پس کارش آشکار 
گشت و گزارش به نمرود رسید که ابی‌اهیم همی خواهد که ناتوانی 
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بتانی را که مردم می‌پرستند, آشکار ساژد تا حجت بر ایشان استوار 
گردد. او پیوسته در پی فی‌صتی می‌گشت که فرارسد و او بتان ایشان 
را زبون گرداند. پس نگاهی به ستارگان افکند و گفت: من بیمارم 
یعنی آسیب رسیده‌ام. از این گفته می‌خواست چنان کند که چون سدم 
سخنش را بشنوند» از او بگریز ند. همانا او در دل چنین می‌خواست 
که مردم بیرون روند تا بتان ایشان را گزند رساند. آنان را جشنی 
بود که همگی برای گذراندن آن بیرون می‌رفتند. چون بیرون رفتند 
این سخن را گفت [و بہانه آورد که بیمارم و راه رفتن نتوانم] و از 
این‌رو با !یشان بیرون نرفت و رو به سوی بتان‌شان آورد و گفت: به 
خدا سوگند که من سازی سازم بی این بتان شما (انبیاء/۰)۵۷/۲۱ 
این سخن را بیشینةمیدم و گسانی که در دنباله گ‌وه بودند» بشنیدند. 
او به سوی بتان روی آورد و اینان در سر‌سرایی بزرکت پپلو به 
پہلوی همدگر از بزر گ‌تر به کہتر جای گرفته بودند تا کپتین‌شان 
په در س‌سرای می‌رسید. اينك دید که مردم در برای خدایان خود 
خوردنی نماده‌اند و گفته‌اند: خدایان را تا هنگام باز گشت‌مان تنہا 
می‌گذاريم تسا از این خسوردنی‌ها بہره بس‌گیر ند. چون ابراهیم 
خوردنی‌ها را در برابر ایشان بدید» پانگگ بر‌کشید و پر‌سید: چرا 
چیزی نمی‌خورید؟ چون پاسخی نشنید. دیگر باره جویا گردید: شما 
را چه می‌شود که چیزی نمی‌گویید. پس پنیان رو به خدایان ایشان 
آورد و ایشان را آسیب زد و آن سوگند که‌خورده‌بود» استوار گردانید 
(ضاتّات/ ۰)٩۳ ۰٩۲ ۰٩۱/۳۷‏ آنہا را با تبسری درهم شکست تا به 
پزرگت‌ترین بت رسید و تبر را با دستش به کردن او بست و آنگاه 
ایشان را به خود گذاشت و از بت‌خانه به‌درآمد. 

چون مردمش باز گشتند و آنچه را بر سس بتان آمده بود بدید تد» 
هراسان گشتند و این کار را گران شمردند و گفتند: کسی که با 
خدایان ما چنین کرده است. بی‌کمان از بیدادگران است. گفتند: 
جوانی دا شنیدیم که ایشان را بد می‌گفت و نام او ابراهیم بود 
(انبیاء/ ۶۰-۵۹/۲۱). می‌خواستند بگویند: او بود که ایشان را یاد 
همی په‌زشتی کرد و دشنام همی فی‌ستاد. ما این سخنان را چز از او 
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نشنیدیم و گمان بدو می‌بریم که با خدایان ما چنین کرده باشد. این 
گن ارش به‌نمرود و سران قومش رسید و آنان گفتند: او را در برایر 
دید مردمان بیرون آورید تا گواه باشند(انبیاء/ ۰)۶۱/۲۱ یعنی گواه 
رفتاری باشند که با او می‌کنيم یا بر او گواهی دهند که با خدایان 
چنان کرده است زیرا نمی‌پسندیدند که بی‌گواه کسی را به‌گناه 
پگیر ند. چون او را آوردند و در نزد پادشاه‌شان نمرود انجمن کرد ند» 
گفتند: ای ابراهیم» آیا په‌راستی این تو بودی که با خدایان ما چنین 
کردی؟ گفت: بلکه این کار را این بت بزر کت شما کرد. اگر سخن 
توانند گفت» از ایشان بپرسید (انبیاء/ ۶۳-۶۲/۲۱). یمنی او از 
این کار خشمکین شد که يا بودن بتی چنان بزرگت. این خردکان را 
می پر ستید. از آین‌رو» او بود که ايشان دا همگی درهم شکست. پس 
به ابراهیم پشت کر‌دند و از آنچه دربارة شکستن بتان بر او بسته 
بودند» باز گشتند و به کنکاش در میان خود نشستند و گفتند: ما پر 
این جوان ستم کردیم. ما او دا همان‌گو نه می‌دانیم که‌خود گفت. آنگاه 
دریافتند که بتان سود و زیانی نمی‌رسانند و آسیبی نمیز نند. در اینجا 
گفتند: تو به خوبی می‌دانستی که اینان سخن نمی‌گویند (انبیاء/ ۲۱ 
/2۵). تو می‌دانی که اینان سخنی نتوائنه گفت و از این‌رو به ما 
می‌گویی که چه کسی با اینان چنین کرده است - که اینان نتوانند با 
دست به کسی آسیبی رساندن س تا سخن تو را راست بشماریم. خدای 
بزرگث می‌فر‌ماید: آنگاه سر‌افکنده شد ند (انبیاء/ ۶۵/۲۱) از اینکه 
حجتی برای خود به‌زیان ابراهیم نیساوردند. چون آنان گفتند که 
«بتان سخن نتوانند گفت», اپراهیم به ایشان گفت: آیا فرود از خداء 
چیزی را می‌پرستید که سود و زیانی نمی‌رساند؟ وای بر شما و بر 
آنچه فرود از خدا می‌پرستید. آیا خرد را به‌کار نمی‌اندازید؟ (اثبیاء 
۷ 

آنگاه نمرود به ابراهیم گفت: آیا خدایی را که می‌پر‌ستی و به 
پر ستش او می‌خوانیء دیده‌ای؟ ایراهیم گفت: خدای من آن است که 
زنده می‌کند و می‌میر‌اند (بََره/ ۲۵۸/۲). نمرود گفت: من نیز 
زنده می‌کنم و می‌میرانم» ابراهیم گفت: چه‌گونه؟ گفت: دو مرد را 
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می گیر م که بایستی کشته شوند. یکی دا می‌کشم و بدین‌سان می‌میی انم 
و دیگری را آزاد می‌کنم و یدین‌سان ز ند گی می بخشم . ایر اهیم گفت : 
خدا خورشید را از خاور فراز می‌آورد. اگ تو می‌توانی» آن را از 
پاختر بیاور (بَةَ ۶۰ )) در این هنگام تمرود گيچ و سرافکنده 
گشت و سخنی به اپراهیم نگفت. آنگاه نس‌ود و پارانش بر کشتن 
ایراهیم همداستان شدند و گفتند: او را بسوزانید و خدایان‌تان را 
پاری کنید زانبیاء/ ۶۸/۲۱) 

عبدالله عمس گوید: دی از عرب‌هایایران‌ایشان را به‌سوزاندن 
او راه نمود. به او گفته شد: آیا ایرانیان هم عرب می‌دار ند؟ گفت: 
آری, کردان عرب‌های ايشانند. گویند: نام او هیزن بود و او به‌زمین 
قرو برده شد و تا روز رستاخیز همچنان فرومی‌رود. 

پس نمرود فرمان داد که از هرگونه چوب و هیمه» سوختنی گرد 
آوردند. کار بدانجا کشید که یك زن سوگند می‌خورد که: اگ بدانچه 
می‌خواهد» برسد. برای سوزاندن ابراهیم هیزم گرد آورد. چون 
خواستند او را درآتش‌افکند» پیشش آوردند و آتش‌در هیمه‌افکند ند. 
چنان آتشی افروخته شد که اگر مرغ بر فی‌از آن پرواز می‌کرد. از 
داغی و سختی آن بریان می‌گشت. چون همداستان شدند که او را در 
آتش افکنندء آسمان و زمین و همه آفرید‌گان آن - جز مردمان و 
پریان - با يك آواز به درگاه خدا فی‌یاد برآوردند: پروره‌گاراء در 
زمین تو به‌جز ابراهیم کسی نیست که تو را به یگانگی پررستد. اينك 
با آتش سوزانده می‌شود. به ما دستوری ده که او را پاری کنیم. خدای 
بزرگث فرمود: اگر به یکی از شما پناه آوارد و پاری خواست. او دا 
پاری کنید و اگر از من خواست, خود یاور او باشم. چون او را بر 
سر ساختمان بردند» سر به آسمان برداشت و گفت: بار خدایا» تو در 
آسمان و زمین یگانه‌ای. خدا مرا بس است و او پشتیبانی بس نيك 
است. هنگامی که او را می بستند» جب‌اییل یاری خود را به وی قراس 
نمود و گفت: ای ابراهیم» آیا نیازی داری؟ ابراهیم گفت: به تو 
نیازی ندارم. او را در آتش افکندند و خدا بر آتش بانگت زد که ای 
آتش» سرد و بارستگی باش بر ابراهیم (انبیاء/ ۶۹/۲۱). گویند: 
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این جبراییل بود که بانگت بر آورد و اگر می‌گفت «سرد باش »و په 
دنبالش نمی گفت «بارستگی باش», ابراهیم از سختی سرما می‌مرد. 
در آن روز هیچ آتشی در گیتی نماند مگر که خاموش گشت زیرا 
گمان برد که روی سخن با آن است. در این هنگام خدا فرشتۀ سایه را 
در صورت ابراهیم به کنار او فرستاد که مایة آشنایی و آرامش او 


باشد. 

نمرود چندی ماند و گمانی نداشت که آتش» ایراهیم را فرو 
خورده است. پس برای وی چنان فرانموده شد که به آتش نکر پست‌که 
زبانه می‌کشد و اپراهیم در کنار مسردی همانند خویش تندرست 
نشسته است. به مردم خود گفت: چنان می‌پندارم که کویا ابراهیم 
زنده است یا کار بر من آشفته گشته است. برای من‌کوشکی بسازید 
تا از فراز آن بی آتش اشر اف يابم. برای وی کوشکی بساختند و او 
از بالا بر آتش نگر‌یست و ایراهیم را در کنار مردی همانند خود دید. 
او بر ابراهیم بانگث زد: ای ابراهیم» بزرگث است خدای تو که ميان 
تو و آنچه می‌بینم» جدایی افکنده است. آیا می‌توانی از آن بیرون 
آیی؟ گفت: آری. گفت: آیا می‌تر‌سی که اگر در آن بمانی تو را زیان 
رساند؟ گفت: نه. پس ابراهیم از آتش بیرون آمد و چون بیر ون شد» 
نمرود به او گفت: آنمرد را که من همراه تو ديدم و به‌تو می‌مانست» 
که بود؟ اپراهیم گفت: او فرشتۀ سایه بود که پروردگارم وی را به 
تزد من فی‌ستاد تا مرا آرام سازد و من با وی آشنا گردم. نمرود گفت: 
اينك من یك قریانی پیش‌کش خدای تو می‌سازم زیر| هنگامی که تو 
از پ‌ستیدن هرکس و هر چیزی به‌جز او سر برتافتی» من چیزسای 
پسیار از توانایی و ارجمندی و نیروی بی‌کران او دیدم. 

ابراهیم گفت: تا هنگامی که اندك‌ترین مايه از کیش خود را په 
دل داشته باشی و بدان پاور بداری» خدا قی‌بانی را از تو نخواهد 
پذیرفت. نمرود گفت: ای ایراهیم. نمی توانم پایگاه پادشاهی خود را 
رها سازم. در این هنگام. نمرود چبپار هزار گاو قربانی کرد و دست 
از ابر اهیم بداشت و خدا ایراهیم را از گز ند دی نگبداری کسرد. 
گروهی از سردم اپراهیم نیز بدو گروید ند چه دید ند که خدا چه‌گو نه 
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او را از گزند وارمانید. باور آوردن ايشان در سایهُ ترس از تمرود 
و بزرگان در بار وی انجام پذیرفت. نیز لوط بن هاران که برادرزادةٌ 
ار اهیم بود» بدو گ‌ایید. ایشان‌را برادر سومی بود که بدو ناخورین 
تارخ می‌گفتند. او پدر بتویل بود و بتویل پدر لابان [لاوان» لاددن] 
و پدر ریقا [ربکاء ربه‌کا] همسی اسحاق بن ابراهیم و مادر یعقوب. 
لابان پدر «لیا» و «راحیل» (دو همس یعقوب) بود. همچنین ساره 
[سارا] بدو گروید و او ساره دختر هاران‌بزرکت عموی‌ابراهیم بود. 
گویند: او دختر پادشاه حران بود که همراه ابراهیم به خدای بزر ګت 


گروید. 


کوچ کردن ابراهیم علیهالسلام 
و همراهان وی 

آنگاه ایر‌اهیم و کسانی که از آیین وی پیروی کر‌دند» همداستان 
شد ندکه از سردم خود جد! گر‌دند. ایراهیم از خانه بیرون‌آمد کوچنده 
[ به خداوند و همراه وی بود پدرش آزر که پر کف خویش در حران 
پس‌د. نیز همراه او بود: لوط و همسرش ساره که برای پرستیدن 
خدای بزر گت آسایش می‌خواست. ابراهیم در حران فسرود آمد و تا 
هنگامی که خد! می‌خواست. در آنجا ماندگار بود تا اينکه بیرون آمد 
کوچنده] تا گام به خاك ممس نساد. در این هنگام» فسر‌عونی از 
فرعو نان بر مص فی‌مان می‌راند که نام و نژاد نام وی چنین بسود: 
سنان بن علوان بن عبید بن عولج بن عملاق بن لاوذبن سام بن نوح. 
کویند: پرادر آژی‌دهاك او را بر مصس گماشته بود. ساره از زیباترین 
زنان جپان بود و ميچ‌گاه به هیچ گونه‌ای نافرمانی ابراهیم نمی کرد. 
چون این زن را برای فرعون ستودند» کس به نزد ابراهیم فرستاد و 
گفت : این زن کیست که همراه توست؟ گفت: خواهرم (یعنی خواهر 
دینیام)» زیرا می ترسید که اگر بگوید زن من است» فرعون او را 
پکشد. فر‌عون گفت: او را بیارای و به نزد من روانه ساز. ابراهیم 
بدین کار فرمان داد. زن آرایش کرد و ابراهیم او را به نزد فرعون 
فی‌ستاد. چون زن به درون رفت» فرعون دست به سوی او گشود. و 
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هنگامی که ابراهیم» همس خود را به نزد فی‌عون فی‌ستاد» برخاست و 
په‌نماز درایستاد. چون فسی‌عون دست به سوی زن کشود, به سختی 
فرو گرفته شد. فی‌عون گفت: خدا را برای من بخوان تا من به تو 
گر ندی نی‌سانم. ساره خدا را برای او بخواند و فرعون از گرفتاری 
رها شد و به سوی او دست گشاد ولی به سختی فرو گرفته شد. فرعون 
گفت: خدا را برای من بخوان تا من به تو گزندی نرسانم. زن خدا 
را برای او بخواند و فی‌عون از گرفتاری رها شد و دستش آزاه گشت. 
برای سومین بار این کار بکرد و به همان سی‌نوشت گ‌فتار آمد. 
فی‌عون نزديت ترین در بانان خود را فراخواند و به وی گفت: تو برای 
من زنی نیاورده‌ای بلکه دیوی. بیرونش پیر و او را به هاج ببخش. 
دربان چنان کرد و ساره با هاجر به سوی ایراهیم روانه گشت. چون 
ابراهیم آدای گام‌های او را شنید» نماز بشکست (از نماز به‌در آمد) 
و گفت: میم (بر سرت چه‌آمد؟). ساره گفت:خدا بدسگالی ثاباوران 
را به خود ایشان برگرداند و کنیزکی به نام هاجن به ما بخشید. 

ابو هريره پیوسته‌می گفت:آن مادر شما بود ای‌پسان ماءالشماء؟. 
ایوهریره از پیامبر(ص) روایت کند که گفت: ابراهیم تنہا سه پار 
دروغ گفت. یکی آنکه گفت: من بیمارم (صافات/۸۹/۳۷)؛ دیگری 
آنکه گفت: این بتان را بت بزرکت درهم شکسته است (انبهاء/ ۲۱ 
/) سدیگر آنکه گفت: ساره خواهر من است. 


۲ ماءالشمام: ماویه دختر عوف از بتي‌تزار است. او را ماءالسماء (آپ آسمان) از 
آن رو خواندند که بسی زیبا بود. گویند اد خواهر سپلمبل و کلیپ و مادر منذر سوم 


پادشاء لغمی بود. 
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گویند: هاجر کتیزکی خوش اندام بود که همس ابراهیم ساره 
وی را به شوهرش بخشید و گفت: او را بکیر شاید خدا تو را از وی 
فرز ندی روزی فرماید. ساره خود فرزند نزاد تا به سال‌خوردگی و 
پیری رسید. ابراهیم با هاجر درآمیخت و او اسماعیل را بزاد. از 
این‌رو. پیامبر(ص) فرمود: چون کشور مصس بگشایید, دربار مردم 
آن به نیکی رفتار و سفارش کنید زیرا ایشان را با ما پیسوند و 
خویشاو ندی است. این اشاره به زاده شدن اسماعیل از هاچ بود. 

ابراهیم او دا از بیم فرعون از مصر به شام برده بود و در «سیع» 
در سر‌زمین فلسطین ماندگار گشته بود. لوط در هموَْفکُه» فرود آمد 
که تا سبع يك روز و يك شب راه دارد. پس خداوند او را به پیامپری 
یرانگیخت. ایراهیم در سبع چاه و نمازگاهی بر ای‌خودیر گزیده بود و 
آب چاه پاك و گوارا بود. مردم سبع وی را آزار دادند و اد از ایشان 
دوری گزید و از آنجا برفت. آب چاه فروخشکید و مردم سبع به دنبال 
او روان شد ند و خواستار باز گشت او گشتند ولی او باز نگشت و به 
ایشان هفت بز ماده بخشید و گفت: چون اینبا را بر سر آن چاه برید 
(پر سس آپ برید) برخواهد جوشید و فراوان و پاك خواهد گشت. 
از آن بنوشید ولی زن حایض از آن ننوشد. آنان با بزها بیرون آمدند 
و چون بر سر آب ایستادند» تا بالا بی‌جوشید. اینان از آن مې نوشید ند 
تا اینکه ز نی حایض از آن بنوشید و آب به‌جایی باز کشت که اس‌وز 
در آنجاست. ابراهیم در میان وَلّه و ایلیا در شہری که بدان قط یا 
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قط گفته می‌شد» ماندگار گشت. 

گوید: چون اسماعیل از هاجر بزاد. ساره به سختی اندوهناك شد 
و خدا اسحاق را بدو بخشید و در این هنگام عس ساره هفتاد سال 
بود و عمر ابراهیم يك‌صد و بيست سال. چون اسماعیل و اسحاق 
بزرکت شدند» با یکدیگ به ستیز بر‌خاستند و ساره بر هاجر خشم 
گرفت و او را پیرون راند و سپس بازگرداند. آنگاه بر او غیرت 
آورد و او را بیرون راند و سوگند خورد که پاره‌ای گوشت از پیکر 
او خواهد برید ولی بینی و گوش او را از سوگند خود بیرون کرد تا 
او دا زشت روی نگرداند. سپس پاره‌ای از گوشت شرم‌گاه وی‌ببررید 
و از آن زمان بود که زنان ختنه کردن آغاز نپادند. گویند: اسماعیل 
خردسال بود و ساره از ړوی غیرت» هاج دا پیرون کرد؛ و این 
درست است. ساره به هاچر گفت: با من در یك شس نمان. خداو ند په 
ابراهیم وحی کرد که به مکه آید و در آن روز در آنجا رستنی و گیاهی 
تبود. ابراهیم. اسماعیل و مادرش هاجر را آورد و در مکه در جایی 
که بدان زمزم گفته می‌شد» فرو گذاشت. چون روانه کشت, هاجر بر 
او بانگك زد: يا اپبس‌اهیم» چه کسی به تو فرمان داد که ما را در 
سرزمینی فرود آوری که در آنجا نه کشت و دام و آبی هست و نه 
توشه یا هم‌نشینی؟ ابراهیم پروردگارم به من چنین فی‌مود: 
هاجر گفت: او ما را به‌خود وانگذارد و ضایع نگرداند. چون ایراهیم 
از ایشان رو گرداند و روانه شد. گفت: پروردگاراء من برخی از 
کسان خاندانم را در سرزمینی بی‌کشت و گیاه در کنار بارگاه ایمن 
تو فرو کذاشتم. پروردگاراء من چنین کردم تا ایشان نماز به‌پای 
دارند. از تو می‌خواهم که دل‌های برخی از مردمان را مبربان و 
گر‌اینده به ایشان سازی و ایشان را از میوه‌ها روزی دهی باشد که 
سپاس‌گزار گردند (ابراهیم /۳۷/۱۴). 
چون اسماعیل تشنه شد. آغاز به کاویدن زمین با پای خود کرد. در 
این ميان هاجر روانه کشت و به کوه صفا برآمد تا بنگرد که چیزی 
به چشم می‌آید یا نه. اد چیزی ندید. باز به سوی و ادی سر‌ازیر گشت 
و دوید تا په مروه رسید و بر فراز آن رقت و سر بر‌آورد و به هر سو 
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نگریست تا ببیند چیزی به چشمش می‌خورد پا ته ولی چیزی ندید. 
این کار را هفت بار انجام داد و از اینجا بود که دویدن میان صفا و 
مروة در آیین حج پایه‌گذاری گردید. آنگاه به نزد اسماعیل آمد و او 
همچنان از تشنگی و بی‌تابی پاها بر زمین می‌کوفت و از جای پاهای 
او چشمه‌ای جوشیده بود و این همان زمزم بود. هاجر زمین را یا دست 
خویش در جست و جوی آب همی کاوید و هر اندازه گرد مي‌آمد» آن 
را در مشك خود می‌ریخت. گسوید: پیامبر(ص) فرمود: خدایش 
بیاس‌زاد! اکر آب را به خود وامی‌گذاشت» چشمه‌ای روان می گردید. 


جر هم در دره‌ای نزديك مکه می‌زیست. در این‌زمان‌پر ندگان 
پر فراز آنجا به‌پر‌واز در آمدند و آب‌دیدند. چون‌مردم جرهم پر ندگان 
را دیدند که بر فراز آنجا پیوسته پرواز می‌کنندء گفتند: پر نسدگان 
پیرستة جایی نگر‌دند مگ که در آن آپ باشد. پس به نزد هاجر آمدند 
و گفتند: اگر بخواهی» با تو باشیم و هم‌نشین تو گردیم و آب از آن 
تو باشد. گفت: چنین کنید. آنان با او بودند تا اسماعیل به بار آمد 
و بزرگت شد و هاجر درگذشت. اسماعیل با زنی از جرهم پیو ند 
زناشویی بست و از آن مردم زبان عربی یاد گرفت و فرزندانش نیز 
عر بی آموختند. اینان همان «عرب‌های عرپ‌گشته»اند. 


ابراهیم از ساره دستوری خواست تا به نزد هاجی آید. ساره 
دستوری داد ولی از اد پیمان گرفت که چون به نزد هاج رود از 
اسب قرود نیاید. ابراهیم آمد ولی هاج درگذشته بود. او به خانۀ 
اسماعیل رفت و به همسر او گفت: شور تو کجاست؟ زن گفت: 
اینجا نیست؛ به‌شکار بیرون رفته است. و اسماعیل را شیوه بر این 
پود که از حرم در پی شکار بیرون می‌رفت و باز می‌گشت. ابراهیم 
گفت: آیا توشه‌ای داری که با آن از میسیمان پذیرایی کنی؟ زن گفت : 
چیزی ندارم و کسی در نزدم نیست. ابرآهیم گفت: چون شو هرت په 
خانه باز گشت. او را دروه بفرست و بگو آستانهٌ در خانه‌اش را 
بگر‌دا ند. 
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ابراهیم بازگشت و اسماعیل به خانه بازآمد و بوی پدر بشنید. 
به مسس‌ش گفت: آیا تزد تو کسی‌است؟ گفت:پیرم‌دی چنین و چنان 
آمد و برفت ززن این سخن را از روی خوار شماری به ابراهیم گفت). 
اسماعیل پر‌سید: به تو چه گفت. زن پاسخ داد: پیی‌مرد گفت که به 
شوهرت درود بفرست و بگو آستانة در خانه‌اش را بگرداند. اسماعیل 
آن زن را رها کرد و زنی دیگ به همسری ب‌گن‌ید. 

ابراهیم چندان که خدا خواست» در نگت ورزید و سپس از ساره 
دستوری خواست که نزد اسماعیل رود. دستوری داد ولی با او پیمان 
بست که چون به نزد اسماعیل رسد. از اسب فرود نیاید. ابراهیم آمد 
تا به در خان اسماعیل رسید و به‌ز نش گفت: شوه تو کجاست؟ زن 
گفت: به شکار بیرون رفته است ولی هم‌اکنون به خواست خدا د 
بازخوامد گشت. فرود ای» خدا تو را بیاس‌زاد. ابراهیم گفت: آیا 
توشه‌ای داری که با آن از میمیمان پذیرایی کنی؟گفت: دارم. آبراهیم 
گفت: در خانه‌ات نان یا گندم یا جو یا خرما هست؟ گوید: آن زن 
شیر و گوشت آورد و ابراهیم برای این دو دعای بر‌کت کرد. اگر نان 
یا خرما یا گندم‌یا جو آورده بود» بیش تں زمین‌خدا از اینپا پر می‌شد. 
زن گفت: فرود آی تا سرت بشویم. ابراهیم فرود نیامد. زن بس‌ای 
ابراهیم ستگی با آبریزی آورد (و این همان مقام ایراهیم بود) و آن 
را در سوی راست ابراهیم گذاشت که پا بر آن نہاد و جای پایش بر 
آن بماند. زن بخش راست سر او را بشست و آنگاه سنگت را به سوی 
چپ پیکی او آدرد و همچتان کرد. ابراهیم گفت: چون شوهرت باز 
آید» او را درود یق‌ست و پکو آستانةً در خانه‌ات استوار کشته است. 

چون اسماعیل آمد» بوی پدر شنید و از همسرش پر‌سید: آیا کسی 
به نزد تو آمده است؟ زن گفت: آری» پیرسردی از نیکو روی‌ترین و 
خوش بوترین مردم روی زمین که به من چنین و چنان گفت و من بدو 
چنین و چنان گفتم و سرش بشستم و این جای پای اوست. او تو را 
درود فرستاه و گفت: آستانة در خانه‌ات استوار کشته است. اسماعیل 
گفت: او پدرم ایراهیم بود. 

گویند: آنکه آب را روان ساخت» جبراییل بود که در نزد هاجر 
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قرود آمد (و هاج در وادی همی‌دوید). هاجر آوای او بشنید و گفت: 
آواز خود را به من شتواندی. اينك به من یاری رسان که من و 
همراهاتم رو به نابودی می‌رویم, جبراییل او را به‌جایگاه زمزم آورد 
و پای بر زمین زد و چشمه‌ای بر‌جوشید. زن بشتافت و به پر کردن 
مشك از آن آب پرداخت.جب‌اییل گفت: اکنسون دیگر از تشنگی 
بیمی مدار. 


ساختن بارگاه خدایی در مکه 


کویند: سپس خدا به ابراهیم فرمان داد که بارگاه ايمن خدایی 
(البیت الحرام') را بساز. ایراهیم از این کار دل‌تتگت شد و خدا 
آرامش را بر او فی‌ستاه که همان باد «خجوج» است که بادی است نرم 
و آرام که خاك را برمی‌انگیزاند۲. این باه را دو سر است. باد همراه 
ابراهیم روان گشت تا به جای خسانه رسید و در اینجا گرد آمد و 
چرخید چنان که سپر چرمین بی‌چوب می‌چرخد". ابراهیم فرمان داد 


۱ شکل درست این‌گونه واژه‌ها در عربی» هم نواخت بودن صفت و موصوف است 
از نظي داشتن الف و لام: البیتالحرام» الحجرالاسود, المسجدالاقصی و جز آن. لیکن 
در فارسی معمولا این قاعده را رعایث تمی‌کنند. بر زبان قارسی و فارسیزیانان واجپ 
هم نیست که در زبان میبینی خود» قواعد زبانی دیگی را رعایت کنند. در اینجا می‌گویند: 
بیت‌الحرا» حجرالاسود» مسجدالاقصی و جز 3 

۲ عبارت متن این الیں چنین است: وهی دیع حَجُوجٌ و هى ال لوب در 
واژهنمه‌های عربی نوشته‌اند ج من الیاح: الشديدة العبوت. الوب منالرياح: 


» نادرست نیست. 


ای تن تفیل المْبَاّ. در عبارت» چنان که دیده می‌شود» گونه‌ای تاسازگاری و ناهماهنگی 


۰ من ج ابن منظور در لسان‌العرپ 
(حچف) مانند این‌را می‌آورد و می‌کوید: و اوالكمبة فقث 
الگرش. از گفتة این منظور دانسته می‌شود که در این حدیث کار بود 
» (حجف) شبرت د سابقه‌ای دیرین دارد. طبری در اینجا این عبارت را 


1 كتطلّى الح (تاریخ الامم و الملوك» مسد 
ین جرین طشر :فاو اة ا الکبری, ۱۳۵۷ی/ ۱۹۳۹ ۸ دای 
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در همانجا که باد آرام گرفت» خانهٌ خدا ساخته شود. 

برخی گویند: نه چنان بود؛ بلکه خدا ابری فرستاد که آن را سړی 
بود و آن ابر به آواز درآمد و با ایراهیم به سخن پرداخت و گفت: ای 
ابراهیم» در سای من یا به اندازۀ من» خانه را بساز و هیچ میغزای 
و مکاه. اپراهیم خانه را پساخت. این دو گفتار از علی(ع) آمده 
است. شتٍی گوید: آنکه او را بی جایگاه خانه راهنمایی کردءجیراییل 
بود. 

ابراهیم روانۀ مکه شد و چون به‌آنجا رسید. اسماعیل را دید که 
تیری را در پشت زمزم راست می‌کند. اپراهیم به پسس خود گفت: ای 
اسماعیل» خدا مرا فرموده است که برای او خانه‌ای بسازم. اسماعیل 
گفت: فرمان پروردگارت را به‌جای آور. ابراهیم گفت: تو را فرمان 
داده است که مرا در ساختن آن یاری کنی. اسماعیل گفت: چنین کنم. 
ایر‌اهیم با او به‌کار درایستاد. ابراهیم خانه را می‌ساخت و اسماعیل 
به او سنکت می‌داد. سپس ابراهیم به اسماعیل گفت: برای من سنگی 
بیادر که آن را در ستون (رکن) جای دهم تا نشانه‌ای برای س‌دمان 
باشد. کوه ایوقبیس او را آواز داد: تو را نزد من سپرده‌ای است. 
برخی گفته‌اند: نه چنان است؛ بلکه چبراییل او را از آن سنگك سياه 
(الحجی الاسود) آگاه ساخت و ابراهیم آن را بر‌گرفت. و در سر جایش 
گذاشت. هر چه می‌ساختند» می‌گفتند: پروردگاراء از ما بپذیر که 
تو شنوای دانایی (یقّره/ ۱۲۷/۲). 

چون ساختمان بلند کشت و پیرسد از بلند کردن سنگت ناتوان 


داشت» بفی‌ستاد و سی‌ها به دنبال يکديگي بود و برفت تا په مکه دسید و در جای کمبه 
حلقه زد چنان که مار حلقه زند» (ترجمة ایوالقاسم پاینده» تپران» انتشارات اساطیر, 
۳ ش» ۱۸۹/۱). کاربرد «حلقه زدن» دریارة مار مناسب می‌نماید. ابا چرخیدن 
باد را «چنان که سپر چرمین بی چوب می‌چرخد»» ندانستم و نتوانستم برای آن توجیمهی 
پیایم. در عبارت ابن منظور به جای ريشة «ط‌وی» ريشة «ملوق» به‌کار برده شده است 
که شاید بتوان از تی‌کیب آن با «سپر» به‌جایی راه برد. 
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شد, بر سنگی ایستاد که همان «جایگاه ابراهیم» (یا مقام ایراهیم) 
است. باز پس به او سنکت می‌داد. چون از ساختن خانه بپرداخت» 
خدا او را فرمان داد که در میان مردم برای حج گزاردن آواز دهد و 
ایشان را بدان بخواند. ایراهیم گفت: پروردگاراء آواز من یه کجا 
رسد؟ خدا فر‌مود: پانگی را بلند کن و رساندن آن را به من واگذار. 
ابراهیم آواز بر‌آورد: های مردمان! خدا بر شما نوشته است که از 
خانة کمن (البيت العتیق) دیدار کنید. آواژ او دا هم‌کسانی که میان 
اسان و بودند و هم آنان که در پشت‌های مردان و زمدان‌های 
نان بودند» بشنید‌ند. پس همة ۾ کسانی که باور آورده بودند و از 
پیش در دانش خدا دانسته بود که تا روز رستاخیز حج خواهند 
گزارد» او را پاسخ گفتند. برای او از هر کیان پاسخ آمد: شنیدی 

شنیدیم. آنگاه اسماعیل را با خود به جایگاه سیر آب کردن (تردیه) 
برد و او را در منی فرود آورد و کسانی را از خداپرستان نیز که با 
او بودند»ء در آنجا بداشت و با ایشان نماز نیمروز و تماز دکر و نماز 
شام و نماز خفتن را به‌جای آورد و آنگاه شب را به سس آوره و نماز 
بامداد را با ایشان پگزارد. سپس به عرفه رفت و در آنجا ماندگار شد 
تا خورشید بگردید و او نماز نیمر‌وز و نماز دگسی دا یکجا خواند. 
سپس او را به ایست‌گاه (موقف) عرفه برد که پیشنماز (امام) در 
آن می‌ایستد. او را پر «اراك» (از موقف‌های عرفه) بداشت و چون 
خورشید فروشد» وی و همراهان را روانه ساخت تا بسه «مَرْدَلمّه» 
(جای نزديك شدن به در گاه خدا) رسید و نماز شام و خفتن را باهم 
خواند و شب را در آنجا به‌س آورد تا چون سپیده بدمید, نماز بامداد 
پگز ارد. آنگاه پر کوه قَح؟ بایستاد و چون‌روشن شدء وی و همرامان 
را به‌پیش برد و نشان داد و پاد داد که چه کند و آیین‌های حج را چه 
گونه بگزارد. پس در جمره ستگت‌ریزه انداخت و او را به چای سر 
بریدن گوسپند و جن آن (مَنحَ: قربانگاه) برد و قربانی کرد و سس 
تراشید و به او نشان داد که چه‌گونه بر گرد خائة خدا بچرخد (کار 


: خدای باروری و س‌سبزی و خرمی در ميان عرب‌های جاهلیت بود. واه 
«قوس ره نکسا از نام او گرفته شده است. 
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«طواف» را چه‌گونه انجام دهد). آنگاه او را به منی بازگرداند تا به 
او تشان دهد که چه‌گونه سنگت‌ریزه پسرتاب کند (رمی جمره انجام 
دهد)؛ و در این هنگام آیین حج به پایان آورد. 

از پیامبر(ص) روایت شده است که آن جبراییل بود که آیین 
حج گزاردن به ابراهیم آموخت. این را عبدالله بن عم از او روایت 
کرده است. خانۀ کعبه همچنان به همان گونه که ابراهیم ساخته بود» 
پایداد بود تا آنکه قرشیان در سی و پنج سالگی پیامبر(ص) آن را 
ویران کردند و این را به خواست خدا یاد خواهیم کرد. 


داستان سر پریدن پسر خویش در راه خدا 

دانشوران پیشین مسلمان در بار «ذبیح» (سر بریده در راه خدا) 
اختلاف دارند. برخی گفته‌اند: او اسماعیل است. برخی دیسر 
گفته‌اند: او اسحاق است. هر دو گفته از پیامبر(ص) گزارش گشته 
است. اگ در این زمینه روایتی درست و استوار (صحیع) می بود» 
از آن در نمی گذشتیم و به آن دیگری نمی‌پرداختيم. اما آن حدیث که 
می گوید ذبیح اسحاق است» آن است که احتف از عباس بن عیدالمطلب 
از پیامیر خدا(ص) روایت کرده است و آن درپارهٌ این آیه است که 
خدا می‌فر‌ماید: ما پسس ابراهیم را به او فروختیم با کشتنی بزرگوار 
پدیرفتۀ شایسته‌ای (صافّات/ ۱۰۷/۳۷). این حسدیث از عباس بن 
عبدالمطلب از گفتةًخود او آمده‌است و آن‌را تا پیامیں نی‌سانده است. 

حدیث دیگر دربارة اينکه ذییح اسماعیل است» آن است که 
صنابحی آورده است. گوید: در نزد معاوية بن اپی‌سفیان بودیم که 
سخن به ذبیح کشید. گفت: به کارشناس این کار بر‌خوردید. ما در 
نزد پیامبر خدا (ص) بودیم که مردی نزد او آمد و گفت: ای پس دو 
ذبیح» از آنچه خدا ویژه؛ُ تو ساخته (به تو بخشیده) است. مرا چیزی 
ببخش. پیامیر (ص) خندید. به مساویه گفته شد: داستان دو ذبیح 
چیست؟ گفت: عبدالمطلب ندر کرد که اگر خدا کندن چاه زمزم را 
آسان گرداند» یکی از پسر‌انش دا در راہ خدا س یبرد. پس تیں قرعه 
به نام عبداللّه پدر پیامبی(ص)درآمد و عبدالمطلب او را با س بریدن 
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کسانی که می‌گویند ذبیح اسحاق بود 

عس بن خطاب» علی(ع)» عباس بن عبدالمطلب و پس‌ش عبداللّه 
بن عبّاس (رَضی‌ الله عنْم) در روایتی که عکرته» عبدالله بن مسعود» 
کعب» !بن سابط» ابن ابی‌هذیل و مسروق از او روایت کرده‌اند. 
گویند که ذبیح بی‌گمان اسحاق پود عليه الشلام. 

حدیث کند عمرو بن ابی‌سفیان بن ابی آسید بن ابی‌جارية ثقفی 
که يك روز کمب به ابوهیي ه گفت: خواهی که از اسحاق بن ابراهیم 
برای تو داستان گویم؟ گفت: خواهم. کعب گفت: چون‌اب‌اهیم در 
خواب دید که اسحاق را سر می برد» دیو گفت: به‌خدا سوگند که اگر 
در این کار خاندان ابراهیم را نفرییم» پس از این دیگر هيچ‌يك از 
ایشان را هر گن نخواهم توانست فقسریفت. پس دیو به چېسرۀ مردی 
درآمد که او را می‌شناختند. او روانه گشت تا چون ایراهیم پسرش 
اسحاق را پرای سس پریدن پیرون برد» پر ساره زن ابراهیم درآمد و 
گفت: در این بامداد زود» ابراهیم پسرش اسحاق را به کجا پرد؟ زن 
گفت: به دنبال کاری. دیو گفت: نه» سوکند به خدا؛ همانا او را 
یامداد زود بیرون برد که سس پیرد. ساره گفت: او پس خود را سن 
نبرد. دیو به خدا سوگند که س بیرد زیرا گمان می برد که خدا 
او را به این کار فی‌مان داده است. ساره گفت: نیکوترین کار همین 
باشد که فرمان پروردگارش را به کار بندد. آنگاه دیو بیرون آمد و 
به نزد اسحاق رفت (و او با پدرش بود) و به او گفت: ابراهیم همی 
خواهد که تو را سر بیرد. اسحاق گفت: چنین نکند. دیو گفت: آری 


۵ روزگار درازی (چند هزار ساله) است که این دو پس عمویان باهم در ستیز 
د با پکدیگی کلاو یز ند: فرزندان اسماعیل که پيامبی گرامي اسلام (ص) از ایشان است 
و عب‌انیان (کلیسیان) که خود را از تژاد اسحاق می‌دانند. ابن قیم الجوزية در کتاب 
مفتاح دارالسعادة چہل دلیل در این باره آورده است که ذبیع اسماعیل است و نه هیچ 
کس دیگر. مسلما نان می‌خواهند افتخار زاده شدن پيامبر گرامی خود از تژاد «ذبیح» را 
ویو؛ُ خود و رهبی خود سازند گرچه نیازی به این کار نیست زیرا پيامیر اسلام(ص) در 
هی نژادی باشد» به آن افتخار می‌بخشد نه اینکه از آن افتخار کسپ کند. 
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به خدا سوگند او گمان می برد که پروردگارش وی را به این کار 
فرمان داده است. اسحاق گفت: به خدا سوگند اگر پروردگارش او 
را فرمان داده باشد» بی‌چرن و چرا ف‌مان او را په‌کار بندد. دیو او 
را واگذاشت و به ابراهیم پیوست و گفت: در این بامداد با پسرت 
به کجا خواهی رفت؟ اپراهیم گفت: به دنبال کاری. دیو گفت: نه» 
سوگکند به خدا می‌خواهی او را سس ببری. ايراهيم گفت: چسسا؟ دیو 
گفت: زیرا گمان می‌بری که خدا تو را به این کار فی‌مان داده است. 
ایراهیم گفت: اگر کردگار سا بدان فرمان داده باشدء به خدا سوگند 
که بی‌چون و چرا چنان کنم. 

چون ابراهیم» اسحاق را گرفت که سر ببرد. خدا او را از این‌کار 
بخشوده ساخت و او را با كشتني بزرگی بازخرید [هم به خود او 
فروخت که همه از اویند]. خدا در دل اسحاق افکند که: من اکنون 
به تو دعایی بغشم که هرچه بخواهی» به‌تو ارزانی دارم. اسحاق گفت: 
بار خدایا. مريك از بندگانت از پیشینیان و پسینیان که برای تو 


انباز نیاورد. او را به بپشت درآور. 


عبید بن عمیں گوید که موسی گفت: پروردگاراء مردمان‌می گویند 
«ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب»» اینان از کجا بدین پایگاه 
رسیدند؟ گفت: ایراهیم هرگز مرا يا چیزی هم‌سنگت نیافت مگر اینکه 
مرا بر‌گزید. اسحاق آمادگی نمود که برای خرسندی من س پریده 
شود و جان خود را به من ببخشد, پیداست که برای بخشیدن دیگر 
چیز ها آماده‌تر می بود. یعقوب نیز چنان بود که هرچه گرفتاری او را 
افزون‌تر ساختم» گمان خوب خود را به من افزون‌تر ساخت. 
[َواژة تازه ] 

آسید: به فتح همزه و کس سین. جاریه: به جیم. 


کسانی که هی‌گویند او اسماعیل بود 


گزارش کرده‌اند: سعید بسن جبیر» یوسف بسن مپیان» شمبی» 
مجاهد و عطاء اين ابی رباح همگی از عبدالله ین عاس که گفت: 
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ذبیح بی‌گمان اسماعیل بود. پپودیان گمان پرده‌اند که او اسحاق بود. 
ایتان درو غ می‌گویند. ایوطتّیل و شعبی مرکدام کوهد: دوشاخ آن 
بخته را [ که فدایی پس ابراهیم شده بود] در خانة کعبه دیدم. 

محمد بن کمپ گوید: آنکه خدا از ميان دو پس ابراهیم فرمان 
سس برید نش را داد» اسحاق بود. همانا ما این را در کتاب خسدا در 
گزازش داستان ابراهیم و فرمان یافتنش به سر بریدن سی بینم که او 
اسماعیل بود. چگونگی آنکه چون خدای بزر گت داستان خوابابراهیم 
و فرمان یافتن وی به سر بریدن یکی از دو پسرش را به پایان برد» 
فی‌مود: ابراهیم را به اسحاق مژده دادیم که پیامبری از نیکان بسود 
(ضاقات/۱۱۳/۳۲). می‌گوید: او ر! به پیامبری اسحاق مژده دادیم. 
پس از آن از فرز ندان و قرز ندان فرز ندان ایشان از یمقوب تا هارون 
و موسی پاد می‌کند (صافات/۱۱۵-۱۱۳/۳۷). او که مژدۀ پیامبر 
شدن اسحاق را به ابراهیم داده بود» هر‌گن قرمان سر بریدن او را 
نمی‌داد. او جن فی‌مان سس بریدن اسماعیل را نداد. این دلیل را محمد 
بن کمپ برای عمس بن عبدالمزیز یاد کرد (و او در این هنگام خلیفه 
بود). عمر گفت: این همان چیزی است که من نیز در بارة آن می- 
اندیشیدم و داستان را چنان می بینم که تو گفتی. 


انگیزه‌ای که خدا برای آن فرمان سر بریدن داد 
و چگونگی سر بریدن 
گویند: خدا به اپراهیم علیه‌السَلام فرمان داد که پسرش را سر 
بیرد. این گفتار در میان گزارشی است که می‌گوید ابراهیم از خدا 
خواست که او دا پسری شایسته ارزانی فی‌ماید. پس کفت: خدایا 
مرا پسری از شایستگان ارزانی فرمای (صافات/۱۰۰/۳۷)- چون 
فرشتگان او را په «پسری فرژزانه» مژده دادند» گفت: اينك او سر 
بریده راه خداست. چون پسر زاده شد و به پار آمد و بدانجا رسید 
که پا پدر کار توانست کردا, به او گفته شد: نذر خود را به‌جای 
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آور. اين» کفتار کسی است که گمان می برد ذبیح اسحاق بود. گویندهٌ 
این سخن می‌پندارد که این داستان در شام در دو میلی ایلیا رخ داد. 
آن‌کس که گمان می برد ذبیح اسماعیل بود, می‌گوید: این داستان در 
مکه رخ نمود. 

محمد بن اسحاق گوید: چون ابراهیم فرمان یافت که پسرش را 
سس ببرد» گفت: پسرم» این رسن و کارد را بگیر و با ما په در میان 
دو کوه آی تا برای خانواده‌ات هیزم گرد آوریم. چون روانه شد. 
ابلیس پر سر راه او پدیدار شد تا او را از کار بازدارد. او گفت: 
ای دشمن خداء از پیش من دور شو. به خدا سوکند که بی هیچ کمان 
به‌دنبال انجام فرمان خدا خواهم رقت. باز ابلیس راہ را بر اسماعیل 
گرفت و او را آگاه ساخت که پدر می‌خواهد با او چه کند. اسماعیل 
گفت: فرمانبردار و شنوای پروردگار خویشم. بار دیکر ابلیس به 
نزد هاجر شد و او را آگاه ساخت. هاجر گفت:اگ پروره‌گارش چنان 
فی‌موده باشد» سرسپردة اویم. ابلیس با خشم باز کشت زیر| نتوانست 
هيي‌يك از ایشان دا بفی پبد. 

چون ابراهیم با پسش در در ثبیر۷ تنپا ماند» به او گفت: 
پسم؛ در خواب دیدم که تو را سس می‌برم. ینگی تا در این کار چه 
می‌بینی. پس گفت: پدرم» آنچه را به تو فرمان داده‌اند» يه انجام 
رسان که مرا به خواست خدا از بردیاران خواهی یاقت (ضافات/۳۷ 
7 ) آنگاه پسر گفت: پدرم» چون خواهی که سا سس ببری,دست 
و پایم دا استوار ببند که چیزی از خون به تو ثی‌سد و مزدمن کاهش 
تیاید زیر ا مر گت دشوار است. کارد خود را هم تیز کن که مرا آسوده 
سازی. چون مرا خواباندی» رخساره‌ام را بر خاك بگذار زیرا 
می ترسم اگ در چپنه‌ام پنگری» ممین پدری تو را فروگیرد و تو را 
از انجام فربان خدایی بازدارد. نیز خواهم که اگکی صلاح دانی, 
پیر‌اهنم را برای مادرم هاچ ببری شاید که ماية دلداری او باشد. 
آبراهیم گفت: چه نیکو یاوری که تو هستی ب ف‌مان خدا ای پسرم! 

¥ ثبیر گوهی در پیرامون بکه است. اس‌ژٌالقیس می‌گوید: 

کان لبیرا فی قوانین وبل کبیڻ آناس نی يجاو مونل 


۳۹ الکامل فی‌التار یخ 


ابراهیم او را چنان که فرموده بود. ببست و کارد خود را تیز کید 
و پیشانی او را بر زمین گذاشت (صافات/ ۱۰۳/۳۷). آنگاه کارد را 
بر گلوی او گذاشت ولی خدا لبه کارد را وارونه کرد و پشت آن را 
ہن گلوی او ناد. ابراهیم او را به سوی خود کشید تا کارش را به 
پایان بر‌ساند. در این هنگام او را آواز دادئد که: ای ایراهیمء آن 
خواب که دیده بودی‌راست کردی. همانا ما تیکوکاران را چنین پاداش 
دمیم (صافات/۱۰۵/۳۷). ای ابراهیم» این قریانی تو و فدایی پسر 
توست. او را سر بین. 

گویند: خدای برگه‌ای مسین بر گلوی پسر گذاشت. عبدالله بن 
عباس گوید: بر ای دی‌بخته‌ای‌از بپشت آوردند که چہل پاییز در آن 
بچریده بود. برخی دیگر گویند: این همان بخته‌ای بود که هاییل 
قربانی کرده بود. علی(ع) فرمود: بخته‌ای بود شاخ‌دار و فراخ‌چشم 
و سپید رنگث. حسن گوید: بی‌گمان آنچه فسدایی اسماعیل شد بز 
کوهی نری بود که از کوهستان ثبیر بر او فرود آمد و ابراهیم او 
را س برید. برخی گویند او را به «پایگاه ابراهیم» برد و برخی 
گویند به قربانگاه در متی. 

آنچه خدا ابراهیم علیه‌السلام را با آن آزمود 

پس از آنکه خدا ابراهیم را ہا آتش نمروه و فںمان سر بریدن 
پسرش (که چشم امید فراوان بدو می‌داشنه) آزمودء خدا او را با 
سختانی در بوتة آزمایش گذاشت که خود چنین می‌فرماید: به یاد آور 
هنگامی که خدا ابراهیم را با سخنانی چند و قرمانی چند بیازمود 
و اپراهیم آنپا را به سر برد و هیچ فرو نگذاشت (بقده/ ۰)۱۲۴/۲ 
داتشوران و رمیسران پیشین دربساره این سخنان به اختلاف سخن 
رانده‌اند. عبدالله بن عباس در گزارش عکمه از وی در بار این آیه 
می‌گوید: خدا هیچ کس را با این آیین نیازمود که مانند ابراهیم آن 
را به خوبی به پایان برده باشد. خدا در بارة این آزمون گفته است: 
ابراهیم همان پیامبری است که آنچه را بدان فرمان یافت» سپری 
کرد و بگزارد و بازآمد و بازایستاد (نجم/۰)۳۷/۵۲ گوید: اینپاده 


o 


سخنند که در سور برائت بدین گونه آمده‌اند: [ ب‌خورند‌گان 
از رستکاری بزرگت اپنانتد]: به‌خدا گر ایندگان» خداپی‌ستان» خداب 
ستایان» روزه‌داران» نمازگزاران» سر در پاب خدا ین خساك 
نبندگان» فر‌مایندگان مردم به درست‌کاری» بازدارندگان مردم از 
نادر ستی» نگه‌دار تدگان! ندازه‌های‌خداو ند ,ومژده‌میده باوردار ندگان 
را (آیۀ ۰۱۱۲ سور نیم). یا ده سخنند که در سور احزاب بدین‌گو نه 
آمده‌اند: ز نان و مردان گدن تپادگان فی‌مان خداء راست‌گویندگان» 
فروتنان» صدقه‌دهندگان» روزه‌داران» شرم‌گاه خود را استوار 
دار ندگان» خدا را بسیار به یساد آورندگان» آساده کرده است خدا 
برای ایشان آمرزش و مزد فراوان را (آیُ ۰۳۵ سورة سی و سوم)*. یا 
ده سخنند که در سور موّمنین بدین گونه آمده‌اند: رستگار ند پاور 
دار ندگان. آنان که در نماز خود فروشکستگانند. و آنان که از کار 
های بیپوده روی‌گردانند گانتد. و آنان که زکات را پرداز ندگانند. 
و آنان که شرم‌گاه‌های خود را استوار نگه‌دار ندگانند. مگ در پرابر 
زنان یا کنیزکان خود که نانکومیدگانند. و هرکس فراتر از آن 
بجوید» او از اندازه درگذرندگان است. و آنان که امانت و پیمان 
خود را پاس بدارند. و آنان که تماز خود را پیوسته به‌پای دار ند 
ی ۰4-۱ سور بیست و سوم). دیگران گفته‌اند: این سخنان ده 
عبدالله بن عباس در گزارش طاووس و دیگران از او گوید: 
سخنان ده‌گانه چنینند که پنج از آن در سرند بدین گونه: کوتاه کردن 
موی پشت لب» گرداندن آب در دهان به هنگام دست شست. بوییدن 
آب» دندان‌شوی زدن» کشودن موی تارك. و پنج از آن در پیک ند 
بدین گونه: گرفتن ناخن» تراشیدن موی زهار» ختنه کردن» کندن 
موی زیر بغل و شستن پلیدی پیکر پس از رفتن به دست‌شویی. برخی 


۸ در این آیه اگی فیمان‌ها را بگيريم هشت‌تا می‌شوند و اگی زنان و میدان را 
دو دسته بگیریم و برای هی‌کدام فرمان‌های جداگانه. شانزده‌تا می‌شوند. پس دده» سخن 
کجاست؟ 

٩‏ این فرمان‌ها نیز با هیچ شماری به ده نمی‌رسد. 


۳ الکامل فىالتاريخ 


دیگ گفته‌اند: آیین‌های حج است. يا این گنتار خدای بزرگث است 
که فر‌مود: ای اپسر‌اهیم» همانا من تو را رهبي مردم سازم. گفت: 
فرزندانم نیز؟ گفت: پیمان من ستم‌کاران را فرائمی‌گیرد (بقره/۲ 
/۳۴ ۱). این گفتار ابو صالح و مجاهد است.دیگران گفتهاند: سخنان 
ششند: ستار گان؛ ماه. خورشید» آتش» کوچیدن از زادگاه و ختنه. 

حسن گوید: آزمون‌وی فی‌مان یافتن بەس بریدن پس بود. گوید: 
خدا او را بدین کار آزمود و او دانست که پروردگارش پایدار است 
و هیچ و هرگن نیستی دا به سوی او راهی نیست. پس او روی به 
سوی خدایی آورد که زمین و آسمان‌ها را بیافرید. او از زادگاه خود 
کوچید و کوشید که پسر را سس پبرد و خود را ختنه کرد. دیگرآن 
چیز های دیگری گفته‌اند که در این تاریخ کسوتاه نمی‌گنجد. همین 
اندازه را کنتیم تا بخش‌های این کتاب از آن تہی نباشد". 


۱۰. شگفت است که در قرآن مجید آشکارا گفته است که ابراهیم چه چیز را تمام 
و کمال به‌جای آوره؛ ر اہن الير و گزارش‌گران پیشین بدین آیت‌ها درست ننگر یسته ند 
اگرچه به آیه‌ای از سور نجم اشارت کرده‌اند. می‌فرماید: ابي‌اهيم همان پیامبری است 
که آنچه را بدان في‌سان یافت» سپری کرد و بگزارد و بازآمد و باز ایستاد. درون مایذ 
فرمان‌ها این بود که: هیچ باربری بار پاداش یا کیفر دیگری نکشد. و اپنکه مردم را 
جنل دسترنج خود بازدهۍ نیست. و اينکه اد یامد کار و پیکار خود را بی‌کمان خواهد 
دید. و پر خواهد دید. و ایدکه بازگشت همگان به سوی پروردگار توست. و اینکه اوست 
که بخنداند و بگریاند. و اینکه اوست که بمیر‌اند و زنده گرداند. و اینکه اوست که 
هی دو جفت نی و ماده بیافی‌ید. از آب پشت‌که بیرون جپید. و ایتکه بی اوست آفریئش 
سپسین. و اینکه اوست که توانگر ساخت و بی‌نیاز کسرد. و اینکه او ستارة «شسا» را 
بیافرید. و اینکه اد عاد پیشین را نابود گردانید. د لمود دا که هیچ از ایشان به‌جاهه 
نگذاشت (نجم/ 6۱-۲۷/۵۳). 
اینپا ده شماره نمی‌شوند و نیازی هم به پر شدن تا ده نیست زیرا در قرآن گریم 
به آن اشاره‌ای نیست, این کوشش برای بازی‌کردن با شماره‌ها برای چیست؟ 


سر نوشت دشمن خدا نمر ود 
وجان سپردن او 


اکنون به گزارش دشمن خدا نمرود بازمی‌آييم و آنچه کارش در 
این جہان بدان انجامید از گردن‌کشی در برابر خداو ند و دراز کردن 
خدا زمان را بر وی. او نخستین ستم‌کار و گردن‌کش! جپان بود. 
داستان سوزاندن او ابراهیم را همان بود که پاد کردیم. او ایراهیم 
علیه السلام را از شپرش بیرون کرد و سوگند خورد که خدای ابراهیم 
را بازخواهد چست. پس چپار جوجۂ کرکس بر‌گرفت و آنما را با 
گوشت و باده بپرورد تا بزرگث و نیرومند شدند. پس کر کسان را په 
تابوت بست و در آن بتشست و مردی را در کنار خود پنشاند که 
گوشتی برای کر کسان داشت. کر کسان به‌پرو از درآمدند و او را با 
خود به‌آسمان بردند تا مشرف بر زمین شد و کوه‌ها را دید که به‌سان 
مورچگان همی چنبند. آنگاه گوشت را بای آنہا بالا بسرد و چندان 
بالا رفت که چون به زمین نگریست. آن را چو نان دید که دریایی آن 
را در میان گرفته است بدان سان که آب. کشتی را در بر گیرد. آنگاه 
بسیار بالا رفت و در تاریکی ژرفی گرفتار شد که زیر و زبر خود را 
ندانست. او هراسان شد و گوشت را فروافکند و کر‌کسان به دنبال 
آن به‌پایین شتافتند. چون کوه‌ها به کر‌کس‌ها نگریستند و آنبا را 
فر‌وجپندگان به‌سوی زمین دیدند و آوای بال‌های آنپا را شنیدند. 
همی خواستند که از جای بجنبند ولی تکانی نخوردند و این همان 
گفتار خداوند بزرگت است که فیرماید: نیر نگت بزرگت خود را فراز 


1. tyrant 


WA‏ الكامل فی‌اثار بخ 


آوردند که پاسخ آن در نزد خداست اگرچه ترفند ایشان چنان باشد 
که از گزند آن کوه‌ها بجنبند (ابراهیم/۴۶/۱۴). پرواز ایشان از 
بیت‌المقدس بود و فرود آمدن‌شان در کوه دخان". 


چون دید که نمی تواند کاری از پیش برد, به ساختمان کوشکی 
پرداخت و آن را بساخت چندان که بالا رفت و پلند شد و نمرود بر 
آن برآمد و به‌گمان خود به خدای ابراهیم نگرپست و بر خود ریست 
و پیش از آن بی‌ریستن می‌زیست. خدا ساختمان ایشان را از پایه‌ها 
فروگرفت و از بنیاد فسروکوفت و کوشك فسرو ریخت و زبان‌ها 
در آن منگام از ترس گوناگون گشتند و به‌هم درآمیختند و مردم به 
هفتاه و سه ز بان سخن گنتند ولی پیش از آن ز بان مردم سریانی بود. 

چنین گزارش کرده‌اند که او نمی‌ریست ولی این سخن را ارزشی 
نیست› زیر| سرشتمر دم چنان است که هیچ کس سحتی پیامبر ان (ص)- 
از آن تہی نباشد. پیامبران پیو ند استوارتری با جہان برین داشتند 
و از گوهری گرانیباتر ں‌خوردار بودند و با این همه» می‌خوردند و 
می‌نوشیدند و می‌شاشید ند و می‌ریدند. اگر کسی می‌خواست از این 
کار تبی باشد. پیامبران بدان سزاوارتر پودند چه آنان شریف تر و 
به خدای بزرگت نرديك تر بودند. اگر از این راه بود که پادشاهي 
پیش تر و گسترده‌تری داشت» درست این است که او به‌استقلالفرمان 
لراند واگ هم راند» اسکندر از او پادشاهي بیش‌تر و گست ده تری 
داشت و با این همه چیزی از این دست در بارهٌ او گفته نشده است. 


زید بن آشلّم گوید: خدای بزرگت پس از ايراهیم فی‌شته‌ای را به 
۲ داستان به آسمان رفتن یه نیروی کس‌کسان را حکیم ایوالقاسم فردوسی با 
گزارشی بس شیرین دربارة کاووس شاه آورده است. آغاز با این بیت است: 
چنان شد که ابلیس روزی پگاه ‏ . یکی انجمن کرد پنہان زشاه 
کوه دخان در بحرین است و بلندی آن ۱۵۰ مت است. برخی از آثار پافته شده در 
این جزیره به سه هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد د از ودن پیوندهای 
بازرگانی با سومریان گزارش می‌دهد. آن را پیش‌تر دینمون می‌گفتند. نخست آشوریان 
آن را گشودند و پس از ایشان تازیان. 


سرئوشت دشمن خدا نرود ۳۹ 


سوی نمرود برانگیخت که چپار بار او را په‌خدا خواند ولی نس‌ود 
سر برتافت و گفت: ایا جن من پروردگاری باشد؟ فی‌شته گفت: 
سپاهیانت را تا سه روز بسیج کن. او لشکریان خود را گرد آورد و 
در این هتگام خدا دری از پشگان بر ایشان گشود و اینپا چنان انبوه 
بودند که چون خورشید بر‌آمد» نمرودیان از دیدن آن درماندند. خدا 
به پشگان ف‌مان داد که هم تمرودیان را بخوردند و چن استخوان‌ها 
چیزی به جای نگذاشتند و پادشاه تندرست ماند و او دا گزندی 
ش‌سید. آنگاه خدا پشه‌ای بر او گماشت که به ژرفای بینی‌اش رفت و 
او را آزار همي داد. نمرود همچنان زنده ماند و کارش بدانجا کشید 
که با چکش بر سر خود می کوفت. مہر بان‌ترین کس پر او آن بود که 
دو مشت خود را می‌فشرد و بر سر او می نواخت. روزگار پادشاهی او 
به چپار صد سال بر‌آمد. خدا او را میراند و او همان‌بود که آن‌کوشات 
را بساخت. 

گروهی گویند: نمرود بن کتمان بر خاور و باختی گیتی فی‌مان 
راند و این گفتاری است که دانشوران و آگاهان از گزارش‌های‌جپان 
و تاریخ شاهان آن را درست نمی‌دانند. اینان پذیرفتار این حقیقتند 
که آبراهیم به روزگار آژی‌دهاك تازی بزاد - که برخی از گزارش- 
های او را فرانمودیم و او بود که پادشاهی خاور و باختر زمین 
یافت. آنکه گوید آژی‌دماك - همان که بر ساس گیتی فرمان راند _ 
نمرود است» درست نگفته است زیرا دانشوران پیشین می گویند نو اد 
تسود در میان نبطیان شناخته است و بلند آوازهء چنان که آژی‌دهاك 
در میان ایرانیان. همانا آژی‌دهاك بودکه نمود را بر سواد" بگماشت 
و سرزمین‌های پیوست آن از راست و چپ را به وی بخشید و او را با 
پسر‌انش کارگزاران آنجا گردانید. او در چپان می‌گشت و زادگاه 
وی و تیاکانش دنباوند از کوهستان طبی‌ستان بود و در همانجا بود 
که چون فریدون بر او دست یافت. او را به زندان اقکند. 


۳ سواد نام روستاهای عراق است. پیش‌ت این داژه را دربار؛ دشت‌های میان 
فرات و دجله به‌کار می‌بر‌دند. سواد به صورت مترادف با عراق هم به‌کار برده شده‌است. 


۳ الكامل فیاثاریخ 


چنین است س‌گذشت پټ نص که برخی گفته‌اند او یر ساس 
زمین فر‌مان یافت ولی این درست نیست. او اسپپبدي ميان اهواز تا 
سس‌زمین روم در باختی دجسله از سوی لہںاسب بود زیرا لہراسب 
سر‌گرم پیکار با ترکان بود و در شی بلخ می‌زیست. او بود که چون 
ماندگاریاش در آنجا برای تبرد با ترکان به درازا کشید» شہں بلخ 
را بساخت. پیش از او هیچ‌يك از نبطیان يك بدست (وجب) از زمین 
را به استقلال در زیر فرمان خود نداشت؛ چه گونه تواند همه آن را 
بداشت؟ روزگار ف‌مانرانی نمرود در سواد چهارصد سال به درازا 
کشید. پس از نابودی او فرز ندی به بار آمد که يدو نبط بن قعود 
می گفتند و او صد سال فی‌مان راند. سپس کداوص بن نبط هشتاد 
سال؛ پس بالش‌بن کداوص یك صد و بیست سال؛ پس نمرود بن بالش 
يك سال و يك ماه. این جمله به هفتصد و یك (۷۰۱) سال برمی‌آید. 
نمرود روزگار آژی‌دهاك را دریافت. و مردم در بار نمرود چیز هایی 
گمان‌بردند که یاد کردیم. چون فریدون به‌پادشاهی رسید و آژی‌دهاك 
را سرکوب کرد» نمرود بن بالش را بکشت و نبطیان را آواره ساخت 
و کشتاری بزرکث از ایشان به راه انداخت. 


داستان لوط و مردم او 


کوچیدن لوط با ابراهیم علیه‌السلام به مص و باز گشت‌شان به 

شام و ماندگار شدن لوط دا در موم" یاد کردیم. 
چون وی در آنجا ماندگار شد. خدا او را به پیامبری بر مردم آن 
سامان گسیل داشت. مردم آن به‌خدای بزرگت تاباور بودند و کار های 
زشت می‌کردند چنان که فرموده‌است: یاد آور از لوط هنگامی که به 
مردم خود گفت: شما آن کار زشت را می‌کنید که پیش از شما هیچ 
کس‌از جپانیان نکرده‌است. شما با مدان درمی‌آویزید و راه [بارور 
شدن و زادن] را می‌برید و در انجمن خود بسي کارهای ناپستد 
می‌کنید. (عتکبوت/۲۹-۲۸/۲۹). راهز‌نی‌شان چتان بود که چون 
رمگذری بی ایشان می گذشت» او را می‌گرفتند و با وی آن کار زشت 
می‌کردند که آمیختن با مردان بود. کار ناپسند ایشان در انجمن آن 
بود که هرکس بر ایشان می‌گذشت. او را بر زمین می‌افکندند و 
ریشخند می‌کردند. بسرخی گفته‌اند: در انجمن‌ها آشکارا در برایر 
یکدیگ تیز می‌دادند و برخی گفته‌اند: آشکارا در انجمن‌ها با هم 
درمی‌آمیختند. لوط ایشان را به خدا می‌خواند و از کارمایی که خدا 
تمی پسندد بازمی‌داشت و می‌فیمود که راهزني نکنند» به زشتی‌ها 
دست نیالایند و با مدان در نيامیز ند. او ایشان را به شکنجة دردئاك 
۱ سَُوم: شپری باستانی در فلسطین است که در کرانة دریای مده بوده است. در 
کتاب مقدس آمدہ است که خد؟ ین میدم این شر و سردم عاموره؛ به کیفن کردارهایب 

شان. آتش باراند. 


Wr‏ الکامل فی‌النادیخ 


هشدار می‌داد که بر گناه پافشاری می‌کردند و به‌خدا باز نمی گشتند. 
آنان از این اندرزها پند نمی‌گرفتند و اندرز او مایۀ آن می‌شد که 
بیش‌تر در گناه فرروروند و رسیدن کیفر خدایی را شتا پان‌تر ساز ند 
زیرا که بیم دادن پیامبی خدا را درو غ می‌انگاشتند و به‌او می‌گفتند: 
اگر راست می‌گویی, شکنجةٌ خدایی را بر ما فرود آور. چون کار 
ایشان به درازا کشید و آنان در گساهی خود بیش‌تر فسرو رفتند. 
لوط از خدای خود پیروزی بر ایشان را خواستار شد. 

چون خدا خواست که پیامس خود را یاری رساند و ایشان‌را نابود 
گرداند» چبراییل را با دو فرشته - یکی میکاییل و دیگری اسرافیل س 
روانه ساخت. اینان با چپرء مردان روان شدند و پیاده به راه 
افتادند. خدا ایشان دا فر‌مود که آغاز به ابراهیم و ساره کنند و او 
را به اسحاق و در پی او یعقوب» مژده دهند. 

چون بر ابراهیم درآمدند, از آمدن ایشان شادمان گشت. و در 
این هنگام پانزده روز می‌گذشت که میپمان برای او نر‌سیده بود و اد 
از این کار دل‌تنگت بود که هر آینده‌ای را پذیرا می‌شد زیرا خدا 
روزی را پر او فراخ ساخته بود. او میپمانانی را نگریست که پیش 
از آن به خوبی و زیبایی ایشان ندیده بود. با خود گفت که: جز خودم 
کسی پذیرایی ایشان نکند. من به دست خود نوازش ایشان کنم. په 
نزد همس خود رفت و برای ایشان گوساله‌ای بریان آورد و نزديك 
ایشان گذاشت. ایشان از خوردن دست بداشتند.چون دید که‌دست‌های 
ایشان به سوی خوراك یازیده نمی‌شودء ایشان را تاآشنا انگاشت و 
بیمی از ایشان در دل بداشت. فرشتگان به او گفتند: بیمی مدار که 
ما فرشتگانيم و به سوی سدم لوط رواننه‌ایم. زنش ساره ایستاده 
بود. بخندید از آنچه در بار خواست خدا می‌دانست و سر نوشت مردم 
لوط را می نگر یست. ما آن زن دا به اسحاق مژده دادیم و در پې او 
یعقوب. زن تپانچه بر چبرةٌ خود زد و گفت: ای وای من آیا در این 
پیری فرز ند زایم؟ و شوی من که در اینجاست؛ پیر است! این کاری 
بس شگفت است. فی‌شتگان گفتند: آیا از کار خدا در شگفت می‌شوی؟ 
بخشایش خداوند و برکسات او بر شماست ای خاندان. او خداو ندی 


داستان لوط و مردم او وین 


بزر گوار و ستوده است (هود/ ۷۳-۷۰/۱۱). 

چون هراس از ابراهیم برفت و مژده بدو رسید» آغاز به ستیز و 
بازجویی دربارۂ قوم لوط با جبراییل کرد و بدو گفت: چه بینی اگر 
در این شبر پنجاه تن خداپرست باشند؟ فرشتگان گفتند: اگر در میان 
ایشان پنجاه تن خداپرست باشند» ایشان را شکنجه نکند. گفت: اگر 
چپل تن باشند؟ گفتند: اگر چہل تن باشند» نکند. گفت: اگر سی تن 
باشند؛ تا به ده تن رسید. گفتند: اګ ده تن باشند؟ گفت: چه هوده 
از آن مردمی که در میان ايشان ده تن بہت از ایشان نباشند؟ آنگاه 
ایراهیم گفت: در این شب لوط است. فرشتگان گفتند: ما داناتریم 
که چه کسانی در میان ایشانند. بی‌گمان او را با خاندانش وارهانیم 
به‌جز همسرش که‌مانده‌ای در نایودشدگان است (عنکبوت/۳۲/۲۹). 

آنگاه فرشتگان به سوی سدوم رواته شدند که روستای لوط بود. 
چون بدان رسیدند. لوط را دیدند که در زمیتی کار می‌کید. خدای 
بزرگت به ایشان گفته بود: نابودشان نکنید مکی پس از آنکه لوط 
چہار بار به‌زیان ایشان گواهی دهد. آنان به نزد او آمدند و گفتند: 
امشب را میمان توییم. او ایشان را به‌خانه برد. چون لختی بگذشت» 
بدیشان روی آورد و کفت: آیا می‌دانید که مردم این روستا چه 
می‌کنند؟ به خدا که در ړوی زمین ناپاكتر از ایشان نمی‌شناسم. این 
را چپار بار بر زپان آورد. 


برخی گویند: نه چنین بود. بلکه فرشتگان با دختر او دیدار 
کی‌دند و گفتند: دخترك» آیا در اینجا خانه‌ای هست؟ گفت: هست. در 
اینجا بمانید و به درون نيایید تا خود به نزد شما آیم. او از مردم 
خود بر ایشان تر‌سید. پس به نزد پدر آمد و گفت: ای پدر» جوانانی 
را ہں دروازۂ شیر دیدم که از ایشان خوش‌رو تر هرگز ندیده‌ام.مبادا 
که مردم تو ایشان را فرو گیر‌ند و رسوا کنند. مردمش به او هشدار 
داده پودند که میبپمانی را نپذیرد. او ایشان را به‌خانه آورد و چسز 
کسان لوط کسی از این کار آگاه نشد. زن بیرون رفت و مردم خود 
را دیدار کرد و به ایشان گفت: مردمانی به میمپسانی ما آمده‌اند که 
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خوش‌روتر و خوش بوت از ایشان هیچ ندیده‌ام. مردم شتابان به سوی 
او شتافتند. او گفت: ای مردم» از خدا بتر‌سید و مرا با پررخاش به 
میبپمانانم زبون و خوار نسازید. آیسا در میان شما يك مرد استوار 
نیست؟ (هود/ ۷۸/۱۱). اد ایشان را از بدی بازداشت و به نیکسی 
واداشت و گفت: اينك دختران من» بسرای شما پاك‌تر از آنند که 
می‌خواهید (هود/ ۷۸/۱۱). گفتند: تو می‌دانستی‌که ما را بر دختران 
تو راهی نیست. بی‌گمان می‌دانی که چه می‌خواهیم (هود/ ۷۹/۱۱]. 
آیا تو را از جا نیان باز نداشته‌ايم که هیچ کسرا به‌میبهمانی نخوانی؟ 
(حجر/۰)۷۰/۱۵ چون از او نپذی‌فتند, گفت: ای کاش بر شا 
توانی داشتم یا به ستونی استوار برمی‌کاشتم (هود/۰)۸۰/۱۱ یمنی 
کاش مرا پاران یا خویشان بودند که یاری من می‌کردند و مرا از شما 
پناه می‌دادند. چون چنین گفت, فی‌ستادگان را دل بر او بسوخت و 
آنان گفتند: ستون تو بسیار استوار است. خدا هیچ پیامیری را 
نفرستاد مگ در میان دارایی فراوانی که او را از مردمش بی نیاز 
گرداند و دژی استوار از خویشاو ندانش که یاوران او باشند. لوط 
در را بست و آنان به چاره کردن آن پرداختند و لوط در را گشود و 
آنان به درون آمدند. جیراییل از خدا برای کیضر ایشان دستوری 
خواست و خدا دستوری داد و او بال خود بگشود و چشمان ایشان را 
کور کرد. آنان بیرون آمدند و یکدیگر را پایمال کردند که نابینا 
بودند و می‌گفتند: بشتابید و خود را وارمانید که در خانۀ لوط 
جادو کی ترین‌مدم روی‌زمینند. فرشتگان به‌لوط گفتند:ما فرستادگان 
پروردگار توییم. اینان به تو نرسند. پس کسان خویش را در پاسی 
از شب بیرون ببر. و کسی از شما بازپس ننگرد مگر زن تو که بدو 
همان رسد که به ایشان خواهد رسید. نویدگاه ایشان بامداد است. 
آیا بامداد تزديك تیست؟ (هود/۸۱/۱۱). شما به‌همان راه و به‌همان 
جایی روید که شما را فرمایند (حجر /۶۵/۱۵)- 


خدا ایشان را به شام برد و لوط گفت: هماکتون ایشان را نابود 
کنید. گفتند: نویدگاه ایشان بامداد است؛ آیا پامداد نزديك نیست؟ 


داستان لوط و مردم او Wwe‏ 


(مود/۸۱/۱۱). چون پگاه رسید. جباییل یا میکاییل بال خود را دز 
زیر سرزمین ایشان و روستاهای پنج‌گانه‌شان کرد و آنہا را په آسمان 
بر‌داشت چنان که آسمانیان آو از خروس‌ها و زوز سکت‌های ایشان 
بشنیدند. آنگاه آن را واژگون و زیر و زیر کرد و سنگث باران 
«سجیل» [سنکت یل ] بر ایشان باریدن گرفت و کسانی را که در 
بیرون روستا بودند» نایود کرد. زن لوط آن تکان بشنید و گفت: ای 
دای م‌دمم! پر او نین پاره سنگی رسید و او را ب خدا لوط و 
کسانش را وارهاند مگ زنش را که از نایودشدکان گشت. گویند در 
آنجا چپار صد هزار تن زندگی می‌کر‌دند. ابراهیم پر آن می گذشت و 
مي‌گفت : سدوم يك روز نابود شود. شپ‌های مردم لوط پنج بودند: 
شذوم. عَیته» غُلوّه, دوماء ضفوه. سدوم پزر گت ترین روستا بود. 


در گذشت سار ه همسر ابر اهیم علیه‌السلام 
و فرز ندان‌و زنان‌وی 


کسی را در این گمانی ليست که ساره در شام در گذشت و در این ' 
هنگام يك‌صد و بیست و مقت (۱۲۷) سال داشت. برخی گفته‌اند: 
او در روستای گردن‌کشان و ستم‌کاران در سرزمین کنمان بود. برخی 
گویند: ساره پس از هاجر چندی بزیست. درست آن است که هاجر 
پیش از ساره درگذشت, چنان که در گفت و گو از رفتن ابراهیم به 
مکه یاد کردیم و این درست است به خواست خدل, 

چون ساره در گذشت, ابراهیم قطورا دختر یقطن را که زنی از 
کنمانیان بود» به همسری برگزید و او برای وی شش فرز ند بزاد: 
تفشان, مُدّان» عدیان» تقن, تَشق و سرح. همه فی‌زندان ابراهیم با 
اسماعیل و اسحاق هشت‌تن بودند. اسماعیل بزرگت‌ترین پسر او بود. 
در بارة فیز نداتش جز اين‌هم گفته های‌دیگری هست. بربریان از تیار 
تفشانند و مردمان مدین - کسان شمیب - از دودمان مدیان. _ 

گویند: او پس از قطورا زن دیگری به نام حَجون دختر آهیر را 
به همسری ین گید 


درگذشت ابراهیم 
و آن کتاب‌ها که بر او فرود آمد 
گویند: چون خدا خواست که جان ابناهیم بستاند» فرشت مس گت 
را در چبپرة پیر دی کہن‌سال به نزد او فررستاد: ایراهیم او را بدید 


در گذشت ساره همسر ايراهیم علیهالسلام فین 


و او مردم را در گرما خوراك می‌داد و پیررسردی بس کہن‌سال بود. 
پس به نزد او خری فر ستاد که بر آن سوار شد و به نزد او آمد. پیر 
مرد لقمه را برمی‌داشت که در دهان بگذارد ولی نخست آن را در چشم 
و گوش خود فرو می برد و سپس در دهان می‌گذاشت. چون به شکم او 
می‌رسید» از پایینش بیرون مي‌رفت. ابراهیم از خدا خواسته بود که 
جان او نستاند تا خود خواستار مي‌گت‌شود. ابر اهیم گفت : ای پیرمرد» 
چرا چنین می‌کنی؟ گفت: از پیری. ابراهیم گفت: چند سال داری؟ 
پیر مرد دو سال بر عم اپراهیم پینزود و آن را عس خود فرانمود. 
ابراهیم با خود گفت: دو سال دیگی مانده است که مانتد این پیر‌سد 
گردم. خدایا مرا به سوی خود بر‌گین. پیںمرد برخاست و جان او 
بستاند. او در این هنگام دویست سال داشت. 

برخی گفته‌اند: او يك صد و هفتاد و پنج (۱۷۵) سال داشت. مرا 
در این گفتار نگر‌شی است, چه تواند بود که ابراهیم کسانی را دو 
سال یا بیش‌تر از آن دیده باشد که از او بزر گت ند زیر| کسی که 
دویست سال زیسته باشد» چهگو نه کسی را ندیده است که این اندازۀ 
اندك از او بزرگتتی باشد؟ ولی چنین روایت شده است. وانگبی» 
او به‌ناچار عم نوح را شنیده است و دانسته است که او را آن 
بد بختی پیر‌مرد نر‌سیده است. 


ابوذر غقّاری از پیامبر(ص) حدیث کند که گفت: خدا ابراهیم 
را ده صحینه فرو فر‌ستاد. گوید: گفتم: ای پیامبر خداء» صحیفه‌های 
ابراهیم چه بودند؟ گفت: همگی پند و اندرز: ای پادشاه خودپسند 
چیرۂ آزمون گرفته, من تو را بر تینگیختم که دارایی‌های این گیتی 
را برهم بیندوزی. تو را از آن رو برانگیختم که فر اخوان ستم‌دیده‌ای 
را از من‌باز گردانی زیرا من‌چنین فر اخوانی را پاسخ‌نگفته بر نگی‌دانم 
گرچه از کافری باشد. 

در آن میان اندرزهایی بود از این گونه: خردمند را می‌سزد که 
اگ خرد خود را نباخته باشد. او را ساعت‌هایی باشد: ساعتی که در 
آن پا خدایش رازونیاز کند» ساعتی که در آن در آفسر‌یتش خدا 


WA‏ الکامل فی‌افاریخ 


بیندیشد» ساعتی که به بررسی کارهای خود بپردازد و از خود باز 
خواست کند و ساعتی که به خوراك و نوشاك خود بنگرد که از راه 
حلال به دست آمده است یا نه. بر خردمند است که پوینده نباشد مگر 
در سه راه: توشه‌گیری برای آن سرای» بمپسازی زندگی و کامجویی 
نه از راه حرام. بر خردمند است که بینا پاشد به زمان خودء کوشا در 
کار خود و نگپدارند؛ زبان خود. هر آن کس که گفتار خود را از 
کردار خود بشمارد» سخنش اندك‌باشد مگر در بار آنچه به‌کارش آید. 


او نخستین کس بود که خانه کرد» نخستین کس که از میپمان 
پذیرایی کرد و نخستین کس که شلوار پوشید. به‌جز اینبا نیز در بارۂ 
او بسیار گفته‌اند. 


سرگذشت 
زندان اسماعیل بن ابراهیم 

در گذشته یاد کردیم که چرا ابراهیم پسرش اسماعیل را در 
بارگاه خدایی ماندگار ساخت و اینکه او زنی از جرهم بگرفت و به 
فرمان ابی‌اهیم او را رها ساخت و آنگاه زنی دیگی بگرفت که باتویی 
بود دختر یفْیَاض جرهمی. این همان بود که ایراهیم به او گفت: به 
شوهرت بگو که آستانة در خانه‌ات استوار است و من از وی خرسند و 
خوشنودم. . او برای اسماعیل دوازده پسر پیاورد: تابت» قیداد» 
اذیل» میشاء مسمعء »> رماء ماش, آذرء قطوراء قافس, طمیا و قدمان. 
عمر اسماعیل - چنان که می‌پندار ند - يك‌صد و سی و هفت (۱۳۷) 
سال برد. از دو پس اسماعیل تابت د قیدار بود که‌خداو ند عرب‌ها را 
پدید آورد. خدا اسماعیل را به پیامبری به سوی عملاقان و قبایل 
یمن گسیل کرد. نام‌های فرزندان اسماعیل را به‌گونه‌های دیگر نیز 
یر انت چون زمان مر گث اسماعیل فرا رسید» برادرش اسحاق را 
جانشین خود ساخت. و دخترش را به عیصی بن اسعاق به زنی داد .او 
را در کنار آرامگاه مادرش هاجر در حجر به خاك سپردند. 


یاد کردن 
اسحاق‌بن ابر اهیم و فرزندانش 


گویند: اسحاق با رفقا (رفق)۱ دختر بتویل پیوند زناشویی بست 
و او برای وی عیص و یمقوب را در يك شکم بزاد و این دو همزاد 
بودند. عیص بزرگ‌تر بود و عم اسحاق در این هنگام شصت سال 
بود. آنگاه عیص بن اسحاق» نسمه دختر عمویش اسماعیل را بەز نی 
گرفت و او برای وی روم بسن عیص را بسزاد. هم بنی‌اصض" از 
دودمان اویند. برخی مردم را گمان بر این است که اشبان" نین از 
قرز ندان او باشند. 

یمقوب بن اسحاق که همان اسراییل باشد» دختر خاله‌اش لیا دخت 
لیان بن بتویل را به زتی گرفت که برای وی رو بیل دا بزاد و او 
بزرکت‌ترین فی‌زندانش بود. و شمعون» لاوی» پپوداء زبالون و 
لشحر (یا یشحر) را بسزاد. آنگاه لیا درگذشت و یمقوب خسواهر او 
راحیل را به زنی بگرفت که برای او یوسف و بتيامین را بزاد. نام او 
به‌زیان عر بی شداد باشد. از دو کنیزك برای او چہار فرز ند بزادند: 
دانء نفتالی» جاد و اشر . یعقوب را دوازده پس بود. 

سدی گوید : اسحاق کنیزکی را په زنی گرفت که به‌دو پسر آبستن 


۱. در صد عتيق نام او رفقه آسده است. داستان کامل او به تفصیل در سضر 
پیدایش, یاپ ۰۲۵ آیۀ ٩۷-۱‏ آمده است. 

۲ بنی‌اصفی یونانیان و رومیان و دیگی فرنگان باشند. 

۳ اشبان همان اسپانياییانند در گزارش‌های هربی و اسلامی, 
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شد. چون خواست بزاید» یمقوب کوشید که پیش از او بیرون آید 
دای عیص گفت: به خدا سوگند اگ پیش از من بیرون روی, در شکم 
مادر آشوب کنم د اد را بکشم*. یمقوب واپس رفت و عیص بیسرون 
آمد و یمتوب پاشنه او را گرفت و بیرون شد. از اینرو او را یمقوب 
(د تباله‌رو) خواندند و برادرش را که عصیان (سر‌کشی) کرد عیص 
نامیدتد. عیص را پدر بیش تسس دوست می‌داشت و یمقوب را مادر. 
عیص شکار کر بود و چون اسحاق پیر و کور شد» به او گفت: پسرم» 
به من گوشت شکار بخوران و سپس نزديك من آی تا خدا را برای تو 
با همان سخنانی بخوانم که پدرم برای من خواند. عیص مردی پرموی 
بود و یمقوب بی‌موی. مادرشان این بشنید و به یمقوب گفت: پسرم 
گوسپندی سر ہیں و آن را کباب کن و پوست آن را بپوش و نزديك 
پدر یں و بگو من پسرت هیصم. یمقوب چنان کرد و چون آمد» گفت: 
پدرم» بضور. اسحاق گفت: تو کیستی؟ یمقوب گفت: من عیصم. 
اسحاق او را بپساوید و گفت: دستم پیک عیص را می‌پساود ولی 
بینیام بوی یعقوب را می‌شنود. مادر گفت: بهور. او عیص است. 
اسحاق بخورد و خدا را برای او بخواند که پیامبیان و پادشاهان را 
از دودمان او گرداند. 

یعقوب برخاست و عیص از شکار فر ارسید و به‌پدر گفت: شکاری 
که خواسته بودی» برایت آوردم. اسحاق گفت: پسرم» پرادرت ہر 
تو پیشی گرفت. عیص به خدا سوگند خورد که بی‌چون و چرا یمقوب 
را بکشد. اسحاق گنت: پسرم» برای تو نیز دعایی به جا مانده است. 
پس خدا را برای او بخواند که شمار فرز ندان او را به اندازهٌ ریگ 
های بیابان گرداند و جز خودشان کسی بر ایشان فی‌مان نراند. 

یعقوب از بیم برادر به دایی خود پناه برد. شب می‌رفت و روز در 
جایی نپان می‌شد و می‌خفت. از این‌رو, او را اسراییل (شپ‌رو) 
امیدند. آنگاه یعقوب هر دو دختر دایی خود را به زنی بگرفت و از 
این رو بود که خدای بزرکت فرمود: حرام است که دو خواهر را 


8 ما کی کش و اه 
6 عبارت متن: الله ئن خَرَجْت قبلی مر شن‌نی بمطن أمّی و لاقتشَّبًا. واژم 
نامه‌ها «امتراض» را در همین حدود ممنی کرده‌اند اما هبارت په دل تمي‌نشیند. 
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همز‌مان بەز نی بگیرید مگر آنکه این کار پیش از فرود آمدن این آیت 
کرده باشید (نساء/۲۳/۴). یعقوب را از این دو خواھں فرزندان 
آمد. راحیل در درد زایمان بنيامین درگذشت و یمقوب بر آن شد که 
به بیت‌المقدس باز گرد . دایی‌اش گله‌ای گوسپند بدو بخشید. چون 
روانه شدندء توشه‌ای نداشتند و همس یعقوب به یوسف گفت: بتی 
از بت‌های پدرم بدزد تا از او توشه بخواهیم. یوسف یکی از بتان پدر 
او را بدزدید. 

یعقوب. یوسف و برادرش بنيامین را به‌سختی دوست می‌داشت از 
آن‌رو که این دو مادر نداشتند. یمقوب به یکی از شبانان خود گفت: 
اگر کسی آید و بپنسد کیستید. گویید: چاکران یمقو بیم که بندۂ 
عیص است. پس عیص ایشان را دید و همان بپر‌سید و همان شنید و 
از پعقوب دست کشید و یعقوب در شام فرود آمد و ماندگار گردید. 


اسحاق در صد و شصت سالگی درگذشت و در کنار آرامگاه پسدرش 
ایراهیم علیه السلام به خاك سپرده شد. 


داستان ابو ب علیه السلام 


او مردی رومی از تبار عیص بود. نژادنامة او چنین است: ايوب 
بن موص بن رازح بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم. برخی گسویند: 
موص بن روعیل بن عیص. همسرش که از سوی خدا فی‌مان یافت که 
دسته‌ای خاشه برگیرد و او را با آن بزند (ص/۴۴/۳۸)؛ لیا دختر 
یمقوب بن اسحاق بود. بررخی‌گویند: او رحمت‌دخش ابراهیم بن‌پوسف 
بود و مادرش از فرز ندان لوط بود. دین او یکتاپررستی و بمپسازی در 
میان م‌دمان بسود. چون چیزی می‌خسواست. نماز می‌خواند و سپس 
خواستار آن می‌شد. 

داستان وی و انگیزه گرفتار شدن او در بوتۀ آزمون چنین بود که 
ابلیس شنید که فرشتگان به هتگام گفت‌ وگو با یکدیگیء بر ایوپ درود 
می‌فیستند. از این‌رو, او را رشك فرو گرفت و از خدا خواست که وی 
را یر ایوب چیره گرداند تا پایۀ استواری او را در دینش پیازماید 
(و اگی توانست» از خداپرستی بگرداند). خدا او را تنما ہی دارایی 
ایوب چیره ساخت. ابلیس بزر گان سپاه خود از دیوان را گرد آورد. 
ايوب را همه املاك ۱ از توابع دمشق بود با متعلقات آن. او دا 
در آنجا هزار گوسپند بود با شبانان آنہاء پانصد جفت گاو نر که هر 
جفت به يك یوغ بسته می‌شد و مرکدام را يك برده می‌راند و هسر 


۱ بثنیه: نانی است که عرب‌ها پر زمین‌های پیوسته به حوران و جولان در فراسوی 
اردن گذاردند. مي‌کن آن آذْرَعات (درعا) بود. اعراب در سال ۱۳۶م آن را بگشودند و به 
حوز؛ امپی‌اتوری اسلامی پیوست کر‌دند. 


داستان ابوب علیه‌السلام ول 


برده رازن و فرزند و دارایی بود. ساز و برگث هر جفت گاو تر را 
یك ماده خر برمی‌داشت با يك یا چندین کره. چون ابلیس دیوان را 
گرد آورد. به ایشان گفت: آنچه شناخت و زور دارید. فراز آورید 
که مرا بر دارایی ايوب چیره ساختها ند. هر کدام از ایشان سخنی گفت 
و او همه را روانه کرد که همه دارایی‌های او را نابود کردند ولی 
ايوب همچنان پیوسته ستایش خدا می‌گفت و از کوشش در سپاس 
گزاری و پر‌ستش خدا باز نمی‌ایستاد. خدا را سپاس می گفت که به‌او 
آن همه داده است و از او شکیبایی می‌خواست که در برابر آزمون به 
استواری بردیاری کند. 

چون ابلیس چنان دید از خدا خواست که وی را بر فرزندان 
اپوب تین چیره گر‌داند. خدا او را بر فزندان ایوب چییهساخت ولی 
به او چیر‌کی بر پیک و دل و خرد ایوب نبخشید. او هم فسرزندان 
ایوب را نابود کرد. آنگاه در چپرة آموزگار فرز ندان ايوب که ایشان 
را حکمت می‌آموخت. به نزد او رفت و خود را زخمی و دا غدار فراب 
نمود و گزارش مرگث فرز ندان بداد تا دل ایوب را نرم گرداند. و 
ايوب دا دل نرم شد و بسوخت. پس بگی‌یست و مشتی خاك بر گرفت 
و ہں سس گذاشت و ابلیس از این کار شاد شد. 

آنگاه ایوب از این کار پشیمان شد و کوشید و آمرزش خواست 
و فرشتگان پیش از ابلیس, باز کشت او را به سوی خدا بالا بردند. 
چون ایوب از پر‌ستش پروردگار و بردباری بر آزمون خدای بزرگت 
باز نایستاد. ابلیس از پروردگار خراست که او را بر پیک ایوب 
چیه گرداند. خدا او را بر پیکرش چیره ساخت به‌جز دل و زبان و 
خرد وی که ایلیس بدان راهی نیافت. ایلیس به نزد ایوپ شد و او در 
نماز بود و سس بر خاك داشت. پس در بیتی او دمید چنان که تنش 
بسوخت و گوشت پیکرش بپوسید و فروریخت و تنش پر از کرم شد. 
اگر کیمی از روی پیکرش مي‌افتاد» ایوپ آن را برمی‌داشت و در سس 
جایش می‌گذاشت و می‌گفت: از روزی خداوند بخور. پس او را 
جذام بگرفت. از آن بدتسر آنکه از پیکرش دمل‌ها بیرون می‌زد په 
بزرگی پستان زنان؛ و سپس می‌ترکید. پس پیکر او بکندید چنان‌که 
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هيچ‌کس تاب بوی گندیدگی او را نیاورد و مردم او را به سوی 
زیاله‌دان بیرون روستا راندند. و جز همسرش کسی بدو نزديك 
نمی‌شد. زن به نزد او آمد و شد می‌کرد و نیازهایش را برمی‌آورد. 
هفت سال در ز باله‌دان بر زمین افتاده ماند ولی از خدا نخواست که 
رنج و آسیب از او دور ګرداند. در سراس زمین کسی در نزد خدا از 
او گرامی تی نبود. 


پرخی گویند: انگیزۀ آزمون وی چنان بود که سرزمین شام را 
خشك‌سالی فر و گرفت و فرعون کس نزد ایوب فرستاد که پیش ما بیا 
که تو را کشایشی باشد. او با خاندان و کسان و اسبان و دام‌های 
خود روانةٌ س‌زمین فرعون شد و فیعون زمین‌های گسترده برای 
کشاورزی و دام‌داری به وی بخشید. آنگاه شعیب پیغمبر بر فرعون 
درآمد و گفت: يا فرعون» بیم نداری که خدا به خشم آید و از خشم 
او آسبانیان و ژمینیان و دریاها و کوه‌ها به خروش آیند؟ ايوب 
خاموش ماند و سخنی در پشتیبانی شمیب نگفت. چون هر دو بیرون 
رفتند» خدا به ایوب وحی کرد که: یا ایوب» از نکوهش فرعون 
خاموشی گزیدی زیرا در سرزمین او بودی. آماده آزمون باش. ایوب 
گفت: آیا کودکان بی پدر را نمی نواختم» بی‌کسان را پناه نمی‌دادم» 
گر‌سنگان دا سیر نمی‌کردم و زنان بی‌شوی را بی‌نیاز نمی‌ساختم؟ در 
این هنگام ابری از آنجا گذر کرد که از آن ده هزار آواز تندر شنیده 
می‌شد و همکی می‌گفتند: یا ایوب. چه کسی این کارها را کرد؟ پس 
ایوب مشتی خاك برداشت و بر سر گذاشت و گفت: همه آن کارها را 
به نیروی تو کردم بار خدایا پس تو کردی. خدا به وی وحی فرمود: 
آمادهٌ آزمون باش. ايوب گفت: دين مرا چه رسد؟ خدا فر‌مود: آن را 
برای تو درست بدارم. ایوپ گفت: پس باکی ندارم. 

برخی گویند: انگیزه گرفتاری او چیزهای دیگری بود. گفتار 
اینان مانند همان است که ما گفتیم. 

چون خدا او را گ‌فتار آزمون کرد و بلا پر او سخت و سنگین‌شدء 
زنش به او گفت: تو مر‌دی هستی که خدا دعای تو را پاسخ گوید. 
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خدا را بخوان تا تو را بود بخشد. ایوب گفت: هفتاد سال در خوشی 
بودیم» بايد که هفتاد سال در ناخوشی باشیم. په خدا که اگر مرا 
بپبود بخشد» تو را صد تازیانه بزنم. کویند: داستان سو گند خوردن 
او برای تازیانه زدن بر زن چنان بود که ابلیس در برای او پدیدار 
شد و گفت: چرا این بلا به شما رسید؟ زن گفت: سر نوشت خدایی 
بود. ابلیس گفت: این بر‌خورد من با تو هم سر‌نوشت خدایی است؛ 
از پې من روان شو. زن از پې او روان شد و ابلیس هم دارایی‌های 
آنا را که در دره‌ای گرد آمده پودء بدو فیا نمود و گفت: مرا نماز 
پبی تا همه را به تو بر‌گردانم. زن گفت: مرا شوهری است که بايد 
از او دستوری بخواهم. زن به نزد ایوپ آمد و او دا از آنچه رفته بود» 
آگاه ساخت. ایوب گفت: آیا ندانستی که او دیو بود؟ اگ بم‌بود يابم 
تو را صد تازیانه بزنم. آنگاه ايوب زن خودرا براند و گفت:خوردنی 
و نوشیدنی تو بر من حرام باشد و از آن چیزی نچشم. از من دور شو 
تا تو را نبینم. زن برفت و چون ايوب دیدکه زنش دا رانده است و 
دیگر هیچ خوردنی و نوشیدنی ندارد و دوستی در کنارش نیست, بر 
زمین افتاد و خدا را نماز برد و گفت: پروردگارا» مرا رنج و آسیب 
فی و گرفت و تو سہں بان ترین سپر‌باناتی (انبیاء/ ۲۱ ۸۳).به او گفته 
شد: سر از خاك بردار که دعای تو پاسخ گفته شد. پایت بر زمین بزن 
که این يك آب خویشتن شوی توست و آن دیگر آشامۂ سرد گوارای تو 
(ص/۴۲/۳۸). در این هنگام خدا پیکر و چہره‌اش را درست بدو 
باز گي‌داند. 

از آن سوی زنش با خود گفت: چه‌گونه او را به خود و اگذارم که 
هیچ کس در نزد او نیست و از گر‌سنگی بمیرد یا درندگانش بخور ند؟ 
او به نزد ايوب باز گشت و او را تندرست و بپبود یافته دید ولی وی 
را نشناخت و در شگفت شد که او دا بی حال خود نیافت؛ از این‌رو 
گفت: ای بنده خداء آیا آن مید مبتلا را تدیدی که در اینجا بود؟ ايوب 
گفت : اگر او را ببیتی بشناسی؟ گفت: پشتاسم. گفت: من همانم. و 
زن او را بشناخت. 

برخی کویند: هنگامی او گفت «مرا رنج و آسیپ فرو گرفت» که 
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آن کرم‌ها به دل و زبان او رسیدند و او تر‌سید که از ياد و انديشة 
خدا بازماند. خدا خاندان وی و همانند آنچه را ازدست داده بود» بدو 
باز گرداند و برخی گفته‌اند:خود آنپا را بازگر‌داند. برخی گفته‌اند: 
خدا زنش را بدو باز گرداند و جوانی و زیبایی‌اش را بدو بازپس 
داد و او برای ایسوب بيست و شش پسر بسزاد. در این زمان خدا 
فرشته‌ای به نزد ايوب فرستاد که گفت: پروردگار بر این شکیبایی که 
بر آزمون کردی» تو را درود می‌فرستد. برخین و به خرمن‌گاه خود 
برو. ایسوب به خرمن‌گاه رفت و خدا ابری برانگیخت که ملخ‌های 
زرین بر او فرو ریخت. گاه دیده می‌شد که ملخی از خس‌من بیرون 
می‌رفت و ایوب آن را دنبال می‌کرد تا به خرمن بازمی‌گرداند. فرشته 
گفت: آیا از آنچه در درون است سیر نمی‌شوی که به دنبال بیرون 
می‌دوی؟ ايوب گفت: این برکت هم از برکت‌های پرورد‌گار من است 
که از آن سیر نمی‌شوم . 

چون بلا از ایوپ سپری شد, هفتادسال دیگی بماند. و چون بمپبود 
یافت» خدا به او فیمان داد که یك خوشۀ خرما که صد شاخه داشته 
باشد, پرگیرد و زن خود را یك بار با آن بزند تا سو گند به‌جای‌آورده 
باشد. او چنین کرد. 

اینکه ایوب گفت: «خدایا مرا آسیب فرو گرفت» دعابود نه‌شکایت 
و دلیل آن دتبالة آن آیة قرآنی است که فرمود: ما دعای او دا پاسخ 


گفتیم (انبیاء | ۸۴/۲۱). 


از دعاهای ایوپ این بود که: پناه می‌برم به خدا از هسسایه‌ای 
که چشم او مرا پپاید.اگر نیکی ببیند آن را بپوشاند و اگر بدی ببیند 
آن دا آشکار گرداند. گویند: انگيزة دمای وی آن بود که سه تن از 
هم‌دینان و پیروان وی به نام‌های پلدد و الیفر و صافی از پی وی 
روان شدند و هنگامی که او گرفتار آزمون بود» بدو رسیدند و او زا 
به‌سختی آزار دادند و سرزنش کردند و گفتند: تو گناهی کرده‌ای که 
هيچ‌کس تکرده است و از این روست که شکنجه از تو برداشته نمی 
شود. گفت و گوی و ستیز ميان ایشان به درازی و سختی کشید و در 
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این هنگام جوانی که همراه ایشان پودء بانگث بر ایشان زد و گفت: 
از گفتار بہترینش را فسرو گذاشتید» از رای» استوار تسین و کار 
نیکو ترین آن را. ایوب را در گردن شما حق و حرمتی بود بیش از 
آنکه بیشمردید. آیا می‌دانید حق چه کسی را کاستید و حرمت چه 
کسی را دریدید و چه کسی را عیب کردید؟ آیا نمی‌دانید که ایوب 
امروز پیامبر خداست و گرامی‌ترین آفریدگانش در نزد وی؟ سپس 
ندانستید و خدا شما را آگاه نساخت که بر کاری از کارهای وی خشم 
نگرفته است و چیزی از کرامتی را که به بندگان یه خود می بخشد» 
از او باز نگرفته است. تین ایوب در درازای همه زمانی که با او 
بوده‌اید» جز کار درست‌نکرده است و جز گفتار درست نگفته. اگر بلا 
مایة آن گشته که وی در چشمان شما خوار گردد و در دل و جان‌تان 
فرو افتد» نيك می‌دانید که خدا همواره پیامبران و راستان و چان 
باختگان و شایستگان را گرفتار آزمون می‌سازد و آزمونی که بر 
ایشان فرود می‌آورد. نشانة خشم وی بر ایشان یا خواری ایشان در 
نزد او نیست بلکه همه آن» خوبی و گرامیداشت ایشان است. 

او از این دست سخنان فراوان گفت. 

سپس افزود: اگ به یاد پزرگی و شکوه خدا می‌افتادید و مر گت 
را بی انديشه می‌گذراندید» زبان‌های‌تان لال می‌شد و دل‌های‌تان 
می‌شکست و حجت‌مای شما از یکدیگر می‌گسست. آیا نمی‌دا نید که 
خدا را بندگانی است که ترس وی ایشان را از گفتن بازداشته است 
بی‌آنکه در سخن گفتن سست پا از گفت‌وگو ناتوان باشتد؟ آنان 
چیره‌ز بانان و فرزانگان و دانایان و آگاهان از خداوند و نشانه‌مای 
اویند. لیکن چون ایشان بزرکی خدا را به یاد می‌آورند» دل‌های‌شان 
می‌شکند و زبان‌ه‌ای‌شان گسسته می‌شود و خردهای‌شان می‌پسرد و 
اندیشه‌های‌شان از بیم و هراس خدا لنگث می‌ماند. چون به‌هوش آیند, 
با کارهای پاك به سوی خدا می‌شتابند؛ خود را از بیداهگران می 
شمار ند گسر‌چه از نیکانند؛ با گناه‌کاران هم‌تراز می‌دانند گرچه 
هوشیاران و پر‌هیزکارانند ولی ایشان هرچه بیش‌تر برای خدای 
بزرگث و بزرگوار بکوشند» آن را کم انگارند و اندك را برای او 
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تاچین شمارند. کارهای نيك خود را در ہراہں خدا بر تشمار ند بلکه 
هرگاه و در مي جا ایشان را ببینید» هراسان و ترسان و سرگشته 

چون ایوب سخن او را شنید» گفت: خدا حکمت را به سپر خویش 
در دل خُرد و بزرگت می‌کارد و هسرچه در دل باشد» ب زبان روان 
گردد. حکمت نه از عمس و پیری به دست آید نه از درازای آزمون رخ 
نماید. چون خدا بنده‌ای را در خردسالی فرزانه گرداند» پایگاه او را 
در نزد فرمان‌وایان بنلرزاند. آنگاه رو به آن سه تن آورد و گفت: 
تر‌سیدید پیش از آنکه شما را بت‌سانند و گر‌یستید پیش از آنکه شما 
را بز‌نند. شما را چه رسد اگ گویم دارایی‌های خود را در راه خدا 
ببخشید شاید که خدا مرا از این رنج وارهاند یا کویم يك قربانی 
فراز آورید شاید خدا از من بپذیرد و خشنود گردد. شما فریفتۂ خود 
گشته‌اید و گمان برده‌اید که با نیکوکاری خود از بیماری به دور و 
تندرست مانده‌اید. پس از اندازه درگذشته‌اید و خود را گرامی 
پنداشته‌اید. اگ سخن راست را بشنوید و پیو ند خود با خدا را نيك 
بنگرید› عیب‌ها در خود بینید که خدا آن را با جامۂ بپر‌وزی فرو 
پوشانده‌است. من در گذشته‌چنان‌بودم که‌مردان مرا گرامی می‌داشتند 
و سخن سا می نیوشید ند. حق من شناخته بود و داد من از دشمن گر فته. 
ام‌وز چنانم که نه رایی دارم پرای گفتن» نه سخنی برای شنیدن و 
نه گفتاری تا بخواهم آن را با شما در میان گذاشتن. شما از رنجی که 
خدا گرفتار آنم ساخته است» دردناك ت‌ید. 

آنگاه روی از ایشان بر گاشت و سر بر درگاه خدا گذاشت. از او 
یاری خواست و به‌زاری به درگاه او پرداخت. او گفت: بارخدایاء 
چرا مرا آفریدی؟ کاش اگر مسا دشمن می‌داشتی» نمی‌آفر‌یدی. کاش 
لکه‌ای خون بودم که از مادر بر زمین می‌چکیدم. کاش گناه خود را 
می‌دا نستم‌و آگاه می‌شدم که چرا روی سبر آمیزخود از من‌یگردا نده‌ای. 
اگں سا می میں| ندی پرایم بہت می‌بود. آیا بر ای بی کسان خانه» بر ای 
بینوایان کاشانه. برای بی‌پدران سر‌پرستی مہر‌پرور و برای بیوه 
زنان سای سر نبودم؟ خدایاء من بنده‌ای خوارمایه‌ام. اگر نیکی‌کنم» 
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به پروی تو کنم‌و اگر بدی‌کنم» کیفر از تو یابم. مرا آماج بلا ساختی 
و در گزندی افکندی که اگ بر کوه فرود می‌آدردی» از بسردن آن 
درمی‌ماند. من با این سستی و ناتوانی چه‌گونه توانم آن را برداشت؟ 
دارایی برفت و من دست پیازمندی دراز کردم. کسانی به من خوراك 
دادند که من به آنپا خوراك می‌رساندم. یك لقمه به من می‌دهند و بر 
من منت می‌گذار ند و سرز نش می‌کنند. فرز ندانم نابود شدند که اگر 
یکی از ایشان می‌ماند. مرا یاری می‌رساند. خاندانم از من به ستوه 
آمده‌اند» پستگانم از من بریده‌اند» آشنايانم خود را به ناشناسی 
زده‌اند» دوستان روی بر‌گردانده‌اند, حقوق من پایمال شده‌اند و 
نیکی‌هایم در بار کسان از یادها رفته‌اند. فریاد می‌زنم و پاسخم 
نمی گویند و پوزش می‌خواهم و بر من بخشایش نمی‌آورند. برد؛خود 
را خواندم و پاسخم نگفت و به‌نزد مادر شیون‌کردم ولی‌سختم نشنفت. 
سر نوشت تو پود که مرا آزرد و خوار بداشت و فرمان تو بود که‌س! 
بیمار بگذاشت. اگں پروردگارم بپم را از دلم بزداید و زبانم بگشاید 
تا با دهان پر سخن گویم - و آنگاه بر بنده روا دارد که با سرور خود 
حجت آورد ‏ امید آن دارم که مرا از چنین کاری بخشوده بدارد. ولی 
او مرا فروافکند و خود به جایگاهی پرآند بلند. او مرا می بیند ولی 
من او را نمی‌بیتم. سخن مرا می‌شنود ولی من گفتارش را نمی‌شنوم. 
نه با سپی به من نگریست و نه در کنارم‌زیست تا سخن از بی‌گناهی 
خود بر زیان آورم و خویشتن را با دفاعی جانانه استوار بدارم. 
چون ایوب سخن بدینجا آورد» ابری فراز آمد و بر او سایه افکند 
و از آن آو ازی شنیده شد که خدا می‌گوید: يا ایوب» من به تو نزديك 
شدم و پیوسته نزديك بودم. بر‌خیز و حجت خویش فراز آور و بیب 
گناهی خود را به سخن استوار بدار. در پایگاه جباری بایست زیرا 
سنا نیست که جز جباری با من به حجت سخن گوید. دهان‌بند بر دهان 
شیر می بندی و لگام را بر دهان اژدها می‌گسذاری. روشنایی را با 
ترازو می‌سنجی و باد را با پیمانه می‌پیمایی. خورشید را در انبان 
می‌گذاری و گام در راہ بی‌گرداندن دیروز می‌سپاری. جان تو کاری 
پر سس تو آورده است که با نیروی اندك خود نتوانی آن را برداری. 
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خواستی که با سستی خود با من درآویزی یا با زبان گنگت خود مرا 
خاموش سازی يا با یاوه‌های خود نرد گفت‌و گو با من ببازی. آن روز 
که من زمین را آقریدم» در برایر من چه بودی؟ آیا می‌دانی آن را با 
چه نیرویی آفریدم و استوار بداشتم؟ تو کجا بودی آنگاه که آسمان را 
به سان سقفی در هوا بی‌افر اشتم؟ نه رشته‌هاپی است که آن را به‌جایی 
بیندد و نه ستون‌هایی است که آن را برپای دارد. آیا خرد تو بدانجا 
رسد که روشنایی را در آن روان سازی یا به چررخاندن ستارگان آن 
پردازی یا شب و روز را با آن درآمیزی؟ 

آن ابر از نیروی و ساخته‌های خدا بسی سخن‌ها گفت. 

ایوب گفت: من‌از این همه ناچیزتر و کسوتاه‌ترم. کاش زمین 
می‌شکافت و من در آن فرومی‌رفتم و سخنی که تو را به خشم‌آورد» 
نمی‌گفتم. خدایاء بلا پر من گرد آمد و من‌می‌داتم همه آنچه یاد کردی» 
ساخته دست و پرورده نیروی‌تو و تدبیر فرزانگی‌توست. تو را چیزی 
تاتوان نسازد و بر تو چیزی پوشیده نماند. تو آنچه را در دل هاست 
می‌دانی و از بلای من چیزما می‌دانستی, که خود نمی‌دانستم. من از 
نیروی برتر تو چیز‌هایی از راه شنیدن می‌دا نستم ولی اکنون آن را با 
چشم همی بینم. آنچه گفتم برای آن بود که پوزش مرا بپذیری و تو 
خاموشی گزیدی تا بس من مہ آوری. اکنون دست بر دهان خود 
گذاشتم و زبان به دندان گزیدم و چپرةٌ خود بر خاك نادم و گونة 
خود را بر آن ساییدم. دیگر کاری نکنم که تو آن را ناپسند بداری. 

ایوپ این بگفت و خد! را بخواند. 

خدا گفت: یا ایوب. فی‌مان من بر تو روا شد و مہرم بر قرم 
پیشی گرفت. تو را آس‌زیدم و خاندان و دارایی تو را بدان سان که 
بود به تو بر‌گرداندم تا برای آیندگان تو نشانه‌ای باشد» برای بلا 
دیدگان عبر تی و برای بردباران مایة تسلیتی. اينك پای خود را بر 
زمین زن که این آبی سرد و گوارا برای نوشیدن و شستن است ( ص / 
۸ ) در این آب مایة بہبود است. از سوی دوستانت قر‌بانی بده 
و برای ایشان آمرزش بخواه که در آزردن تو گناه کردند و دست به 
نافر‌مانی من زدند. 


داستان ايوب علیهالسلام 0 


ایوب پای بر زمین کوفت و از آنجا چشمه‌ای جوشید که او خود را 
در آن شست‌وشو داد و خدا بلا را از او برداشت. آنگاه پیرون آمد و 
بنشست. زنش روی آورد و جویای او شد. ایوب گفت: آیا او را 
می‌شناسی؟ زن گفت: آری» چرا نشناسم؟ ایوب لبخند زد و زن او را 
از خنده‌اش بشناخت. پس او را در آغوش کشید و از آغسوش خود 
رهایش نکرد تا همه دارايي‌ها و فی‌زندانش بدو باز گشتند. 

داستان او را از آن‌رو در اینجا آوردم که برخی گفته‌اند او به 
روزگار ینقوب» پیامبر بوده است. 

گویند: عمس ایوپ نود و سه سال بود و او به‌هنگام درگذشت» 


پسرش حومل را جانشین خود ساخت. خدا پس از وی پسرش بش بن 
ایوب دا به‌پیامبری برانگیخت و او را ذو الکفل نامید و او در شام پود 
تا درگذشت. عم او هفتاد و پنچ سال پود و او پسرش عبدالله را په 
جا نشینی خود بر‌گزید. خدا پس از او پيامیر دیگری بسر انگیخت: 
شعیب بن یعون بن عَلْقّا بن ثابت بن مدین بن ابراهيم عليه السلام؟. 


۲ داستان او در صپد عتیق به‌گونۀ مفصل در «سفی ایوب» طی ۱۰۵۲ آیه آمده 
است. آنچه در اینجا آورده شده است. گزارشی نادرست و کاسته از آن است. دز آنجا 
دارایی اد پیش از گرفتار شدن به آزمون چنین برآورده شده است: هفت‌مزار گوسپندء 
سه‌هزار شتر؛ پانصد جفت گاد, پانصد خی ماده با بردگان بسیار. پس از بیردن آمدن 
از آزمون» دارایی او بدین گونه گزارش گشته است: چبارده‌هزار گوسفند. شش‌هزار 
شت» هزار جفت گاو؛ هزار جفت خر ماده با همان پس و سه دختری که او را بود. 
گزارش مفصل تورات حاوی گفت د گسوی دراز دامن سه تن از دوستانش با اوست: 
الیفاز تیمانی» بلدد شوحی, سوفر نعماتی, 


داستان بو سف علیه‌السلام 


گویند:اسحاق در صد و شمت سالگی در گذشت. آرامگاه وی در 
کنار آرامگاه پدرش ابراهیم بود و دو پسرش یمقوب و عیص او را 
در کشت‌زار حبْرون به‌خاك سپردند. عمر یمقوب صد و چپل و هفت 
(۱۴۷) سال بود. پس‌ش یوسف نیمی از زیبایی خود را از پدز بېره 
بده بود و نیم دیگر را از مادر. یمقوب او را به خواهر خود که دختر 
اسحاق يود سپرده بود. عمه په پس برادر به‌سختی دل بست و یوسف 
به سختی دوستار عمه خود گشت. یك بار یعقوب به خواهر خود گفت: 
خواهرم» یوسف را به من بسپار زیراب به خدا سوگند ‏ نمی‌توانم 
دوری او را یك دم بر‌تايم. خواهر گفت: او را چند روزی در نزد من 
بگذار شاید این کار مایب آرامش من گردد.آنگساه آن زن کس بند 
اسحاق را - که در نزد وی بود زیرا او بزرگث ترین‌فرز ند اسحاق بود 
پرداشت و آن را بر میان پوسف بست و سپس گفت: کس‌بند گم شده 
است؛ بنگرید تا چه کسی آن را برداشته است. کسان در پی کس بند 
گشتند و خواهر یمقوب گفت: اهل خانه را بگ‌دید. آنان را گشتند و 
کم پند را با یوسف یافتند. در آیین ایشان چنین بود که خداو ند مال» 
دزد را می کرفت [و نزد خود نگه‌می‌داشت و شاید برده‌خود می‌ساخت] 
و هیچ‌کس در این کار معارض او نمی‌شد. آن زن؛ یوسف را گرفت و 
نزد خود نگه داشت تا هنگامی که درگذشت و سپس یمعقوب او را به 
خانه بازآورد. این همان چیزی بود که دیر‌تر بر‌ادران یوسف آن را 
پیش کشید ند و گفتند: اکر [ بنيامین] دزدی کسرده باشد» برادرش 


داستان یوسف علیه‌السلا؟ or‏ 
رای بو ٩۱۳ ۹ E‏ ل کے 


[یرست] نین پیش از او دزدی کسرده است (یوسف/۷۷/۱۲)- در 
بارهُ دزدی او چیز‌های دیگری نیز گفته شده است که یاد آن گذشت. 

چون برادران یوسف مین پدر و توجه او را به پوسف دید ند» بر 
او رشك بردند و این کار در نزدشان سخت بزرکت آمد. آنگاه پوستفت 
چنین در خواب دید که یازده ستاره با خسورشید و ماه او را نماز 
می بر ند. او خضسواب خود را برای پدر یگفت و عمرش در این هنگام 
دوازده سال بود. پدرش به او گفت: پسرم خواب خود را با برادران 
باز مگو مبادا که در کار تو نیر نگی کنند زیرا دیو برای‌انسان دشمنی 
آشکار است (یوست/۵/۱۲). آنگاه یعقوب خواپ او دا برای وی 
باز گشود و گفت: بدین سان» پروردگارت تو را برمی‌گزیند و باز 
گشودن رازها می‌آموزد (یوسف/ ۰)۶/۱۲ 

همس یعقوب آنچه را پوسف به پدر گفته بود» بشنید و یمقوب به 
او گفت: ای زن. آنچه را یوسف گفت» پوشیده بدار و به فرز ندان 
خود مگوی. گفت: پوشیده بدارم. ولی چون فرز ندان یعقوب از 
شبانی به خانه بازآمدند» خواب دیدن یوسف را به آنپا گزارش داد و 
از این‌رو رشك و بیزاری آنہا از یوسف افزون گردید. آنان به آن زن 
گفتند: او از خورشید جز پدر ما راء از ماه چن تو را و از ستارگان 
جز ما را نخراسته است. پسر راحیل می‌خواهد پر ما سروری کند و 
بگوید سور شما هستم. آنان در میان خود به کنکاش نشستند و 
همداستان شدند که میان یعقوب و یوسف جدایی افکتند. به همد گر 
گفتند: همانا یوسف‌و پی‌ادرش (بنيامین) از ما نزد پدر دوست‌داشته تر 
است و ما گروهی هستیم دار ای د تن. پدر ما در این دوستی در 
گس‌اهی آشکاری است و دست به‌کاری آشکارا نادرست یازیده است 
که آن دو را پر ما بر‌تری بخشیده است. پوسف را بکشید یا او را به 
مس‌زمینی دور بیرون افکنید تا روی پدر و مس او برای شما پرداخته 
گردد و شما پس از آن مردمی نیکوکار باشید (یوست/۸/۱۲-٩)‏ 
و به خدا باز گی‌دید. 

گوینده‌ای از ایشان که پہودا بود و بہتر‌ین و خردمندترین‌شان 
بود» گفت: پوسف را مکشید که این خود کاری بزرگت است بلکه او 
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را در ژرفای چاه بینکنید تا کسی از کارو انیان‌اورابر‌گیرد (پوسق 
/۳/) + او از ایشان پیمان گرفت که یرسف را نکشند. در این 
هنگام هس‌ای شدند که بر یمقوب درآیند و با او گفت و گو کنند که 
یوسف را با ایشان به دشت و بیابان بفی‌ستد. آنان بدو روی آوردند 
و در برابی او ایستادند - و این کاری بود که همواره به هنگام پیش 
کشیدن درخواستی از او می‌کی‌دند - و چون یمقوب ایشان را بدید» 
گفت: چه می‌خواهید؟ گفتند: ای پدر» تو را چه می‌شود که ما را در 
کار پوست استواد نمی‌داری گرچه ما او را تيك‌خواهانيم. او دا 
نگیداری می‌کنيم تا به خانه بازگردانيم. او را فردا با ما به دشت 
بقرست که با گله بچسرانیم و او بازی کند و ما او را نگپبسانانيم 
(یوست/ ۱۲-۱۱/۱۲). یمقوب به ایشان گفت: مرا اندوه می‌گیرد 
که شما او را با خود ببرید و همی ترسم که گرگت او را بخورد و شما 
از او ناآگاه باشید (یوسف/۱۳/۱۲) و ندانید که بر سر او چه آمد. 
این دا از آن رو گفت که در خواپ دیده بود که گویا یوسف بر سر 
کرهی است و گویا ده گرگث بر وی تاخته‌اند تا او را از هم بدر ند. 
یکی از گرگت‌ها از اد پشتیبانی کرد و در این هنگام زمین بشکافت 
و پوسف در آن فرورفت و بیرون نیامد مگر پس از سه روز. از این 
روء از گرگ بر او ترسید. 

پسران به او گفتند: اگر گرگت او را بخورد و ما گروهی دارای 
ده تنیم» در این هنگام همگی زیانک‌اران باشیم (یوسف/ ۱۴/۱۲)- 
یمقوب بدیشان آرام گرفت و یوسف گفت: ای پدر. مسا با ایشان 
بفرست» آیا این را دوست نداری؟ گفت: دارم. به او دستوری داد و 
او جامه بپوشید و با ایشان برفت و ايشان [ تا هنگامی که چشم‌پمقوب 
می‌دید] او را گرامی می‌داشتند. و چون به دشت بی‌آمدند» دشمنی 
خود را با او آشکار کردند چنان که هريكب از ایشان او را می‌زد و او 
به دیگری پناه می برد و او نیز وی را فرومی‌کوفت. او دیگر در ميان 
ایشان برادر مر بانی نیافت. او را چندان بزدند که نزديك بود از 
میانش بیرند. یوسف همی فریاد کشید: آی پدر جان, بنگر که این 
زادگان کنیز با پس دلبند تو چه می‌کنند. 


داستان بوسف علیه‌السلام ۵ 


چون نزه‌يك بود که او را بکشتد. پپودا به ایشان گفت: آیا با 
من پیمان نبستید که او را نکشید؟ آنان او را بر سر چاه بردند و 
شانه‌هایش بیستتد و پیراهنش را کندنشد و او را در چاه افکندند. 
یوسف گفت: آی برادران گر امی» پیر اهنم را به من بن‌گردانید تا خود 
را در چاه با آن بپوشانم. گفتند: خورشید و ماه و یازده ستاره را 
بخوان که هم نشین تو گردند و تو را از تنبایی به‌در آدرند. او گفت: 
من چنین چیزی ندیده‌ام. او را در چاه سرازیر کردند و چون به نیم 
رسید» او را فرو افکندند زیرا می‌خواستند که بمیرد ولی چاه پر آب 
بود و او در آن افتاد و سپس به تخته سنگی پناه برد و بر فراز آن 
رفت. آنگاه او را آواز دادند و او گمان برد که می‌خواهند بر وی میں 
آور ند ولی ایشان خواستند بر او سنگت افکتند که یبودا از این کار 
پازشان داشت. 

آنگاه خدا به یوسف وحی کرد که: بی‌گمان‌روزی از روز‌ها ایشان 
را از این‌کارشان آگاه خواهی ساخت په‌گونه‌ای که ایشان راز آن را 
در نیا بند (یوست/۰)۱۵/۱۲ یعنی ایشان راز وحی را تخواهند 
دانست پا در آن روز (در آینده), پوسف را به‌جا نخواهتد آورد. 

چاه یوسف در س‌زمین بیت‌المقدس ممروف است. 

پس‌شبا نگاه‌گریان به نزد پدر باز آمدند و گفتند: ای‌پدر, ما رفتیم 
که در تیراندازی بر یکدگر پیشی گیریم و یوست را در نزد رخت و 
کالای خود بگذاشتيم و گرگت‌او را بخوره (یوست/۱۷/۱۲). پدر به 
ایشان گفت: نه چنان است» بلکه تن‌های شما برای شما کاری آراست. 
اکنون شکیبایی برای من نیکوست (یوست/ ۱۸/۱۲). آنگاه گفت: 
پیراهنش را به‌من بنمايانید. آنان پیراهن را به‌او نمایاندند. یعقوب 
گفت: من گرگی مپر بان‌تر از این ندیده‌ام. پسرم را خورده ولی 
پیراهن او را ندریده است. آنگاه فریادی زد و بر زمین افتاد و 
بی‌هوش گشت و لختی همچنان بىاند. چون به هوش آمد. بسیار 
بکر پست و پیراهن را بگرفت و ببوسید و ببویید. 


پوسف سه روز در چاه بماند. خدا فی‌شته‌ای‌فرستاه که دست او را 
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باز کرد. آنگاه کاروانی آمد و آب‌جوی و آب‌ساز خویش را روانه کرد 
و او دلو خود را به چاه فرو برد و یوسف بدان آویخت و آن مرد او را 
بالا کشید و گفت: ای شادیا مرا که اينك پسری از چاه پرآمده است. 
آنان او را پنپان‌ساختند و او را کالایی انگاشتند (یوست/ ۱۹/۱۲). 
یعنی اینکه آب‌جوی و آب‌ساز و یارانش او را نہان‌کردند تا همراهان 
نگویند ما را در این‌انباز گردانید.آنان به‌همراهان گفتند: خداو ندان 
آب» این پسر را به سان کالایی بازرگانی به ما دادند. 


آنگاه پہودا خورا کی برای یوسف آورد ولی او زا در چاه ندید 
و چون بنگریست او را در کاروانسیا در نزد مالك یافت و برادرانش 
را از این کار آگاه ساخت. آنان به نسزد مالك آمدند و گفتند: این 
بنده‌ای گریزپا از آن ماست. یوسف از ایشان تر‌سید و حال خود باز 
نگفت. کاروانیان او را از برادرانش به بپایی اندك خی‌یدند که 
پرخی گفته‌اند بیست درم و برخی گفتهاند چہل درم بود. آنان او را 
په مصس بردند و مالك او را جامه پوشیدو برای فرروش عرضه داشت. 
یر (یا اطفیی)۱ که (به کفتذ قرآن) همان عزین‌باشد, او را بخرید. 
عزین گنجینه بان مصس بود. پادشاه مصس در این زمان ریان بن ولید 
بود که مردی از عملاقان بود. گویند: این پادشاه نمرد تا به یوسف 
باور آورد. او یمد و پوسف زنده بود. پس از او قابوس ین مصعب 
به پادشاهی رسید که یوسف او را به خدا خواند ولی وی باور نیاورد. 


چون آن مرد یوسف را خرید و به خانۀ خود آورد» به ز نش راعیل 
گفت: این جوان را گرامی بدار شاید ما را سود بخشد و چون به بار 
آید و بزرکت شود و کارهایی را که ما در پیش داریم» دریابد» پار با 
باشد یا ما او را به فرزندی برگیریم (یوسف/ ۲۱/۱۲). آن مرد با 
زنان در نمی‌آمیخت و زن او تیکوروی بود و اندامی نرم و زیبا داشت 
هماه دارایی و سروری و دنیا (یا دین)۰ 

۱ داستان یوسف در عد عتيق از باب ۲۷ تا ٩۰‏ آمده است. در اینجا نام این 
مرد فوطیقار یاد شده است. 
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چون از زندگی پوسف سی و سه سال بگذشت» خداوند سه وی 
دانش و حکمت آموخت و این پیش از پیامیری او بود. زن عزیز یمنی 
راعیل» یوسف را به خود خواند و درها را پر وی و بر خود بست و او 
را قاپیش خواند. یوسف گفت: پناه بر خدا. شوی تو سرور من است 
که مرا گرامی داشته‌است. همانا ستم‌کاران رستگار نمی کرد ند (یوسف 
) خواسته او این بود که دست زدن به آن زن خیانت است 
و این ستمی بزرگت است. زن دیگر بار به او روی آورد و نیکویی 
هایش را بر‌شمرد تا او را په‌شور آورد. گفت: چه موی زیبایی داری! 
یوسف گفت: این نخستین چیزی است که از تنم ف‌ومی‌ریزد. زن 
گفت: چشمان تو بس زیباست. یوسف گفت: چشمانم نخستین چیز 
هایند که بر زمین می‌ریز ند. زن گفت: چه روی زیبایی داری! یرست 
گفت: چون بمیرم» آن را بر خاك نہند. زن همچنان او را به‌شور 
می‌آورد تا آنکه به وی درآویخت و یوسف نیز آهنگت او کرد و خواست 
بند شلوار بگشاید. ناگبان چپرةٌ پعقوب زا دید که انگشت به‌دندان 
می‌گزد و می گوید: یا یوسف» با وی هم‌آغوش نشو زیرا کار تو تا 
هنگامی که با وی هم‌آغرش نگردی» به‌سان پر نده‌ای در اوج آسمان 
باشد که دست کسی بدان نرسد. ولی چون با وی هم‌آغوش گردی» 
حال تو به سان پر نده‌ای باشد که از آسمان فرو افتد و بمیید. 


پرخی گویند: یوسف در ميان دو پای آن زن بتشست ولی بر 
دیوار نوشته‌ای دید بدین گونه که: به زنا تزديك نگردید زیرا بی- 
گمان این کاری زشت و راهی نادرست است (اس۶۱/ ۰۳۲/۱۷ چون 
او بر‌هان پروردگار خود را دید. برخاست و گریزان روانه شد ولی 
زن پیش از رسیدن وی به در» او را دریاقت و پیراهن او را از پشت 
بگرفت که شکافته شد.هردو. شومر آن‌زن‌رابر آستانة در بدید ندو پس 
عم زن نین با وی بود. زن در اینجا (تعل وارونه زد و) به شوه خود 
گفت: کیفر کسی که در بار همسر تو بد سگالد» جز اقتادن به ز ندان 
چیزی نیست (یوسف/۲۶-۲۵/۱۲). یوسف گفت: ته چنین است؛ 
این زن بود که‌س| به‌خود خواند و من از او گریختم و او مرا دریافت 
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و پیراهنم را یگرفت و بشکافت. پس عم زن به وی گفت: دلیل این 
کار را از پیراهن بازتوان جست. اگر پیراهن از جلو شکافته باشد, 
تو راست گویی و اگ از پشت شکافته باشد» تو درو ]گویی. پیراهن 
بیاوردند و دیدند که از پشت شکافته است و او گفت: این کار از 
تیر نك شما زنان است و نینگت‌تان بسیار بزرکت است (یوسف | 
۳/۲ 


برخی گویند: گواه, کودکی گپواره‌نشین بود. عبدالله بن عباس 
گوید: چہار کس در کودکی در گپواره سخن پسر آرایشگر 


زن فرعون» گواه پوسف» یار جریج" و عیسی بن مریم. 


شوهر آن زن به یوسف گفت: از این کار در گذر (یوست/۱۲/ 
۹) یمنی آنچه را این زن کرد» به کسی مگوی. آنگاه رو به زن آورد 
و گفت: تو نیز از گناه خود آمرزش بخواه که از بدکاران بسودی 
(یوسف /۲۹/۱۲). 


زنان شیر به گفت‌وگو دربارة یوسف و همس عزیسن نشستند. 
این داستان به کوش زن رسید. او در پی ایشان فرستاه و برای هرب 
کدام فرشي گسترد و بالشی گذاشت که بر آن تکیه کنند. آنان حاضی 
شدند و او به‌دست هر کدام تر نجی داد و کاردی که تنج را بیر ند. 
او یوسف را در جای دیگری جز آنجا که آنان نشسته بودند. بنشاند و 
به او گفت: بر ایشان بیرون آی. او بیرون آمد و چون زنان او را 
بدیدند» بزرگت (و زیباتر از آنچه شنیده‌بودند) یافتندش و دست‌های 
خود را با کاردها پبی‌یدند - و این کار بی‌هشانه کردند - و گفتند: 
پناه یں خدا» این بش نیست» این فر‌شته‌ای بزرگوار است (یوست / 
۳۱/۱۲ 


۲ جریج مردی پارسا در میان بنی‌اسس‌اییل بود که پیش از پیامبر اسلام و پس 
از میسای مسیح می‌زیست. وی بی‌گناه به زنا متیم شد ولي کودك آن زن دوسپی که در 
کپواره بود» به بی‌گناهی او گواهی داد و اسر‌اییلیان به عصمت او خستو شدند. 
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چون این کار بر مس زنان آمد و هوش از ایشان برفت و دست‌های 
خود را بریدند و خطای خود را دیدند که نابه‌جا سخن گفثه بودند» 
زن عزیز ز بان به اقرار گشود و گفت: این پس همان است که مرا در 
بار او سرز نش کردید. شما راست گفتید و من او رابه خود خواندم 
و او خود را نگه داشت. و اگ آنچه می‌گویم نکند» به زندان افتد و 
از خوارمایگان باشد (یوسف/ ۳۲/۱۲). یوسف زندان را بر گزید و 
تافی‌مانی خدا را بدتر از آن سنجید. وی گفت: بار خدایاء ز ندان از 
آنچه ایشان مرا بدان می‌خوانند» ببس است و من آن را دوست تس 
می‌دارم. و اگر نیں نگث ایشان را از من پنگردانی» به ايشان گ‌ایم و 
از نادانان باشم (یرسف/۳۳/۱۲). خدا فی‌اخوان او را پاسخ گنت و 
ت‌فند آن زنان را از او بگردانید؛ همانا او شنوای داناست (یوسف / 
۳/۲ آنگاه نشانه‌هایی که عزیز دید مانند شکافته‌شدن پیراهن 
از پشت و خراشیده شدن رخسار و بسریده شدن دست‌های زنان و 
گواهی‌دادن کو دك در دل او افکند که یوسف را پاك به‌خود واگذارد. 


گویند: زن به نزد شوه شکایت برد که: این برده مرا در ميان 
مردم رسوا کرد و به ایشان چنین گزارش داد که من او را به خود 
خواندم. عزیز او را به زندان افکند و پوسف هفت سال در زندان به 
سس برد. چون یوسف به زندان افتاد» همراه او دو جوان به زندان 
آمدند. اینان از یاران فرعون مصی بودند. یکی خوراك‌سالار وی بود 
و دیگری باده‌سالار او. درباره این دو گزارش داده بودند که 
مي‌خواسته‌اند پادشاه را زه بخورانند. چون یوسف به ز ندان درآمد, 
گفت: من خواب می‌گزارم. یکی از آن دو جوان به دیگری گفت: بیا 
او را بپازماييم. تانوا - خوراك سالار - گفت: من در خواب دیدم 
که نانی بر سر خویش همی برم و پر ندگان‌از آن همی خورند. دیگری 
گفت: من در خواب دیدم که شیر؛ انگور می‌گیرم تا باده سازم. ما را 
از داستان این خواب آگاه کن که تو را از تیکوکاران می‌بینیم (یوسف 
|1( هوسف گفت: هیچ خوراکی برای شما نیاید. مگر اینکه 
شما را از داستان و س‌نوشت آن ‏ پیش از آمدن برای شما آگاه 
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سازم. این از آن چیزهاست که پروردگارم به من آموخت. من از 
کیش گروهی که به خدا نمی‌گروند» روی برگاشتم و آن را فرو 
گذاشتم؛ و هم از کیش آنان که به روز بازپسین ناباورانند (یوستف 
۷ یوسف نپسندید که در آغاز کار سر نوشت خواب ایشان 
را فرا تماید. او سخن از چیزی دیگر به ميان آورد و گفت: ای دو 
یار همزندان منء آیا خدایان پراکنده بپش‌ند یا خداوند یکتای 
فروشکنندة فرو کاهنده؟ (یوسف/ ۳۹/۱۲). نام انوا «مخلت» بود و 
آن دیگری «نبو». این‌دو دست از پوسف بنداشتند تا سر نوشت خواب 
ایشان فرانماید. یوسف گفت: اما یکی از شما دو تن» یمتی آنکه در 
خواب دیده است که آب انگور می‌گیرد تا باده بسازد, از ز ندان بیرون 
خواهد آمد و پر خداو ند باده خواهد پیمود. اما آن دیگری, بر دار 
خواهد شد و پرندگان از سر او بخواهند خورد (یوست/۴۱/۱۲). 
چون یوسف سر نوشت خواب ایشان فرانمودء آن دو گفتند: ما چیزی 
به‌خواب ندیدهایم. یوسف گفت: فرمان خدا روان گشت در باره آنچه 
شما دو تن از آن پر‌سش می‌کردید (یوسف/ ۴۱/۱۲). آنگاه یوسف 
رو به نبو آورد - و این کسی بود که از ميان آن دو تن که گمان رهایی 
و آزادی و سروری به‌وی می برد و گفت: مرا در نزد خداو ندگارت 
یادآور (یرست/ ۴۲/۱۲). این خداوندگار» همان پادشاه مصس بود 
و یوسف از این زندانی خواست که به هنگام آزاد شدن «سفارش» او 
را به شاه بکند و یگوید که یوسف بی‌گناه در زندان به‌س می‌بسرد. 
ولی «دیو» یاد کردن یوسف را به نزد خداو ندگار از مغز او فروهشت 
و او سالیانی چنه همچنان در زندان بماند» (یوست/۳)۴۲/۱۲. 

۳ در اینجا گزارش‌های فراوانی است دربارة اينکه چیا یوسف دست به دامان 
کسی جز پروردگار جپانیان شد و به یار همزندان خود گفت که مرا در نزد پادشاه په 
یاد آور و به وی «سفارش» کن و بگو یوسف بی‌گناه در زندان پەس می‌برد. همۀ مقمس‌آن 
در ذیل این آیه آورده‌اند - به عبارت‌های گوناگون - که خدا پيك و پیام به نزد یوسف 
کسیل کرد و گله آغازید که: چا رو به کسی جل ما آوردی؟ اما شگفت آنکه قرآن مجید 
می‌فی‌ماید «دیو» یاد کیدن یوسف را در نسزه پادشاه از یاد آن مد برد» حال آنکه در 
گزارش‌های زیر دیده خواهد شد که خدا به کیش سخن پوسف, او را چندین سال یگ 
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گفتن این سخن» غفلتی بود که از گنز ند دیو بر س یوسف آمد. پس 
خدا به وی وحی کردکه یا یوسف» فود از من‌برای خود وکیل گرفتی. 
بی گمان سالیان ز ندان تو را به درازا بکشانم. از این روء او سالیانی 
چند همچتان در زندان بماند. 

آنگاه چنان شد که پادشاه مصس یمنی ریان بن ولید بن هارون بن 
اراشة بن فاران بن عمو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» خسوابی 


سه 


مگ اينکه بگوییم خدا اشارتی به دیو کرد د او فرش فراموشی ہر 
روی این داستان گسترد. این» گونه‌ای همکاری میان این و آن رامی‌رساند. عبدالله بن 
عباس می‌گوید: پوسف سه بار لفرید. یکی آنکه آهنگك آن زن کرد و به زندان ؛ دو 
دیگر آنکه به یار هم‌زندانی خود گفت دما در نزد خداوند‌گارت به یاد آور» و در اثر 
آن زندان وی به دراز! کشید؛ سه دیگر آنکه ‏ دپرتر - به ب‌ادران گفت «بنيامین دزوی 
کرده است» و آنان (که هنوز یوسف را نمی‌شناختند) داگن کرده باشد» ہرادرش 
یوسف - نیز دزدی کرده است». گزارشی دی می‌گوید: یوسف اختیار ز ندان گرد, 
لاجرم او را به اختیار خود قرو گذ‌اشتند تا روزگاری دراز در زندان یماند و نتیجة آن 
زندان که خود خواست این‌بود که‌گفت «مر| در نزد پروردگارت به یاد آور». رب‌العالمین 
او را عتاب کرد و گفت: یا یوسف» تو از ما زندانی کردن خود را خواهی آنگه خلاصی 
از دیگری جویی؟ به عزت من که خداوندم که تو را در این زندان روزگار دراز بدارم. 
آنگه زمین شکافته شد تا به هفتم زمین؛ و رب‌العزة او را قوت بینایی داد و گفت: قرو 
نگر در این زمین‌ها تا چه می‌بینی. یوسف مورچه‌ای را دید که چیزی در دهن داشت و 
می‌خورد. خدا گفت: يا پوسف» من از روزی این ذره غفلت نکردم» چه‌گوثه پنداری که 
تو را در زندان از یاد برم؟ یا یوسف نه من آنم که در دل پدر تو مہ افکندم و دربارة 
تو کرامت‌ها کردم؟ در چاه عریان بودی» تو را بپوشیدم و کاروان را برانگیختم تا تو را 
پیرون آوردند و آن کس که تو را خرید؛ در دل وی دوستی تو افکندم تا به زن خود 
گفت: این پسر را گرامی بدار. ای پوسف» کرامت همه از من بود» چرا دست به‌دیگری 
زدی و استمانت به غیں من کردی؟ روایت دیکی مي‌گوید: جب‌اییل در زندان ہں یوسف 
درآمد که وی را ي یا طاهی الطاهرین» پردردگار جہانیان تو را 
درود می‌فررستد و می‌گوید: آیا از من شرم نداشتی که دیگری را میانجی خود ساختی؟ 
سوکند به عزتم که تو را چندین سال دیگر در زندان یدارم. یوسف گفت: یا این همه, 
خدا از من خشنود باشد؟ گفت: باشد. یوسف گفت: پس باکی ندازم (کشف‌الاسرار. 
ابوالفضل میبدی» به کوشش علی اصفر حکمت؛ تپران. امیر کبیں» ۱۳۵۷ ش» ۰۷۰/۵ 
YEKAN‏ 

بدین سان» در داستان پوسف پپنة گسترده‌ای بی‌ای صدها داستان د عبرت و نکته 
های عرفاتی است. 


در زندان بدا 


اخت. پوسف 
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هی‌استاك بدید. او در خواب دید که هفت گاو فربه از جسویی تہی 
بیرون آمدند و هفت گاو لاغر ايشان را بخوردند که هیچ افزونی از 
خوردن در ایشان فرادید نيامد. و هقفت خوشة سبز که هفت خوشة 
خشك از پی آنہا فراز آمدند. او جادوگران و کاهنان و فال‌گیران 
و پیش‌گویان را گرد آوره و خواپ خود را با ایشان در میان گذاشت. 
آنان گفتند: خواب‌هایی آشفته‌اند و ما از گزاردن خواب‌های آشفته 
آگاهی نداریم. در این میان آن کس از دو زندانی که رهایی يافته بود 
و پس از چندی یوسف را به یاد آورده بود» گفت: من شما را از داز 
این خواب آگاه می‌سازم. پس مرا روانه سازید (یوسف/ ۴۴/۱۲- 
۵ او را به نزد یوسف رواته ساختند و او خواب بگفت و پیام 
بگزارد. یوسف گفت: هفت سال پیاپی کشاورزی می‌کنید و می‌کارید. 
هرچه از آن درو کردید» دانه‌اش را در خوشه‌اش بدارید چنان که 
بماند مگر اندکی از آن را که خوراك خویش می‌سازید. سپس هفت 
سال خشك و سخت و بی‌باران و تنگك می‌آید که در آن هقت سال» 
آنچه را برای آنہا اندو خته‌اید» از اتبار برمی‌آورید و می‌خورید مگر 
اندکی را که برای تخم و کشت به‌جای می‌گذارید. آنگاه سالی قراخ 
پیاید که بر مردمان باران فراوان فرو بارد و ايشان میوه‌ها همی 
بینشی ند (یوسف/۴۹-۴۷/۱۲). بی این پایه, گاوهای فر به سالیان 
بارور و خرمند و گاوهای لاغر سال‌های خشك و بی‌باران و همین‌سان 
است خوشه‌های سبز و خوشه‌های خشك. نبو به نزد پادشاه آمد و او را 
آگاه ساخت. او دانست که گفتار یسوسف درست و استوار است. 
پادشاه گنت: پوسف را به نرد من آورید (یوسف/۰)۵*/۱۲ چون 
فرستاده بیامد و او را به تزد شاه خواند» پوسف با وی بیرون نیامد 
بلکه گفت: به نزد خداوندگارت بازگرد و از وی بپرس: آن زتان 
را چه بر سر آمد که دستان خویش ببریدند؟ (یوسف/۵۰/۱۲).چون 
ف‌ستاده از نزد یوسف آمد» پادشاه از آن پر‌سید که: داستان 
پوسف (با زن عزیز مصس) چه‌گونه بود؟ زنان گفتند: پر گست؟ باد 


۶ پن‌گس و پرگست به معنی «حاش لله» و «مماذالله». رودکی گوید: 
گرچه ناس‌دمی است مہ و وفاش نشنود هیچ از ایسن دلم پرگس سه 
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خدای را. ما بر یوسف هیچ بدی ندیدیم (یوسف/۵۱/۱۲). همسی 
عزیز گفت: هماکنون راستی به‌گونه‌ای روشن آشکارا گردید. این من 
بودم که او را به خود خواندم و یوسف از راست‌گویان است (یوست 
۵ پوسف گفت: من فس‌ستاده را از آن رو بازف‌ستادم تا 
سرورم بداند که من در تبان با وی به کژی رفتار نکردم و خداوند» 
یر نگ کو کار گان را به‌راه راست نیندازه (یوسف/۵۲/۱۲). پعنی 
من در نبان با زن وی خیانت نورزیدم. چون چنین گفت» جبراییل از 
او پر‌سید: حتی هنگامی که آهنگث آن زن کردی؟ یوسف گفت: من‌جان 
خویش را پاك و پاکیزه نمی‌انگارم که تن س‌دم» نہمار بدآموز است 
و بد فرمای. مگر آن کس که خدا بر وی میں آورد همانا پروردگار 
من بخشايندة مہ بان است (یوسف/ ۰۵۳/۱۲ 
چون پاکی یوسف برای پادشاه آشکار گشت, گفت: یوسف را به 
نزد من آورید که او را ویژه خویش گردائم (یوسف/۵۴/۱۲). چون 
ف‌ستاده فرارسید. پوسف با او بیرون آمد و خدا را برای زندانیان 
بخواند و بر در زندان توشت: اینجا گورستان ز ندگان است و جایگاه 
اندهان و مایة آزمون دوستان و انگیزهُ سز نش دشمنان. آنگاه سر و 
تن بشست و جامه بپوشید و آهنگث پادشاه کرد. چون به وی رسید و 
با وی سخن گفت» پادشاه فرمود: امروز تو در نزد ما پایگاهی استوار 
و پستدیده داری (یوسف/۰)۵۴/۱۲ یوسف گفت؛ مرا بر گنچ‌خانه- 
مای جہان یگمار همانا من مردی نگاه‌دار ند؛ُ دانشمند هستم (یوسف / 
۲ پادشاه پس از یك سال او را بر کار گماشت و اگس خود 
نگنته بود که «س! بر گنج‌خانه‌های جہان بگمار» همان دم او دا بر 
آن گماشته بود. او گنج‌خانه‌های خود را پس از يك سال بدو سپرد و 
نگاشت و داوری به وی واگذاشت و فرمان او را روا بداشت. پس‌از 
آنکه سرورش قطفیر در گذشت. پادشاه کار او را نیز به یوسف سپرد. 
۳ 
و کسایی گوید: 
رودکی استاد شاهران جہان بود مد یك از وی تویی کسایی پرگست 
۵ تبنار: بسیاد» قیاوان. 


4 الکامل فىالتاريخ 


مرگث او در همان شب‌ها بود. برخی گویند: نه چنان است» بلکه 
پادشاه آن مرد را برداشت و کارش را به یوسف واگذاشت. گفتار 
نخست درست‌تر است زیراء چنان که خواهیم گفت» یوسف زن وی 
را [که شیفته‌اش بود] به همسسی برگزید. 


چون یوسف کار مصر به دست گرفت» پادشاه ریا را به پررستش 
خدا خواند و او به خدا گرایید و سپس در گذشت. پس از او قابوس 
پن مصعب بن مماوية بن تس بن سلواس بن فاران بن عمرو بن عملاق 
پادشاه مصس شد و یوسف او را نیز به خدا خواند ولی او به خدا باور 
نیاورد. یوسف به روزگار او در گذشت. 


آنگاه پادشاه ریان» راعیل همسر سرور پوسف را به زنی به وی 
داد. چون یوسف بر وی درآمد» گفت: ای زنء آیا این بہتر از آن نیست 
که تو می‌خواستی؟ زن گفت: ای مرد راست‌گوء مرا سرز نش مکن که 
زنی زیبا با دارایی و دنیا بودم ولی شوهرم با زنان در نمی‌آمیخت و 
تو دارای آن زیبایی بی‌مانندی بودی که‌خدا ارزانی توداشته بود. پس 
خواهش تنم بر من چیره شد. پوسف با وی هم‌آغوش گشت و او را 
دوشیزه یافت. وی برای یوسف دو پسر به نام‌های افر‌اییم و منشا 
آوردا. 


چون یوسف گنچ‌خانه‌های آن سرزمین را به دست گرفت و هفت 
سال بارور بیامد و یوسف در آن سال‌ها گندم را با خوشه‌هایش گرد 
آوری و نگپداری کرد و سال‌های خشك فیارسید و مردم‌گرفتار کمبود 
و گر‌سنگی شد ند و سرزمین یمقوب را نیز گزند گرفت. او [یعقوب] 
پسرانش را به مصس فرستاد و بنيامین برادر تنی یوسف را نزد خود 
نگه داشت. چون آنان بر یوسف درآمدند» وی آنان دا بشناخت ولی 
آنان او را به‌جا نیاوردند (یوسف/ ۵۸/۱۲). برادران از آن رو 
پوسف را به‌جا نیاوردند که دیرزمانی از او دور بودند و او نیسز 


۶ نام اد در عهد عتيق «ننشی» آمده است: سقر پیدایش, باب ۰۳٩‏ آیۀ ۵۱. 
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جامه بگردانیده بود زیرا او جامۀ شاهان پوشیده بود. چون یوسف 
بدیشان نگریست» گفت: شما را چه‌کار است؟ گفتند از شام آمده‌ایم 
تا برای خانوادة خود خوردنی [گندم] ببریم. یوسف گفت: دروغ 
می‌گویید. شما گزارش‌گران (جاسوسان)اید. چگونگی کار خود را به 
راستی با من باز گویید. گفتند: ما ده بسرادریم و فرزندان س‌دی 
درست‌کاريم. دوازده بر ادر بودیم و ما را برادری بود که با ما به‌دشت 
و بیابان آمد و از ميان رفت. پدر او را از همه بیش تر دوست میب 
داشت. یوسف گفت: پس از وی پدر به که روی آورد و آرامش یافت؟ 
گفتند: به برادری خردتر از وی. یوسف گفت: او را به‌نزد من آورید 
تا ببینم. اگر او را نیاورید» به نزد من باری بردنی ندارید و تزديك 
من میایید. گفتند: او را از پدر بخواهیم و ما کنندگان این کاریم 
(یوست/ ۶۱-۶۰/۱۲). یوسف گفت: یکی از خود را در اینجا به 
سان گروگان بگذارید. آنان شممون را گذاشتند زیر| قرعه به نام‌وی 
درآمد. یوسف ساز و بر گت ایشان آماده‌ساخت و بیاراست و به‌چاکران 
خود گفت: کالای ایشان یمنی بیای خوردنی [گندم] را در ميان آن 
گندم پنپان سازید شاید که ایشان بازگردند. یوسف دینداری و 
امانت ایشان می‌دانست و آگاه بود که این انگیزه ایشان را وادار به 
باز گرداندن کالا (بپای گندم) خواهد ساخت و برای همین کار به‌نزد 
او بازخواهند آمد. 

برخی گویند: دارایی ایشان را از آن‌رو برگرداند که ترسید 
نزد پدرش چیزی نباشد که دو باره با آن به‌مصس آیند. ولی چون‌کالای 
خود را پیینند» بی‌گمان بازآیند. چون یوسف روزگار سخت مردم را 
بدید» به پاری ایشان برخاست و از خودگذشتگی نشان داد و آیین 
برابری به‌کار بست. وی برای هر مردء یك شت بار بن‌می‌یست. 

چون برادران با بارهای خود به نزد پدر باز گشتند. گفتند: ای 
پدر» عزیز مصس ما را چنان گرامی بداشت که اگر خود یکی از 
فرز ندان یمقوب می بود» چیزی بر این بزرگواری نمی‌افزود. عزین 
مصس » شممون را به سان گروگان در نزد خود نگه‌داشت و به ما گفت: 
پرادری را که پس از آن برادر گم‌شده» پدر تان بدو آرامش یافت» به 
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نزد من آورید. آگر نیاورید» نزد من پیمانه‌ای ندارید و نزديك من 
نیایید (یرسف/۶۰/۱۲). یمتوب گفت: آیسا توانم شما دا بر او 
(بنیامین) ایمن بدارم جن چنان که شما را بر برادرش (یوسف)ایمن 
بداشتم؟ پس خدا پمترین نگمپیان است و او مسر بان مسپر‌یانان است. 
چون بار خود یکشودند آنچه را (به سان بای گندم) برده بودند» در 
میان بار خویش یافتند که به ایشان باز گردانده شده بود. گفتند: ای 
پدر» ما درو غ نمی‌گویيم. این کالای ماست که به ما بر گردانده شده 
است. ما بار دیگر با برادر خود (بتیامین) به مص می‌رویم و برای 
کسان خود گندم می‌آوریم و برادر خود را به‌خویی نگه می‌داریم و يك 
بار شتر افزون می‌سازیم (یوسف/ ۶۵-۶۴/۱۲)» یمقوب گفت: يك 
بار شتر کالایی اندك است (یوسفب/ ۶۵/۱۲). سپس یعقوب گفت: 
هرگن او را با شما نفرستم جن آنکه پیمانی خدایی با من ببندید که‌او 
بنيامین) را باز خواهید آورد مگر اينکه همگی نابود گردید و ناتوان 
مانید. چون با او پیمان بستندء گفت خدا بر این پیمان که بستیم. گواه 
باشد (یوسف/ ۶۶/۱۲)- پس از آنکه به بر ادرشان (بنيامین)دستوری 
داد که با برادران روانه کردد. ایشان را سفارش کرد و گفت: ای 
پسرانم. از يك دروازه به درون شیر نروید بلکه از دروازه‌های 
پراکنده به درون روید. و بدانید که اگر خدا چیزی بخواهد. من در 
آن به‌کار نیایم. فرمان خدا راست . کار خود را به او سپردم و باید 
که بدو بسپارند کار خود را سپار ندگان (یوسف/ ۶۷/۱۲). او سر 
ایشان از چشم زخم ترسید زیرا چپره‌های نیکو داشتند. آنان چتان 
کی‌دند که پدر به ایشان فرمان داده بود. و چون برادران بس یوسف 
درآمد‌ند» برآدر خود بنيامین را به نزد خود پناه داد و گفت: من برادر 
تو یوسفم. تا تیمار و باك نداری از آنچه ایشان می‌کنند و می کردند 
(یوسف/ ۰۶۹/۱۲ بنيامین یوسف را بشناخت و این مس آن را. او 
ایشان را در خانه‌ای فرود آورد و کسان به خدمت ایشان گماشت و 
برای ایشان خوراك بیاورد و هر دو تن را بر يك خوان پنشاند. 
بنيامین تنیا ماند و بگریست و گفت: اگر برادرم یوسف ز ده 
می‌بود» با من می‌نشست. یوسف گفت: این برادر شما تنپا مانده 
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است. از این‌رو» یوسف او را با خود نشاند و بنشست و با او هم 
خوراك شد. چون شب فر‌ارسید» بستر بیاورد و بگسترد و گفت: هر 
دو برادر پر یك بست بخسبند. بنيامین تنا ماند و یوسف گفت: 
این با من بخوابد. پس شب را با او گذراند. یوسف او را همی بویید 
و همی به خود چسباند تا بامداد فرارسید. بنيامین برای او از اندوه 
خود بر پوسف سخن راند. پوسف گفت: آیا می‌خواهی که به جای 
بی‌ادر گم شده‌ات برادر تو باشم؟ بنيامین گفت: چه کسی پسرآدری 
ماتند تو پابد؟ ولی تو را یعقوب و راحیل نزاده‌اند. یوسف گریست. 
و بی‌خاست و به سوی او رفت و او را در آغوش کشید و گفت: همانا 
من برادر تو یوسفم. پس, از آنچه در گسذشته کس‌دند, اندوهگین 
مباش. خدا به ما نیکی کرده است. تو آنچه را می‌دانی» به بی‌ادران 
مگوی. 

خی گویند: چون پرادران پر پوسف‌درآمدند» بر آبخوری‌پادشاه 
با انگشتان خویش نواختن گرفت و گفت: این به من گزارش می‌دهد 
که شما دوازده تن بوده‌اید و برادر خود را بفروخته‌اید.چون بنيامین 
بشنید» او را نماز برد و گفت: از این آیخوریات بپرس که آیا پر ادر 
منیو سف تا کنونز نده‌است یا نی. او آبخوری‌را با انگشتان بنواخت و 
گفت: او زنده است و به‌زودی با تو دیدار خواهددکرد. بتيامین گفت: 
هر کار می‌خواهی با من بکن که اک برادرم (یوسف) از بودن من آگاه 
گردد» مرا بجوید و بازیابد (یا مرا وارهاند). گوید: پس یوسف به 
درون شد و زار پگریست و آنگاه دست‌شست گرفت و بر ایشان به‌در 
آمد. گوید: چون پوسف اشتر‌های برادران را از گندم بار زد» آو ندی 
را که با آن گندم بپیمایند و به عربی «صواع» گویند. در میان بار و 
بنۀ پرادر خود بنيامین پنبان کسرد. این آوند. سیمین بود. برخی 
گفته‌اند: آو ندی بود که در آن آب می توشید‌ند [و آن را به پارسی 
«آیخوری» کویند]. بنيامین از این کار برادر آگاه نشد. 

بررخی گویند: چون بنيامین بدانست که این مرد برادرش یوستف 
است» گفت: من از تو جدا نشوم. پوسف گفت: من بر اندوه خواری 
پدر و مادرمان پیم دارم و از دیگس سوء نتوانم تو را نگه داشت و 
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بازداشت کرد مگ آنکه تو را به کاری بسیار بذ نامبردار سسازم. 
بنيامین گفت: چنین کن. یوسف گفت: من آبخوری را در ميان بار و 
بنۂ تو می‌گذارم و آنگاه بر تو به‌دزدی فریاد می‌زنم تا تو را از ایشان 
پستانم. بنيابین گفت: چنین کن. چون چنین کرد (و کاروان به راه 
افتاد)» آو ازدهنده‌ای بر در شپر آواز داد: ای کاروانیان بدارید که 
در میان شما دزد است. گفتند - و در این هنگام؛ روی ف‌اآواز دهنده 
کردند - که چه چیزی را گم کرده‌اید؟ گفتند: آبشوری پادشاه را گم 
کرده‌ايم. و مرکس آن را بازآورد» او را شترواری گندم باشد و من 
خود پایندان آنم. پرادران گفتند: به‌حقیقت خداوند سوگند که شما 
می‌دانید که ما برای دزدی نیامده‌ایم و دزد نبوده‌ایم (یوسف /۱۲/ 
۷۳-۰) زیرا ما بای گندم را به نزد یوسف بازپس آوردیم. چون 
چنین گفتند. اینان گنتند: اگر درو غ‌گو باشید» کیفر این کار چه 
باشد؟ بی ادر ان‌گنتند: آبخوری از بار مرکس (یا درمیان بار هرکس) 
یافت شود. او خود (بردگی او) کیفر او باشد که ما ستم‌کاران را 
چنین کیض می‌کنیم (یوست/۷۵-۷۴/۱۲). اگر دزه پیدا شد, او را 
برای خود بگیرید. پوسف آغاز به کاویدن بار های پرادران» پیش از بار 
برادر خودش بنيامین» کرد و آنگاه آبخوری را از بار برادر خود 
بیرون‌کشید (و آنگاه‌گفت: اکنون چه‌می‌اندیشید؟). برادران گفتند: 
اگ او (بنيامین )دزدی کرده‌باشد پیش از او برادرش (یوسف) نیز 
دزدی کرده است. پوسف در خویشتن گفت: شما بتر از دزدید و خدای 
بزرگت بہت داند که آن چیست که شما می‌گویید (یوسف/۷۶/۱۲- 
۷ خواستة ایشان از دزدی پیشپن» یوسف بود و دزدی او چنان بود 
که بتی از آن مادر بزرکت خود بدزدید و آن را بشکست و اکنون اینان 
او را بر آن کار گذشتۀ دور نکوهش کردند. پرخی دیگر داستان 
کم بند را آورده‌اند که پیش از این یاد کر‌دیم. 

چون کالای دزدی از بار آن پسر بیرون آمدء بر‌ادرانش گفتند: 
ای پس راحیل. ما پیوسته از شما در رنج می‌افتیم. بنیامین گفت: 
بلکه پسران راحیل پیوسته از شما در رنج باشند. این آبغوری را 
کسی در بار من گذاشت که بہای گندم (درم‌ها) را در میان بار و بنۀ 
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شما نماد. 

یوسف برادرش بنيامین را به فرمان برادران بگرفت و چون‌آنان 
دیدند که در برابر او چاره‌ای ندارند» از وی خواستند که بنيامین 
را به ایشان واگذارد. از این‌رو گفتند: ای مرد گرامی؛ هماتا او را 
پدری پیر و سخت سال‌خورده است. یکی از ما را به جای او برگیر 
که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. یوسف گفت: پناه بر خدا که جز 
آن کسی را بر گیریم که بار و کالای خودرا در نزد او یافتیم که اگر چنین 
کنیم» از بیدادگران باشیم (یوسف/ ۷۹-۷۸/۱۲). چون از او نومید 
شدند با یك سو شدند و با خود بی‌بیگانه راز در گرفتند و بزرگت‌شان 
که شمعون بود. گفت: مگر ندانسته‌اید که پدر شما از شما پیمان 
خدایی گرفته است که برادر خود بنيامین را بازآورید مگی آنکه‌همگی 
نابود شوید. پیش از این بار نیز آن گونه دربارة یوسب کوتساهی 
کردید. اينك من از این سرزمین پیرون نروم تا پدرم دستوری دهد 
که بیرون آیم یا جنگث را درسازم پا خدا فرمان خود را روا سازد که 
او بپترین فرمان‌رانان است (یوسف/۸۶/۱۲). 

چون به نزد پدر باز گشتند و گزارش کار بنيامین بدادند و گفتند 
که شمعون برای این کار در مص مانده است» یمقوب گفت: نه‌چنین 
است. یلکه تن‌های شما برای شما کاری را آراست. اکنون کار من 
شکیبایی نیکویی است. باشد که خدا همه‌شان را به نزد من بازآورد 
که او دانای فرزانه است (یوسف/ ۸۳/۱۲).باشد که‌یوسف و بنيامین 
و شمعون همگی بازآیند. آنگاه از ایشان رو بر‌کاشت و گفت: ای 
دریفا از دوری پسرم یوسف! و چشمان او از گر‌یستن به‌اندوه» سپید 
گشت و او در آن اندوه خواری» سخت بی‌تاب و توان بود (یوسف/۱۲ 
.(AF/‏ او پر از اندوه و خشم بود. پس‌انش به او گفتند: به خدای 
سوگند که هیچ بنخواهی آسود از ياد کرد یوسف و پیوسته از او 
می‌خواهی گفت تا نیست شوی در اندوه وی بگداخته یا تباه باشی در 
میان تباء‌شدگان. یمقوب پاسخ ایشان بداد و گفت: همانا من تنبا با 
خدا گله می‌گزارم و اندوه خویش تنا با او می‌گویم و از خدا آن 
می‌دانم که شما نمی‌دانید (یوسف/۸۶-۸۵/۱۲). من می‌دانم که 
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خواب یوسف راست گردد. 


گویند: یعقوب همسان هفتاه رنجور (یا دا دیده) رتچ برد و 
پاداش صد جانباز یافت. 

گویند: همسایۂ یمقوب پر وی درآمد و گفت: یا یعقوب» درهم 
شکسته شده‌ای و نابود گشته‌ای و هنوز به سالیان پدرت نرسیده‌ای. 
یعقوب گنت: آنچه مرا درهم شکست و نابود کرد» آزمونی بود که‌خدا 
بر سرم آورد و گرفتار اندوه یوسفم ساخت. خدا به یمقوب وحی کرد 
که: آیا از من به آفی‌یدگانم گله می‌بری؟ یمقوب گفت: بار خدایا. 
لغزشی بود که افتاد» آن را بیامرز. گفت: آمر‌زیدم. از این‌رو چون 
از آن پس از او چیزی می‌پر‌سیدند» می‌گفت: رنج و اندوه خود را 
تنپا با خدا در میان می‌گذارم. خدا به وی وحی کرد که: اگر یوسف 
و بتيامین مرده بودند» آنان را برای تو ز نده می‌کردم. من از آن‌رو تو 
را گرفتار آزمون ساختم که بوی کباب خانه‌ات را به‌همساية گرسنه‌ات 
چشاندی و از آن به وی نخوراندی. 

برخی گویند: انگیزه گرفتار شدن وی در آزمون آن بود که او 
ماده گاوی داشت و آن را گوساله‌ای بود. یعقوب آن گوساله را در 
پراپی دیدگان مادر سر برید و او ناله می‌کرد و یعقوپ دست بنداشت 
و بر او رحم نیاورد. از این‌رو گرفتار آزمون گم شدن گرامی‌ترین 
پسر‌انش گشت. برخی گویند: گوسپندی سر برید و در این هنگام 
گدایی بر در خانه‌اش آواز داد ولی او به‌وی چیزی نبخشید. خدا به 
وی در این باره وحی کرد و او را آگاه ساخت که همین کار مایة 
گرفتاری‌اش در آزمون گشت. پس یعقوب خسوراکی بساخت و آواز 
داد: هرکس روزه دارد» روز خود را در نزد یمقوب بگشاید. 


آنگاه فرز ندانش را که به نزد او آمده بودند» فرمان داد که به 
مص باز گردند و دربارةٌ یوسف و برادرش بنيامین کاوش کنند.آنان 
به مصس باز گشتند و بر یوسف درآمدند و گفتند: ای مرد گرامی؛ به 
ما و کسان ما بیچارگی و تنگگ‌دستی رسید و ما کالایی سخت اندك 
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آوردیم. یفرمای تا پیمانۂ پر بر ما پپیمایند و بر ما صد قه‌کن که 
خداو ند صدقه‌دهندگان دا پاداش می‌دهد (یوسف/ ۰)۸۸/۱۲ گویند: 
کالای‌شان درم‌هایی نادرست بود و پرخی گویند: روغن و پشم بود. 
بر خی دیگر چیزهای دیگری گفته‌اند. آنان به یوسف گفتند: «بی ما 
صدقه کن» یعتی از تفاوت میان بہای اندك ما با کالای خوب خویش 
درگذر و آن را به‌ما ببخش. گویند: بر ما صدقه‌کن از راه بازگرداندن 
برادرمان. چون یوسف سخن ایشان بشنید, تاب نیاورد و از خود 
بی‌خود شد و گریه را سر داد و سیل‌آسا اشك بارید و آنگاة آنچه را 
در دل داشت. با ایشان در میان گذاشت. برخی گویند: از این‌رو این 
راز پدیدار ساخت که چون به یمقوب گفته شد پسرش را به تاوان 
دزدی گرفته‌اند» بر که‌ای بی‌گرفت و این‌گونه نامه نوشت: 

«از یعقوب اسراییل خدا پس اسحاق سر ہںیدۂ خدا پسر ابراهیم 
دوست خدا به عزیز ممس که دادگری پدیدار می‌سازد». 

«اما بعد» ما خاندانی هستیم که آزمون را بر ما گماشته‌اند و ما 
را گرفتار آن بداشته. نیایم اپراهیم را دو دست و دو پای پبستند و 
در آتش افکندند که خدا آن را پر وی سرد و سلامت ساخت. پدرم را 
دست و پای بیستند و گلویش با کارد بخستند و خواستند در راه خدا 
سس بیس ند که خدا برای او پیخی" روانه فرمود. مرا نیز پسری بود 
که او را از همة پسرانم بیش تر دوست می‌داشتم و برادرانش او را با 
خود به دشت و بیا بان بردند و پیراهن خونینشرا بازآوردند و گفتند 
که او را کی کت خورده است. مرا پسر دیگری بود که با آن یکی از يك 
مادر بود و من پدو دل خوش می‌داشتم که اوراتیز پرادران پردند و 
باز گشتند و گفتند او دزدی‌کرده است و تو او را به‌ز ندان افکنده‌ای. 
ما خاندانی هستیم که دزدی نکنیم و دزد نپرورانیم. اگ او را به‌من 
بازگر‌دانی چه بہتر؛ وګر نه چنان خدا را بر تو بخوانم که دامن‌گیر 
هقتمین پشت از پسرانت گردد». 

چون یوسف نامه بخواند» تاب نیاورد و ګر په را سر داد و خودر! 
برای ایشان آشکار کرد و گفت می‌دانید در آن هنگام که نادان 


۷ برخی: قی‌بانی» فدایی. 
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بودید» با یوسف و برادرش چه کردید؟ گفتند: های! به‌راستی اينك 
این تویی که یوسف هستی؟ گفت: من یوسفم و این پرادر من است. 
خدا ہں ما سپاس نماد (که ما را باهم گرد آورد). هماتا هر کس 
بپرهیزد و شکیبایی ورزد» خدا پاداش نیکوکاران را تباه نسازه 
(یوسف/ .)٩۰-۸۹/۱۲‏ برادران پوزش آوردند و گفتند: به خدا 
سوگند که خدا تو را بر ما بر تری بخشیده‌است و ما گناه کار ان بودیم. 
یوسف گفت: امروز بر شما سرز نشی نیست - یمنی من چیزی بر دخ 
شما نمی‌کشم و گناه‌تان را یاد ثمی‌کنم - خدا شما را بیاس‌زه که او 
سیر بان ترین مپر بانسان است (یوسف/۲-۸۹/۱۲٩).‏ آنگاه یوسف 
از پدر پررسید. گفتند: چون بنيامین از دست او بشد. سخت بگریست 
و کور شد. یوسف گفت: این پیسراهن مرا بیرید و ہں چپرة پسدر 
افکنید تا بینایی‌اش دا بدو باز گشته بینید و آنگاه همة کسان خویش 
را به نزد من آورید (یوسف/۳/۱۲٩).‏ یپودا گفت: من پیراهن را 
می‌برم زیر| من بودم که پیراهن خون‌آلود یوسف‌را به‌تزد پدرم بردم و 
گفتم که او را گرگت خورده است. اکنون من باشم که به او گویم 
پسرت زنده است. پس او را شادمان سازم چنان که اندو هگین‌ساختم. 
او مژده‌رسان گردید. 

از آن سو» چون کاروان روانه گردید و از مصس به‌درآمد» باد 
بوی پوسف را به یمقوب رساند و میان ایشان هشتاد فر‌سنگث بود. 
پوسف در مصس بود و یمقوب در سرزمین کنمان. یعقوب گفت: اگسس 
مرا نادان و گول تخوانيد, من بوی یوسف می‌شنوم. کسانی از 
فرز ندانش که حاطس بودند» بدو گفتند: به خدا سوگند که تو از یاد 
کردن یوسف در همان گمراهی پیشین خود استوار هستی. چون مژده 
رسان پیراهن بیاورد و یں چبپر؛ٌ یعقوب افکند و او دیگ‌باره بینا 
گشت. گنت: آیا به شما نگفتم که من از خدا چیزها می دانم که شما 
نمی‌دانید؟ یعتی می‌دانم که خدا خواپ یوسف را راست خواهد ساخت 
(یوسف/ ۹۶-۹۵/۱۲). چون مژده‌رسان فرارسید» یمقوب گفت: 
یوسف را چه‌گونه پشت سر گذاشتی؟ گفت: او پادشاه مصس است. 
یعقوب گفت: با پادشاهی چه‌کنم؟ او را بر چه‌دینی پشت‌سر گذاشتی؟ 
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گفت: بر خداپررستی. یمقوب گفت: اکنون نعمت تمام و کامل گشت. 
چون فرز ندانش که حاضر بودند» پیراهن یوسف بدیدند و خبر او 
پشتید ند» گفتند: ای پدر. برای گناهان ما از خدا آمرزش بخواه. 
: به‌زودی از کردگارم آمرزش بخواهم که او آمرز ندة مہر بان 
است (یوست/ ۰4۸/۱۲ او دعای خود را به سحر‌گاهان روز آدینه 
واپس افکند. 

آنگاه پعقوب و فرز ندانش روانةً مصس کشتند. چون به‌نزديك 
معس رسیدند» یوسف و همر‌اهسانش از مردم این سرزمین» او را 
پذپر! شدند چه او را بسیار گرامی و بزرگث می‌داشتند. چون به 
یکدیگی نزديك شدند» یمقوب به‌انبوه مردم و سوارگان و اسپ‌ها نگاه 
کرد و او با تکیه بر پسرش یہودا راه می‌رفت - آنگاه (به پسرش 
یپودا) گفت: پسرم» این فرعون مصس است. ییبودا گفت: نه» ایسن 
پسرت یوسف است. چون بدو رسید» یوسف خواست آغاز درود کند 
ولی او را از این‌کار بازداشتند. یعقوب گفت: درود بر تو ای زدایندۂ 
آندهان ‏ این را از آن‌رو گفت که از هنگام ناپدید شدن یوسف» دمی 
از اندوه خوردن و گر‌یستن آرام نگرفته بود. 

چون اینان به ممس آمدند» یوسف پدر و مادر خود را بر تخت 
پادشاهی برآورد. برخی گویند: این دو تن پدر و مادر یوسف نبودند 
بلکه پدر و خالهٌ وی بودند زیرا مادر یوسف در گذشته بود. یمقوب و 
مادر یوسف و برادرانش بر زمین افتادند و یوسف را نماز بردند و 
اين» شیوه درود گفتن مردم به پادشاهان بود. معنی تماز بسردن در 
اینجا گذاردن چپره بر خاك نیست زیرا این کار جز برای خدا روا 
تباشد» بلکه معنی آن کی نش و فروتنی و خم شدن به هنگام درود 
است چنان که اکنون در برایر شاهان [و فرماتروایان] کنند. پوسف 
گفت: پدرم» این سرانجام خواب دیدن من است که خدا آن را راست 
کردانید. (یوسف/ ۰۱۰۶/۱۲ 

ميان خواب دیدن یوسف و آمدن یمقوب چپل سال (و به گفتۀ 
برخی هشتاد سال) بود زیرا او هقده ساله بود که وی را در چاه 
انداختند و پدر پا او دیدار کرد و یوسف در این هنگام نود و هشت 
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سال داشت. پس از گرد آمدن خاندان» یوسف‌بیست و سه سال بزیست 
و به‌هنگام در گذشت صد و پیست سال داشت. او جانشینی خود را به 
برادرش یود سپرد. برخی گویند: دوری یوسف از یعقوب هجده‌سال 
بود. نیز کویند: چون پوسف به مصس آمد» هقده سال داشت و فر‌عون 
سیزده سال پس از آمدنش به مصرء او را وزیر خود ساخ 
دور بودنش از یعقوب بیست‌ودوسال بود. ماندن‌یمقوب و خانواده‌اش 
در مصس هفده سال به درازا کشید. جز اینپا نیز گفته‌اند. و خدا 
داناتی است. 


و مدت 


چون یعقوب را مر گت فرا رسید. به یوسف سپرد که او را درکنار 
پدرش اسحاق به خاك سپارند. یوسف چنان کرد و پیکر او را به‌شام 
برد و در کنار پدر به‌خاك سپرد. آنگاه به مص باز گشت. یوسف نیز 
سفارش کرد که پیکرش را از مص پیر ند و در نزد پدرانش به‌خاك 
سپار ند. هنگامی که موسی با بنی‌اسراییل از مصس بیرون آمد» پیکر 
یوسف را هم با خود برد. 

یوسف» اقر‌اییم و منشی را بزاد و برای افراییم» نون بسزاد و 
برای نون» یوشم شاکرد موسی بزاد و برای منشی» موسی بزاد که 
گویند همان موسی بن عمران بود. پیروان تورات پندارند که او 
موسای خضس بود. به‌گفتة برخی» برای او رحمت - زن اپوبت یزاد. 


داستان شیب علیه‌الملام 


گویند: نام شیب یثرون بن ضیمون بن عنقا بن ثابت بن مدین 
بن ابراهیم بود یا شمیب بن میکیل از دودمان برخی کسان که به 
ابراهیم باور آورده با او به شام کوچیده بودند. ولی وی پس دختر 
لوط بود. بر این پایه. مادر بزرگث شعیب دختر لوط باشد. شعیب 
تایینا بود. این همان چیزی است که در این آیه خواسته شده است که 
ف‌موده است: مردم وی به او گنتند: ای شمیپ, ما تو را در ميان خود 
بیچاره می‌بينيم(هود/ )٩۱/۱۱‏ یعتی تو ابینایی (و کار پیامبری را 
از پیش نتوانی برد). 

پیامبر اسلام (ص) هر بار که از او یاد می‌کرد. می‌گفت: آن مرد. 
سخنور پیأمپران بود زیرا با مردم خود به خوبی برخورد می‌کرد و با 
ایشان به نرمی و نیکی سخن می‌گفت. خدا او را به سوی مردمان مین 
روانه کرد و ایشان خداو ندان «آیگه» بودند و «ایکه» درخت انبوه و 
درهم‌فشده است. اینان خدا را پاور نداشتند و پیمانه‌ها و ترازوها 
را می‌کاستند و دارایی‌های خود را از راه‌ه‌ای نادرست به‌دست 
می‌آوردندو تباه می‌کردند. خداوند» روزی دا برای ایشان فراخ 
ساخته بود و زندگی را بکسترده بود و این از این‌رو بود که ایشان را 
در ناسپاسی و نایاوری در نگك دهد و با این همه, زمان را در پرایر 
ایشان به درازا کشاند. شمیب به ایشان گقت: ای مردمان من» خدا 
را بپی‌ستید که شما را کردگاری جز او ئیست و پیمانه و ترازو را 
مکاهید. من در شما به نیکی می‌نگرم و درپارةٌ شما نيك می‌اندیشم و 
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هم بر شما از شکنجة روزی که شما را از هر سو دربی‌گیرد» بیمناکم 
(مود/۸۴/۱۱) 

چون پافشاری ایشان بر کژروی و گمراهی به درازا کشید و 
یادآوری‌های شمیب و هشدارهای وی به ایشان در بار شکنجة خدایی 
جز پافشاری پیامدی به بار نیاورد. خدا شکنجۀ روز تف‌باد را پس 
ایشان بگماشت و این همان‌است‌که عبدالله بن‌عباس در تفسیر این آیه 
گفته است: ايشان را شکنجة روز تف باد [روز سای آتشین» روز 
ميغ آتشین] فرو گرفت که شکنجة روزی مراسناك است (شعراء/ ۲۶ 
/۱۸۹). ابن عباس گفته است: خدا بر ایشان آتش و گرمایی سخت 
فرستاد که راه دم‌زدن ایشان را گیفت و از این‌رو ایشان از خانه‌های 
خود بیرون آمدند و گریزان به سوی پیابان دویدند. خداوند» اپری 
فی‌ستاد که بر ایشان در پرابر خورشید سایه افکند. ایشان در آن 
سردی و خوشی یافتند و یکدیگر را آواز دادند تا همگی در زین آن 
گرد آمدند و در این هنگام خدا بر ایشان آتش فرستاد. عبدالله بن 
عباس گفته است: همین است «شکنجة روز سایبان». 

قتاده گفته است: خدا شمیب را به سوی دو امت گسیل کرد: به 
سوی مردم خود و به سوی خداو ندان «ایکه». این «ایکه» درختی‌انبوه 
و فشرده بود. چون خدا خواست ایشان را شکنجه کند. بر ایشان 
گرمایی سخت فرستاد و شکنجه را برای ایشان برافراشت چنان که 
پنداشتند ابری است. چون بدیشان نزديك شد, به اميد سردي آن» به 
سوی آن بیرون رفتند و چون در زیر آن جای‌گرفتند» آن‌ميغ بر ایشان 
باران فرستاد و این همان است که خدا درباره آن گفته است: ایشان 
را شکنجة روز سایبان آتشین فرو گرفت. 

اما می‌دمان مدین» برخی از ایشان از فرزندان مدین بن اپراهیم 
خلیل بودند و خدا ایشان را با زمین لرزه فروگرفت و تابود کرد. 

برخی از دانشوران گویند: مردم شمیب یکی از «حدود» خدایی را 
تمطیل کردند و فرو گذ‌اشتند و در براپ آن خدا روزی‌ایشان را قراخ 
ساخت؛ باز یکی از حدود را فرو گذاشتند و خدا روزی را بر ایشان 
قراخ ساخت. هر بار که حدی را فرو مي‌گذاشتند» خدا روزی ایشان 
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را فراخ می‌ساخت. آنگاه چون خدا خواست ایشان را نابود کند» بر 
ایشان گ‌مایی گماشت که نتوانستند خود را از گزند آن سرد ساز ند 
یا از آب و سایه‌ای سودی ببی‌ند. پس چنان شد که یکی از ایشان 
سایه‌ای دید و به زیر آن شتافت و آسایشی از آن گ‌ما یافت و سر 
اران خود بانگت زد: بيایید به سوی آسایش. آنان به‌سوی او شتافتند 
و چون همگی در زیر آن گرد آمدند. خداوتد بر ایشان باران آتشین 
فرستاد و این همان شکنجۀ روز سایبان است. 

عامر از عبدالله بن عباس گزارش کند که گفت: اگر کسی از چند 
و چون شکنجه روز سایبان با تو سخن گوید. او را دروغزن بشمار. 
مجاهد گوید: شکنجذ روز سایبان» همان سایه گستردن شکنجه بر 
مردم شمیب است. زید بن اسلم درپاره این آیه گفتاری دارد: آنان 
گفتند: ای شمیب, آیا نماز های فی‌اوانت به تو فرمان می‌دهد تا از ما 
بخواهی که آنچه را پدر آن‌مان‌می‌پرستید ند» نپر‌ستیم يا با دارایی‌های 
خود آن کنیم که تو می‌فرمایی؟ همانا تویی آن زيرك راست. آهنگث 
(هود/۸۷/۱۱)- زید بن اسلم کسوید: آتان درم‌ها را می بریدند و 
اندازء آن را می‌کاستند. 


داستان خضر 
و سر گذشت او با موسی 


اهل کتاب گنته‌اند: آن موسی که یار و همراه خضس شد. همان 
موسی بن منشی بن یو سف ین یمقوب است. حدیث درست از پیامبر (ص) 
آمده است که موسی یار و هماه خضر» همان موسی بن عمران است 
و این را نشان خواهیم داد. خضر از کسانی بود که په روزگار 
پادشاه فریدون بن اثغیان [آتبین ] می‌زیست و این به گفتة دانشوران 
پیشین از اهل کتاب‌های پیش از موسی بن عمران است. گویند: او 
فر‌مانده پیشروان سپاه دو شاخدار بزرکت (ذو القرنین کبیر) بود که 
به‌روزگار ابراهیم خلیل می‌زیست. او با ذوالقر نین به چشماز ندگی۱ 
رسید و از آب آن آشامید ولی ذوالق نین که همراه او بود» نمی‌دانست 
که این چشم؛ٌ زندگی است. خض جاودان شد و به گمان ایشان 
تاکنون ز نده است. برخی از ايشان گمان برده‌اند که: او از فرزتدان 
پرخی کسان بود که با ایراهیم به خدا باور آورد و با او بکوچید و 


۱ آب حیات یا آب زندگی» آب زندگانی» آب جاودانگی؛ آب جوانی, آب حیوانء 
آب بقاء عین الحيوة و نهر الحيوة, چشمه‌ای مفروض در ظلمات است که مر‌کس از آن 
ہنوشد یا سس و تن در آن بشوید. جوانی از سر گیرد» روزگار به شادمانی بگذراند و 
جاودانه زید یا عسری بس دراز یابد. در ادبیات و فی‌هنگث توده‌ای و افسانه‌شناسی 
(میتولوژی) بسیاری از ملت‌ها دیده می‌شود. آن را در غشرب چشمة جوانی 

Fountain of youth , Jungbrunnen, La Fontaine de Joven. 

گویند. برای آگاهی از چگونگی پیدایش این فکر و فی‌گشت آن در ادبیات ملت‌های 

گوتاگون گیسی, بنگرید به مقالۀ مفصل نگارنده در دایرةالمعارف پزرگت اسلامی زیر 
منوان «آب حیوة». چاپ تپران» ۱۳۱۷ ش» ۰۳۸-۳۱/۱ 


داستان خضر و س رگذشت او با موسی ۱۷ 


نام او یلیا ین‌ملکان بن‌فانغ‌بن غابرین شالخ بن ارفخشذین سام بن نوح 
است. پدرش پادشاهی بزرکث بود. دیگران گفته‌اند: آن دو شاخدار 
(ذو الق نین) که به روزگار ابراهیم بود» همان فریدون بن اثفیان 
[آتبین] بوده | است. و خضس ف‌مانده پیشاهنگان سپاه وی بوده است. 
عیدالله بن شوة اب گوید: خضی که از فرزندان (زادگان) ایران 
است» با الیاس که از فرزندان اسراییل است» هر سال به هنگام حج 
گزاردن, در مکه با یکدیگ دیدار می‌کنند. ابن اسحاق گوید: خدا بر 
بنی‌اسراییل مردی از خودشان بگماشت که نام او ناشية بن اموص 
بود و پس از آن خدا خضر را همراه او به پیامبری برانگیخت. گوید: 
تام خضس بر پایۀ آنچه ایشان (بنیاس‌اییل) می‌گویند» ارمیا بن 
حلقیاست و او از فرز ندزادگان هارون بن عمران است و میان این 
پادشاه و فریدون بیش از يك‌هزار سال است. 
گفتار آن کسی که می‌گوید خضس به‌روزگار فریدون و ذوالقر نین 
اکیر پیش از موسی بن عمران بود» نزديك تر به حدیث درست است 
که می‌گوید خدا موسی بن عمی‌ان را به چست و جوی خضی فرمان داد 
زیرا پیامبر(ص) داناترین جبانیان به‌رو یدادهای‌گذشته است. شاید 
خضری که فرمانده پیشروان سپاه دو شاخدار (ذوالق‌نین) بوده» 
پیش از موسی می‌زیسته است و او بوده که آب ز ندگسی نوشیده و 
زندگی او به درازا کشیده است. او به روزگار ابراهیم به‌پیامبری 
فی‌ستاده نشده بلکه به روزگار ناشية بن اموص. این ناشیه به‌روزگار 
بشتاسب (کشتاسب) بن لپراسپ بوده است. حدیثی که در بار؛ او 
رسیده است» همان است که ابی بن کمب از پیامیر(ص) آورده است. 
یں گوید: به عبدالله بسن عباس گفتم: نوفا (لوقا) 
گمان می برد که خضر یار و همراه موسی بن عمران نبوده است". این 


سعید بن 


خض یا خخس نام‌میدی‌افسانه‌ای استکه برپایۀ باور بیشینۀ توده‌های‌مسلمان 
یا کسی دیگر به‌نام الیاس» آب زندگی نوشیده و زندگی دراز پافته است. خضل در 
پیابان‌ها د الیاس در دریاها پیوسته بای یاری به درماندگان و گم‌شدگان در تلاشند. 
نام خض هرگز در قی‌آن مجید نيایده است ولي داستان دیدار موسی با «مرد دانشمنده 
که در سور کہف آمده است و اینك اہن الیں آن را گزارش خواهد کرد مایۀ آن شده 
اه 
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عباس گفت: این دشمن خدا درو غ گفته است» چه حدیث کد مرا 
بی بن کعب از پیامبر (ص) که فرمود: موسی بسن عمران در ميان 
بنی‌اس‌اییل به سخترانی بر‌خاست. کسی از او پرسید: داناتسرین 
مردم کیست؟ موسی گفت: منم. پس خدا او را نکوهش کرد که چرا 
دانایی را تنپا از خدا ندانست و بدو باز نگرداند. باز موسی از خدا 
پر‌سید: پروردگاراء آیا از من دانشمندتر کسی هست؟ خدا گفت: 
آری هست و او در «دیدارگاه دو دریا‌ست. موسی گفت: پرورهگاراء 
چه‌گونه بر او توانم دست یافت؟ خدا گفت: یك ماهی بردار و آن دا 
در سپدی گذار. در هرجا ماهی گم شد» پدان که آن مرد در آنجاست. 
او يك ماهی برداشت و آن را در سبدی گذاشت و آنگاه به شاگرد خود 
گفت: هر جا این ماهی را گم کردی, مرا آگاه ساز. آن دو روانه 
گشتند و بر کرانة دریا به رهنوردی پرداختند تا به آن سنگت و 
آن آپ رسید ند و این همان «آب ز ندگی» بود. هرکه از این آب نوشد» 
جاودان گردد. و هیچ مرده‌ای بدان نرسد مگر اینکه زندگی یاید. در 
اپنجا اندکی از آن آب بر پیک ماهی افشانده شد و او زندگی باز 
پافت. موسی خفته بود و ماهی در سبد بجنبید و روانۀ دریا گر‌دید. 
خدا جنبش آپ فرونشانید و آب همچون کمانه‌ای سر پوشیده گردید؛ 
آن آب برای آن ماهی دالانی شد و برای آن دو شگفت‌آور داستانی. 
آنگاه روانه شدند و چون هنگام ناهار فرا رسیدء موسی به‌شاگرد خود 
خود گفت: ناهار ما بیاور که از این رهنوردی خسته شدیم و فرسوده 
گشتیم (کپف /۶۲/۱۸). موسی خسته نشد مگر پس از گذشتن از 
آنجا که خدا بدو فرموده بود. شاگرد موسی گفت: هیچ دیدی آنگاه که 
به آن تخته سنگت روی آوردیم. در آنجا بود که من ماهی را فراموش 
کردم و جز دیو نبود که پاد او از مغز من فرو هشت و تومار آگاهی‌ام 


هه 
است که بیش‌تر مفسر‌ان قرآن کریم نام این دانشمند را خضی بگذارند. دانسته نیست. 
که این اسم و اقسانه از کجا به ادبیات اسلامی راه یافته است. برخی کارهای او یادآور 
داستان آندریاس (آشپز اسکندر)ء داستان اپلیاء داستان یبپودی سر‌گردان و داستان 
گیلگمش است. گویند او به مر جا گام بگذاردء آنجا سبز گسردد. این تواند بود که 
ویژگی‌های یك ایزد باستانی گیاه و سبزه یا پرروردگار بپاران به‌وی منسوب شده باشد. 


داستان خضر و سر گذشت او با موسی [ 


درنوشت. ماهی به گونه‌ای شگفت به آب اندر فروشد و راه دریا در 
پیش گرفت. موسی گفت: این همان چیزی است که در پې آن بودیم. 
از این‌رو» آن دو راهی را که رفته بودند» واپس نشستند و به‌دنبال 
بر گشتند (کپف/۶۴-۶۳/۱۸). گوید: آن دو جاهای پای خود را 
همی چستند تا به آن تخته سنگت رسیدند. اينك مردی را دیدنسد که 
فروخفته است و پارچه‌ای بر روی خود کشیده. موسی او را درود 
فی‌ستاد. سرد گفت: درود از کجا به سرزمین ما راه یابد؟ گفت: من 
موسی‌ام. گفت: موسای بنی‌اس‌اییل؟ گفت: آری. مرد گفت: ای 
موسی» من از خدا دائشی دارم که تو نداری و تو از خدا دانشی داری 
که من ندارم. موسی گفت: من همراهی‌تو می‌کنم تا از آنچه آموخته‌ای 
- و مایذراهیایی‌است - مرا نیز بیاموزی. مرد دانشمند گفت: اگر به 
دنبال من روان گردی, زنبار که از چیزی نپررسی تا من خودم راز آن 
دا برای تو نو به نو بازگشايم (کپف/۷۶/۱۸)- آن دو بر کرانۀ 
درپا روان شدند و سپس بر کشتیی سوار گشتند. در این زمان 
چنرکی" بیامد و بر لبۀ کشتی بنشست و نك در آب زد و اندکی از آن 
بتوشید. خطس به موسی گفت: دانش من و تو از دانش خدا تکاهد 
مگ همان اندازه که این چفوك از آب دریا کاست. 

گوید: همان‌سان در کشتی بودند که‌ناگاه موسی دید مرد دا نشمند 
میخی در آن فرو می‌کند یا تخته‌ای از آن برمی‌کند. موسی به وی 
گفت: من و تو را بی‌گرفتن کرایه سوار کردند و اینك تو کشت 
ایشان سوراخ می‌کنی تا کشتی نشستگان را نابود کنی. کاری کردی 
سخت شگفت و گران بر دل هر که دید و شنفت. مرد دانشمند گفت: 
نگفتم که تو با من شکیبایی نتوانی؟ موسی گفت: مرا بر فراموشی 
مگیں و راہ سختگیری ہس من در پیش مگیر (کمیف/۷۳-۷۱/۱۸)- 
گوید: نخستین کار بود که از فراموشی از موسی سر زد. گوید: آن دو 
روان شدند و راه رفتند. پس پسری دیدند که با پسران بازیمی کرد. 
مرد دانشمند سس آن پسی پگرفت و از پیکر جدا کرد. موسی به وی 
گفت: آیا جانی پاك را بکشتی بی‌آنکه او کسی را کشته باشد؟ کاری 

۳. چَفواه: گنجشك در گویش مردم جنوب خراسان (قبستان» گوهستان). 


A‏ الكامل فرافاخ 


کردی سخت ناپسند. گفت: آیا به تو نگفته بودم که با من شکیبایی 
نتوانی؟ موسی گفت: اگر پس از این چیزی از تو پرسیدم» با من 
همراهی مکن. همانا در بریدن خویش از من بپانه‌ای بیافتی. آن دو 
رواند شدند تا به‌سدم روستایی‌رسید ند و از ایشان‌خوردنی‌خواستند 
ولی روستاییان از پذیرایی ایشان رخ پرتافتند. آن دو کسی نیافتند 
که به ایشان خوردنی و نوشیدنی دهد. پس دیواری دیدند که میب 
خواست از بیخ فروافتد. مرد دانشمند آن دیوار باز بساخت و استوار 
بداشت. موسی گفت: نه از ما پذیرایی کردند ته در خانۀ خویش جا 
دادند. اگر می‌خواستی, مزدی بر این کار می‌گر‌فتی. مرد دا نشمند 
گفت: اينك هنگام جدایی من از تو فرارسید. به‌زودی راز آنچه 
نتوانستی بس آن شکیبایی کنی» بازگشايم. اما کشتیء از آن گروهی 
ر تجبر آن‌و بینوایان بودکه در دریا کار می‌کردند و از بازده‌آن روزگار 
می‌گذر اندند. من خواستم آن را درهم آشوبم زیرا در پشت سر ایشان 
پادشاهی بود که هر کشتی درستی را به زور می‌گرفت. اما آن پس 
بچه» پدر و مادرش از گرویدگان بودند؛ ترسیدیم که اگر بماندء 
تاپاکی و تابادری بر سس ایشان ینشاند. خواستیم تا پروردگارشان 
به ایشان به‌جسای او فرز ندی ارزانی دارد بیش از او در هنر و 
تزديك تر به بخشایش. اما دیوارء از آن دو نارسیدۀ پدر مرده بود در 
آن شارستان؛ و در زیر آن دیوار گنجی بای دو پس پدر مرده نپفته 
بود. و پدر ایشان مردی نيك‌رفتار بود. پروردگار تو خواست که‌این 
دو بزرگت‌شو ند و به‌بار آیند و گنج خود بیرون‌کشند و این بخشایشی 
از پروردگار تو بود. من این کارها به فرمان خود نکردم (یلکه به 
فرمان خدا). این است گشودن راز آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی 


کردن (کہف /۸۲-۷۴/۱۸). 


عبدالله بن عباس همواره می‌گفت: آن گنج» به‌جز دانش چیزی 
تبود. از ابن عباس پر‌سیدند: یادی از شاگرد موسی نشنیدیم؛ او را 
چه شد؟ گفت: او از آب‌ز ندگی نوشید و جاودانه گشت. مرد دانشمند 
او را بر‌گرفت و بر کشتی خود بگماشت و به دریا روانه داشت و آن 


داستان خضر و سر گذشت او با موسی و 


کشتی تا روز رستاخیز در ميان خیزاب‌های دریا خواهد گشت و پرچم 
خواهد اف‌اشت. 


حدیث نشان می‌دهد که خض پیش از موسی - و به روزگاراو 
نیز - بوده است. نیز نشان می‌دهد آنان که گفته‌اند او ارمیاست» 
نادرست گفته! ند زیرا ارمیا به روزگار بخت‌نصس بوده است. ميان 
روزگار بغت‌نصس با موسی چندان دوری است که بردانندۀ تاریخ 
جپان و مردم گیتی پوشیده نیست. موسی به روزگار منوچپس پادشاه 
شد و پادشاهی این یکی پس از پدرش فریدون بود. 


گزار شکار منو چهر 
و رویداد‌های روز گار او 


آنگاه پس از فریدون بن اثفیان [آتبین] بن کاو, منوچپر به 
اورنگث شاهنشاهی بر‌آمد و او از فرزندان ایرج بن فریدون بود و 
او در دنباو ند (یا «ری») بزاد. چون منوچپر بزاد, کار او را از طوج 
(تور) و سلم نان داشتند زیرا بر او بیمناك بودند. چون منوچپس 
بزرگت شد» او را به سوی نیای وی فریدون فی‌ستادند و او در وی 
نشانه‌های خوبی و سروری و سالاری بدید و به او همان اتدازه از 
کشورش بخشید که به نیای وی‌ایرج. افسس خود نیز برس او گذاشت. 

برخی گمان برده‌اند که نوادناماً منوچس است: منو چپ 
ہن شج بن افریقش بن اسحاق بن ابراهیم . گفتهاند: پادشاهی به‌این 
مرد رسید اینان از گفتار جںیں بن عطیه" گواهی آورده‌اند که گوید: 


و اش اپتاءَ فارس 

أبُوّا خلیل الله و الله رن ضیتا پتا آعقلی الالُ و قرا 

۱ جرین بن عطیه (۷۲۸-۹۶۰/۵۱۱۰-۲۸م)» شاعرترین مرد روزگار خود بود. 

در پمامه پزیست و در همان‌جا درگذشت. در سراسس زندگی با سخنسرایان همروزگار 

خود گلاویز یود. او مردی ناسزاگوی و تلخ سخن بود ولی با پاکدامنی می‌زیست. در 

پرایی او جز جریی د فرزدق تاب نیاوردند. نقایض وی با فرزدق در سه جلد و دیوان 
شمرش در دو جلد به چاپ رسیده است. 


داستان خضر و س رگذشت او با موسی مره 


یعنی: پسران اسحاق» چون بندهای شمشیر بر کس بند ند و زره 
بپوشند» شیرمردان باشند. چون از نژاد خود سخن گویند» اسپپید و 
خسرو و هرمزان و سزار را از خود پشمار ند. پیامبری و نبشته در 
میان ایشان است و ایشان در استخر و شوش پادشاهان بوده‌اند. ما را 
با بزرگمردان ایر ان پدری به‌هم پیو ند می‌دهد که پس از او در پرایر 
آیندگان باکی نداریم و پسینیان را به چیزی نینگاریم. پدر ما دوست 
خداست و خدا کردگار ماست. خر سندیم به آنچه خدا برای ما بنگاشت 
و آن را سر نوشت ما بداشت. 


ولی ایرانیان این نژادنامه را نادرست می‌شمارند و شاهنشاهان 
خود را تنما از فرز ندان فریدون می‌دانند و برای دیگران به‌پادشاهی 
خستو نمی گردند. 

من می‌گویم: سخن درست آن است که ایرانیان گفته‌اند زیر! نامب 
های پادشاهان ایشان پیش از اسکندر شن‌اخته است و پس از وی 
روزگار «پادشاهان تیره‌ها» (ملوك طوایف) می‌رسد. اگر منوچبر به 
روزگار موسی باشد - و همه روزگار ميان اسحاق تا موسی پنج پشت 
پلند آوازه اند که همواره در مصس می‌زیسته‌اند ب اینان در کدام 
زمانی بسیار شدند و در همه‌جا پراکندند و پادشاهی ایران را به‌دست 
آوردند؟ از کجا جریر بن عطیه را این دانش باشد تا سخن وی به‌سان 
سندی به‌کار رود؟ به‌ویژه که وی همگی را از فرز ندان اسحاق شمرده 
است! 

هشام بن کلبی گوید: طوج (تور) و سلم پس از برادرشان ایدج 
سیصد سال پادشاهی کردند؛ آنگاه منوچبس صد و بیست سال فی‌مان 
راند و در این هنگام در مشتادمین سال پادشاهی وی» پسر طوج 
(تور) که ترك بود و در توران می‌زیست, ہں منوچس شورید و او را 
برای دوازده سال از عراق بیرون راند. سپس منوچہں بر او پیروز 
شد و او را از کشور خود رماند و بر سر پادشاهی بازآمد و پس از 
آن پیست و هشت سال فی‌مان راند. 

منوچہر را به دادگری و نیکوکاری ستوده‌اند. او نخستین کس 


۸ الکامل فی‌اتاریخ 


بود که سنگر (خندق) بکند و ساز و برگث رزمی گرد آدرد. نخستین 
کس بود که آبین دهبانی (دهقانی) بگذاشت و در هر روستا يكدهبان 
برگماشت و مردم را به فرمانبری از وی واداشت. گویند که موسی 
در شصتمین سال پادشاهی او پدیدار گشت. 

کسانی دیگی به‌جز هشام بن کلبی گفته‌اند: چون او به اور نگ 
شاهنشاهی برآمد. لشکر به توران‌زمین کشید و خواستار خون تیای 
خود ایرج بن فریدون کشت. پس طوج (تور) بن فرپدون و برادرش 
سلم را بکشت. سپس افراسیاب بن فشنج (پوشنگت) بسن رستم ترك 
یمتی آنکه ترکان از نؤاد او از فیز ندان طوج (تور) بن فسریدون 
بزاده‌ا ند هی سال پس از کشته شدن طوج (تور) بر دست منوچمس» 
پا او پچنگید و او را در طب‌ستان در ميان گرفت و راہ را از هی سو 
پر او ببست. آنگاه این دو بر این پایه آشتی کردند که مرز ميان دو 
کشور خود را تیسر‌رس مردی از پاران منوچیپر شناسند که تام او 
ایرشی - آرش ‏ است. تیر او راهی بس دراز می‌پیمود. او تیری از 
طبی‌ستان پر تاب کرد که در بلخ فرود آمد و رودخانة آنجا مرز ميان 
کشور تر کان از فرز ندان طوج (تور) با کشور متوچپر گردید. 

من می‌گویم: این شگفت‌ترین دروغی است که ایرانیان در ميان 
خود می‌چرخانند که تیری تواند راهی بدین درازی را بپیماید". 


۲ باز این الیر فرق میان افسانه‌های مردمی را که روان گردهی توده‌ها می‌سازد و 
همه آرمان‌ها و آرزوهای ایشان را در آن فشرده می‌سازد» باز نشناخته است. اگر پایة 
کار ہی این باشد که داستان‌های خردستیز را با ترازوی هن‌نشناس خد خشك بستجیم, 
در تاریخ ابن الیں ازاین گونه «دروغ‌های شگفت» آثار بیش‌تری یافت شود. داستان 
شیںین آرش کمانگیں چنان است که گویند: به روزگار باستانء ایرانیان از تورانیان 
شکست سختی خوردند و پس از گفتوگوهای آشتی»ء بدین پیامد رسیدند که مرز ایران 
به‌اندازه پی‌تاب یك تیر کشش یابد. ایرانیان» پہلوان س‌دمی خود آرش را بی‌گز ید ند 
و او را فی‌بودند که تیری به سوی خاور گشاد دارد. آرش با یقین بی اینکه جان خود را 
ہں سس این کار خواهد گذاشت» پیش از تیراندازی برهنه شد و پیکر به مردمان فرانمود 
که بدانند او را هیچ بیماری و کاستی نیست. آنگاه به کوه بر‌آمد و تیری با همۀ نیرو 
پرتاب کرد که از دماوند يا آمل یا ساری تا بلخ پرواز کرد و بي تنۀ درخت گردویی 
پنشست و آنجا مرز ایران و توران گشت. پیک او پس از این کار پاره پاره گشت. 

ت 


گزارشی کار منوچپر و... WY‏ 


گفته‌اند: منوچپر از رودهای فرات و دجله و رود بلغ رودهایی 
پزرگث جدا کرد و فرمان به آبادانی زمین داد. گویند: تر کان در سی 
و پنج سالگی پادشاهی او بر کشورش تاختند و مردمان و زمین‌هایی 
از کشور او بگ‌فتند. او سدم خود را سرز نش کرد و گفت: ای‌مردم» 
همه مردمان از نواد شما یند. مردم تا هنگامی شايستة نام و نشان 
مردمی هستند که خود را پشناسند و دشمنان خود را برانند. ترکان 
بخش‌هایی از کشور شما را کرفته‌اند و این کار تنبا از اینجا سرب 
چشمه می‌کیرد که شما کارزار با دشمنان را فرو هشته‌اید. خدا این 
سرزمین پپناور را به ما ارزانی داشته است تا ما را بیازماید که 
سپاس او دا می‌گزاریم یا ناسپاسی فراز می‌آوريم. تا ما را بر پایة 
آن‌پاداش‌دهد یا کیش کند. چون‌فرداآفتاب بردمد» همگی_فراهم آیید. 
مںدمان و بزرگان فراهم آمدند و منوچہں ہر هن دو پا بایستاد و 
مردم - گسرامیداشت او را ۔ از جای بسر‌خاستند. منوچہں گفت: 
بنشینید؛ من از آن‌رو بس‌خاستم تا آواز خود را به گوش همه شما 
پی‌سانم. پس مردمان بنشستند. منوچہں گفت: ای مردم» آفریدگان 
بندگان آف‌ید گار د؛ سپاس بخشاینده را می‌سزد و سس سپردن توانا 
راء آنچه باید رخ نماید» به‌ناچار بیاید. کسی ناتوان‌تر از آفریده 
نیست چه خواهان باشد چه خوانده. کسی نیز تواناتر از پروردگار 
نیست و تواناتر از کسی نیست که خواسته‌اش در دست او باشد. نیز 
کسی ناتوان‌تر از آن کس نیست که در دست خواهنده خود گرفتار 
باشد. اندیشوری» روشنایی است و ناآگاهی. تاریکی و گمراهی. 
تادانی. پیشینیان فس‌ارفتهاند و پسینیان به‌ناچار بايد به ایشان 
بپیو ند ند. خدا این پادشاهی را به ما ارزانی داشته است و از این‌رو 
تنبا او را سپاس می‌گویيم و از او همی خواهیم که به ما داهیابی و 
راست‌گویی و استواری در اندیشه ارزانی فرماید. به‌ناچار پادشاه 
را بر گردن م‌دمان کشررش حقی است و شپرو ندانش‌را بر او حقی. 
ا 
داستان او در شاهتامه فی‌دوسی نیامده‌است اما تاریخ‌های فارسی و هربی‌ایران و همچنین 
اوستا آن را یاد کرده‌اند. یاد کردنی است که گفته شود تیں آرش را ایزدان در چنین 
راهی دراز پرواز دادند. 
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حق پادشاه بر ایشان این است که از او فرمان برند و برای او نیکی 
بخواهند و با دشمتان او پیکار کنند. حق ایشان بر پادشاه این است 
که روزی‌های ایشان را به‌هنگام به ایشان دهد زیر! ایشان تنہا از 
این راه روزگار می‌گنذرانند و پادشاه گنجینه‌بان ایشان است. حق 
شرو ندان بر پادشاه این است که در کار ایشان با درنگث بنگرد و با 
ایشان به مر بانی رفتار کند و ایشان را وادار به‌کاری نکند که تاب 
آن را ندارند. اگ گرفتاری گریبانگیر ایشان گردد که میوه‌های 
ایشان را آسیب رساند» باید که پادشاه به همان اندازه باژ از ایشان 
پرگیرد. اگں گرفتاری دیگری ایشان را قرو گیرد» باید که او بدیشان 
تاوان دهد تا بتوانند آنچه را ویران گشته است» آبادان کنند. آنگاه 
آن اندازه که بر ایشان گران نیاید» در یك يا دو سال از ایشان 
بستاند. آگاه باشید که پادشاه را از داشتن سه خوی گزیری نیست: 
بايد که راستگوی باشد و هیچ درو غ نگوید. بخشنده باشد و پست و 
سختگیں نباشد و به‌هنگام خشم گرفتن خویشتن‌داری کند زیسرا او 
چیره است و دست‌هایش گشاده. باژ پیوسته به او می‌رسد و از این‌رو 
پاید آن اندازه را که شپروندان و سپاهیان وی سزاوار آنند» از 
ایشان دریغ ندارد. باید بخشش و چشم‌پوشی از گناه را افزون کند 
زیرا پاهشاه یا سرزمینی تواناتر از آن کس و آنجا نیست که بخشش 
و چشمپوشی از گناه درآن فراوان‌باشد. اگر پادشاه در بخشش بلفزد. 
بہت از آن است که در کی بلفزد. 

همانا ترکان چشم آز به کشور شما دوخته‌اند. پس ما را یاری 
دهید که خود را یاری می‌دهید. من فرمان دادم که چنگ‌افزار و ساز 
و برگث در دسترس شما گذارند و من در رایز نی با شما انباز باشم. 
مرا از پادشامی همین نام است هماه با فرمانبرداری شما. همانا 
پادشاه زمانی پادشاه باشد که او را فرمان برند و اگی سی از فرمان 
او پرتابند. برده باشد و پادشاه نباشد. همانا کارساز ترین افزار به 
هنگام گرفتاری» شکیبایی و بردباری و روی آوردن به استواری در 
اندیشوری است. کسی که در نبرد با دشمن کشته شود امید بخشایش 
خدایی برای او دارم. این گیتی گذرگاه است که زیندگان در آن» 


گزارش کار منوچېر و... A‏ 


بند‌های بار و بنا خویش پس از گذر کردن از آن می‌گشایند. 

این» سخٹرانی درازی است. پس از آنکه منوچېں سخن به‌پایان 
بد» مردم را به‌خوان قی‌اخواند که بخوردند و بنوشیدند و سپاسگزار 
و قر‌مانی‌دار او شدند. پادشاهی او صد و پیست سال بود. 


ابن کلبی کمان برده است که رایش که نام او حرث بن قیس بن 
صیفی بن سباً ین یمرب ین قحطان بود و پس از یمرب بن قحطان 
پادشاه یمن شد» به روزگار متوچمس بود. او را از آن‌رو «رایش» 
(میانجی ميان دهنده و گیر نده) خواندند که غنیمتی به چنگت آوره و 
به یمن برد و از آن هنگام «رایش» خوانده شد. سپس به جنگ هندیان 
رفت و در آنجا بکشت و گرفتار کرد و غنيمت‌ها گرفت و به یمن 
بازآمد. سپس بر دو کسوه طی» انبسار و موصل تاخت و از آنجبا 
سوارگان خود را (که فر‌مانده آنان مردی به‌نام شمر بن عطاف بود) 
به‌سرزمین آذربایجان راند و کشتار کرد و اسیر گرفت و آنچه را 
کرده بود و راهی را که پیموده بود» بر دو سنگث بنوشت که در 
آذر بایجان به‌خوبی شناختهاند. 

پس از او پسرش ابرهه به پادشاهی نشست و لقب او ذوالمتار 
(گلدسته‌دار) است. او دا از آن‌رو بدین لقب خواندند که بر سرزمین 
های باختری تاخت و در ژرفای آن فسرورفت و خشکی و دریا را 
در نوشت و از گم شدن سپاهیان خود به‌هنگام بازگشت بترسید و از 
این‌رو گلدسته ساخت که با آن راه يابند. مردم یمن گمان می بر ند که 
او پسر‌ش عبد بن ابرمه را در کارزارهایش به پہنۀ ژرفاهای باختر 
گسیل کرد که غنيمت‌ها گرفت و با اسپران بسیار بازآمد. و او را 
هراسی شگرف بود که مردمان از وی بترسیدند و او را «ذوالاذعار» 
(هر اسناك) خواندند. پس ابرهه یکی از پادشاهان ایشان است که در 
ژرفای کشورها فی‌ورفتند. 

من پادشاهان یمن را از این‌رو در اینجا آوردم که برخی گمان 
می‌بر ند رایش به روزگار منوچېر بود و پادشاهان یمن کار گزاران 
شاهنشامان ایران بودند. 


داستان موسی علیه‌السلام 
و نژاد وی و رویدادهای روز گار او 


گویند نژاد او چنین است: موسی بن عمران بن یصسیی بن قاهث 
بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. لاوی برای یمقوب بزاد و 
او هشتاه و نه ساله بود و قاهث برای لاوی بزاد و او چمل‌وشش ساله 
بود و یس برای قاهث بزاد و عمران برای یصہر بزاه و او شصت 
ساله بود و همة سال‌های زندگی وی صد و سی سال بود. مادر موسی 
یوخابه بود و زن او صفورا دختر شعیپ پیغمین بود. 

قی‌عون مصر به روزگار او قابوس بن مصعب بسن مماویه یار و 
همروززکار یوسب دوم بود و زن این فرعون» آسیه دخث مزاحم بن 
عبید بن ریان بن ولید بود و این ولید. فرعون یوسفب نخست بسود. 
چون موسی را در کنار درخت به پیامبری و رهبری آواز دادند» او را 
آگاه ساختند که قابوس» فرعون مصسء درگذشته و پرادرش ولید بن 
مصعب به جای او نشسته است. عم او دراز بود و او از قایوس 
ستمکارتر و بدکارتر بود. به موسی فرمان داده شد که با برادرش 
هارون به پیفامبری به نزد فرعون رود. از هنگام زادن موسی تا 
بیرون بدن بتی‌اسراییل از ممس هشتاد سال بود. آنگاه پس از آنکه 
از مص بیرون آمد و از رودخانه [تیل ] گذشت» سر در بیابان 
گذاشت. زمان ماندگار بودن اس‌اییلیان در بیابان تا هنگام بیرون 
رفتن ایشان با پوشع بن نون» چبل سال به درازا کشید. بر این پایه, 
از هنگام زادن موسی تا زمان م رگش صد و بيست سال بود. 

عپدالله بن عباس و دیگران - که گزارش‌های‌شان باهم درآمیخته 
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است ‏ گویند: خدای بزرکث جسان یوسف بستد و پادشاهی را که 
همر وز گار او بود» نا بودکرد و فررعونان» پادشاهی‌مص را از یکدیگر 
به ارث بردند و خدا شمار فرزندان اسر‌اییل را افزون ساخت و در 
درازای این زمان همواره بنی‌اسراییل در زین ستم فرعو نان بودند و 
بازمانده‌هایی از دین خود را نگه می‌داشتند و این پازمانده‌هاء پار 
هایی بودند از آنچه‌یوسف دیمقوب و اسحاق و ابراهیم برای ایشان به 
سان آیین خدایی و کیش مسلمانی پایه گذارده بودند. چنین بود تا 
فرعون موسی بر سر کار آمد. و او مس‌کش‌ترین ایشان در پرابن 
پروردگار و کامرواترین ايشان بود و عمری از همه درازتر یافت. 
نامش» بر پایة آنچه یاد شده است» ولید بن مصعب بود و او به‌ستم و 
سختگیری پر بنی‌اس‌اییل فرمان می‌راندوایشان رابه بردگی همی 
کشاند و شکنجه‌های سخت می‌چشاند. 

چون خدا خواست ایشان را وارهاند» موسی بزرگث شد و به بار 
آمد و به پیامبری برانگیخته شد. داستان فر‌عون پیش از زادن موسی 
چنان بود که او در خواب دید که آتشی از بیت‌المقدس فراز آمد و 
همه خانه‌هایمصس را دریی گرفت و قبطیان را سوزاند و بنی‌اسراییل 
را آسیب نرساند و خانه‌های مص را به‌ویرانی کشاند. او جادو گران 
و فالگیران و کاهنان را فراخواند و خواب خویش با ایشان در ميان 
گذاشت. گفتند: از این شبر (یمنی بیت‌المقدس) که بتی‌اسر اییل از 
آن آمده‌اند» مردی پدید آید که نابودی مص بر دست او باشد. او 
فی‌مان داد که هی پسری برای قرز ندان اسراییل بزاید» او را در دم 
پکشند و دختر آن را زنده بگذار ند. 

گویند: چون زمان موسی نزديك شد. اخترشناسان فرعون به‌نزد 
او آمدند و گفتند: بدان که ما در پپنة دانش خود چنین می بینیم که 
فرزندی در میان بتی‌اس‌اییل می‌زاید که همروزگار فسرمانروایی 
توست و او پادشاهی از دست تو می‌ستاند و بر کشور تو چیره می گردد 
و کیش تو می‌گرداند. او فی‌مان داد که همهٌنوزادان پس بتی‌اسراییل 
را یکشند. 

یخی گویند: نه چنین بود بلکه فرعون و هم‌نشینانش دريارة 
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نوید خدای بزرگث و بزرگوار به ابراهیم (که پیامبران و پادشاهان 
را از دودمان او سازد) به گفت‌وگو پرداختند. یکی از آن ميان گفت: 
بنی‌اس‌اییل فی‌ارسیدن این روز را می بیوستد. ایتان پادشاه و پیامبر 
را یوسف بن یمقوب می‌پنداشتند ولی چون او در گذشت» گفتند: 
نوید خدا به ابراهیم چنین نبود این آن‌کسی نیست که خد! به‌ابراهیم 
نوید بخشید). فرعون گفت: در این کار چه می‌بینید؟ همگی رای بر 
این نادند که م‌دانی روانه سازند تا همه نوزادان پس بنی‌اسر اییل 
را بکشند. او به قبطیان گفت: بردگانی را که در بیرون دارید, به 
درون آورید و کار ايشان به فرز ندان اسراییل سپارید. او بنی 
اسر‌اییل را به‌کاد بردگان خود گماشت. این همان است کسه خدای 
بزرگ و بزرگوار آن را نشان می‌دهد و می‌فر‌ماید: فرعون در زمین 
به گردن‌کشی س برداشت و مردمان مص را گروه گروه ساخت و 
گروهی از ایشان رزبه ز بو نی گرفت‌بدان سان که پسران ایشان را سر 
می بريد و دختر‌ان‌شان را زنده نگه می‌داشت. او از تبامکاران بود 
(قصص/۴/۲۸). او فرمان داد که هیچ توزاد پسری در بنی‌اسر‌اییل 
نزاید مگر که او را سر بیرند. فرمود که زنان آبستن را شکنجه‌کنند 
تا بزایند یا بچه اندازند. او نی را می‌شکافت و زنان را بر آن 
می‌نشاند و پاهای ایشان را می‌برید. زن که می‌زاد» از درد شکنجه, 
نوزاد را سپ بلای خود می‌ساخت. از آن سو خداوند مرگت در میان 
بزر گ‌سالان بتی‌اسراپیل افکند. پس سران قبط پر فرعون درآمدند 
و با او به گفت‌و گو نشستند و گفتند: مرگث در میان این سدم افتاده 
است و نزديك است که رنج کار بر دوش بردکان ما اقتد. تو کودکان 
را می‌کشی و مرکت. بزرگان را می‌رباید. خواهش می‌کنیم برخی از 
فیز ندان ایشان را ز نده بگذاری. فرعون بدیشان فرمان داد که یك 
سال نوزادان پس را یکشند و يك‌سال فرو هلند. چون سال سر تبریدن 
فرارسید. هارون بزاد و چون سال سر بریدن رسید» هنگام زادن 
موسی نزديك شد و این يك سال پس از آن بود. چون مادر خواست او 
را بزاید» ائدوهناك شد ولی خدا در دل او افکند که او را شیر بده و 
چون بر او بترسی او را در دریا - يعني نیل بیشکن و اندوهتاك 
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مباش که ما او را به تو بازگردانيم و از پیامبران سازیم (قصص/ 
۷/۳۸ 

چون مادر او را بزاد» شیرش داد و آنگاه دروه‌گری بخواند که 
برای او صندوقی چوبین بساخت و کلید آن را در درون جای داد. 
مادر او را در آن گذاشت و به دریا (نیل) اقکند. چون کودك از دید 
مادر نهان شد» ابلیس به نزد وی آمد و شور در دلش افکند. مادر با 
خود گفت: این چه‌کار بود که با خود کردم؟ اکر در برایر خودم سرش 
می برید ند و خودم او را کفن می‌کردم و به خاك می‌سپردم» بہتر از 
آن بود که او را با دست خود به کام جنبندگان و ماهیان دریا افکنم. 
چون مادر او را به دریا افکند» به خواهر موسی - که تامش مریم بود 
گفت: او دا پی‌جویی کن یمنی بر دنبالش برو. خواهی موسی او را از 
دور بدید و فرعو نیان نمی‌دانستند (قصص/۱۱/۲۸) که او خواهر 
موسی است. خیزاب» صندوق را دستخوش خود ساخت چنان که آن را 
پایین و بالا همی برد تا آن را به سوی نہالستانی در کتار بارگاه 
فی‌عون راند. کنیزکان آسیه زن فرعون برای آب‌تنی بیرون رفتند و 
صندوق را بيافتند و آن را به نزد آسیه آوردند و گمان بردند که در 
آن چیزی کس‌انبپاست. چون صندوق بکشودند و آسیه به کودك 
نگریست» مپر وی در دلش افتاد. به قسی‌عون گفت: او را مکشید. 
باشد که ما را سود بخشد یا او را به فرز ندی بر‌گیریم و ایشان نمی 
دانستند این همان موسی است که از او می‌ترسند (قصص .)٩/۲۸/‏ 
فرعون گفت: پسر» تو را باشد؛ مرا بدو نیازی نیست. 


پیامبر(ص) فرمود: سوگند بدان کس که بدو سوگند خورند که 
اگ فرعون پذیر‌فته بود که موسی روشنی چشم او باشد» خدا او را به 
راه راست راهنمایی می‌کرد چنان که زن او را کرد. 


فرعون خواست او را سس یبرد ولی آسیه پیوسته با اد سخن گفت 
تا اینکه پسرك را به وی واگذاشت. فی‌عون گفت: می ترسم که این 
از بنی‌اس‌اییل باشد و همان کس باشد که نابودی ما بر دست اوست. 
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این همان گفتۀ خدای بزرگث و بزرگوار است‌که فر مود: کسان‌فرعون 
او را از آب گرفتند تا دشمن و مایۀ اندوه ایشان باشد. همانا فرعون 
و هامان و سپاهیان‌شان بیراهان بودند (قصص /۸/۲۸). آنان برای 
او زنانی شیرده آوردند ولی او پستان هیچ‌کدام را نگرفت. این‌همان 
است که خدا فر‌ماید: پیش از آن دایگان را بر او ببستیم و از او 
بازداشتیم. پس خواهر موسی س مریم - گفت: آیا نشانی دهم شما را 
پر خاندانی که او را درپذیس ند و ایشان او را نيك‌خواه باشند؟ 
(قصص/۰)۱۲/۲۸ فرعونیان او را بگرفتند و پرسیدند: از کجا 
دانی که ایشان او را نيك‌خواه باشند؟ آیا او را می‌شناسند؟ آنان در 
بارة موسی گمان‌مند گشتند. مریم گفت خسواهی‌شان مب بانی 
ایشان با این پس و گرايش ایشان به انجام دادن خواستۀ پادشاه و 
اميد مزد و سود باشد. مریم به نزه مادر موسی رفت و او را آگاه 


ساخت. مادرش آمد و چون پستان در دهان او گذاشت» موسی آن را 
به‌زودی بگرفت و نزديك بود که مادر فریاد زند: پسرم! ولی خدا او 
را از این کار بازداشت. 

او را از آن‌رو «موسی» خواندند که در ميان آب و درخت یافت 
شد چه «مو» در زبان قبلی به معنی «ماء» (آب) و «سا» به معنی درخت 
است. این همان گفتهٌخدای بز ر گت است که فرماید: ما او را به‌مادرش 
باز گردا ندیم تا چشم او روشن شود و اندوهگین تباشد و بداند که 
توید خدا راست است ولی بیش‌تر مردم این دا نمی‌دانند (قصص / 
۳/۳۸ 

ناپدید بودن کودك از دامان مادر سه روز بود. مادر او را با خود 
به خانه برد و فرعون او را فرزند خود خواند و مردم او را موسی 
بن فرعون خواندند. چون کودك به راه رفتن پرداخت, مادر او را به 
نزد آسیه آورد. آسیه او را گرفت و همی رقصاند و با او بازی همی 
کرد. زن او را به فرعون داد و چون فرعون او را در آغوش گرفت»›» 
موسی دست به ریش او برد و آن را کند. فرعون فرمود: دژخیمان دا 
به نزد من آورید تا او را سر بیر‌ند. این همان است که از او 
می‌ترسیدم. آسیه گفت: او را مکشید باشد که به‌فرز ندی‌اش بر گیریم 


داستان موسی علیه‌السلام ۹ 


یا ما را سودی دهد (قصص/۲۸/٩).‏ او کودك است و نيك از بد 
باز نمی‌شناسد و این کار را از روی نادانی کرد. تو می‌دانی که در 
ساس مص زئی پن زر و زیورتر از من نیست. من برای او یاقوت 
و آتش را در کتار هم می‌گذارم و به او نزديك می‌سازم. اگی یاقوت 
را بی‌دارد, بدان که آگاه است؛ پس او را سس ببی. و اگس آتش 
بردارد» بدان که او کودکی نادان است. زن برای او یاقوتی آورد و 
آتشی بر تشت گذاشت و در برای او بداشت. در این هنگام جبراییل 
فرود آمد و دست او پر آتش نپاد که موسی پاره‌ای از آن برداشت و 
در دهان گذاشت و دهانش از آن پسوخت (و گر هی در گفتارش پدید 
آمد). این همان است که خدای بزرگت از زبان موسی می‌گسوید که 
بپروردگار گفت: گره از زبان یکشای تا سخن میا دریایند (طه/ ۲۶ 
زن با این کار کشته شدن را از موسی دور ساخت. 

موسی بسزرکت شد. او بر اسب فرعون سوار می‌شد و چام او 
می‌پوشید. او را موسی بن فرعون می‌خواندند. بتی‌اسراییل در پناه 
او از گز ند ایمن گشتند و دیگی هیچ قبطی دیده‌نشد که بر اسراییلی 
ستم روا دارد و این از ترس موسی بود. 

آنگاه چنان افتاد که فی‌عون بر اسب سوار شد و موسی همراه او 
نبود. چون موسی آمد» او را گفتند: عون سوار شده است. . موسی 
سوار شد و در پی او پرفت و در سرزمیتی که بدان م (به فتح میم 
و سکون نون) می‌گفتند که مصس باستان‌یمنی جایگاه یوسب داشت 
بود و اکنون روستایی بزرگث است ‏ پیاده گشت و لختی بر آسود. 
نیمروز قرارسید و بازارها ببستند. موسی در هنگامه‌ای از بی‌آگاهی 
مردم شارستان بدان درآمد و در آنجا دو مرد بدید که با یکدیگی ستیز 
می‌کی‌دند. این یکی از پیروان موسی (اسراییلی) بود و آن یکی از 
دشمنان وی (قبطی). آنکه از پیروان موسی بود» از او یاری بر آن 
کسی خواست که از دشمنان وی بود (قصص/۱۵/۲۸). گوید: این 
اسر‌اییلی بود که گویند ساسی بوده است و آن دیگری از قبطیان 
بود. موسی از این کار برآشفت زیرا قبطی به اسس‌اییلی درآویشت و 
می‌دانست که اسراییلیان چه پایگاهی در نزد موسی دارند و موسی 
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چه‌گونه ایشان را پاس‌می‌دارد. او همواره ایشان‌را در برابر قبطیان 
پاس داشته بود. مردم تمی‌دانستند که او خود از اسراییلیان است 
پلکه گمان می بردند که این گرایش به‌اسراییلیان» از راه شیر خوردن 
او از ایشان است. چون خشم او بالا گرفت» مشتی بر آن قبطی زد و 
او را در دم بکشت. پس با خود گفت: این از کردار دیو بود که همانا 
دیو برای مردم دشمنی آشکار است. باز موسی گفت: خداو ندا» من بر 
خود ستم کردم. پس مرا بیامرز. خدا او را بیامرزید که او آمرزگار 
سپریان است (قصمی/۰)۱۷/۱۵/۲۸ خدا در دل موسی افکند که: 
سوگند به ارجمتدیام» اگر آن مرد که او را بکشتی» يك دم به‌خدایی 
من خستو شده بود که روزی‌رسان و آفریدگارم» تو را شکنجه‌ای سخت 
می‌کردم. موسی گفت: پروردگارا» با این بخشایش که بر من کردی» 
من دیگ مرگز پشتیبان بدکساران نباشم. پس موسی شب را به پگاه 
آورد و مراسان در شارسان می‌گشت و می‌تر‌سید که او را بگیر ند. 
اينك دید آن مردی که دیروز از او یاری می‌خواست. اکنون او را به 
فریاد می‌خواند. موسی گفت: تو مردی هستی آشکارا گمراه. آنگاه 
موسی رو به او آورد که پاری‌اش کند. چون موسی را دید که روی 
آورده است و آهنگث آن مردی کرده که با اس‌اییلی در آو ی 
تر‌سید که او را بکشد زیرا موسی با وی به درشتی سخن گفته بود. 
از این‌رو. او (یا آن قبطی) گفت: آیا می‌خواهی مردی را یکشی چنان 
که دیروز مردی را بکشتی؟ نمی‌خواهی مگ آنکه بیدادگر و گردن 
کشی در زمین باشی و هرگز نمی‌خوامی که از نیکوکاران گردی. 
موسی قبطی را رها کرد و روانه شد و آوازه درافتاد که این موسی 
بوده که آن مرد را کشته‌است. فی‌عون‌جویای او شد و گفت: بگیر یدش 
زیرا این همان است که در جست و جوی اوییم. پس مردی دوان به 
نزد موسی آمد از دورترین جای شارستان. او گفت: ای مسوسی» 
مپتران شپر با یکدیگر می‌سگالند تا تو را بکشند. از شارسان بیرون 
شو که من از نيك‌خواهان توام (قصص/۱۸/۲۸--۲۶). 

گویند: این مرد خر بیل (حزقیل) باور آور نسدة خاندان فرعون‌بود 
(«مومن آل فی‌عون»)که بر بازما نده‌ای‌از آیین ابراهیم خلیل می‌زیست 
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عليه السلام. او نخستین کس بود که به موسی گرایید. چون او موسی 
را از آن کار آگاه ساخت» موسی از میان ایشان بیرون رفت و تر‌سان 
بود و کز ندی‌را می‌بیوسید. گفت: پروردگارا مرا از گروه ستمکاران 
وارمان (قصص/۲۱/۲۸). موسی از کورراه‌ها روانه گشت تا کسی 
او را نبیند. در این هنگام فرشته‌ای بر او فرود آمد که در دستش 
«علْرّه» (جنگ‌افزاری خرد) بود. موسی از ترس در براین او س 
فرود آورد و او را کرتش کرد. فرشته گفت: مرا کر نش نکن یلکه از 
پی من روان شو. فرشته او را به سوی شپر مدین رهنمون گشت. چون 
رو به سوی مدین آورد» گنت: باشد که پروردگارم به من راه درست. 
را فرانماید (قصص/۲۲/۲۸). فرشته او را برد و به مدین رساند. 
او روانه گشته بود بی‌آنکه خوراکی برگرفته باشد. از این‌دو برکث 
درخت می‌خورد و توان راه رفتن نداشت. همین که به مدین رسید. 
موزه از پایش فروافتاد و او از پای درآمد. چون به آب مدین رسید» 
پر سر آن گرومی مردمان یافت که گوسپندان خود را آب می‌دادند. 
فروتر از مردان دو زن دید که گوسپندان خود را از آب می‌راندند» 
یمنی گوسپندان را بازمی‌داشتند. این دوء دخت‌ان شعیب پیسامیر 
بودند. برخی گوپند: دختران یشون بودند و او برادر شمیب بود. 
چون موسی آن دو را بدید. گفت: این چه کار است که شما در آنید؟ 
گفتند: گوسپندان خویش را آب ندهیم تا آنگه که شیانان بر گر‌دند و 
گله‌های خویش بر گردانند. و پدر ما پیرس‌دی سخت کہن‌سال است 
(قصص/۲۳-۲۲/۲۸). موسی را دل ہی ایشان بسوخت. پر سس چاه 
آمد و تخته سنگی دا از آن برگرفت که گروهی از مردم شمپر بر آن 
گرد می‌آمدند تا آن را از جای پردارند. موسی گوسپندان ایشان دا 
آب داد. آن دو با شتاب بازگشتند و همواره از بازماندة آپ آیگیرها 
گوسپندان را می‌نوشاندند. موسی رو به سوی درختی آورد که‌در سایۀ 
آن بر‌آساید. پس گفت: پروردگارا» به هر ئیکویی که بر من فرو 
فرستی» نیازمندم (قصص /۲۴/۲۸)- 

عبدالله بن عباس گوید: موسی این سخن را در هنگامی بگفت که 
اگي کسی می‌خواست سبزی گیاه را - از یس گرسنگی ‏ در شکمش 
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ببیند» می‌دید. موسی از خدا يك پاره نان خواست و پس. 

چون دو دخ به‌زودی به‌نزد پدر باز گشتند» انگیز؛ آن را پر‌سید 
و ایشان گزارش کار بدادند. پدر یکی از آن دو را بازگسرداند و 
موسی دا به خانۀ خود خواند. در این هنگام یکی از آن دو دختر به نزد 
موسی بازآمد و راه می‌رفت به آزرم. او به موسی گفت: پدرم تو را 
می‌خواند که تو را مزد آن آبی دهد که به گوسپندان ما دادی (قصص / 
۸ موسی برخاست و با او به‌راه افتاد. او پیشاپیش موسی 
می‌رفت که باد بوزید و جامۀ او را کنارزد و سرین‌اورا آشکارساخت. 
موسی گفت. پشت‌سر من روانه شو و راه را به من بتمای زیرا ما از 
خاندانی هستیم که پشت زنان را نگاه نمی‌کنیم. 

چون موسی آمد و داستان خود با پدر دختران باز گفت» پسدر 
فر‌مود: مترس که از آن گروه ستمکاران رستی. یکی از دو دختر 
همان که رهنمون او گشته بود - گفت: ای پدر» او را به‌کار گسار 
زیرا ببترین کسی که به کار گیری این است که مردی نیرومند و 
راستو استوار است(قصص/۲۸/ ۲۶-۲۵). پد ر گفت: نیں و مندی‌اش 
را بدیدی؛ درست‌کاری‌اش را از کجا بازشناختی؟ دختر داستان آمدن 
په خانه را به پدر گفت که موسی وی را به دنبال خود روانه ساخته 
بود. پدر گفت: من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به زنی به تو 
دهم پر این پایه که هشت سال مزد مزدوری خویش, به کابین او به‌من 
دهی س هشت سال برای من کار کنی - و اگ آن دا به ده سال تمام 
بر‌آوری» از پیش خودت خواهد بود. من نمی‌خواهم که رنج بسیار بر 
تو نبم یا بر تو سخت گیرم. همانا به خواست خدا مرا از نیکوکاران 
یابی. موسی به او گفت: این ميان من و تو باشد که هريك ازدوزمان 
را سپری سازم» افزو نی جستن بر من نباشد. و خدا بر آنچه می‌گوییم 
کارساز است (قصص /۲۸-۲۷/۲۸). موسی آن روز را در نزد او 
پماند. چون شب فرارسید. شمیب شام آورد ولی موسی از خسوردن 
خودداری کرد. شعیب گفت: چرا نخوری؟ موسی گفت:: من از خاندانی 
هستم که اندکی از کار آن جپان را به همه این جہان سودا نکنیم. 
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شعیب گفت: نه برای پاداش آب دادن توست که تو را خوراك دهم. 
این خوی من و پدران من است. موسی بخورد و دلبستگی شمیب به‌وی 
افزدن گشت. پس همان دختر را که موسی را آورده بود» به‌همسری 
وی درآورد. نام او صفورا بود. شمیب او را فرمود که برای شوی 
خود چوبدستی بیاورد که دختش بیاورد و به دست موسی داد. این 
چو بدستی را فرشته‌ای در چبرءٌ مردی به او سپرده بود. صفور! آن را 
به شوی خود موسی داد. چون پدر آن بدید. به دختی فرمود که آن را 
بی‌گردا ند و دیگری بیاورد. دختر آن پبرد و بیفکند و خواست که 
دیگری بردارد ولی جز همان» چیزی به دستش نیفتاد. شمیب همی او 
را بازگرداند و روانه ساخت ولی باز همان چوبدستی به دست او 
می‌افتاد. موسی آن راگرفت که با آن شبانی کند و شعیب از بردن آن 
افسوس خورد و بیرون رفت که آن را از او بستاند زیر! آن چو بدستی 
سپرده‌ای خدایی بود. چون موسی او را دید که می‌خواهد چوبدستی 
را از وی بستاند» از دادن سس برتافت. آن دو رای بر این نپادند که 
نخستین مردی را که دیدار کنند» داور خود سازند. در این منگام 
فر‌شته‌ای در چیه مردی فرود آمد و چنین داوری کرد که موسی 
چوبدستی را بر زمین گسذارد و هرکه تواند آن را بس‌دارد» از وی 
باشد. موسی آن را بیفکند ولی کسی نتوانست آن را از زمین بردارد 
و موسی آن را پر‌داشت و شمیب آن را پدو واگذاشت. آن‌چوبدستی 
از درخت عوسَج (درختی پرخار و مانند انار) بود و دو شاخه داشت و 
در سس آن خمید گی‌بود. گویند: آن چو بدستی‌از «آس» یا مورد بپشتی 
بود که آدم آن را با خود فرود آورد. دریاره آن داستان‌های دیگری 
نین گفته| ند. 

موسی در نزد شمیب ده سال بماند و برای او شبانی کرد. آنگاه 
زن خود را به هنگام زمستان و سر‌مای سوزان برداشت و روانه گشت. 
چون آن شبی فیارسید که خدای بزر گت و بزرگوار خواست موسی را 
ویژ؛ُ بخشایش خود گرداند و او را به پیامیری گر امی بدارد و با وی 
سخن گوید. موسی راه را گم کرد چنان که ندانست به کجا می‌رود. 
زنش آبستن بود. درد زاییدن او را فراگررفت و شبی بارانی و پر از 
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آذرخش و تندر بود. موسی فروزینه بیرون آورد تا برای کسان خود 
آتشی بینروزه که از آن گرم شوند و شب را به روز آورند و او راه 
را بازیابد. فروزینة او از روشن شدن خودداری کرد و او چندان 
سنگث و آهن را برهم کوفت که خسته گشت. در این هنگام پر توی‌دید 
و آن را آتشی پنداشت. آن پر توء روزنه‌ای از روشنایی خدایی بود. 
موسی به خانوادءٌ خود گفت: لختی درنگث کنید من آتشی دیدم. شاید 
که برای شما از آن گزارشی آورم یا با پاره‌ای آتش بر گردم باشد که 
خود را با آن گرم سازید (قصص/۲۹/۲۸). چون به نزديك آن آتش 
رسید» آن را پر تو بلندی دید که از آسمان تا شاخه‌های درختی ستر گت 
از «عوسج»۱ کشش یافته است. برخی دیگر گویند: آن درخت عناب 
بود. موسی سر گردان شد و ت‌سید زیرا آتشی سترگث دید که بی‌دود 
می‌سوزد و ب درختی سبن ز بانه می‌کشد. آتش دم به‌دم بز ر گت می‌شود 
و درخت پیوسته سبز تو می‌گردد. چون بدان نزديك شد» آتش از او 
واپس نشست. موسی ترسید و بر گشت. آنگاه از آن درخت او را به 
نام آواز دادند و چون او آواز را شنید» آرامش یافت و بر‌گشت. پس 
چون آمد موسی به آن آتش, آواز دادند او را از کران رودبار از سوی 
راست در آن‌جایگاه آفرین کرده بر آن از درخت که: خجسته است آن 
کسی که در آتش است و آن کسان که در پیرامون آنند. پا موسی» من 
الله‌ام پروردگار جہانیان (قصص/۳۰/۲۸؛ نمل /۷/۲۷). چون 
آواز را شنید و آن شکوهمندی را بدید» دانست که او پروردگار 
بزر گك اوست. دلش به لرزه درآمد» ز بانش بسته شد» نیر‌ویش سست 
کشت و زنده‌ای مده مانند گردید که جان در پیکرش می‌چر‌خید. خدا 

۱. عوسع: درختچه‌ای است از تیرة عناب‌ها با نام لاتینی‌علوهه؟ دعسعطاز 
و فیانسوی ممنههمیهط په بلندای ۳ تا ٤‏ گز و دارای شاخه‌های بی‌خار که در پپنه‌های 
نمناك و جنگل‌های اروپای شمالی د مر‌کزی و سیبری و ایران می‌روید. پوست ساقه‌اش 
صاف و تیره رنگك و دارای لکه‌های سفید است که به‌خوبی دیده می‌شود. این لکه‌ها 
جایگاه عدسك‌هاست. برگٹ‌هایش تك و از هم جداست و بی‌کرك» بیضوی و شفاف و 
گل‌مایش کوچك و به رنگك سبز گاینده به سر‌خی و دارای قطمه‌های پنج‌تایی است. 
میوه‌اش از عناب كوچك‌تر است و پس از رسیدن سياه می‌شود. آن را به نام. », دیگری 
تین می‌خوانند: سیاه توسکاء یاه توسه» شجرة حب‌اللوم. 
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په نزد او فر‌شته‌ای فرستاد که دلش را استوار بدارد. چون خردش 
بدو بازگشت» او را آواز دادند که: یا موسی من پروردگار تو هستم. 
موزه از پای درآور که تو در سرزمینی خجسته هستی که بو کت را در 
لابلای آن تافته‌اند و از هر سو بر آن بافته‌اند (طه/۱۲/۲۰). او را 
از آن رو به کندن کفش فرمان دادند که موزه‌هایش از پوست خری 
مرده بود. برخی گویند: از آن رو که پایش بر روی آن زمین خجسته 
گذاشته شود. آنگاه خدا برای آرام ساختن او گفت: آن چه‌چیز است 
که به‌دست راست خویش داری ای موسی؟ گفت: آن چو بدستی من‌است 
که ایستاده بر آن می‌خسیم و با آن یں گث درخت بر گلةً خویش می‌ریزم 
درخت را می‌زنم تا بر گث‌هایش برای گوسپندان فروریزد. و مرا 
در آن نیازهای دیگری است: با آن توشه‌دان و آبدان برمی‌گیرم (طه 
| ۲° /14-1۷(. 


آن چو بدستی در شب تاريك می‌درخشید و پیرامون خود را برای 
موسی روشن می‌ساخت. چون به آب نیازمند می‌شد» آن را در چاه فرو 
می‌برد که به آب می‌رسید و در سس آن آو ندی به سان دلو پدید می‌آمد 
و چون آرزوی میوه می‌کرد» آن را در زمین می‌کاشت که شاخ و بر گت 
می‌رویاند و میوه‌ای برای همان هنگام از سال می‌پروراند. 


خدا گفت: بیفکن آن را ای موسی. موسی آن را افکند و ناگہان 
آن چوبدستی مار بزرگث پیکری گشت که با سبکبالی پریان می‌دوید 
ومی‌جنبید. چون موسی آن را بدید» به دنبال برگشت و دوید و به 
پشت سس خود ننگریست. پس او را آواز دادند که: ای موسی مترس 
همانا که پیامبران در نزد من از چیزی نمی ترسند (نمل/ ۰/۲۷ ا( 
یاز گرد و مترس که آن را دیگریاره به گونۂ نخستینش برمی‌گردانیم 
و چوبدستی می‌سازیم. خدا او را از آن رو به‌افکندن چوبدستی‌فرمان 
داد که چون آن را در نزد فی‌عون بی زمین افکندء از آن نترسد. چون 
موسی بازآمد. خدا گفت: آن مار دا بگیر و دست خویش در دهان آن 
فرو ہیں. موسی جبه‌ای پشمین بر تن داشت. پس دست خود را در 
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آستین آن فرو برد ولی همچنان از آن می‌ترسید. او را آواز دادند: 
دست از آستین بیرون آور. او دست از آستین بیرون آورد و در میان 
دو آروارةٌ مار فرو برد. چون دست خود قرو بسرد؛ آن مار همان 
چویدستی گشت چنان که بود؛ و موسی هیچ دگر گونی و ناهنجاری در 
آن ندید. 

آنگاه خدا به او گفت: دست خویش در گریبان خود کن تا سپید و 
درخشنده» بی‌پیسی» بیرون‌آید (نمل/۱۲/۲۷). او دست در گریبان 
قرو برد و آن را بیرون آورد و در این هنگام دستش مانند بسرف 
سپید بود و نشانی از بدی در آن دیده نمی‌شد و پرتو از آن بیرون 
می‌تاپید. آنگاه دیگی‌باره دست به گریبان فرو برد و بیرون آورد و 
دستش همان‌گونه‌ای گشت که از آغاز بود. به او گفته شد: این دو 
(دست و چو بدستی) دو نشان درخشان از پروردگار تو هستند که با 
آن دو به نزد فی‌عون و متران کشور او خواهی رفت. ایشان مردمی 
بدکار بودند. موسی گفت: پروردگاراء من از ایشان کسی کشتم و 
می ترسم که مرا بکشتد. و برادرم هارون از من گشاده‌تر در سخن 
است؛ او را با من روانه کن تا یار من باشد و درستی سخن مرا گواهی 
دهد - یعنی برادرم برای ایشان سخن مرا باز گشاید و روشن گرداند 
زیرا او درمی‌یابد که من چه می‌گویم و آنچه را نمی‌فہمند» به ایشان 
می‌فیماند. خدا گفت: بازوی تو را با برادرت استوار و نیرومند 
می‌سازيم و شما را نشانی‌روشن بر درستی‌می بخشیم و چیر گی‌ارزانی 
می‌داریم و از آن پس در برایر نشاته‌های ما بر شما دست نيایند. شا 
دو تن و پیروان‌تان پیر‌وز,‌ندانید (قصص/۲۵-۳۲/۲۸). 


موسی به سوی خانوادة خود باز گشت و ایشان را با خود به‌سوی 
مصس برد و شبانه بدین سرزمین درآمد. او میہمان مادر خود گشت. 
خاندان خود را می‌شناخت ولی آنان او را نمی‌شناختند. هارون آمد و 
از مادر پرسید که ایر کیست؟ مادر آگاهش ساخت که میپمان است. 
مارون او را فراخواند و با او خوردنی خورد. هارون از او پر‌سید: 
که هستی؟ گفت: من موسیام. آن دو همدیگر را در آغوش گر‌فتند. 
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برخی گویند: خدا موسی را هقت روز به خود واگذاشت و سپس 
گفت: پاسخ پروردگارت را درباره آنچه با تو سخن گفته است» بده. 
موسی گفت: پروردگارا» دل مرا فاخ بگشای. و کار مرا آسان 
گردان. و گره از زبان من باز کن. تا سخن مرا دريابند. و مرا از 
کسان من وزیری ارزانی قرمای. هارون برادرم را. پشت من به او 
نیرومند ساز. و او را در کار من انباز گردان. تا تو را به پاکی 
بستاییم. و فراوان ياد کنیم. تو به کار و س‌نوشت ما بینایی. خدا 
گفت: خواسته‌هایت به تو داده شد یا موسی (طه/۳۶-۲۵/۲۰). خد! 
به او قرمان داد که به نزد فر‌عون برود. کسان و خاندان او همچتان 
در جای خود بودند و نمی‌دائستند چه کنند تا اينکه شبانی از مردم 
شیر مدین بر ایشان بگذشت و ایشان را به‌آن شبر به نزد شعیب بد. 
آنان در آنجا در نزد شمیپ بودند تا پس از شکافته شدن دریاء گزارش 
کار موسی به ایشان رسید و آنگاه بدو پیوستند. 


اما موسی» او به سوی مصس رفت. خدا به هارون وحی کرد و او 
را آگاه ساخت که موسی بر گشته است. خدا به او فرمان داد که موسی 
را پذیرا گردد. هارون از مصس بیرون آمد و با موسی دیدار کرد. 
موسی گفت: ای هارون. خدای یزرگت» ما (من و تو) را به سوی 
ف‌عون به پیامیری فی‌ستاده است. با من به نزد او بیا. هارون گفت: 
شنیدم و ف‌مانب‌دارم. چون به خانة هاردن آمد و آشکار کرد که آن 
دو به نزد فرعون می‌روند» دخت هارون داستان يشنید و مادر آن دو 
را به فریاد خواند. مادر گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که به 
نزد ف‌عون نروید که همگی را خواهد کشت. آنان سخن او نشنید ند 
و شبانه روانه گشتند و بر در خانۀ او زدند. فرعون به دربان خود 
گفت: این کیست که در این منگام بر در خانة من می‌زند؟ در بان بیامد 
و از بالا آن دو را نگ‌یست و با ایشان سخن گفت. وسی به او گفت: 
ما فر‌ستادگان پروردگار چيانيانيم. دریان به فرعون گزارش داد و 
به دتبال آن هارون و موسی را بر وی درآوردند. 

برخی گویند: موسی و هارون دو سال ماندند و هر روز به‌هنگام 
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بامداد و شامگاه به دربار فرعون می‌رفتند و درخواست مې کردند که 
دستوری دهد تا بر وی درآیند ولی کسی جر‌آت نکرد که فرعون را از 
کار آنپا آگاه سازد. فرعون را مسخره‌ای بود که او را مي‌خنداند. او 
به فرعون خبن داد و فی‌عون فرمود که آن دو را به درون آورند. چون 
پی او درآمدند» موسی به او گفت: من فی‌ستاده پروردگار جپانيانم. 
فرعون او را بازشناخت و گفت: آیاما تو را به سان فز ند خود 
نپروراندیم؟ تو سالیان درازی از زندی خویش را در میان سا 
گذراندی. و تو آن کاری که می‌دانی کردی (مردی از ما بکشتی) و از 
ناسپاسانی. موسی گفت: چنان کردم و در آن هنگام از گس‌اهان بودم. 
چون از شما ترسیدم» گریختم و پروردگارم به من دانش و پیفام 
بخشید و مرا از پیامبران گردانید (شتراء/۲۱-۸/۲۶). فرعون 
گفت: اگ نشانه‌ای آورده‌ای» آن دا فرازآور اگر از راستگویانی. 
موسی چوبدستی خود فرو افکند که ناگاه به گونه‌ای آشکارا اژدهایی 
گشت (اعراف/۰۶/۷ ۱۶۷-۱)- اژدها دهان بگشود و آروارءٌ زیرین 
بر زمین گذاشت و زبرین را تا بلندای کاخ بالا برد و خواست که 
قی‌عون دا بیوبارد. فرعون تر‌سید و هراسان از جای بر‌خاست و جامه 
زرد کرد. آنگاه پیست و چند روز همچنان بماند و شکم‌روی داشت 
چنان که می‌خواست از میان برود. فرعون» موسی را به پروردگارش 
سوگند داد که اژدها را بسازگیرد. موسی آن را بر‌گرفت که همان 
چوبدستی گشت. آنگاه دست در گریبان قرو برد و آن را بیرون آورد 
که به سان برف سپید بود و روشنایی از آن بیرون مي‌در خشید. سپس 
آن را به گریبان برد و بیرون آورد که دست به رنگت نخستین خود 
درآمد. آنگاه آن را به گریبان برد و بیرون آورد که روشنایی آن تا 
آسمان می‌درخشید و دیدگان را خیره می‌کرد و به پیرامون خود 
روشنی می‌بخشید و به‌خانه‌ها می‌رسید و از روزنه‌ها و شکاف‌ها و 
پشت پرده‌ها دیده می‌شد. فرعون نتوانست بدان بنگرد. سپس موسی 
آن را به گریبان خود قرو برد و بیرون آورد که به رنگك نخستین 
درآمد. 

خدا به سوی موسی و مارون وحی کرد که: با فی‌عون به ترمی‌سخن 
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گویید شاید خدا را به‌یاد آورد یا از اد بتررسد (طه/۴۴/۲۰). موسی 
گفت: آیا می‌خواهی جوانی‌ات دا چنان به‌تو بازگردانم که پیر نشوی؟ 
و پادشاهیات را استوار سازم که از تو بازگرفته نشود و به تو 
خوشی مم‌خوابگی با زنان و نوشیدن و سوار شدن را بازگ‌دانم و 
چون یمپری به بپشت روی و در برایر به من باور آوری؟ فس‌عون 
گفت: چنین نکنم تا وزیرم هامان بیاید. چون هامان حساضی شد, 
فی‌عون گفتة موسی را یں او عرضه‌داشت. هامان او را سست و ناتوان 
خواند و گفت: آیا پس از آنکه پرستیده می‌شدی» می‌خواهی دیگری 
را بپرستی؟ من جوانیات دا به تو بازمی‌گردانم. آنگاه برای وی 
و سمه بساخت وموی‌او رابا آن خضاب کر د و او نهستین کسی بودکه موی 
خود را به رنگك سیاه آلود. چون موسی او را دید؛ هراسان گر‌دید. 
خدا به وی وحی کرد که: مبادا آئچه می‌بینی تو را بتر‌ساند زیرا جز 
آندکی درنگك نخواهد کرد. چون فرعون چنین شنید» به سوی مردم 
خود بیرون آمد و گفت: این مرد (موسی) جادو گری بسزرگت است. 
فی‌عون خواست او را بکشد ولی باورآور نده خاندان فرعون («موّمن 
آل فرعون») که نامش خر بیل (حزقیل) بود» گفت: آیسا مردی را په 
کیفر این کار می‌کشید که گفته است کردگار من خداست؟ او نشانه- 
های آشکار پر درستی پیامبری خود برای شما آورده است (غافر / ۴۰ 
مپتران کشور فرعون بدو گفتند: وی و بس‌ادرش را واپس 
پدار و در شارستان‌های خویش فراهم آورندگان روانه گردان. تا 
همه جادوگران دانا را به نزد تو آورند (شس۱ء/۳۷-۳۶/۲۶). او 
چنان کرد و جادوگران را گرد آورد که گویند هفتاد تن بودند. برخی 
گویند هفتاد و دو تن بود و برخی پانزده هزار تن و برخی سی هزار 
تن. فیعون به‌آنببا نویدهای خوش داد. آنان یکی از روزهای جشن 
فرعون را نویدگاه خود ساختند. قرعون ایشان را رده‌بندی کرد و 
مردم را گرد آورد. موسی با برادرش هارون بیامد و در دست موسی 
چوبدستی او بود. او به سوی آن گروه آمد و فرعون با سران دربار 
خود در جایگاه خویش بنشسته بود. چون موسی به نزديك جادوگران 
آمد» گفت: وای بر شما! پر خدا درو غ نبندید که شما دا با شکنجه‌ای 
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ریشه‌کن گرداند. و هرکه دروغ سازد» نومید ماند (طه/۶۱/۲۰). 
جادو گران به همدگی گفتند: این سخن از يك جادوگر نباشد. سپس 
گفتند: در بای تو جادویی به سان چادوی خودت آودیم که هگن 
مانند آن را ندیده باشی. جادوگران گفتند: سوگند به ارجمندی 
فرعون که همانا بی‌گمان پیروزمندانیم (شعراء/۴۴/۲۶). آتگاه 
جادوگران به موسی گفتند: یا موسی» تو نخست می‌افکنی یا می 
افکنند‌گان باشیم؟ (اعراف/۱۱۵/۷). موسی گفت: شما بیفکنید. 
آنان رسن‌ها و چوبدستی‌های خود فروافکند‌ند که ناگاه در چشم 
بینندگان به سان مارهایی کوه‌پیکی تمودار شدند که آن دشت را پر 
کردند و ہں زیر یکدگر سوار همی شدند. موسی را در دل بیم قروت 
گرفت. خدا به‌وی وحی کرد: آنچه در دست داری بیفکن تا آنچه را 
ایشان ساختها ند»فرو برد. همانا ایشان تر فندی‌جادو گرانه ساختها ند؛ 
و جادوگر هرچه کند و به‌هرجا روی آورد» رستگار نباشد (طه/۲۰ 
/2۹- موسی چوبدستی خود فروافکند که اژدهایی شگرف گشت و 
رو به رسن‌ها و چوبدستی‌های ایشان آورد که در دید مردمان به سان 
ماران بودند. چو بدستی اژدهاوش موسی آغاز به او باردن و فرو بردن 
آنا کرد چندان که هیچ به‌جای نگذاشت. آنگاه موسی دست به سوی 
آن فرابرد و آن اژدها همان چو بدستی گشت که از پیش بود. 

ممپتر چادو‌گران کور بود. یارانش به او گفتند: چو بدستی‌موسی 
اژدهایی شگرف گشته‌است و رسن‌ها و چو بدستی‌های ما را دمادم فرو 
می‌برد. گفت: پر او نشانی پدیدار نگشت؟ به گونۀ نخستین خسود 
پاز نگشت؟ گفتند: نه. گفت: این چادو نیست. او بر زمین افتاد و 
خدای موسی را نماز برد و همه جادوگران چنان کی‌دند که او کید. 
گفتند: گرویدیم به پروردگار جانیان. پروردگار موسی و هارون 
(شمی!,/۴۸-۴۷/۲۶). فرعون گفت: گرویدید به او پیش از آنکه 
به شما دستوری دهم. او مت و استاد شماست که به شما جادو گری 
آموخته است. بی‌هيچ‌گمان دست‌ها و پاهای شما را از راست و چپ و 
از چپ و راست ببرم و شما دا بر شاخه‌های خرمابنان بیاویزم (بر 
دار کتم) و بی‌گمان به‌خوبی یدانید که آن کدام کس از ماست که 
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شکنجه‌ای دردناتس و پایدارتی دارد (طه/ ۷۱/۲۰)- ف‌هون آنان را 
کشتار و پاره پاره کرد و آنان همی گفتند: پروردگارا. یس ما 
شکیبایی بباران و ما را چون خداپرستان بمیر ان (اعراف/۱۲۶/۷). 
آنان در آغاز آن روز ناسپاسان بودند و در پایان آن جان‌یاختگان. 

خربیل پاوردار ندخاندان فی‌عون» باور خود را پنبان می‌ساخت. 
گویند: او از بنی‌اس‌اییل بود. برخی گویند: از قبطیان بود. برخی 
دیگر گریند: همان درودگری بود که صتدوق را ساخت و مادر موسی 
او را در آن گذاشت و در نیسل انداخت. چسون پیرروزی موسی را 
پر چادو گران بدید. پاور خود را آشکار ساخت. برخی گویند: او 
پیش تی باور خود را آشکار ساخت و با چاد وان ہں دار آويخته شد. 
او را زنی پاوردارنده بود که او نیز باور خود دا نان می‌ساخت. 
او آرایشگر دختر فرعون بود. يك روز او موی دختر فرعون را شانه 
می‌ژه که شانه از دستش بیفتاد و او گفت: به نام خدا ( بي گیی‌مشی). 
دختر فرصون گفت: به‌نام پسدر من؟ زن آرایشگی گفت: نه بلکه 
پر ورد کار من د تو و پدرت. دختر فرعون پدر خود را از آن گفت‌و گو 
آگاه ساخت. یعون آن زن را با فسرزندانش فراخواند و گفت: 
پرروردکارت کیست؟ زن آرایشگر گفت: پی‌وردگار من و تو تخد ید 
فرعون فی‌مان داد تا تنوری مسین بیاوردند تا داغ کنند و ی 
فیز تدائش را شکنبه دهند. زن گفت: از تو خواهشی دارم. فرعون 
گفت: چیست؟ زن گفت: استغوان‌های من و فی‌زندانم را گرد آدری ر 
اه ما من و وی ها کودکی 
فز ندا نش را يکايك در تلور آتشین افکندند. ددم > شا 
خردسال بود که په مادر گفت: ہںدبار پاش مادرم زپرا حق با توست 
: آن کودای در تور آتش افکندند. 
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می نگریست که دژخیمان او را شکنجه می‌کر‌دند. چون وا زا 
دید, باورش نیرومندانه و استوار گشت و پقینش افزون ماو 9 
از پیش موسی را راستگو شمرد. او چنین بود که ناگاه فرعون بر او 
درآمد و گزارش کار زن آرایشگ بداد. آسیه به وی گفت: وای بر 
تو! چه گستاخی در برابر خسدا! عون گفت: شاید گس‌فتار همان 
دیوانگی شده‌ای که زن آرایشگی شده بود. آسیه گفت: دیوانه نشده‌ام 
بلکه به خدای بزرگت باور آدرده‌ام که پروردگار جپانیان است. 

فر‌عون مادرزن خود را ف‌اخواند و به او گفت: بر سر دختر تو 
همان آمده است که بر مس زن آرایشگر آمده بود, سوگند می‌خورم یا 
شکنجة م کت چشد یا به خدای موسی کاف گردد. مادر با دختر خود 
به‌تضهایی بنشست و از او خواست که با فرعون همساز گردد. آسیه 
سس پر تافت و گفت: اما اينکه به خدا کافر گردم, به خدا که چنین 
کاری نکنم. فر‌مون فی‌مان داد که در پرابر او چہار میخ بکوبند. او 
ژن خود را به چپار ميخ کشید و شکنچه کرد تا چان پداد. چون آسیه 
نشانه‌های مر گت را بدید, گفت: پروردگاراء برای من در ثزد خود 
سی‌ایی بساز و سرا از فرعون و رفتارش رهایی بخش و مرا از گروه 
ستمکار ان آزاد گردان (تحريم |۶۶| ۱ خدا بیئش او را روشن 
ساخت و اد فرشتگان و بخشایش فراوانی را که ‌ایش آماده شد 
بود» به چشم بدید و بخندید. فی‌عون گفت: بنگرید چه گونه دیوانه 
شده است! در زیر شکنچه می‌خندد. ذن در گذشت. 


چون فرعون دید که در دل مرردمش از موسی هراس افتاده است, 
ترسید که په موسی بگرو نی د پرستیدن او (فرعون) را واگذار ند. او 
برای خود تیر نگی ساخت و به دزیرش گفت: ای هامان, پسرای من 
کومکی پساز شید که من په درها رسم. درهای سار 
خدای موسی دیدار افتد گرچه او را درو گر می‌پندارم. بدین سان 
کار زشت فرعون برای او آراسته شد و او از راه راست رو بر گاشت. 
ند فرعون جز در تباهی نیست (غافی | ۳۷/۴۰). اد به هامان 
فرمان ساختن آجر داد و نغستین کس بود که آنر! بساخت. ساز ندگان 
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را گرد آورد و وشات را در هغت سال بساحت و ساختمان را چنان 
بلند برافی‌اشت که تا آن زمان هیچ ساختمانی بدان بلندی نرسیده 
بود. این کار بر موسی گان آمد و او آن را بزرگث انگاشت. خدا به 
وی وحی کرد که: او را به کار خود بگذار که من او را به دام همی 
کشم و هس آنچه را ساخته است» در يك دم تبساه سازم. چون کار 
ساختمان به پایان رسید» خدا به جبراییل فرمان داد که آن را ویران 
کرد و همة سازندگان آن را از استاه تا شاگرد نابود گردانید. چون 
فرعون چنین کاری از کردۀ خدا بدید» به پاران خود فرمان داد که بر 
اسراییلیان و بر موسی سخت بگیر ند. آنان چنان کردند. بنی‌اسراییل 
را کارها می‌فر‌مودند که تاب آن را نداشتند. زنان و مردان در سختی 
و دشواری بودند. پیش از آن» بتی‌اسراییل را که به‌کار می‌گماشتند. 
خوراك می‌دادند و اکنون ایشان را گرسنه گذاشتند. آنان روزگار 
خود را به سختی سپری می‌کردند و می‌خواستند کاری پکنند که از 
آن نانی بخورند. آنان شکایت به موسی بردنسه و موسی گفت: از 
خداوند یاری بجویید و با بردباری روزگار بگذرانید که فرجام کار 
از آنه پر هیز‌کاران است. امید است که خدا دشمن شما را نابود کند 
و شما را در زمین سروری و فرماتروایی دهد تا ببیند چه گونه رفتار 
می‌کنید (احراف/۰)۱۲۹/۷ 

چون‌فی عون و کسا نش‌جز پافشاری بر ناسپاسی‌کاری‌نکی‌دند. دا 
نشانه‌مای خود را پیاپی بر ایشان فرستاد. نخست بر ایشان توفان 
بگماشت که همان باران پی در پی پیوسته بود. آب همه‌چیز را در خود 
فرو برد. فرعو نیان به موسی گفتند: خدای خود را بخوان تا این 
گزند از ما پردارد و ما به تو می‌گراییم و بنیاس‌اییل را با تو روانه 
می‌سازيم. خدا آن گز ند از آنان بررداشت و کشت و کار ایشان رو به 
بالند گی گذاشت. آنان گفتند: شادیم از اینکه بادانی نداریم. در این 
هنگام خدا ملخ بی ایشان فرستاد که همة کشت و کار ایشان بخورد. 
آنان از موسی خواستند که آن گزند را پردارد و ایشات بدو باور 
آورند. موسی خدا را بخواند و خدا آن گسن‌ند برداشت. آنان باور 
نیاوردند و گنتند: اندکی از کشت‌و کار به‌چا مانده است (و همین ما 
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را بس است). خدا پر ایشان شپشك را فرستاد که همه کشت و گیاه 
ایشان را نابود کرد و خوراکی‌های‌شان را به تباهی کشاند و آنان 
نتوانستند خود را از گزند آن ایمن بدارند. باژ از موسی خواستند 
که آن گزند را پردارد تا باور آورند و او چنین کرد ولی آنان گفتة 
خود را به کار نبستند. در این هنگام خدا وزغ‌ها را بر ايشان فروب 
فرستاد که در دیگ‌های ايشان می‌افتاد و به میان خسوراك‌های‌شان 
می‌آمد و همه‌جا را پر می‌کرد. از موسی خواستند که آن را از ایشان 
بردارد تا ایمان آورند. او چنان کرد ولی آنان ایمان نیاوردند. پس 
خدا پي ایشان خرن فی‌ستاد و مه آب‌های فرخونیان خون گشت. 
فرعو نی و اس‌اییلی از یك چشمه برمی‌گرفتند که اسراییلی آب 
بی می گی فت و فرعو نی ظرف خود را پر از خون می‌دید. اسراییلی با 
دهان خود آب برمی‌گرفت و در دهان فرعون می‌ریخت ولی آن آب یدل 
به خون می‌گشت. این کار هفت روز به درازا کشید. آنان از موسی 
خواستند که آن آسیپ را بردارد تا بدو بگروند. موسی چنان کسرد 
ولی نگروید ند. 

چون از باور آوردن ایشان و بادر آوردن فی‌عون نومید گشت» 
موسی دعا خواند و هارون آمین گفت. موسی گفت: پروردگارا» تو 
در زندگی این گيتی به‌فر مونو کسان او دارایی‌و زیوری بخشیده‌ای. 
پ‌وردکاراء برای اینکه مردم را از راه تو بازدار ند. پروردگار|, 
دارایی‌های ایشان تباه گردان و دل‌های ایشان سخت و کور کن تا باور 
تیاور ند مکی پس از آنکه شكنجة دردناك را به روشنی ببیند (یونس 
7 ۱) دا فراخوان ایشان را پاسخ کفتو دارایی‌های‌فیعونیان 
را تباه ساخت به‌جن اسبان و کوس د زر و زیورهای ایشان. خدا 
دارایی ایشان را سنگت ساخت. و خرمابن و خوردنی و آرد و جز آن 
را. این» یکی از نشانه‌هایی بود که موسی از سوی خدا آورد. 

چون کار بر موسی به درازا کشید» خدا به موسی وحی کرد که 
پنیاسرائیل را از مصس بیرون ببرد و تابوت یوسف بن یمقوب را با 
خود بر‌گیرد و در سرزمین خجسته («ارض مقدس») به خاك بسپارد. 
موسی جویای تابوت‌شد ولی‌کسی آن‌را نشناخت جن پیز نی‌سالخور ده 
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که چای آن را در نیل بدو نشان داد. موسی آن دا بیرون کشید و پیکر 
در صندوفی از مرم بود. آن‌را با خود بر‌گرفتو روانه گشت. او به 
اسراییلیان فرمان داد که هرچه می‌توانند» اندازۂ بیش‌تری از گوهر 
و زر و زیورهای قبطیان به عاریت بگیر‌ند. آنان چنین کردند و 
چیزهای فر‌اوان با خود بر گی‌فتند. موسی بنیاس‌اییل را شبانه از 
مص پیرون آورد و قبطیان آگاه نبودند. موسی بر دنبالةً سپاه ہنی 
اسر‌اییل بود و هارون ف‌ماندهی پیشاهنگان را به دست داشت. چون 
بنیاس‌اییل از مصس به راه افتادند» شمار ایشان به ششصد و بیست 
هزار برمی‌آمد. فرعون به‌پیگرد بنی‌اسراییل بر‌خاست و فرماندهی 
پیشاهنگان سپاهش را هامان داشت.چون دو گ‌وه با یکدیگر همدیدار 
شد ند» یاران‌موسی گفتند: اينك ما فر و گر فتگانیم (شمراء /۲۶/ ۶۱). 
ای موسی,» ما را پیش از آمدن تو آزار دادند و پس از آمدن تو نیز 
(امی‌اف ۱۲۹/۷)- پیش از آمدن تو چنان بود که ردان ما دا میس 
کشتند و زنان را زنده نگه می‌داشتند. اکنون پس از آمدن تو چنین 
شده‌ایم که اينك فی‌عون و سپاهیا نش‌فرامی‌رسند و ما را فی‌ومی‌گیر ند 
و مي‌کشند. موسی گفت: نه چنین است هی گز. همانا با من پروردگار 
من است که مرا به‌زودی راهنمایی می‌کند (اعراف/ ۷ ۶۲). 
اسی‌اییلیان به دریا رسیدند و آن را در برایر خویش دیدند و 
فرعون را پشت سی خود. آنان به‌نابودی خود یقین‌کردند. موسی گام 
پیش نیاد و با چوبدستی خود بی دریا زد که از هم شکافته شد و هر 
پاره‌ای از آن چون کوهی بزرکث و شگرف گردید (شعر اء ۲۶ /۶۳). 
در آن دوازده راه برای دوازده تیر بنی‌اسراییل پدید آمد. هريك از 
تیره‌ها می‌گفتند: پاران ما تابود شدند. خدا فر‌مان داد و دیواره‌های 
آبی (در درون دریا) به سان پنجره‌ها یا تورها گشتند چنان که هر 
تیره‌ای» یاران خود را از چپ و راست می‌دید. فرعون و یارانش به 
دریا نزديك شدند و آب را به همان سان با راه‌های درون آن دید ند. 
او به اران خود گفت: نمی‌بینید که دریا برای من شکافته شده‌است 
و کشاده کشته است تا دشمنان خود را دريابم؟ چون فرعون پس در 
دروازه‌های آبی رسید, اسپان از رفتن به‌درون س بر تافتند. چبی‌اییل 
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سواد بر مادیانی که جویندۂ جفت بود فرود آمد و اسبان بوی آن را 
شنید ند و در پی آن به‌تاخت روان گشتند تا چون واپسین کس از 
لشکریان فرعون به درون دریا رسید و نخستین کس خواست که 
بیرون رود. به‌ناگاه (یه‌فرمان خدا) دیوارهای آبی فروریختند و دریا 
سپاهیان فرعون را فروگرفت و ایشان را فرو کوفت و خیزاب‌ها به‌هم 
بر‌آمدند و فرمون و سپاهیانش را در آب خفه کر‌دند. بتی‌اس‌اییل 
ایشان را می‌دید ند. جبر اییل به تنبایی به فرعون پرداخت و مشتی از 
لجن دریا برداشت و بر دهان او کوفت. چون می‌خواست به آب خفه 
شود گفت: باور آوردم که خدایی جن خدایی که بنی‌اس‌اییل بدو 
گرویده‌اند, در کار ثیست. خدا میکاییل را فرو فرستاد که او دا 
نکوهش کرد و گفت: اکنون؟ که تو پیش از ایسن گناه کردی و از 
تباهکاران بودی (یونس -٩۱/۱۰/‏ 


جبر اییل - دیر تر - به پیامیں اسلام(ص) گفت: ای کاش می‌دیدی 
چه‌گونه مشتی از لجن دریا بر دهان فرعون می‌کويم که مبادا سخنی 
نرم بگوید و خدا او را با آن بیاس‌زد. 


چون اسر‌ایپلیان رهایی یافتند, گفتند: فرعون په آب خفه نگشته 
است. موسی خدا را بخواند و خدا پیکر فی‌عون‌را پر زبر آپ آورد 
که خنه گشته بود و بنی‌اسرایپل او را بر‌گر‌فتند و پاره پاره کیي‌دند. 
آنگاه اس‌اییلیان. روانه شدند و بر مردمی گذشتند که یرای خود 
بتانی داشتند و همی پی‌ستیدند. بنی اسر اییل به‌موسی گفتتد: ای 
موسی» برای ما نیز خدایی بساز چنان که اینان خدایانی دار ند. 
موسی گفت: شما مردمی سخت نادانید (اعراف/۱۳۸/۷). بنیب 
اسراییل از آن کار در گذشتند. آنگاه موسی دو لشکر گشن هر کدام 
دار ای دو ازده هزار مرد جنگی» به شارسان‌های فرعون کسیل کر سکه 
اینك از ماندگاران تہی بود و خدا بزرگان و سران‌شان‌را نا بوه کرده 
بود و جن زنان و کودکان و زمین‌گیران و بیماران و پیران و تاتوانان 
را به‌پا نگذاشته بود - که به درون شی‌ها درآمد ند و دارایی‌های 
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فرعو نیان را گرفتند و آنچه‌را می‌توانستند(و تا آنجا که‌می‌توانستند) 
پرداشتند و آنچه را نتوانستند» به دیگران فر‌وختند (و سپس روانه 
شد ند و به موسی پیوستند). فی‌ماندهان این دو سپاه» وم بن نون و 
کالب بن وفنا بودند. 
خدا هنگامی که موسی در مصس بود به او نوید داده یود که چون 
بنی اسساییل از مصس بیرون آیند و او دشمنان ایشان را تابود کتد. 
بیای بنی‌اس‌اییل کتابی فی‌وفرستد که در آن کاره‌ای بایست و 
رفتارهای تاشایست نشان داده شده باشد. چون خدا فرعون را نابود 
کره و بنیاساییل را وارهاند» یه موسی گفتند: ای موسی» کتابی 
را که به ما نوید داده بودی» بیاور. موسی آن را از خدای‌خود خواست 
و خدا بدو فرمان داد که سی روز ددزه بگیرد و جامۀ پاك و پاکیزه 
بپوشد و به کوه طور سینا بیاید تا خدا با اد سخن بگوید و آن کتاب 
را بدو دهد. موسی سی روز روزه گرفت که آغاز آن روز یکم ذیقعده 
بود. آنگاه به سوی کوه رفت و هارون را جانشین خود بر بنیاسراییل 
ساخت. چون آهنگث کوه کرد بوی دهان خود راناخوش یافت‌و آن را 
با چوب خر نوب" مسواك زد. برخی گفته‌اند: با پرست درختی مسواك 
کید در این منگام خدای به وی وحی کرد که: آیا نمی‌دانی من بوی 
گند دهان روزه‌داران را از بوی مشك خوش تر می‌دارم؟ حسد! بدو 
ف‌مان داد ده روز دیگی روزه پگیرد. او ده روز (تا دهم ذیحجه) روزه 
گرفت و توید و هنگام نامزد کرد خدایی تسا چہل شب سپری شد 
(اعراف/۱۴۲/۷). 
در این ده شب پایانی» بنی اسر اییل فریپ خوردند زیرا سی روز 
به پایان آمد و موسی باز نگشت. مردی بود به‌نام سامری که از مردم 
باجرّمی بود و گویند از بنی اسر‌اییل بود. هارون به اسراییلیان گفت: 
ای بنی!مس‌اییل» زر و زیوری که از قبطیان گرفتید و غنایمی که از 
مصریان به چنگت آوردید, برای شما حلال نیست. کودالی بکنید و 
آنہا را در آن دیزید تا موسی بازگرده و رای خود را دربسارة آن 
۲ خی توب: درختی از تيرة پیوان‌داران مانند. درخت گردو و دارای گل‌های زرد. 
میوه‌اش در قلافی دراز مانند باقلا جای دارد. مزهُ آن شیرین است و از آن رپ مي‌ساز ند. 
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بگوید. آنان چنان کردند. سامری بیامد و مشت خاکی را که از زیر 
سم جیراییل بن‌گرفته پودء بر آن گودال افشاند و آن زر و زیسور 
گوساله‌ای با کالبد گوسالگان و بانگت ایشان‌گشت (اعراف/ ۱۴۸/۷؛ 
طه/۸۸/۲۰). برخی گویند: زر و زیور در آتش‌افکنده شد و گداخته 
گشت و سپس سامری‌آن خاك را بر آن افشاند و زر و زیور گوساله‌ای 
با کالبد گوسالگان و بانگث ایشان گردید. برخی گویند: آن کوساله 
راه می‌رفت و بانگث می‌زد. برخی دیگ گویند: تنپا یك بار بانگگ 
برآورد و دیگر آن کار نکرد. برخی گویند: سامری گوساله‌ای از آن 
زر و زیور در سه روز بسریخت و سپس آن خاك بر آن افشانه که 
بر‌خاست و بانگت برآورد. 

چون آن را چنسان دید ند» سامری به ایشان گفت: این خدای 
شماست و خدای موسی است. او فراموش کرد (طه/۸۸/۲۰).موسی 
خدای خود را در ایتجا فراموش کرد و به جای دیگر به دنبال او رفت 
و په جست‌وجوی او پرداخت. آتان بدو روی آوردند و بر گسرد او 
گرد آمدند و او را پر‌ستش همی کردند. مارون گفت: ای مردم» شما 
را با این گوساله فررینتهاند. همانا پروردگارتان خدای مسر پان است . 
از من پیروی کنید و رمان مرا نیوشید (طه/۹*/۲۰). برخی از اد 
فرمان بردند و خی ناقرمانی کروند. او در ميان کسانی که از او 
فرمان بردند» ماندگار شد و با آن گروه دیگر پیکار نکرد. چون خدای 
بزرگت با موسی به سخن پرداخت» بدو گفت: چه چیز تو را چنین 
شتا بان کرد که سدم خود را فروگذ‌اری و به اینجا آیی؟ موسی گفت: 
پروردگار من» اينك آنان در پی متند و من از آن‌رو به‌سری تو شتافتم 
که مرا بپسندی و از من خوشنود باشی. خدا گفت: ای موسی» پس 
بدان که پس از تو مردم نو را گرفتار آزمون ساختیم و سامری ایشان 
را گمراه ساخت (طه/۸۵-۸۳/۲۰). موسی گفت: پروردگارا» این 
سامری به ایشان فود که گوساله دا بپرستند ولی چه کسی جان در 
آن دمید؟ خد! گفت: من. موسی گفت: پس تو ایشان‌را گمراه ساختی. 

آنگاه چون خدای بزرگث با موسی سخن گنت موسی خواست که 
او را ببیند. از این رو گفت: پ‌وره‌گاراء خود را به من بنمایان تا 
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تو را ببینم. خدا گفت: هرگز را تخواهی دید ولی به کوه بنگر؛ اگر 
در جای خود آرام برجا ماندء میا خواهی دید. چون خدا بر کوه پر تو 
تافت, آن را خرد و ریز ریز کرد و موسی بیفتاد و بی‌هوش گشت. 
چون به‌هوش آمد» گفت: خدایاء پاکی توراست؛ من به تو باز گشتم و 
تخستین گرو ندگانم (اعراف/۱۴۳/۷). و خدا به موسی تخته‌های 
چوبی را داد که در آن کارمای روا و کارهای ناروا و پنسد و اندرز 
بود. موسی باز گشت و چنان چېره‌اش تایان و درخشان بود که هیچ 
کس نمی توانست بدو بنگرد و اد برای پیرامون چپل روز» پارچه‌ای 
اییشمین بر چہر؛ خود می‌انکند و آن را پن‌می‌داشت و این از 
روشنایی فراوانی بود که او را فرو گرفته بود. چون په سوی مردم 
خود باز گشت و ايشان را گوساله‌پررست یافت. تخته‌های چوبین از 
دست فروافکند و سر و ریش پرادر بگرفت و به سوی خود کشاند. 
هارون گفت: ای پسس مادر من» ریش من و سر مرا نگیر. من ترسیدم 
که بگویی ميان فرز ندان اسراییل جدایی افکندی و سخن میا پاس 
نداشتی (عله | -)٩۴/۲۰‏ او هارون را رها کرد و رو په سوی سامری 
آورد و گفث: این چه کار است که تو کردی ای سامری؟ گفت: آن 
بدیدم و بدانستم که شما ندیدید و ندانستید. من مشتی خاك از جای 
پای اسب فیستادۂ خدایی (جبریل) بر‌گرفتم و آن را ہی آن زر و زیور 
کداخته افکندم و این چیزی يود که تن من آن را برای من بپار است. 
موسی گفت: گم‌شو. کیفی تو در زندگی این گیتی این است که‌مرکس 
به تو نزديك شود گویی « ددرشو». و در این خدای خود نگر که 
پیوسته ہی گید او می‌چر خیدی. او را بی‌هیچ گمان به‌سختی بسوزانیم 
و آنگاه به دریا درافکتیم و پ‌اکنده سازیم (طه/3۷-۹۵/۲۰). 
آنگاه موسی آن گوساله را پرگرفت و با سوهان‌ها بسود و آرد کرد و 
سوزاند و سامی را فرمود که پر آن شاشید و سپس آن را در دریا 
پاشید. 

چون موسی تخته‌های چوبین دا فروانکند. شش هفتم آن برفت و 
يك هفتم آن یماند. فرزندان اسراپیل خواستاد بازگشت به خدا 
گشتند ولی خد! توبة ایشان را نپذیرفت و موسی به ایشان گفت: ای 


"۳ الکامل فی‌اتاریخ 
میدم» شما با پرستیدن گوساله بر خود ستم کردید. پس به راه خدا 
بازآید و یکدیگی را کشتار کتید (بقره /۵۴/۲). اسراییلیان فرمان 
او را به‌کار بستند و کسانی که گوساله را پررستیده بودند؛ با کسانی 
که آن دا تپررستیده بودند» به کشتار یکدیگ پرداختند. هريك از دو 
دسته که خونش بی زمین ريخت و کشته شد» «جان باختۀ راه خداه به 
شمار آمد. در این میان هفتاد هزار کس کشته شدند. موسی و هارون 
بر‌خاستند و خدا را همی خواندند. خدا ایشان را بخشید و فرمود که 
دست از کشتار یکدیگ بدارند. سپس ایشان را بیامر‌زید. موسی 
خواست سامری را بکشد ولی خدا فی‌مان داد که وی را به‌خود و اگذارد 
زیرا (خدا گفت) که او س‌دی بخشنده است. موسی او را رها ساخت 
و نفرین فی‌ستاد. 

سپس موسی هفتاد مد نیکوکار از ميان مردم خود برگزید و به 
ایشان گفت: با من به‌سوی خدا آیید و از آنچه کی‌دید آم‌زش بخواهید 
و روزه بگیرید و خود را پاك و پاکیزه سازید. او ایشان را به طور 
سینا برد و به نویدگاهی که خدا برای او روشن ساخته بود» پرساند. 
آنان گفتند: از خدا بخواه که ما سخن او را بشنویم. گفت: چنان 
کنم. چون موسی به کوه نزديك شد, ابری انبوه بر او فرود آمد تا 
سراسس کوه را در بر گرفت و موسی به میان آن رفت و به آن گروه 
گفت: نزديك آیید. آنان نزديك رفتند تسا به درون آن ابر انبوه 
رسیدند. پس بر زمین افتادند و خدا را نماز بر‌دند. آنان سخن خدا 
را شنیدند که با موسی گفت‌وگو می‌کند و او را می‌فرماید که چنین 
بکن و چنان نکن. چون کار به پایان رسید, ابر از گرد موسی برفت 
و موسی رو به‌سوی ایشان آورد. آثان گفتند: هرگز به تو باور 
نیاوریم جز آن هنگام که خدا را آشکارا ببینیم (بقره/۵۵/۲). 
به‌ناگاه ایشان را آذرخش فروگیفت و همگی بمردند. موسی بی‌خاست 
و به گفتو گوی و سو گند دادن خدا پرداخت و گفت: خدایاء تو نیکان 
بنی‌اسر‌اییل را برگزیدی. اينك اگر به نزد ایشان باز روم و اینان 
با من نباشند» سخن مرا راست نگیر ند. او همچتان به در گاه خدا لابه 
کرد تا جان ایشان را بدیشان برگرداند و آنان يکايك زنده شدند و 
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به یکدیگ نگر یستند که چه‌گونه زنده می‌شوند. آنان گفتند: ای 
موسی» تو خدا را می‌خوانی و هرچه از او می خواهی»به توارزانی‌می 
دارد. از وی بخواه که ما را پیامبران سازد. موسی خدا را بغواند و 
او ایشان را پیامبران ساخت. 

گویند: داستان این هفتاد مرد پیش از آن بود که‌خدا بتی‌اسراییل 
را بیاس‌زد. پس چون به نویدگاه رسیدند و پوزش خواستند. خدا 
پوزش ایشان بپذیررفت و فرمان داد که یکدیگر را کشتار کنند. و 
خدا داناتر است. 


چون موسی با تورات به نزد بنی‌اسراییل آمد» از پذیرفتن و په 
کار پستن فردان‌های آن سی پر تافتند زیر| آن را سخت دشوار یافتند. 
خدا چیراییل را فی‌مود و او کوهی از فلسطین را به انداز؛ سپاه 
ایشان» يك فی‌سنگت در یك فرستکت» بر‌گرفت و به اندازة بلندای يك 
مد مانند سایه» بر بالای سس ایشان برد و آتشی از رو به روی 
ایشان بی‌افرروخت و دریا از پشت سر بر ایشان‌تاخت. موسی به‌ایشان 
گفت: آنچه دا به نزد شما آوردیم به نیرومندی بگیرید و بشنوید. 
اگر آن را پذیرفتید و فرمان‌های‌آن را به‌کار پستید, چه بپتر. و گرنه 
با این کوه فروکوفته شوید و با این آتش بسوزید و در این آب خفه 
گردید. چون دیدند که گریزگاهی ندارند. آن را پذیر‌فتند و بر یك 
سوی چرة خود سجده کردند و همچنان در حال سجود, به‌نگریستن 
کوه پر‌داختند. این کار در میان یہودیان سنت گشت که یر نیمی از 
چپ 5 خود سجده کنند. آنان گفتند: شنیدیم و فرماني‌داريم. 


چون موسی از جایگاه گفت و گو با خداباز گشت. چہل روز پرآمد 
که هرکس او را می‌دید» میمرد و گفته‌اند کور می‌شد. از این‌رو. او 
سر و روی خود را با کلاه بپوشاند. 

آنگاه مردی از بنی‌اسراپیل» پس عموی خود را بکشت و جز وی 
وارٹی نداشت. چنین کرد تا دادایی او دا به ارث برد. پس او را 
پرداشت. و در جایی افکند. آنگاه په نزد موسی آمد و به خون‌خواهی 
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او ہی پرخی از بنی‌اس‌اییل پرداخت. ایتان انکار کردند. موسی 
خدای خود را بخواند و خدا فی‌مود که گاوی بکشند. آنان گفتند: آیا 
ما را به افسوس می‌گیری (ریشخند می‌کنی)؟موسی گفت: پناه می بر م 
به خدا که از نادانان باشم (بقره/۶۷/۳). یمتی که ریشخند کنندگان 
می‌دمی نادا نند. بنیاسراییل گفتند: این چه‌گو نه گاوی باشد؟ اگر هر 
گاو ساده‌ای می‌کشتتد, ایشان دا بس می بود ولی سخت گرفتند و خدا 
تین بر ایشان سخت گرفت. سختگیری ایشان این انگیزه را داشت که 
مردی از ایشان با مادر خود پسیار خوش‌رفتار بود و او را گاوی بود 
که بر آوضاف پاد شده راست می‌آمد. نیکوکاری او با مادرش او را 
سود بخشید زیرا جر گاو او را یا اوصاف پاد شده نیافتند. او گاو 
را به ایشان فروخت که پوست آن را مالامال از زد کنند و پدو دهند. 
چون بنیاسراییل در بار گاو پرسش کردند» گفت: گاوی است نه 
سوده دندان و زادزده» نه خرد و نیرو ناگرفته (بقر۶۸/۲۰) گوید 
نه خرد است نه بزرگسال بلکه میان‌سال است. گفتند: پروردگارت 
را برای ما بخوان که رنگت آن را باز گوید: موسی گفت: خدا می‌گوید 
که آن گاو زرد رنگت و روشن است و بینندگان‌را شاد می‌سازد, گفتند: 
خدای خود را برای ما بخوان که بگوید آن چه‌گونه گاوی است زیر! 
بای ما درهم آمیخته است و ما به خواست خدا راه یابتد گانیم. موسی 
گفت : خدا می‌گوید گاوی است که نه کار شکسته است و نیم چنان که 
زمین را بشکافد. و نه بای کشتزار آب کشد. از هر بدی پاك و رسته 
است - یمنی عیب یا سپیدی ندارد - و در هم پوست آن جز همان 
رنگی زرد رنگی نباشد. گفتند: هماکنون‌سختی به‌سن| آوردی. پس آن 
را سس پریدند و نزديك بود که نکنند یا نيابند از بس پ‌سید ند د 
پیچید ند و حجت گرفتند (بقی۰/ ۷۱/۲). آنان گاو را جستند ولی جز 
کاو آن مرد تیکوکار با مادر خود دا تیافتند. پس خواستار خرید آن 
شدند. او پیوسته بہای آن افزون کرد تا پیمان بستند که پوستش را 
پی از زر کتند و به او دهند. گساو را کشتند و زیانش را بر کشته 
زدند. گویند: اندام دیگری دا یر کشته زدند که بس‌خاست و گفت: 
تان مرا کشته است. آنگاه بمرد. 


سر گذشت فرز ندان اسر اییل در بیابان 
و ور گذشت هار ون علیهالسلام 


آنگاه خدا به موسی علیه‌السلام فی‌مان داد که بنیاس‌اییل را به 
اریحاا شیر جباران و گردن‌کشان ببرد که سرزمین پیت المقدس است. 
آنان روانه شدند تا به نزديك آن رسیدند. در این ژمان موسی‌دو ازده 
س پرست گروه (نقیب) از دیگر فرز ندزادگان (اسباط) بتی‌اسراییل 
را روانه ساخت که برو ند و گزارش چگونگی کار گر‌دن‌کشان را باز 
آورند. در راه مردی از گردن‌کشان با ایشان برخورد کرد که بدو 
عوج‌بن عناق می‌گفتند. او همه آن دوازده تن را برگرقت و به نزد 
زن خود برد و گفت: به این سردم بنگر که به گمان خود می‌خواهند با 
ما پیکار کنند. او خواست ایشان را در زیر لگد خود پایمال کند ولی 
زنش او را از این‌کار بازداشت و گفت: ایشان‌را رها کن تا بازگردند 
و آنچه را دیده‌اند» به‌س‌دم خود گزارش دهند. او چنان کرد. چون 
بیرون آمدند» با خود گفتند: اگر بنیاسائیل راازآنچه دیده‌اید»آگاه 
سازید» به جنگ این مردم نخواهند آمد؛ پس کار دا پنپان کنید. 
آثان بر این‌کار هم‌پیمان شد ند و باز گشتند ولی ده تن از ایشان پیمان 


۱ اریحا که آن را به عبری و زبان های اروپایی جریکو بلتم[ گویند» کین 
تین شپری است که تاکنون بثس ساخته است. برخی دیوادها در آن پیدا شده است که 
ساختمان آن به پیرامون ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد. تصرف آن 
به دست یوشع بن نون» راه گشودن «ارض موعود» يا سر‌زمین مقدس (کنمان) را برای 
یہودیان باز کرد. شبی در شمال دریای ده است و اکنون در تصرف اس‌اییل است. 
نام «اریحاه به معنی شمبر زیبای خوشیوست. 
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خود بشکستند و آنچه را دیده بودند» گزارش‌دادندو دو تن از ایشان 
آنچه را دیده بودند» پنپان کردند و این دو یوشم بن نون و کالب ین 
یوفنا داماد موسی بودند. آنان جز به‌موسی و هارون چیزی نگفتند. 
چون بنیاسراییل گزارش کار گردن‌کشان بشنیدند» از رفتن به‌جنگت 
آنان سر پرتافتند. پس موسی به ایشان گفت: ای کسان من» په سرب 
زمین خجسته‌ای درآیید که خدا آن را برای شما نوشته است و به‌دنبال 
پر نگردید که از زیان‌کاران گردید. گفتند: ای موسی» در آن زمین 
مي‌دمی گردن‌کش و ستمکار و کوه‌پیکر ند و ما تا هنگامی که آنان در 
آنند په‌درون آن نرویم. ولی اک ایشان بیرون روند» مسا به درون 
رویم. دو تن - یوشم و کالب م از آن کسان که از خدا می تر سید ند و 
خدا ہر ایشان بغشایش قرموده بود» گفتند: از دروازه ہس ایشأن 
درآیید که چون از این راه بر ایشان تازید» پیروزمندان باشید. و 
کار خود به خدا واگذارید اگر گرویدگانید. اسراییلیان گفتند: ای 
موسي» تا آن هنگام که ایشان در آنند» به آن درنياييم. تو برو با 
خداوند خویش [یا بر‌ادرت‌هارون] و شما دو تن با ایشان پیکار کنید 
که ما ایدر نشستگانیم (مائده /۲۴-۲۱/۵). 

موسی بر ایشان خشم گرفت و به خدا نالید و گفت: پروردگاراء 
من جل خود و پی‌ادرم کسی ندارم. پس جدایی افکن میان ما با این 
کر وه تبمبکار ان (مائده/ ۰)۲۵/۵ این سخن را موسی از روی شتاب 
زدگی ہر زبان آورد. خداو ند فرمود: آن سرزمین برای چہل سال بر 
ایشان حرام باشد که همچنان ساسان گم کرده باشند و راه بیرون شدن 
را نیابند. تو بې این گروه بدکاران هیچ آندوه مې و به خود رنج 
می‌سان (مائده/۰)۲۶/۵ در این هنگام» موسی از آنچه گنته بود» 
پشیمان شد. آنان گفتند: در این زمان دراز خوراك از کجا په دست 
آوریم؟ خداو ند پی ایشان تی نگبین و مرغ بریان کردۂ کرجفو [سلوا» 
بلدرچین ] (من و سلوا) فی‌وفرستاد. در بار؛ «َِنْ» گفته‌اند که چیزی 
مانند ژد (صمغ) است و مزه آن چون شد است و پر درختان پدیدار 
گ‌دد. بر‌خی گفته اند: تر نگبین‌است. برخی‌گفته‌اند: نان تازك‌است. 
دیگران گفته‌اند: انگبین (عسل) است که برای هريك از ایشان در 


س ررگنشت فرزندان اسراییل در یابان لور 


هر روز پیمانه‌ای (صاعی) فرو فی‌ستاده‌می‌شد. سلوا پر نده‌ای همانند 
سمانی (بلدرچین) است. آنان گفتند: نوشید نی کجاست؟ در اینجا 
خدا به موسی فرمان داد که چو بدستی خود بی تخته سنگی بزد که از 
آن دو ازده‌چشمه بر‌جوشید(بقره/ ۶۶/۲). بر‌ای‌هر تیره‌ای‌چشمه‌ای. 
کفتند: به کدام سایه پناه بریم؟ خدا بر ایشان ابر فرستاد و سایه 
افکند. گفتند: جامه از کجا به دست کنیم؟ پس جامه‌های ایشان با 
ایشان بلند می‌گشت و پاره نمی‌شد. آنگاه گفتند: ای موسی» ما بر 
يك خوردنی نتوانیم شکیبایی کردن. خدای خود را پخوان که برای ما 
از آنچه این زمین می‌رویاند. بیرون آورد و ما را از تر آن و خیار 
آن و گندم و دانچه آن و پیاز آن روزی رساند. موسی گفت: آیا آنچه 
را بدتر است» به‌جای آنچه بپتر است» می‌جویید؟ از این بیابان به 
شیر درآیید که آنچه را خواسته‌اید به شما دهند (بقره/۶۱/۲). 


آنگاه موسی با عوج بن عناق دیدار کرد. موسی ده گز از زمین 
برپرید و چوبدستی او ده گز بود و درازی اندام خودش ده گن بود و 
با این همه [پا این سی گز] چویدستی وی به مچ پای عوج بسن عتاق 
رسید و او را بکشت. گویند: عوج بن عناق سه هزار سال بزیست. 


آنگاه خدا به موسی وحی کرد که: من میرانند؛ هارو تم. به سوی 
یمان کوه روانه گردید. موسی و مارون به‌سوی آن‌کوه روائه شدند 
و اينك دیدند که در آنجا درختی است که مانتد آن ندیده‌اند و در آن 
خانه‌ای ساخته است و در آن تختی است و بر آن بستری است و از آن 
بویی بس خوش بی‌می‌خيزد. چون هارون آن بدید» آن را خوش داشت 
و گفت: ای موسی» من می‌خواهم بر این تخت بخوابم. موسی به او 
گفت: بخواب. هارون گفت: از خداوند این خانه می‌تی‌سم که بیاید 
و بر من خشم گیرد. موسی گفت: نترس» من پشتیبانت باشم. مارون 
گفت: پس با من بخواب. چون خوابیدند» مر گت هارون فسرارسید. 
چون مر‌گث خواست که او دا بپساود» گفت: ای موسی. مرا فریفتی. 
او در‌گذشت و تخت به آسمان برداشته شد. موسی به سوی‌اس‌اییلیان 


بیدا الکامل فی‌انتاریخ 


باز گشت و آنان بدو گفتند: تو هارون را کشتی زیرا ما او را دوست 
می‌داشتيم. موسی گفت: وای پر شما! بر من درو غمی بندید که بر ادرم 
را کشته‌ام؟ چون سخن با او به درازا کشاندند, نماز خواند و خدا 
را بخواند و خدا تخت را فرود آورد و میان آسمان و زمین بداشت. 
هارون به مردم گفت که خودم در گذشته‌ام و موسی مرا نکشته است. 
در اینجا بود که گفتة موسی را راست دانستند. مرگت هارون در 
بیابان رخ داد. 


در گذشت موسی علیهالسلام 


گویند: چنان شد که يك روز موسی علیه‌السلام راه می‌رفت و 
یوشع بن نون با او بود. او در بیایان گم شد و در این هنگام بادی 
بوزید. چون یوشع بدان بنگریست. گمان برد که رستاخیز فرارسیده 
است. او موسی را استوار یگرفت و گفت: تا من به نزديك پیامبر 
خدا باشم» رستاخیز برپا نشود. موسی از زیر پیراهن کشیده شد و 
پیراهن در دستان یوشع بماند. چون او با پیراهن به نزد بتی‌اس‌اییل 
آمد» او را گرفتند و گفتند: پیامیر خدا را کشته‌ای! گفت: من او 
را تکشته‌ام بلکه او را از دست من بیرون کشیدند. آنان سخن او را 
راست نشم‌دند. پوشع گفت: اگر سخن مرا راست نمی‌شمارید. مرا 
سه روز درنگك دهید. آنان کسانی دا بر وی بگماشتند که از او 
پاسداری کنند. پوشم خدا را بخواند و در پی آ ن به سوی هريك از 
پاسداران» پیکی از سوی خدا آمد و بدو آگاهی داد که یوشع» موسی 
را نکشته است و ما او راپه سوی‌خود برداشته‌ایم. اسراییلیان او را 
رها کر‌دند. 


برخی گویند: موسی مرگ را ناخوش می‌داشت و خدا خواست که 
او مرگ را دوست بدارد و از این روء خدا به پوشع بن نون وحی 
کرد. و او هن بامداد و شامگاه به موسی س می‌زد و موسی از او 
می‌پر‌سید : ای پیامبر خدا» این بار پروردگار چه تازه‌ای به‌تو ارزانی 
داشت؟ چون در این زمان موسی آن پر‌سش را به ميان کشید. پوشع 
بن نون په او گفت: ای پیامبر خدا» آیا من چندین و چند سال با تو 


me‏ الكامل فراثارخ 


همراهی نکرده‌ام؟ آیا از تو پرسیده‌ام که خدا با تو چه در میان 
گذاشت؟ پرشم بن نون از این پس دیگر چیزی در بارة راز و نیاز خود 
با خدا به دی نمی‌گفت. چون موسی چنان دیسد, رنجید و دل از 
زندگی برید و به مرگث همی گرایید. برخی گویند: او به تنہایی 
پر تتی چند از فرشتگان گذشت که گوری می‌کندنند. او ایشان را 
بشناخت و بی ایشان بایستاد و چیزی نیکوت از آن گور و سرسبزی 
و خرمی آن ندید. به‌ایشان گفت: ای فرشتگان خداء این گور برای 
که می‌کندید؟ فی‌شتگان گفتند: آن را برای بنده‌ای می‌کنیم که در نزد 
پروردگادش گرامی است. موسی گفت: بی‌گمان این بنده به نزد 
پروردگارش بس گرامی باشد زیرا من آرامگاه و ماندگاهی به خوبی 
و خوشی آن ندیده‌ام. فرشتگان گفتند: آیا می‌خواهی که این آرامگاه 
از آن تو باشد؟ موسی گفت: آرزو دارم. فرشتگان گفتند: اينك به 
درون آرامگاه فرو رو و رو به سوی خدا آور و به آرام‌ترین و آسان_ 
ترین گونه دم برآور. موسي به درون آن آرامگاه فرورفت و رو به 
سوی خدا بر د و دم پر‌آورد. خدا جان او را بگرفت و سپس فرشتگان 
خاك بی آرامگاه او ریختند و آن را هموار کردند. موسی - دروه خدا 
پر او باد دی بود پارساء روی‌گرداننده از این گیتی و گر اینده به 
آنچه در نزد خداست. او در زیر داربستی چسوبین می‌آرمید و سایه 
می‌گزید و از آوندی سنگین" آب می نوشید و از پس در برایر خدا 
خاکسار و قرو تن بود» به چنین رفتاری دست می‌یازید. 


پیامبر(ص) موده است: خداوند فرشته مرگ دا فرستاه که 
جان او دا پستاند ولی موسی ب وی تپانچه زد و چشمش را کور کرد. 
فرشته به سوی خدا بر گشت و گفت: پروردگارا» مرا به سوی بنده‌ای 
روانه کردی که مرگت را دوست ندارد. خدا گفت: برگرد و به او 
بگو دست بر پشت کاوی نی بگذارد و بداند به اندازۀ هر مویسی که 
در زیر دستش باشد» یك سال بر زندگی او بیضزاییم. آنگاه او را 
آزاد بگذار که آن زندگی دراز را برگزیند یا هم‌اکنون بمیرد. فرشتۀ 

۱ ساخته از سنگه. 


در گذشت موسی علیه‌السلام ff‏ 


مر کش بیامد و پیام بگز ارد و او را آزاد گذاشت. موسی گفت: پس‌از 
آن چه باشد؟ فرشته گفت: مرگث باشد. موسی گفت: هم‌اکنون جانم 
بستان. پس جانش بستاند. این گفته درست است و با روایتی درست 
از پیامیر(ص) آمده است. پس م‌کث او نیز در بیابان بود. 


برخی گویند: نه چنین است بلکه او بود که شمپر گی‌دن‌کشان را 
- چنان که یاد خواهیم کرد - بکشود. همة سالیان زندگی موسی به 
صد و بیست برآمد. از این میان» بیست سال در زسان پادشاهی 
فریدون و صد سال در زمان پادشاهی منوچہں بود. آغاز کار وی از 
هنگامی که خدا او را برانگیخت تا آن زمان کسه جانش بگرفت» به 
روزکار پادشاهی متوچپی بود. سپس پوشع بن نون بسه پیامبری 
برانگیخته شد و اد بیست سال در پادشامی منوچپر پزیست و هفت 
سال در پادشاهی افیاسیاپ. 


بو شع بن نون‌علبه السلام 
و کشودن شهر گردن کشان 


چون موسی در گذشت. خداو ند یوشع بن نون‌بن افراییم بن یوسف 
بن یمقوب بن اسحاق بن ایراهیم خلیل علیه‌السلام را به پیامبری به 
نزد بنی اس‌اییل‌فی‌ستاد و او را فر‌مود که به‌سوی اریحاء شس گردن 
فرازان» روانه گردد. دانشوران در اینکه شېر به دست چه کسی 
گشوده شد. اختلاف دارند. عبداللّه بن عاس گوید: همانا موسی و 
هارون در بیابان درگذشتند و هر کسی که به آن بيابان درآمده پودء 
در آنجا درگذشت. سال از بیست بگذشته بود. و این به‌جز پوشع بن 
نون و کالب بن یوقنا (یوفنه) بود. چون چہل سال سپری شد» خدا به 
یوشع بن نون فرمان داد که په سوی شمه گردن‌فر‌ازان روانه گردد و 
آن را پکشاید. او آن را کشود. قتاده و سدی و عکرمه نیز چنین 
گفتها ند. 


دیگران گویند: موسی چندان بماند که از بیابان بیرون رفت و به 
شیر گردن‌کشان رسید و فی‌مانده پیشاهنگان سپاهش یوشع بن نون 
بود. پس موسی این شیر را بکشود. ابن اسحاق گسوید: موسی بن 
عمی‌ان برای پیکار با گردن‌کشان» روانه سرزمین کتمان شد. در این 
هتگام یوشم بن نون و کالب بن یوفتا (شوهر خواهر موسی مریم دخت 
عمیان) به پیش رفتند و چون یدان رسیدند» گردن‌کشان ہی گرد للم 
باغور - از فرز ندزادگان لوط - گرد آمدند و گفتند: همانا موسی 
پرای پیکار با ما و بیرون راندن ما از شہرمان» بدیتجا آمده است 


بوشع‌بن نون علیه‌السلام fry‏ 


خدا را پی ایشان بخوان. بلعم بزر گت ترین نام خدا را می‌دانست. بلعم 
به ایشان گفت: چه‌گونه بر پیامبر خداوند و گرویدگان بدو بخوانم 
که فی‌شتگان با ایشانند؟ آنان بارها به نزد او آمدند و او پیوسته از 
پدیرفتن درخواست ایشان سر برمی‌تافت. آنان به نزد زن او آمدند 
و ارمفانی برایش آوردند و زن پذیرفت که این را از شوهرش 
بخواهد. آنان از او خواستند که این کار را در نگاه شوهرش نیک و 
فرانماید و از او بخواهد که خدا را بر بنی‌اس‌اییل بخواند. زن این 
سخن با شوهر در میان گذاشت و او از آن رخ پرتافت. زن پیوسته 
پافشاری کرد تا بلعم گفت: از خدا برای این کار دستوری بخواهم. 
وی از خدا دستوری‌خواست و خدا او را در خواب از این‌کار بازداشت 
و او گزارش این کار به همسر خود بداد. زن گفت: دیگر باره از خدا 
پخواه. او دیگر باره دستوری بخواست ولی پاسخی نیافت. زن گفت: 
اگر خدا می‌خواست, تو را بازمی‌داشت. آن‌زن پیوسته او را می‌فر یفت 
و بر این کار می‌انگیخت تا بلعم باعور به گردن‌کشان پاسخ داد که این 
کار برای ایشان بکند. وی سوار بر خر شد و رو به‌سوی کوهی مشرف 
ہں بنی‌اسراپیل آورد تا بر آن بایستد و خدا را پر اسر‌اییلیان بخواند 
و ایشان را نفرین فرستد. هنوز چندانی بر آن خر نرفته بود که خر 
بخسبید. او پیاده شد و خر را بزد تا بایستاد و بلعم سوار آن کشت 
و اندکی پرفت که خر به زانو درآمد. سه بار چنین کرد. چون خر را 
برای بار سوم به سختی بزد. خر به فی‌مان خدا به سخن درآمد و گفت: 
وای بر تو ای‌بلعم» به‌کجا می‌روی؟ آیا فرشتگان‌را نمی‌بیتی که پیوسته 
میا برمی‌گر دانند؟ بلعم بر نگشت و در این هنگام خدا خر را رها 
ساخت و بلعم سوار بر آن بیامد تا بر اسر‌اییلیان مشرف گشت. هر بار 
که خواست ایشان را نفرین کند. زبانش به سود ایشان می‌گشت و 
او خدا را برای ایشان می‌خواند. و چون می‌خواست خدا را بسرای 
مردم خود بخواند» زبانش به زیان ایشان می‌گشت و او خدا را بر 
ایشان می‌خواند. آنان انگیزه این کار از او بپی‌سیدند و یلمم پاعور 
گفت: این کاری است که خدا در آن بر ما چیره گشته است. آنگاه 
زیانش آویزان شد و بر سینه‌اش افتاد. بلعم گفت: اينك خوبی این 


۳۸ الکامل فیالتار يع 


سرای و آن سرای از دست من بشده است و برای من جسن نیر نك و 
تر‌فند چیزی به‌جا نمانده است. او به گردن‌کشان فرمان داد که زنان 
خود را بیارایند و کالاها برای فرروش به اسراییلیان» به ایشان دهند 
و ایشان را به سوی سپاه اسراییلی روانه کنند و فرمان دهند هر کس 
دست به سوی ایشان دراز کند, او را از خود ترانند. بلعم به گر‌دنب 
کشان گفت: اگر يك مرد با یکی از این زنان زنا کند. کار شما را 
استوار سازم. آنان چنان کردند و زنان به لشکرگاه اس‌اییلیان 
درآمدند. مردی به‌تام زمری بن شلوم - رهبی تیه شمعون بن یمقوبب 
زنی را بگرفت و به نزه موسی آورد و به او گفت: مرا گمان چنین 
باشد که گویی این کار نارو است. به‌خدا سوگند که فرسانبی‌داری تو 
نکنم. آنگاه او آن زن را به درون چادر خود برد و با او درآمیخت. در 
این هنگام خدا بیماری طامون را بسر بنی‌اس‌اییل فسروفرستاه و 
فنخاص بن ال عزار بن مارون سر‌پرست کارهای عمویش موسی‌فایب 
بود. چون بدید که طاعون بیامد و در میان بنیاسراپیل جای‌گرفت و 
از آن کار آگاه شد - و او مردی نیرومند و سختگیر بو آهنگث 
زمری کرد و او را دید که در آغوش آن‌زن است و با او همی کوشد. 
آن دو را با نیزه‌ای که در دستش بود» بکوفت و به‌هم دوخت و طاعون 
برداشته شد. در آن دم بيست هزار (و به گفتۀ برخی هفتادهزار)تن 
از بنی‌اسراییل تابود شدند. خدا این آية قرآن مجید را در بارۂ بلعم 
باعور فرو فرستاده است: بر ایشان گزارش آن مرد را بخوان که 
تشانه‌های خود را بدو بخشیدیم و او از آنا بیرون شد چنان که مار 
از پوست بیرون شود. پس دیو او را پیرو خود ساخت و او از گمراهان 
گشت (اعراف/۱۷۵/۷)- 

سپس موسی» پوشع بن نون را با بتی‌اسراپیل روانهة شبر اریحا 
ساخت که بدان درآمد و گردن‌کشان را یکشت. اندکی از ایشان 
پما ندند که فر و شدن خورشید نزديك شد. یوشع تر سید که شب فر ارسد 
و گردن‌کشان او را از پای درآور ند پا درمانده‌سازند. خدا را بخواند 
که خورشید را برای ایشان استوار بدارد. خدا چنین کرد و خورشید 
را استوار بداشت تا پوشع هم ایشان‌را نابود کرد و ریشه‌کن ساخت. 


وشح بن نون علیهالسلام A‏ 


و موسی به آن شپر درآمد و چندان که خدا خواست» در آتجا بماند و 
سپس خدا او را به سوی خود برداشت و اکنون هيچ‌کس از مردمان 
آرامگاه او را نمی‌داند. 


اما آنکه گمان می برد که موسی پیش از آن درگذشت» گوید: خدا 
پوشع را فی‌مان داد که به سوی شب گردن‌کشان روانه گس‌دد ولی 
مردی که بدو بلعم باعور می‌گفتند. از او جدا شد و او بزد کث‌ترین 
نام خدا را می‌دانست (دنبالۀٌ داستان چتان است که گفته شد). چون 
یوشع بر گردن‌کشان پیروز شد» شب فرارسید و آن شب شنبه بود 
و یوشع‌بن نون خدا را بخواند و خدا خورشید را به‌سوی او باز گرداند 
و یك ساعت بر روز بیفزود. یوشع گردن‌کشان را شکست داد و به 
شبن ایشان درآمد و غنایم ايشان گرد آورد که آتش قربانی آن را 
بر گیرد ولی آتش تياد و یوشع گفت:در میان شما خیانت‌کاری است؛ 
با من بیمت کنید. آثان با او پیمت کردند و دست او به دست آنکه 
, خیانت کرده بود» بچسبید. آن مد سر گاوی زرین و آراسته به ياقوت 
بیاورد. یوشع وی را با آن سر کاو در میان قر بانی گذاشت و آتش 
بیامد و همگی را بخورد. 


بر‌خی گویند: نه چنین است. بلکه یوشع بن نون شش‌ماه» آن شر 
را در ميان گرفت و چون ماه هفتم فی‌ارسید. همگی رو په سوی شر 
آوردند و به‌یکباره با نگی‌یکپارچه ہر آورد ند که باروی‌شس فروریخت!. 


۱ آنگاه قوم صدا زدند و کر ناها را نواختند. و چون قوم آواز کرنا را شنید ند 
و قوم به آواز بلند صدا زدند. حصار شی به زمین افتاد. د قوم - یمنی هکس پیش 
روی خود - به شین بر‌آمد. و شی راگر‌فتند. و هر آنچه در شی بود از مرد و زن و 
جوان و پیر حتی گاو و گوسفند د الاغ را به «دم شمشیر» هلاك کردند. و یوشع به آن 
دو مرد که به جاسوسی زمین رفته بودند» گفت: به‌خان؛ زن فاحشه بروید و زن دا با 
هرچه دارد» از آنجا بیرون آرید چنان که برای وی قسم خوردید. پس آن دو جوان 
جاسوس داخل شده راحاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با مرچه داشت, بیرون 
آوردند بلکه تمام خویشانش را آدرده ایشان را بیرون لشکرگام اسراییل جا دادند. 


ف 


۰ الکامل فی‌اتاریخ 


اسراپیلیان بدان شر درآمدند و گردن‌کشان را کشتند و در میان 
ایشان کشتار بسیار کردند. آنگاه گروهی از پادشاهان شام گرد 
آمداند و آهنگت یوشع‌بن نون کردند و یوشم به‌پیکار با ایشان در ایستاد 
و ایشان را شکست داد و پادشاهان به‌غاری کریختند. یوشع قرمان 
داد که ایشان را بکشتند و بر دار کردند. آنگاه پوشم سراسر شام را 
یگرفت و هم آن از آن بنی‌اسراییل گشت و او فر‌مانداران خود را 
به استان‌ها روانه ساخت. سپس خدا او را بمیراند و کالب بن یوفنا 
را جانشین او بر پنی‌اسراییل کرد. به کار پر‌خاستن او بیست و هفت 
سال پس از موسی بود. 


اما کسانی که از گر‌دن‌کشان بر جای ماندند» افریقش بن قیس‌بن 
صیفی بن سباً بن کمب بن زید بن حمیں بن سباً بن یشجب بن یمرب‌بن 
قحطان که روان افریقا بود. بر ایشان بگذشت و ایشان را از کرانه 
های شام گرد آورد و با خود به افریقا برد و آن را بگشود و پادشاه آن 
جرچیی (ابن حمیر) را بکشت و ایشان را در آنجا ماندگار ساخت. 
ایشان همان کسانتد که اس‌وز بربران خسوانده می‌شوند. از حمیر» 
صنراجه و کتامه در میان بی‌بران ماندگار شدند که تا اس‌وز در آنجا 
هستنف. 


شپی را با آنچه در آن بود» به آتش سوزانید‌ند لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آمتین 
را به خزانۀ خانۀ خداوند گذاردند. و یوشم» راحاب فاحشه و خاندان پدرش را یاهرچه 
از آن او بود» زنده نگاه داشت «و او تا اس‌وز در میان اسراییل ساکن است» زیرا 
رسولان را که یوشع برای جاسوسی اریحا فرستاده بود» پنبان کرد (صپد عتیق, صحینة 
یوشع» باب 1ء آیۀ ۲۵-۲۰). 


داستان قارون 


او قاردن بن یمسی بن قاهث پسر عموی موسی بن عمران ین 
قاهث بود. و گویند عموی موسی بود ولی آن گفتة نخست درست‌تر 
است. او دارایی‌های فراوان و گنج‌های بی‌کران داشت. گسویند: 
کلیدهای گنج‌خانه‌های او بر چپل استر بده می‌شد. او از راه 
دارایی‌های فراوان ہی مردم خود ستم کرد که او را اندرز دادند و از 
کردار بد بازداشتند و به او آن گفتند که خدای بزرگت داستان آن در 
کتایش بیاورده است: به آنچه از این جسپان داری شادمان مباش که 
خدا شادمانان به این چپان را دوست ندارد. و با آنچه خدا به تو داده 
است» سای دیگی را بجوی و چنان که خدا به تو نیکویی‌کرده است» به 
مردم نیکویی کن و در زمین تبامکاری مجوی که خدا تباهکاران را 
دوست نداره (تصص/۰)۷۷/۲۸ او به ایشان بسه سان خودپسندان 
پاسخ داد زیرا خدا بر پاي بردیاری خود با او رفتار کرد. او گفت: 
من این همه دارایی را از دانش خود به دست آوردم یمنی دارایی و 
گنجینه‌ها را از شناخت و کارآزمودگی خود فراهم کردم. بس‌خی 
گفته‌اند که می‌خواست بگوید: اگی خدا از من خرسند نبود و بر تری 
مرا نمی‌دانست» اینپا را به من نمی‌داد. او از گمراهی خود بر نگشت 
بلکه در سر‌کشی خود پافشاری ورزید تا آنکه با همۀ زر و زیور خود 
یں میدم خویش بیرون آمد (قصص /۷۹/۲۸). 

داستان چنان بود که او بر اسیی سپید با ساز و برگث ارغوانی 
رنگث و زر نگار سوار شد و جامۀ زرد روشن بپوشید و سیصد کنيزك 


رورا الکامل فرالتاریع 


را همساه خود کرد که بر اسبانی مانند او سوار بودند و چپار هزار 
تن از پارانش او را همراهی می‌ک‌دند. وی برای خود خانه‌ای 
بساخت و در آن خشت‌های زرین به‌کار برد و دری زرین برای آن 
درست کرد. در آن هنگام؛ ناآگاهان و نادانان آرزو کردند که‌داراییت 
هایی مانند او داشته باشند ولی آنان که از رازها آگاهی داشتند 
از دانش خدایی بی‌خوردار بودند» ایشان را از این کار بازداشتند. 

خدای بزرکت به او فرمان پرداخت زکات داد. او از هر هزار 
دیتار یك دینار و از هزار چیز دیگر» یکی به نزد موسی آورد ولی 
چون به خانه برگشت, آن را افزون یافت و از این‌رو» گرو هی از 
بنی‌اس‌اییل را که بدیشان اعتماد داشت. گرد آورد و گفت: موسی 
شما را به هرچه فرمود, فرمانبرداری کردید و او اينك می‌خواهد 
دارایی‌های شما را بستاند. گفتند: تو بزرگث و سرور مایی. آنچه 
می‌خواهی, به‌ما فرمان ده. گفت: به شما فرمان می‌دهم که مان زن 
یدکاره را بیاورید و او را زری دهید تا یگوید موسی با من در آميخته 
است. آنان چنان کردند و آن زن پاسخ داد که خواستة آنان را به‌کار 
خواهد بست. 

آنگاه قارون به نزد موسی آمد و گفت: مردم تو گرد آمده‌اند که 
ایشان را پند و اندرز دهی. موسی بیرون آمد و در ميان ایشان به 
سخنوری ایستاد و گفت: مرکه دزدی کند, دستش ببریم و هرکه ہر 
دیگری درو غ بندد» او را تازیانه زئیم و هرکه زنا کند و او دا زنی 
نباشد» او را صد تازیانه بز نیم و اگر زن داشته باشد, او را سنگسار 
کنیم تا بمیرد. قارون بر‌خاست و گفت: حتی اگر خودت باشی؟ موسی 
گفت: آری. قارون گفت: بنی‌اس‌اییل می‌پندار ند که تو با مان ذن 
بدکاره درآمیخته‌ای. موسی گفت: او را بخوانید که اگر گواهی‌دهد 
که چنان کرده‌ام» بدان تن سپارم. 

چون آن زن بیامد» موسی به وی گفت: تو را به آنکه تورات را 
فی‌ستاد سوگند می‌دهم که راست بگویی. آیا من با تو آن کردم که‌ایتان 
می‌گویند؟ زن گفت: نه» درو غ گفتند و سا زری دادند که آن تہمت 
بر تو زنم. موسی سس بر زمین گذاشت و خدا را بر ایشان بخواند. 


دامتان #ارون rrr‏ 


خدا به وی وحی کرد که: هرچه می‌خواهی» به زمین فرمان ده. موسی 
گفت: ای زمین» ایشان را فرو بس. 

برخی گویند: این گزارش به موسی رسید و او خدای‌را بر قارون 
بخواند و خدا به وی وحی کرد: زمین را فرمان ده تا خواستۀ تو به 
کار برد. موسی به نزد قارون آمد و چون فرارسید» قارون خشم را 
در چپرة او بدید و به موسي گفت: ای موسی» مرا ببخش. موسی 
گفت: ای زمین. ایشان را فروگیر. خانه بلرزید و قارون و پارانش 
را تا بوول" پاهای‌شان فروبرد. قارون پیوسته‌می گفت: ای‌موسی: مرا 
ببخش. موسی می‌گفت: ای زمین» ایشان را فروگیر. آنان تا زانوان 
فرو رفتند. او پیوسته از موسی بخشش می‌خواست و موسی پیوسته 
می‌گفت: ای زمین» ایشان را فرو گیر. چنین شد تا زمین ایشان را 
قرو برد و خدا به‌موسی وحی‌کرد: چه دل سخت و سنگدلی! سوگند به 
ارجمندیام که اگ از من بخشش می‌خراست, او را می‌بخشیدم. پس 
از این زمین را فر‌مانیردار هيچ‌کس نگردانم. زمین تاکنون آنان را 
همچتان فرومی‌برد. چون خدا کیفر خود را قروفی‌ستاد» گرویدگان 
خدای را سپاس گفتند و آنان که دیروز پایگاه قارون را آرزو کرده 
بودند» خود را نادرست‌کار شمردند و به خسدا باز گشتند و آمرزش 
خو استند. 


۱ یژول: استخوان شتالنك است که آن را به‌عربی «کمب» می‌گویند. 


پاه‌شاهان ایران پس از منوچهر 


چون منوچبی درگذشت. افراسیاب بن فشنج (پشنگت) بن دستم 
پادشاه تر‌کان (توران زمین)» به ایران‌زمین تاخت و بس آن چیره 
گشت و تا سر‌زمین بابل را درنوشت و روزگاری دراز در آن شپر و 
در «سپرجانقذق» بماند و در ایران تباهی بسیار به راه انداخت و 
ستم فراوان کرد و آنچه را آبادان بود» به ویرانی کشید و رودها و 
کاریز‌ها را با خاك بینباشت و از میان برداشت. مردم از پنجمین 
سال پادشاهی او تا هنگامی که از ايران برفتء گرفتار کمبود و خشك 
سالی شدند. مردمان پیوسته از او در رنجی گران بودند تا «زو» پس 
تیماسب به پادشاهی رسید. پیش از این منوچہں بر پسرش تہماسب 
خشم گرفته و او را از کشور خود دور ساخته بود. تپماسب‌در سرزمین 
ترکان (توران‌زمین) در نزد پادشاهی که به وی «وامن» می‌گفتند» 
پماند و دختر او را به‌زنی گرفت که برای او «زوه را بزاد. اختر 
شناسان به پدر دختر گفته بودند: دخترت پسری زايد که تو را بکشد. 
او دختر خود را به‌زندان افکند. چون تہماسب او را به زنی گرفت و 
او پسری برای وی بزاد» کار و سر‌گذشت و فرز ند خود را پنپان‌کرد. 
سپس منوچپر از تپماسب خر‌سند گشت و او را به سوی خود خواند. 
تپماسب به چاره‌گری روی آورد و زن و فرزند خود را از زندان 
دهایی بخشید د زن بدو پیوست. چنان که گفته‌اند. «زو» پدر بزرگث 
خود را بکشت و در یکی از جنگت‌ها به تر کان امان بخشید و اقر اسیاب 
ترك نؤاد را از کشور ایران براند تا آنکه - پس از چندین جنگت - 


پانشاهان ایران پس از منوچیر Fo‏ 


او را به‌توران برگرداند. چیر گی‌افر اسیاب بر پپنه‌های‌یایل و کشور 
ایران دوازده سال - از در گذشت منوچر تا رانده شدن او بر دست 
«زو» - بود. بیرون راندن او در روز آبان از ماه آبان بود که او این 
روز را بای ایرانیان جشن گرفت و پس از نوروز و مب‌گان»سومین 
جشن ایراتی ساخت (و آبانگان خواند)- 


«زو» مردی نيك و یا سردم خود خوش‌رفتار بود. پس فرمان داد 
آنچه را افراسیاب از کشورش ویران کرده بود, آپاد سازند و دژها 
را از نو بساز ند و آب‌هایی را که راه‌های آن را به خاك انباشته بود, 
بیرون آورند. کشور به نیکوتر گونه‌ای که تواند بود» باز کشت و او 
برای هفت سال یاژ از مردم بسرداشت. ایران زمین به روزگار او 
آبادان گشت و روزی‌ها به فراوانی گراییدند. او در سواد عسراق 
رودی بکند و آن را زاب نامید و در کنار آن شبری بساخت که آن را 
عتیقه گویند. وی برای آن سه تسوگت ساخت: تسوگت زاب بالاء 
تسوگث زاب میانی و تسوگت زاب پایین. اد نخستین کس بود که 
خوراك‌ها و خورش‌های ر نار نت برگرفت و آنچه را از تر‌کان و 
دیگران به غنیمت گرفته بود» با سپاهیان خود بخش کرد و ایشان را 
از آن چیزی بخشید. 

همه پادشاهی او تا پایان کارش سه سال بود. گر‌شاسپ بن انوط 
وزیر و پساور وی در چهانداری بود. برخی گویند: انباز او در 
پادشاهی بود ولی کفتار نخست درست‌تر است. او در میان ایرانیان 
پایگاهی بلند داشت اما به پادشامی نرسید. 


پادشاهی کیغباد 


پس از «زو» کیفباد بن راع بن ميسرة بن نسوذر بن منوچپس به 
پادشاهی رسید و آب رودخانه و چشمه‌ها و کاریزها را برای آبیاری 
زمین‌ها» اندازه‌ای بخشید و بدان سس و سامانی داد. شپ‌ها را نامب 
گذاری کرد و مرزهای هرکدام را نشان داد. شپن‌ستان‌هایی نیز 
بساخت و اندازهُ هرکدام را روشن گردانید. از غلات برای خوراك 
سپاهیان ده یك بی‌گرفت و چنان که گویند. گرایش بسیار به آباد 
کردن کشور داشت. ایران‌زمین را در برابر دشمنان پاسداری کرد و 
کنج‌های فراوان برای خود فراهم آورد. کویند: پادشاهان کیانی از 
نژاد او بودند. میان وی و ترکان جنگت‌های بسیار درگرفت. او در 
نزدیکی رود پلخ - که همان جیحون است - ماندگار کشت تا ترکان 
را از دست‌اندازی به کشورش بازدارد. روزگاد پادشاهی او صد 
سا برد 


سر گذشت اسر ایبلیان 
به روزگار پادشاهی کیفباد و «زو» و پیامبری حزقیل 


چون یوشع بسن نون درگذشت» پس از وی کالب بن یوفنا به 
سر پر‌ستی کار های فرز ندان اسراییل بر‌خاست. سپس حزقیل بن نوری 
بدین کار پرداخت و او همان است که وی را «ابن‌المجوز» (نوزاد 
پیرزن) می‌خوانند. از آن‌رو او را بدین نام خواندند که مادرش به 
هتگامپیری از خدا فرزند خواست و خدا حزقیل‌را بدو ارزانی‌داشت. 
او همان بود که گروهی از مردگان را بخواند و خدا ایشان را زنده 
ساخت. 

انگیزة این کار چنین بود: در روستایی که بدان راورواره 
(راوودان» واوودان» اوودان) می‌گفتند. طامون افتاه و بیشینه یا 
همه مردمش از آن گریختند و در پپنه‌ای فرود آمدند. از مردسان 
روستا بیشش‌شان نا بود شد ند و دیگ ان به‌درستی بی‌ستند. چون‌طاعون 
بر‌خاست» اینان باز کشتند. آنان که در ده مانده بودند» گفتند: این 
پاران ما دورا ندیش تراز مابوده‌ا ند واگ ماهم به‌سان اییشان‌می کردیم» 
گرفتار چندین مرگث و میں نمی‌گشتیم. پس از آن طاعون در قابل 
(بایل) افتاد و بیشینه یا همه مردم آن - که سی و چند هزار یا سه 
هزار تن بودند (و گفته شده است چپار هزار تن بودند و جز این» 
آمار‌های دیگری نیز گفته شده است) -از آنجا گس‌يختند و در همان 
پپنه فرود آمدند. در این هنگام فرشتۂ سر گت بر ایشان فریادی زد که 


۳۳ الكامل فی‌اتارخ 


پس‌دند و استخوان‌های‌شان پوسیده کشت و پراکنده شد. حزقیل بر 
ایشان بگذشت و چون ایشان را بدید» به اندیشیدن در بار چگونگی 
برانگیخته شدن‌ایشان بتشست. خدا به‌وی وحی‌کرد که: آیا می‌خواهی 
به تو نشان دهم که ايشان را چه‌گونه زنده می‌سازم؟ گفت: آری. به 
وی گفته شد: ایشان را آواز ده. حزقیل آواز داد: ای استخوان‌های 
پوسیده پر‌اکنده» خدا شما را فرمان می‌دهد که گرد آیید. استخوانب 
ها آغاز به پریدن به سوی همدگر کر‌دند تا پیکی‌هایی استخوانی 
شدند. سپس فریاد زد: ای استخوان‌ها. خسدا شما را می‌فر‌ماید که 
پوشیده شوید و استخوان‌ها با گوشت و خون پوشیده شدند و جامه 
هایی که در آن مرده بودند» بر پیکرشان پوشیده کشت. آنگاه آداز 
داد: ای روان‌هاء خدا شما دا می‌قرماید که به‌پیکر‌ها بازآیید. روان‌ها 
بازآمد ند و پیکر‌ها زنده شد ند و از جا بر‌خاستند. چون زنده گشتند. 
گفتند: تو پاکی ای پروردگار و ما تو را می‌ستاييم و جز تو خدایی 
نمی پر ستیم. آنانز نده په‌سوی م‌دم‌خود باز گشتند و اینان‌میدانستند 
که آنان مده بودند. پر هیب مر گت بر چمپره‌های‌شان بود و جامه‌ای 
نمی پوشید ند مگر اینکه بدل به کفنی چرب و چر کین می گشت. سپس 
همگی بمردند و آنگاه پیامیر خدا حزقپل در گذ: روزگار ماندن 
او در میان‌بنی اس‌اییل را ننوشته‌اند. برخی‌گویند: آنان سردم حزقیل 
بودند و چون بمردند» حزقیل گریست و گفت: خدایاء من در ميان 
مردمی بودم که تو را یاد می‌کی‌دند و می‌پس‌ستید ند و اکنون تنہا 
مانده‌ام. خدا گفت: آیا می‌خواهی زنده‌شان کنم؟ حزقیل گفت: آری. 
خدا گفت: من زندگی ایشان را به تو سپردم. حزقیل گفت: زنده 
شوید به خواست خدای بزرگت. و آنان زنده شدند. 


داستان الیاس علیه‌السلام 


چون حزقیل درگذشت. آشفتگی‌ها در میان فرزندان اسر‌اییل به 
فزو نی گرایید و اینان پیمان خدا را فرو هشتند و به پرستیدن بتان 
روی آوردند. خداوند» الیاس بن ياسين بن فتغاص بن ال‌عزاد بن 
هارون بن عس‌ان را به پیامبری به سوی ایشان گسیل کرد. پیامیران 
بنی‌اسراییل پس از موسی بن عمران به تازه کردن آنچه از تورات 
فراموش گشته‌بود. برانگیخته می‌شد ند . الیاس‌همروز گار پادشاهی‌از 
ایشان بود که او را اخاب (اجاب) می‌گفتند و این پادشاه سخن او را 
می‌نیوشید و گفتة او را راست می‌شمرد و الیاس به انجام کار های او 
می‌پرداخت. فسرزندان اسراییل بتی به‌نام بعل پر گرفته بودند و 
الیاس ایشان را به خدا می‌خواند ولی ایشان جز از آن پادشاه سخنی 
نمی‌شنید ند. پادشاهان بنیاسراییل پراکنده بودند: هر پادشاهی بر 
پپنه‌ای چیره گشته بود و آن را تاراج می‌کرد و می‌خورد. يك بار آن 
پادشاهی که با الیاس بود» به او گفت: به خدا آنچه را که بدان 
می‌خوانی» جن یاوه نمی بینم زیرا یمان و بان (با پاد کردن نام 
چند تن از پادشاهان پتی اسراییل) را می‌شناسم که بتان را پر ستید ند 
و این کار ایشان را هیچ زیانی نی‌ساند و اينك می‌خور ند و می نوشند 
و خوش می‌گذرانند و بت‌پرستی و خوش‌گذرانی» آسیبی به زندگی 
این جپانی‌شان نمی‌رساند و ما را بر ایشان هيي‌گونه بر‌تری نیست. 

الیاس استرجا ع‌کنان (گویندة: ما خدا راییم و بدو بازمی‌گردیم 
انا لله و انا اليه راجعون) او را رها کرد. آن پادشاه نین بتان 
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پر گرفت و بپر‌ستید. پادشاه را همسایه‌ای گر‌اینده په خسدا بود که 
پاور خود را نهان می‌کرد و او را در کنار دربار پادشاه بوستانی بود 
و پادشاه نیز همسایکی او را به‌خوبی پاس می‌داشت. پادشاه را زنی 
سخت بدسر‌شت و ید ناد بود که خدا را باور نمی‌داشت. زن به‌شوهر 
خود گفت که بوستان این مرد را بگیر. پادشاه چنان نکرد. آن زن په 
منکام دور شدن شوهر از کشور جانشین او می‌شد و در برایر مردم 
پدیدار می‌گشت. یك بار پادشاه بیرون رفت و زن جانشین وی گشت 
و کسی را ہر خداو ند بستان گماشت. که گوامی دهد که او پادشاه را 
دشنام داده است. زن او را بکشت و بستان او را بگرفت. چون‌پادشاه 
بازگشت» از آن کار زن به‌سختی برآشفت. و آن را بزرگث شمرد و 
نادرست انگاشت. زن گفت: کارش از کار گذشت. خدا به الیاس ودحی 
کرد که به پادشاه و زن او بگوید که بوستان را به وارثان آن مرد 
واگذارند و اگں چنین نکنند» خد! بر ایشان خشم گیرد و هردو را در 
بوستان به نابودی کشاند و آنان جز اندکی از آن بر نخورند. 
الیاس پیام خدا بگزارد ولی آن دو به سوی حق باز نگشتند. چون 
الیاس دید که بنی‌اسراپیل بر ستم و نادیده گرفتن خدا پافشاری 
می‌و رز ند» خدا را بر ایشان بخواند و خدا سه سال باران از ایشان 
باز گرفت. دام‌هاء پر ندگان» چہارپایان و خزندگان بي‌زیان ایشان 
و گیامان‌شان بمردند و پپژمردند و فس‌وخشکیدند. الیاس از بیم 
بنی‌اسراییل پنہان شد ولی روزی او از سوی خدا می‌رسید. آنگاه او 
شبی به خانة زنی از اسراییلیان رفت که او را پسری به‌نام ایسع بود 
و بیماری سختی داشت. الیاس خدا را برای او بخواند و او بپپود 
یافت و پیرو الیاس گشت. او همراه الیاس شد و روزگار با او 
گذراند و او را راست شمرد. الیاس در این زمان پیر گشته بود.خد! 
به وی وحی کرد که: تو بسیاری ازمر‌دمان و جنبند گان و چپارپایانو 
پرندگان و جز ایشان را نابود کردی در حالی که تنبا فرز ندان 
اسراییل گناه کرده بودند. الیاس گفت: خدایاء پگذار این من باشم 
که ایشان را به سوی تو خوانم و اميد شادمانی به ایشان دهم تا شاید 
به راه داست بی‌گی‌دند. [خدا دستوری داد ۳ الیاس به سوی ایشان 


داستان الاس (ع) :۳ 


آمد و گفت: شما اپود شدید و جانداران به‌گناهان شما نابود شد ند. 
اگر می‌خواهید بدانید که خدا بر شما خشمگین است و از کار شما 
ناخ‌سند است و آنچه من شما را بدان می‌خوانم درست است, بتان 
خود را بیرون آدرید و ايشان را بخوانید که اگر پاسخ دهند» همان 
بت‌پر ستی درست باشدء چنان‌که‌شما مي‌گویید. اگ بتان پاسسخ 
نگفتند. بدانید که بر راه نادرست و کل می‌روید. پس از بت‌پرستی 
دست پردارید و من خدا را می‌خوانم که برای شما گشایش پدید آورد 
و بلا را از شما بردارد. 

گفتند: انصاف بدادی. پس بتان خود را بیرون آوردند و آنا 
را بخواندند ولی پاسخی نشنید ند و گشایشی در کارشان پدید نیامد. 
به الیاس گفتند: ما نابود شدیم. خدا را برای ما بخوان. الیاس خدا 
را بخواند که بسه ایشان کشایش ارزانسی دارد و بساران بر ایشان 
بباراند. در این هنگام ابری به‌سان سپری به آسمان پر‌آید که بزر گت 
و گسترده شد و ایشان بدان‌می نگر یستند. خدا از آن ابر باران فروت 
فی‌ستاد و شبی‌های ایشان آباد کشت و خدا بلایی‌را که در میان ایشان 
افکنده بود» برداشت و به‌جای آن گشایش گذاشت. آنان دست از بت 
پرستی بر نداشتند و به سوی راستی و درستی باز نگشتند. چون‌الیاس 
چنان دید» از خدا خواست که جان او بستاند و او را از گزند ایشان 
آسوده سازد. خداو ند او دا با پر بپوشاند و او را در روشنایی بپیچید 
و خوشی خسوراك و نوشاك از او بازگرفت. او فرشته‌ای مردمی و 
مردی آسمانی و زمینی کشت. آنگاه خدا دشمنی را بر آن پادشاه و 
مردمش چیره کرد که بر ایشان پیروز گشت د پادشاه و زنش را په 
تاوان آن بکشت و آن دو را در همان بستان افکند تا گوشت های‌شان 
بپوسید. 

پیامبری الیسع علیهلسلام 
و گرفته شدن تابوت از بنی‌اسراییل 


چون الیاس از میان بنی‌اسراییل دخت بر بست»ء خداو ند الیسع 
را به‌پیامبری پرانگیخت و او روزگاری دراز در میان ایشان بماند. 
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سپس خد| جان او بگرفت و آشفتگی‌ها در میان فرزندان اسر‌اییل به 
فزونی گرایید و تابوت همچنان در میان ایشان بود که آن را از 
همد‌گ به ارث می بردند و در آن آرامشی بود و بازمانده‌ای بود از 
آنچه خاندان موسی و خاندان هارون به‌جا گذاشته بودند و فرشتگان 
آن را بدین سوی و آن سوی می‌بردند. روزگار آنان چنان پود که با 
هر دشمتی کارزار می‌کردند» اکن تابوت در میان ایشان می بود» بر او 
پیروز می‌شدند و خدا آن دشمن را شکست می‌داد. «آرامش» به‌سان 
سر گر به‌ای بود که چون از درون تابوت آواز گربه سر می‌داد» یقین 
به پیروزی می‌کردند و قیروزمندی برای‌شان فر آمی‌رسید. سپس در 
میان ایشان مردی به پادشاهی رسید که او را ایلاف می‌خواندند. خدا 
ایشان را پاس می‌داشت و از ایشان. نگپداری‌می کرد. چون آشفتگی‌ها 
در میان ایشان به‌فزونی گرایید» دشمنی بی ایشان تاخت که به‌دزم 
او بیرون شدند و تابوت را با خود بردند. جنگ درگرفت و دشمن 
ہں ایشان پیروز شد و تابوت را از ایشان کس‌فت و ایشان شکست 
خوردند. چون پادشاه دانست که تابوت ربوده شده است. از اندوه 
بمرد و دشمن به سرزمین ایشان درآمد و تاراج کرد و کسان بسیاری 
را به اسیری بگرفت و باز گشت. آنان با آشفتگی و پراکندگی‌روزگار 
می‌گذرا ندند و گاه بر گمراهی پافشاری می‌کردند که در این هنگام 
خدا کسی را ب ایشان می‌گماشت که دمار از روزگار ایشان 
بررمی‌آورد. چون یه‌خدا بازمی گشتند. خدا گز ند دشمن را از ایشان 
بازمی‌گرفت. از هنگام درگذشت یوشم بن نون روزگارشان چنین بود 
تا آنکه خداوند اشمویل را به پیامبری برانگیخت و طالوت را پادشاه 
ایشان کرد و او تابوت را به ایشان بازگرداند. 

این روزگار چپارصد و شصت (۴۶۰) سال به درازا کشید و این 
از درگذشت یوشع بن نون آغاز شد که از آن هنگام گاهی داوران 
فرماتروایی بنی اسراییل‌می‌داشتند و گاهی پادشامان فرمان‌می‌راندند 
و گاهی خودکامگان ایشان را فرومی‌گ‌فتند تا اينکه پادشاهی در 
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میان ایشان استوار گردید و پیامبری به اشمویل" رسید. 


نخستین کسی که بر ایشان چیره شد, مردی از نژاد لوط بود که 
بدو کوشان می‌گفتند. او ایشان را سر‌کوب کرد و برای هشت سال 
خوارشان بداشت. پس برادر کالب کیش که بدو عتنیل می‌گفتند» 
ایشان را وارماند و او برای چہل سال بی ایشان فرمان راند. 


سپس مردی به‌نام عجلون بر ایشان چیره گشت و مجده‌سال فر‌مان 
راند. آنگاه س‌دی از تیر بنيامین» ایشان دا از وی وارهاند که بدو 
اهوذ می‌گفتند و او هشتاد سال سررشت؛ کار ایشان به دست داشت. 


پس از آن»؛ مردی از کنمانیان که بدو یابین می‌گفتند بر ایشان 
چیره گشت و بیست سال فر‌مان راند ولی زنی از پیامیرزادگان‌شان 
به‌نام دبورا ایشان را وارهاند و مردی به‌نام باراق برای چہل سال از 
سوی آن زن ہر ایشان فی‌مانروایی کرد. 


آنگاه مردمی از خاندان لوط بی ایشان چیره شدند و هفت سال 
فی‌مان راندند که در پایان آن مردی به نام جدعون‌بن‌یو اش از فرز ندان 
نفتالی بن یعقوپ ایشان را وارهاند و برای چہل سال فی‌مان راند و 
سپس رخت به سرای دیگ کشاند. پس از او پسرش ابیمالخ سه‌سال 
به ساماندهی کار ایشان پرداخت و پس از او فولع ین فوا پس دایی 
ابیمالخ (یا پسر عموی اد) بيست و سه سال و آنگاه مردی به‌نام 

۱ اشمویل: نامی است که در گزارش‌های اسلاسی به ساموثل اعدجمة داده شده 
است. نام او به صورت شموئیل. سموئیل. ساموئیل انناسه؟ و صموئیل هم آمده است. 
وی واپسین داور از «داوران» و نخستین پيامیر بنی‌اس‌اییل است که پس از موسی به 
پیقمبری برانگیخته شد. وی رهبری مردم خود را در نبید در پرایی ستمکادان فلسینی 
یه دست گرفت. هنگام پیری به‌فرمان خد! شائول را به تسام نخستین پادشاه اسراییل 
بی‌گزید و پس از وی داوود را به‌جانشیتی او برگماشت. کتاب سموثیل نام دد «سفرء از 
عمید عتیق (تورات) است که گرا ندگی او را به گونۀ مفصل آورده است و در آن 
تاریخ یبردیان و به‌ویژه کارهای سموئیل د شائول و داوود یاد شده است. 
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یائیر برای بیست و دو سال بر ایشان فی‌مانروایی کرد. 


آنگاه س‌دمی از بنی‌عمون از فلسطینیان برای هجده‌سال بر ایشان 
چیره شدند و سپس مردی به‌نام یفتح برای شش سال» پس از او 
پیُحسون هفت سال, آلون ده سال و سپس لترون (و به گفتة برخی 
عکرون) هشت سال به چرخاندن کارهای ایشان بر‌خاست. به دنبال 
آن فلسطینیان بر ایشان چیره شدند و چہل سال فرمان راندند. پس 
از آن شمسون برای بیست سال به گاه برآمد و از آن‌پس اینان ده سال 
(یا بیست سال) بی‌س‌پرست و رهبر زیستند و به‌دنبال آن کاهنی 
به‌نام «عالی» به‌فرماتروایی رسید. به روزگار او بود که به‌گفتة 
برخی, مردم فلسطین بر تابوت چنکت انداختند. چسون از روزگار 
فی‌مانررواپی او چہل سال بگذشت. اشمویل به پیامیرری برانگیخته شد 
و پیست سال به کار ایشان سر و سامان داد و آنگاه فرز ندان اسر اییل 
از اشمویل خواستند که برای ایشان پادشاهی بر‌گزپند که به رهبری 
وی با دشمنان خود پیکار کنتد. 


داستان اشمو یل و طالوت 


سر‌گذشت اشمویل بن بالی چنین بود که چون گر‌فتاری فرزندان 
اسراییل به درازا کشید و دشمنان چشم آزمندی به سرزمین ایشان 
دوختند و کارشان بدانجا کشید که با هر پادشاهی هراسان دیدار 
می‌کردند و جالوت" پادشاه کنما نیان آهنگث ایشان کرد (و او از مصر 
تا فلسطین را در زیر فرمان داشت) و بر ایشان چیره گشت و بس 
ایشان باژ بست و تورات را از چنگث ایشان پیرون آورد. از خدا 
خواستند که پادشاهی بر ایشان برانگیزد که به‌یاری او با دشمنان 
خود پیکار کنند. فرز ندزادگان پیامبران برافتاده بودند و کسی جز 
یك زن آبستن در ميان ایشان نماند» بود. آنان او را در خانه‌ای 
زندانی کردند مبادا که دختری بزاید و او را با پسری جا به‌جا سازد 
زیرا زن می‌دانست که بنی‌اسراییل خواستار فرزند او هستند. او 
پسری زایید که وی را اشمویل نام نهادند. معنی آن به عبری این 
است که «خدا دعای مرا شنید». 

انگیزهٌ این نامگذاری آن بود که او زنی سترون بود و شوهرش 
زنی دیگی داشت که برای او ده پس زاییده بود و این به‌فرزندان 

.١‏ جالوت: نامي که در قرآن مجید به «جلیات» یا «گو لیاث» «اعناهت ععرامز پبلوان 
تنومند فلسطینی داده شده است (بقره/۲۵۲-۲۵۰/۲). شرح زندگی و رزم‌های او 
به تقصیل در عبد عتیق آمده است: کتاب اول سموئیل» باب ۱۷ (همذ این باب)» باب 
۱ ی ٩‏ باب ۰۲۲ آیۂ ۱۰؛ کتاب دوم سموئیل» باب ۸۲۱ آیۀ .۱٩‏ نیز نگاه کنید به: 
قاموس کتاپ مقدس, س ۰۲۸۹ 
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بسیار خود بر او می‌بالید و او دا می‌آزرد. پیرزن دل‌شکسته شد و 
خدا را بخواند که او را پسری ارزانی فی‌ماید. خدا را پر او مہ آمد 
و او همان منگام دچار خونریزی ماهانه گشت و [چون پاك شد] 
شوهرش با او پخفت و او آبستن شد و چون روزگار بارداری بەس 
آمد» پسری بزاد که او را اشمویل خواندند. چون بزرگث شد» او 
را گسیل بیتالمقدس کرد که تورات بیاموخت و پیرس‌دی‌از دانشوران 
ایشان او را پس خود خواند و سر پرستی‌اش به‌دست. گر فت. 

چون زمان آن فرارسید که خدا او را به پیامبری برانگیزد» 
جبر‌اییل به نزد او آمد (و او در نماز بود) و او را با آوایسی مانند 
آدای پیرمرد دانشمند فر اخواند. اشمویل به نسزد پیرسد رفت و 
گفت: چه می‌خواهی؟ پیر مرد نخواست یگوید من تو را نخواندم» زیرا 
می‌ترسید که او از آن آواز پپ‌اسد. از این‌رو گفت: برگرد و 
بخواب. او بر گشت و چب‌اییل دیگر باره بیامد و او را بخواند. او به 
نزد پیرمرد دانشمند آمد و پیں گفت: فرزندم» بی‌گرد و اگر تو را 
خواندم» پاسخ مگوی. چون بار سوم فر‌ارسید» جب‌اییل بر او پدیدار 
کشت و او را فی‌مان داد که مژده‌رسان و هشدار دهتده مردم خود 
باشد. چب‌اییل وی را آگاه ساخت که خدا او دا به پیامبری برانگيخته 
است. او مردم خود را به خدا خواند و آنان او را دروغگو خواندند و 
سپس فر مانب دار شدند و او یرای بیست سال (و به گفتۂٌ بررخی چبپل 
سال) یه سامان دادن کار‌های ایشان پرداخت. 


یثلایان" به سر‌کردگی پادشاه‌شان جالوت, به سختی فرزندان 
اسرایپل را سرکوب کردند و آزردند چندان که خواستند ایشان را 
نابود کنند. چون بنی‌اس‌اییل چنین دیدند» به پیامبری از پیامبران 
خود گفتند: برای ما پادشاهی بر‌گزین تا به یاری او در راه خدا پیکار 
کنیم. پیامبی گفت: آیا تواند بود که چون بر شما پیکار نویسند و 

۲ عملاقان: مردمی بودند که در چنوب فلسطین ماندگار شدند. عبر‌انیان از هنگام 
نوید داده» با ایشان درافتادند و تا روزگار پادشامی حزقیا (۷۱۲- 
۷) بتیز با ایشان را دنبال گردند. 
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شما را یدان فرمان دهند» ازآن س ہر‌تابید و نجنگید؟ گفتند: چرا 
پیکار نکنیم که ما را از سراهای‌مان بیرون‌کی‌دند و از پسران‌مان جدا 
ساختند. ولی چون‌پیکار یں ایشان‌نوشته شد» به‌جز اندکی که‌ما ند ند. 
بيشينة ایشان روی ب تافتند و خدا از کار ستمگر ان آگاه است (بقره 
// 

او خدا را بخواند و خدا چوبدستی و شاخی بفی‌ستاد که در آن 
روغتی بود. به پیامبر گفته شد: پادشاهی که خدا او را برگسزیند» 
کسی خواهد بود که بلندی اندام او به انداز؛ این چویدستی باشد. 
و چون بر تو مردی درآید و روغنی که در شاخ است بجوشد پا بیرون 
تراود. او پادشاه‌بنیاس‌اییل‌است؛ پس سس او را با این‌روغن‌بیارای 
و او را بر ایشان‌پاشاه‌فرمای. فرز ندان اس‌اییل‌خودرا با آن‌چو بدستی 
سنجید ند که بر هييچ‌کدام راست نیامد. طالوت مردی پوست‌پیر ای 
(دباغ) بود. برخی گویند: آبدار بود که آب بر می‌کشید و می قرو خت. 
در آن زمان خر طالوت گم شد و او به جست‌وجوی آن پرداخت. چون 
بر آنجا گذشت که اشمویل در آن بود» به درون آن درآمد تا از او 
بخواهد که خدا را بخواند تا خرش پیدا شود. چون به درون آمد» 
ردغن بجوشید یا بترابید و چون او را با چوبدستی سنجید ندا ندازۀ 
آن یافتند. پیامیی‌شان گفت: خدا طالوت را به‌پادشاهی شما برانگیخته 
است (بقره/ ۲۴۷/۲). نام او به سریانی شاول بن قیس بن اتماد بن 
ضار ين يحرف بن یفتح بن ايش بن بنيامین بن یمقوب بن‌اسحاق‌بن 
ابراهیم خلیل بود علیه‌السلام. بنی‌اسر‌اییل به پیامبر خود گفتند: 
هگن به اندازۀ این دم دروغگو نبوده‌ای. ما از دودمان پادشاهانیم و 
طالوت هیچ دارایی و توانگری ندارد که از وی پیرروی کنیم. 

اشمویل گفت: خدا او را بر شما انگیخته است و در پیکر و دانش 
افزونی بخشیده است [ او هم داتشمند است و هم زورمند] و خدا 
پادشاهی خود به آن دهد که خود خواهد و خدا فراخ توان و داناست 
(بقرء/ ۲۴۷/۲). بنی اسر اییل گفتند: اگر راست می‌گویی» نشانه‌ای 
از خدا بیاور. پیامبر گنت: نشانه پادشاهی او آن است که تابوتی بر 
شما فر ود مي‌آید که در آن آرامشی از کردگار تان است و بازمانده‌ای 
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ازآنچه خاندان موسی وخاندان هارون به‌جای هشتندوآن‌را فرشتگان 
پردار ند و بیاور ند و این خود نشانه‌ای روش است اگر گروید‌گانید 
(بقر۲۴۸/۲/۰). آرامش سر گر به‌ای بود و برخی گویند تشتی‌زرین 
بود که دل‌های پیامبران را با آن می‌شستند. جن این هم گنته شده 
است. در آن تخته‌هایی بود و آن از گوهر و یاقسوت و زبرجد بود. 
بازمانده» چوبدستی موسی و پاره‌های تخته‌های او («الواح») بود. 
فرشتگان آن تابوت دا بیاوردند و در روز روشن میان زمین و آسمان 
بر طالوت عرضه داشتند و سردم همی نگریستند. طالوت آن تابوت را 
به‌سوی ایشان بیرون آورد. آنان به پادشاهی او با خشم گردن نادند 
و تاخوامان با او روانۀ کارزار گشتند. اسر‌اییلیان هشتادهزار تن 
بودند. چون طالوت با سپاهیان روانه گشتند و به هامون رسیدند» 
طالوت به ایشان گفت: خدا شما را با جویی خواهد آزمود. هرکه از 
آن بنوشد از من نیست و هر کس ننوشد از من است مگ آنکه با دست 
خود یك مشت آب بر‌گیرد (بقره/ ۰)۲۴۹/۲ این همان رود فلسطین 
پا رود اردن پود که همگی از آن بنوشید ند مگر اندکی و ایشان چپار 
هزار کس بودند. هر که نوشید, به سختی تشنه گشت ومر که جز يك 
مشت نیاشامید» سیراب گردید. چون طالوت و آنان که با وی گرویده 
بودند, از آن رود گذشتند» جالوت با ایشان دیدار کرد و او سخت 
نیرومند و توانا بود. چون بنی‌اسراپیل با او دیدار کردند» بیش‌ش 
ایشان بر‌گشتند و گفتند: ما را امسروز تاب هماوردی با جالوت و 
سپاهیان او نیست. با اد جز سیصد و ده و چند تن [شاید ۳۱۳ تن] 
به‌جا نماندند و ایشان به شمار یاران پیامبر اسلام(ص) در جنگت 
بدر بودند. چون سست باوران بر گشتند» آنان‌که بی‌گمان می‌دانستند 
که خدا را دیدار خواهند کرد گفتند: چه بسیار بودند سپاهیان کم 
شمار که به فر‌مان خدا بر لشکریان انبوه پیروز شدند و خدا با 
شکیبایان است (یقره/ ۲۴۱/۲)- 


در میان ایشان ایشی پدر داوود و سیزده پسرش بودند و داووه 
پس کہت وی بود. او به دتبال پدر گسیل کشت و بای ایشان 
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گوسپند می‌چراند و خوردنی می‌آورد. يك روز به پدرش گفته بود: 
ای پدر. من با این فلاخن خود چیزی را نشانه نگرفتم جن اينکه آن 
را فروافکند. سپس گفته بود: يك روز به ميان کوهستان درآمدم و 
شیری خفته یافتم و بر آن سوار شدم و دو گوشش بگرفتم و از او 
تپ اسیدم. روزی دیگی به نزد او آمد و گفت: من در میان کو هستان 
راه می‌روم و خدا دا ستایش می‌گویم و هیچ کوهی نمی‌ماند مگ 
اينکه هم‌اه من ستایش خدا به‌جا می‌آورد. پدر گفت: تو را مده باد 
که این بخشایشی است که خد! به تو ارزانی داشته است. 

آنگاه خدا به سوی پیامبری که با طالوت بود» شاخی که در آن 
روغن بود» همراه تنوری آهنین روانه کرد و پیامیر آنپا را به سوی 
طالوت ف‌ستاد و گفت: رزم‌آوری از شما که جالوت را می کشد» این 
روغن دا پر سر می‌گذارد و روغن به جوش می‌آید تا از شاخ روان 
می‌شود ولی از سرش به سوی چمبره‌اش در نمی گذرد و این شاخ به‌سان 
تاجی بر سرش می‌ماند. آن رزم‌آور به درون این تنور می‌رود و آن را 
پر می‌سازد. طالوت اسراییلیان را يكايك بخواند و ایشان را بیازمود 
ولی آن شناسه‌ها بر هيچ‌کدام راست نیامد. آنگاه داوود را از شبانی 
فراخواند. داووه در راه خود بر سه پاره سنگت بگذشت که با او په 
سخن پرداختند و گفتند: ای داوود. ما را بر‌گیر که جالوت را با ما 
خواهی کشت. داوود آنبا را برگرفت و در تویرة خود نہاد. طالوت 
گفته بود: هر‌که جالوت را بکشد» دخترم را یه همسری به وی دهم و 
شین و فرمان وی را در کشورم روا سازم. 

چون داووه فرارسید» شاخ را بر سرش گذاشتند و روغن بجوشید 
تا سرش از آن چرب شد. به تنور نیز درآمد و آن را پر کرد. داوود 
جوانی نزار» سبز چشم و زرد گونه بود. چون به تنور درآمد» در آن 
به تنگنا افتاد و آن دا پر کرد. اشمویل و طالوت و فرزندان اسر‌اییل 
پدان شاد شد ند و رو به‌سوی‌جالوت آوردند و برای جنگث رده بستند. 
داوود برای جنگ با جسالوت از ميان سپاه به‌درآمد و سنگت‌هارا 
بی‌گرفت و يکايك در قلاخن خود گذاشت و یکی از آنبا دا به سوی 
جالوت پرتاب کرد که سرش را پشکافت و او را بکشت. آن سنگت‌ها 
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ہں هر کس می‌خورد» او را می‌کشت و از او درمی‌گذشت و به‌دیگران 
می‌رسید و آنان را بر زمین می‌افکند. سپاه جالوت به‌یاری خدا شکست 
خورد و طالوت بر گشت و دخترش را به همسری به او داد و مېر و 
فر‌مانش را در کشورش روا ساخت. م دم به داوود دل بستند و بدو 
کر ایید ند. 

در این زمان آتش رشك طالوت بی داوود پجوشید و او بر آن شد 
که وی را به گو نه‌ای‌ناگپانی بکشد. داو ود این‌را بدانست و از او جدا 
گشت و مشك باده‌ای در یستر خود بگذاشت و آن را بپوشاند. طالوت 
به‌خوابگاه داوود درآمد (و داوود بگریخته بود) و با شمشیر ضر بتی 
بی مشك زد که آن را بدرید و چکه‌ای از می در دهانش افتاد. طالوت 
گفت: خدا داوود را بیاس‌زد که چه باده‌گسار پرخوری بود! چون 
پامداد فی‌ارسید. طالوت بدانست که هیچ کاری نکرده است و ترسید 
که داوود او را بکشد و از این‌رو پاسداران و دربانان خودرا پیفزود. 


آنگاه داوود از راه رویایی به خانۀ طالوت آمد و او را خفته 
یافت. پس دو تیر در کتار سر و پامایش بگذاشت و چون‌طالوت بیدار 
شد و آن تیی‌ما را بدید » گفت: خدا داوود را بیامرزاد! او از من 
بہت است» من ب او دست یافتم و خواستم او را بکشم و او بر من 
دست یافت و از من دست بداشت. او کسان و جاسوسان به‌جست‌وجوی 
داوود بگماشت ولی آنان او را نیافتند. 


يك‌روز طالوت سوار شد و داوود را بدید و در پې وی بدوید ولی 
داوود بگر‌یخت و در عاری در کوهستان پنپان شد و خدا جای پای او 
را در براپر طالوت کور کرد. آنگاه طالوت همه دانشوران را بکشت 
چنان که جن يك‌زن از ایشان کسی به‌جای نماند. این زن بز ر گت‌ترین 
نام خدا را می‌دانست. طالوت او را به می‌دی سپرد که بکشد ولی آن 
مرد را بر او مین آمد و او را رها کرد وکارشراپنہان ساخت. 

آنگاه طالوت از آنچه کرده بود» پشیمان کشت و بر آن شد که به 
سوی خدا بازگردد. او په گریه روی آدرد چندان که مردم را دل پر 
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او پسوخت. هی شب از خانه بیرون می‌آمد و به گورستان می‌رفت و 
می‌گر پست و می‌گفت: هر بنده‌ای را که راه بازگشت مرا به‌خدا 
می‌داند» سوگند می‌دهم که مرا از آن آگاه سازد. چون این کار بسیار 
بکردء آوازدهنده‌ای از گورستان او را آواز داد که: ای‌طالوت» بدین 
خرسند نگشتی که ما را کشتی و اينك در گور مرگ می‌آزاری! از 
این‌رو» اندوه و گریۀ او افزون کشت. پس آن مردی که وی را به 
کشتن آن زن فرمان داده بود» بر او دل بسوزاند و گفت:اگر تو را بر 
دانشمندی رهتمون گردم» او را بکشی؟ گفت: نه. مرد از طالوت 
پیمان و سو گند استوار بگرفت‌و سپس او را از کار آن‌زن آگاه‌ساخت. 
طالوت گفت: از این زن بپرس که آیا مرا راه باز کشتی به خدا هست. 
مید به‌نزد زن آمد و گفت: آیا طالوت را راه باز گشتی به خدا هست؟ 
زن گفت: برای او راه باز گشتی به سوی خدا نمی‌شناسم. ولی آیا 
آرامگاه پیامبری می‌شناسید؟ گفتند: آری» آرامگاء یوشم بن نون. زن 
روانه شد و مردم با او روانه گشتند و زن آواز داد و یوشع بیرون 
آمد و چون ایشان را بدید» پرسید: چه می خواهید؟ گفتند: آمده‌ایم 
بپی‌سیم که آیا طالوت را راه باز گشتی به‌سوی خدا هست. گفت: برای 
او راه بازگشتی به خدا نمی‌شناسم جز اپنکه از تخت پادشاهی به‌زیر 
آید و خودش با پس‌انش برای کارزار در راه خدا بیرون روند و 
نخست فرز ندانش پیکار کنند تا کشته شو ند و سپس او بجنگد تا در 
خاك و خون افتد. شاید از اینجا راه بازگشت او به‌سوی خدا گشوده 
گردد. پوشع این سخنان بگفت و بر زمین افتاه و بمسرد. طالوت 
اندوهناك‌تر از آنچه بود یاز گشت زیرا می‌ترسید که فرزندانش 
فرمانش تبر ند. چندان بگر یست که پلك های‌چشمش بپوسید و پیکرش 
لاش و نزار گی‌دید. پسرانش از حال او بپر‌سید‌ند و او سر‌گذشت 
خود بگفت. آنان آمادهٌ کارزار در راه خدا شدند و در براپن دید او 
چنگید‌ند تا به خاك و خون تپیدند. سپس او به جنگت پرداخت تا 
کشته شد. 


برخی کویند: آن پیامبری که برای طالوت بسرانگیخته شد و راه 
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باز گشت به خدا را بدو نمود» الیسع بود. برخی گویند: اشمویل بود. 


و خدا داناش است. 


روزگار پادشامی طالوت تا هنگامی که در راه خدا کشته شد» 
چپل سال بود". 


۳ طالوت: تامی است که در قی‌آن مجید به شائول [دد5 نخستین پادشاه عبیانیان 
داده شده است که شکوه پادشاهی‌اش در پیی‌امون سال ۱۰۲۵ قبل از میلاد بود. شرح 
زندگی او در کتاب اول سبوئل باب ۲۸ تا ۳۱ آمده است. اینکه چه‌گونه عنران «شاتول» 
به «طالوت» تحول یافته است» نیازمنه پژرهشی ژرف و گستي‌ده است. سر آرتور جفری 
در این زمینه گزارش دلکشی داده است: 
The Foreign Vocabulary of the Quran, Arthur Jeffery, Lahore, Oriental Institute,‏ 

1938, p. 204. 
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توادنامةٌ او چنین است: داوود بسن ایشی بن عوید بن باعز بن 
سلمون بن تحشون ین عمی بن نوذب بن رام بن حصرون پن فارض بن 
پبوذا بن یمقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل علیه‌السلام. او سردی 
کوتاها ندام و سبز چشم و اندك موی بود. چون طالوت کشته شد. 
بنی اس‌ایبل به نزد داوود آمدند و گنجینه‌های طالوت بدو دادند و او 
را بر خود پادشاه ساختند. برخی کویند: داوود پیش از کشته شدن 
جالوت به پادشاهی رسید و انگیزه پادشاهی‌اش در این هنگام این بود 
که خدا اشمویل را فرمود که به طالوت فرمان تاختن بر شمپر مدین و 
کشتن مردمان آن را بدهد. او بداتجا روان شد و همه مردم آن را 
بکشت به‌جز پادشاه ایشان که او دا به اسیری گرفت. خدا به اشمویل 
وحی کرد که ه‌طالوت بگو: تو را کاری فرمودم که آن را به فرجام 
نی‌ساندی [چرا همین يك تن را زنده بداشتی؟]. بی‌گمان پادشاهی 
از تو و فرزندانت بستانم چنان‌که تا روز رستاخیز به شما باز نگردد. 
خدا په اشمویل فی‌بود که داوود را پادشاه سازد و او داوود را په 
پادشاهی پرآورد و داوود روانۀ پیکار جالوت شد و او را بکشت. و 
خدا داناش است. 

چون به پادشاهی رسید. خدا او را پیامبر و پادشاه کرد و ژبور 
را بی او فرستاد و پافتن زره بدو آموخت و آهن را در دست او نرم 
ساخت و او نخستین کس بود که زره بافت. خدا پر‌ندگان و کوه‌ها را 
قرمود که چون به ستایش خد! بپردازد» هم‌آواز او ستایش کنند. خدا 


fof‏ الکامل فی‌التار بخ 


به‌کسی آوازی خوش تر و گیراتر از آواز داوود نبخشيده بود. چون 
زبور می‌خواند» جانوران کوهی و دشتی بدو نزديك می‌شدند و به 
او گوش فرامی‌دادند چنان که او گردن آنپا را می‌گرفت. 

او مردی سخت‌کوش بود و پرستش بسیار می‌کرد و بسیار میب 
گریست. شب را به نماز می‌ایستاد و نیمی از سال را روزه می‌گرفت. 
چپار هزار تن به گونة شبانه‌روزی از او پاسداری می‌کر‌دند و او از 
دستر نج خود روزی می‌خورد [و ماهانة آن پاسداران و خوراك و 
پوشاك و نوشاك و ساز و برکت و بای خانة آن سپاه انبوه را نیز 
از دستر نج خود می‌پرداخت]. 

به روزگار او بود که سردم شر ایله از چہهره مردمان بگشتند و 
بوزینه شدند. انگیزة این کار چنان بود که در روز شنبه ماهیان 
فی‌اوانی از دریا په دست ایشان‌می‌رسید و چون روزهای‌دیگر می‌بود» 
چیزی به چنگث ایشان نمی‌آمد. آنان در کنار دریا آبگیر‌های بزر گت 
ساختند و آب در آن انداختند. چون پایان روز آدینه فرامی‌رسید» آب 
را به آن آبگیر ها می‌گشودند و ماهیان به درون آنپا می‌رفتند و 
نمی توانستند از آنا بیرون آیند. ایشان در روز یکشنبه مامیان را 
می‌گرفتند. برخی از مردم آن شپر ایشان را از این کار بازداشتند 
ولی آنان دست از این کار بر نداشتند و از این‌رو, خدا ایشان را 
بوزینه گردانید. آنان سه روز بماندند و سپس بمر‌دندا. 

داستان 
دلباخته شدن داوود بر زن اوریا 

آنگاه خداو ند داوود را گرفتار زن اوریا ساخت. 

انگیزءٌ این کار چنان بود که داوود زمان خود را په سه روز بخش 
کرده بود: يك روز به داوری در ميان مردمان می‌تشست» یك روز به 
پی‌ستش خدا می‌پرداخت و يك روز را با زنان خود به خوشی میب 
گذراند. او را نود و نه زن بودند. او از تی اپراهیم و اسحاق و 
یمقوب رشك می‌برد. پګ روز رو به خدا آورد و گفت: پروردگارا» 


۱. داستان آنا به همین گونه در قی‌آن مجید آمده است (اعراف/۰)۱۹۹-۱۲۳/۷ 


داستان پادشاهی داوود aa‏ 


همی بینم که هم خوبی‌ها را پدرانم با خود بسردند. مرا خوبی‌هایی 
مانند ایشان ارزانی فس‌مای. خدا به وی وحی کسرد که: پدران تو 
گر‌فتار آزمون گشتند و شکیبایی کردند. ابراهیم فی‌مان سر بریدن 
پسرش را یافت» اسحاق گرفتار نابینایی گشت و یعقوب را آزمون 
دوری و جدایی و اندوه بر یرسف بگرفت. داوود گفت: خدایا» مرا 
نیز مانند ایشان بیازسای و از آنچه بپر؛ ایشان کردی, ارزانی 
فی‌مای. خدا به وی وحی کرد که: تو را خواهیم آزمود؛ به‌هوش باش. 


برخی دیگر گویند: انگیزة آزموثی شدن وی آن بود که با خود 
پیمان بست که یك روز را بی‌دست یازیدن به بدی بگذراند. چون آن 
روزی فرارسید که تنا به پررستش خدا می پرداخت» آهنگت آن کرد 
که آن روز دا بی‌دست یازیدن به گناهی بگذرانن. از این‌رو در ببست 
و به پررستش خدا پرداخت. ناگبان کیوتری زرین بر وی فرود آبد 
که همه رنگت‌های خوش را با خود همراه داشت. او بدان روی آورد 
که آن را یگیرد. کبوتر کمی دورتر پرید بی‌آنکه او را از گرفتن خود 
تومید سازد. او همی رفت و وی او را شد زپی. در این ميان داووه بر 
زنی اشراف یافت که پیکر سپید و اندام سیمین خود را شست‌وشو 
می‌داد. چون آن زن سای داوود را دید» گیسوان بلتد فرو افشاند و 
خود را با آن بپوشاند. این کار دلباختگی داوود را افزون ساخت. وی 
خواستار شناسایی آن زن گشت و بدو آگاهی دادند که شوهرش در 
مان مرز پاسداری کشور تو می‌کند. داوود برای فر‌مانده نیرو مای 
مرزی پیام فررستاد که اوریا - شوهی آن زن سرا به پیکار در براپر 
تاپوت روانه سازد. آیین چنین بود که هرکس در پرابر تابوت میب 
جنگید» شکست نمی‌خورد؛ یا پیروز می‌گشت یا کشته می‌شد. قرمانده 
با او چنان کرد و او کشته شد. 


برخی گویند: چون داوود بدان زن بنگریست و فریفتۀ او شدء 
از شوهرش پرسید که گفتند: در بَممان سپاه است. داوود برای 
فرمانده آن سپاه پیام قر‌ستاد که شوهر آن زن را روانة ېمان جنگ 


سا الکامل فالتاريخ 


سازد. شوم برفت و تندرست باز آمد زیرا خدا او را پیروزی بخشید. 
باز داووه فرمان داد که به جنگ بَمّمان دشمن‌که نیرومندتر از یکمین 
بود» روانه گردد و او برفت و پیروزمند بازآمد. داوود فرمان داد که 
او را به‌سوی سومین دشمن فر‌ستادند که اوریا برفت و کشته شد و 
داوود زن او را به همسری یگرفت و این زن - به گت قتاده س مادر 
سلیمان بود. 


برخی دیگر گویند: گناه داوود چنان بود که چون آوازه زیبایی 
زن اوریا دا شنید» آرزو کرد که روزی آن روزی حلال وی گسدد. 
پاری چنان شد که اوریا به کارزار در راه خدا برفت و کشته شد و 
داوود چنان بر او افسوس خورد که بر ای‌هيچ کس‌دیگری نخورده بود. 
یك روز که داوود در محراب نماز بود (و این روز پرستش او پود و 
او در را بسته بود)» دو فرشته یں او درآمدند که خدا ایشان را 
فرستاده بود و ایشان از در پسته به درون آمدند و داوود از این کار 
هر‌اسان گشت. 


خدا این داستان بدین گو نه در قرآن‌مجید آورده است: ای پیامپر» 
آیا داستان آن دو دشمن به تو رسید؟ آنگاه که از بساروی کوشك 
پر‌آمدند و به درون آن رفتند. آنگاه که بر داوود درآمدند و داووه از 
ایشان هراسان کشت و آنان گفتند: مترس» دو دشمنیم که یکی از ما 
ہں دیگری ستم کرده است. میان ما به‌درستی داوری کن و از اندازه 
درمگذر و ما را به راه راست راهنمایی فرمای. این بادر من است که 
نود و نه ميش دارد ولی مرا تنا يك ميش است. او می‌گوید: همان 
یك ميش به من ده. او مرا در گفت‌و گو به چیرءزبانی سر کوب کرد. 
داوود گفت: بر تو ستم کرد که آن يك میش به‌افزون‌خواهی بخواست. 
و بسیاری از انبازان و همکاران بر یکدیگ افزونی می‌جویند مگس 
آنان که گرویدند و کار نيك کردند و ایشان بسی اندکند. داوود به 
درستی بدانست که او را بیازمودیم. پس بر زمین افتاد و نماز خواند 
و از خدا آمرزش خواست و به دل و به‌آهنگت بدو باز گشت. ما او را 


داستان پادشاهی داوود to‏ 


آس‌زیدیم و او را در نزد ما نیکی و نیکویی و بازگشت‌گاهی خوش 
است (ص/۲۵-۲۱/۳۸). 

آنکه گفت: مرا به چیرهزبانی بفی‌یفت یمنی سر‌کوب کرد و میش 
مرا یگرفت. داووه از آن دیگری پرسید: چه می گویی؟ گفت: بی‌ادرم 
راست می‌گوید؛ من خواستم که میش‌هایم به صد بر‌سند و کامل شو ند 
و از آن‌رو بیش او را بگرفتم. داوود گفت: نگذاريم که چنین کنی. 
فرشته گفت: تو نیروی آن را نداری. داوود گفت: اگر میش او را 
به وی پازنگردانی این و این دا از تو بزنیم (و بیتی و پیشانی خود 
را نشان داد)- فرشته گفت: ای داوود» تو سزاوارتری که بیتی و 
پیشانیات را یکویند زیرا تو را نود و نه زن است و اوریا تنبا یك 
زن داشت و تو پیوسته با او ترفند باختی تا او را بکشتی و زن او را 
به همسری بگرفتی. فرشته این بگفت و آن دو ناپدید شدند. 

داوود دانست که چه‌گونه گرفتار آزمون گشته است و از این‌رو 
یں زمین افتاد و سر پرخاك نہاد و پیشانی بر آن گذاشت و جز برای 
کاری بایسته بر نداشت. پیوسته می‌گریست تا از اشك او گیامی 
رویید کسه سرش را بپوشانید. سپس فریاد بر‌آورد: پروردگاراء 
پیشانی زخمی گشت و چشم خشکید ولی داوود دریارةٌ گناه خود 
پاسخی نشنید. او را آواز دادند: آیا گرسنه‌ای که خورانده شوی یا 
بیماری که بپبود خواهی یا ستمدیده‌ای که خواستار دادخواهۍ 
گ‌دی؟ گوید: داوود چنان شپونی س داد که آنچه روییده بود» 
برافروخت. در این هنگام خدا بازگشت او را از گناه پذیرفت و به 
وی وحی کرد: سرت را بردار که تو را آمر‌زیدم. داوود گفت: خدایا» 
چه‌گونه بدانم که مرا آمرزیده‌ای؟ تو داوری دادگری‌که در فرماترانی 
و داوری ستم نکنی. شاید که روز رستاخیز اوریا بیاید و سرش را 
در دست راست بگیرد و از رگث‌های گردنش خون ببارد و آنگاه در 
براین عرش تو بایستد و بگوید: خدایا از این مرد بپررس که مرا به 
کیقر کدام گناہ یکشت. خدا به وی وحی کرد: اگی اوریا چنان کند, 
او را بخوانم و بخشش تو را از او بخواهم و او تو را ببخشد و من 
بیشت را به او بخشم. داوود گفت: پروردگارا» اکتون داتستم که‌س! 


۳۸ الكامل فی‌افاریخ. 


آمس‌زیدهای. 

گوید: پس از آن دیگر داوود نتوانست چشم خود را از آسمان پر 
کند (زمانی دراز به آسمان بنگرد) و این برای آزرم از خدا بود. 
چنین بود تا از جهان در گذشت. آن گناه بر دست او نقش بسته بود و 
چون داوود آن را می‌دید» دستش می‌لرزید. برای او در ظرفی آب 
می‌آوردند که بنوشد. او نیم یا دوسوم آن را می نوشید و آنگاه گناه 
خود را به ياد می‌آورد و در این هنگام چنان شیون سر می‌داد که‌گویی 
بند یندش از هم همی کسست. آنگاه ظرف را پر از اشك می‌ساخت. 
در آن زمان گفته می‌شد که اشك‌های داوود با سرشك همة مردم 
برابری می‌کند. او در روز رستاخیز بیاید و گناهش در دستش نوشته 
باشد. گوید: خدایاء کناهکارم کناهکارم به کار من پیش از دیگران 
رسیدگی کن. او را پیش می‌آور ند ولی آرام نمی‌شود و می‌گسوید: 
خدایاء مرا واپس افکن و باز هم آرام نمی‌گیرد. 


گناهکاری داوود» فر‌مانبری فرز ندان اس‌اییل را از او گرفت و 
آنان او را سبك شمردند و یکی از پسرانش به‌نام ایشی که مادرش 
دختر طالوت بود» پر او شورید و مردم را به فرمانیری خود خواند و 
پیرو ان وی از کوروان بنیاسراییل افزون گشتند. چون خدا داوود 
را بیامرزید» گروهی از مردم بر او گرد آمدند و او با پسر جنگید و 
او را شکست داد و آنگاه یکی از فررماندهان سپاه‌خود را روانۀ کارزار 
با او کرد و او را فی‌بود که با پسرش به مر و نرمی رفتار کند شاید 
او را گرفتار سازه و تکشد. فرمانده او را که شکست خورده بود» 
دنبال کرد و به سوی درختی راند و بکشت. داوود سخت از این کار 
اندو مگین شد و از آن افسر برنجید و کین او را به دل گرفت. 


داستان ساختن بیت‌المقدس 
و درگذشت داوود علیه‌السلام 


گویند: در زمان داوود طاعونی سخت یں مردم فرود آمد و داوود 
ایشان را به جایگاه بیت المقدس برد زیرا در آنجا فیشتگان را می‌دید 


داستات بادشاهی داوود fa‏ 


که بر آسمان می‌رو ند. از این‌رو آهنگت آن کرد تا خسدا را در آنجا 
بخواند. چون در جای تخته سنگث («صخه») بایستاد. خدا را بخواند 
که رنج طاعون از مردم یردارد. خدا او را پاسخ گفت و طاعون از 
میان مردم بر‌داشت. آنان آنجا را نماز گاه خود کردند و در آن مسجدی 
ساختند. آغاز ساختمان آن در یازدهمین سال پادشاهی وی بود. او 
پیش از پایان ساختمان آنه درگ‌ذشت و سلیمان را فرمود که آن 
ساختمان را به پایان ببرد و آن فرماندهی را که برادرش ایشی بن 
داوود را کشته بود» پکشد. 

چون داوود در گذشت و سلیمان او دا به‌خاك سپرد. رو به انجام 
سفارش‌های پدر آورد. پس آن فی‌مانده را بکشت و ساختمان مسجد را 
به پایان رساند. آن را با رخام ساخت و با زر بیاراست و گوهرهای 
قی‌اوان در آن به‌کار برد. همه این کارها را با تیروی پریان و دیوان 
کرد. چون از آن کار برآسود. آن روز را جشنی بزرگت بگرفت و 
قر بانی‌ها کرد که خدا از او بپذیرفت. آغاز کار او یا ساختن شہر 
بود و چون از آن بپرداخت» به ساختن مسجد روی آورد. مردم در 
ستایش ساختمان آن چیز‌های فضراوان گفته‌اند که دور می‌نماید و 
نیازی به گفتنش نیست. 


برخی گویند: این سلیمان بود که آغاز به ساختن مسجد کرد. 
داوود خواسته بود ساختمان آن‌را آغاز کند ولی خدا به‌وی‌وحی فرمود 
و گفت: این خانه مقدس است و تو دست‌های خود را به خون مردم 
آلوده‌ای و سزاوار ساختن آن نیستی. پسر تو سلیمان آن را بسازه 
زیرا او از خونریزی به سلامت رسته استه. چون سلیمان به‌پادشاهی 
رسید» آن را پساخت. 


آنگاه داوود در گذشت و او را کنیزکی بود که هرشب درها را 
مي بست و کلید‌ها را به نند او می‌آدرد و داوود په پرستش خدا 
پر‌می‌خاست. هك شب درها را بست و مردی را در خانه دید و از او 
پر‌سید: که تو را به خانه راه داده است؟ مرد گفت: من آن کسم که 
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بی‌دستوری پر پادشاهان درمی‌آیم. داوود سخن او بشتید و گفت: آیا 
تو فرشت مر گی؟ گفت: آری. داوود گفت: چرا کسی به‌سوی من‌روانه 
نساختی که خود را آمادۂ مررگت سازم؟ فرشته گفت: کسان بسیاری 
به نزد تو فرستادم. داوود کفت: فی‌ستادگان تو کیان بودند؟ داوود 
گفت: پدر و برادران و همسایگان و دوستانت کجا رفتند؟ داوود 
گفت: همگی بس‌دند. فرشته گفت: آنان پيك مای من به‌سوی تو بودند 
زیرا تو می‌میری چنان که آنان مردند. آنگاه فرشته جان او بستد. 
چون او بمرد» سلیمان پادشاهی و پیامبری و دانش وی را از او به 
ارت پرد. 

او را نوزده فرزند بود که از این ميان تنا سلیمان جانشین وی 
گشت. عم داوود به هنگام‌در گذشت صد سال‌بود. این‌را رو ایتی صحیح 
از پیامبر(ص) استوار ساخته است. زمان پادشاهی او چہل سال بود. 


پاد‌شاهی سلیمان بن داوود علیه‌السلام 


چون داوود در گذشت. پس از او سلیمان به پادشاهی بنی‌اسر‌اییل 
تشست. او در این هنگام سیزده سال داشت. و خدا پادشاهی را همراه 
پیامبری به او ارزاتی داشت. او از خدا خواست چنان پادشاهی 
شکو همندی به وی ارزانی دارد که پس از وی هیچ‌کسی بدان پایگاه 
نرسد. خدا بدو پاسخ گفت و مردم و پریان و دیوان و پرندگان و 
باد را رام و فی‌ماثبر او ساخت. چون از خانه بیرون می‌آمد و به‌جای 
نشستن خود می‌رفت» پرندگان بر س او سایه می‌افکندند و مردمان 
و پریان برای او برمی‌خاستند و تا نمی نشست نمی‌نشستند. 

برخی گویند: پس از آنکه پادشاهی از دستش بیرون رفت و خدا 
آن را به او یازگرداند - چنان که پاد خواهیم کرد - باد و پریان و 
دیوان و پر ندگان و جز آن را فیماتس او ساخت. 

او مردی سپید اندام و فر به و پرموی بود و جامهٌ سپید می‌پوشید. 
پدرش در زمان زندگی‌اش با او دایزنی می‌کرد و به سوی مردم خود 
بازمی کشت. یکی از آنپا آن است که خدا داستان آن را در کتابش 
باز گفته است و فرموده: به یاد آور داستان داوود و سلیمان را در آن 
هنگام که دربار؛ آن کشتزار داوری می‌کردند که گوسپندان مردمی 
دیگی در آن بچریدند و ما گواهان داوری ایشان بودیم (انبیاء/ ۲۱| 
۷۸ داستان آن چنان بود که: گوسپندان مردمی دیگر به تاکستانی 
درآمدند و خوشه‌های انگور آن را خوردند و آن را پایمال و تباه 
کردند. سلیمان یا دیگری گفت: تاکستان را به خداوند گوسپندان 
سپار ند تا به درست کردن آن بر‌خیزد و آن را به گونۀ نخستینش باز 
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گرداند و گوسپندان را به خداو ند تاکستان سپارند تا از آن بپره 
بر‌گیرد تا بوستانش به گونۀ نخست بازگرده و آنگاه تاکستان خود 
بستاند و گوسپندان را به خداو ندشان بازگرداند. داووه داوری او 
را استوار داشت. خدای بزرگت فر‌موده است: دریافت داوری را به 
سلیمان دادیم و هر دو را دانش و فرزانگی بخشیدیم و کوه‌ها را برای 
داوود نرم ساختیم چنان که پرندگان و کوه‌ها با او ستایش خدا 
می‌گفتند و ما کنندگان آنیم که خود خواهیم (انبیاء/۷۹/۲۱). 


برخی از دانشوران گفته‌اند: این‌آیه نشان آن است‌که هر‌مجتپدی 
که در احکام فرعی حکم دهد» درست‌کار باشد زیرا داوود به حکم 
درست (که در دانش خدا درست باشد)» نرسید ولی سلیمان پر آن 
دست يافت و پا این همه خدا فر‌مود: «هر دو را دانش و فرزانگی 
دادیم»- 


سلیمان از دستر نج خود روزی می‌خورد و پیکار بسیار می‌کرد. 
چون می‌خواست به جنگت رود» می‌فرمود که تختی چوبین به اندازهٌ 
هم سپاهیان او بسازند که آنان با چپارپایان خود بر آن سوار شو ند 
و آنچه را که نیاز دارند» با خود بر گی ند. آنگاه باد را می‌فر مود که 
ایشان را پردارد و روانه گر‌داند. باداد رفتن آن باد يك ماهه راه 
بود و شامگاه رفتن آن يك ماهه راه (سپأ/۱۲/۳۴). او را سیصد زن 
و هتتصد کنپزك بود [و او خوراك و پوشاك و نوشاك و زر و زیود 
و آرایش همٌآنان را از دست نج‌خود می‌پرداخت]. خدا این‌پاداش را 
به‌او داد که هرکس در بارۀ او سختی مي‌گفت, باد آن را بدو می‌رساند 
و او از آن آگاه می‌گشت. 


داستان سلیمان و بلقیس 
نخست آنچه را دربارة پادشاهی و نذاد آن زن آمده است, باز 
می‌گوییم. دانشمندان در باره‌نام پدران وی به‌اختلاف سخن رانده‌اند. 
برخی گفته‌اند: او بلقمه دختر لیشرح (یا انیشرح) بن حارث بن 
صیفی بن سباً بن پشجب بن یسرپ بن قحطان بود. پر‌خی گفته‌اند: 
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پلقمه دختر مادد (یا مدهاد) بود و نام این یکی لیشرح بن تبع ی 
الاذعار بن تبع فی‌المنار بن تبع رایش بود. در بارث نژاد او چیز مای 
دیگری نیز گفته‌اند که نیازی به یاد کر‌دنش نیست. 

مردم دریارة یمان (تبایته. جمع ئبّم)۱ و جلو بودن برخی از 
ایشان بر برخی دیگر و افزون بودن یا کم بودن شمارشان به‌اختلافی 
سخن گفته‌اند که نگ نده در آن را سودی از آن به‌دست نیایسد. نیز 
دربارۂ توادشان اختلاف بسیار پیدا کرده‌اند. بسیاری از راویان 
گفتهاند: مادر او پریزادی دختر پادشاه پریان بود و نامش رواحه 
دخش سکن بود. برخی گفته‌اند: نام مادرش بلقمه دختر عمروین 
عمیر پریزاد بود. از آن رو پدرش با پریان زناشویی کرد که همواره 
می‌گفت: مرا در میان مردم همسری نیست. او از پریان خواستگاری 
کرد و آنان دختری پدو دادند. 

دریارة انگیزء رسید نش به پریان و خواستگاری وی از ایشان به 
اختلاف سخن رانده‌اند. برخی گویند: او شیفته شکار بود و از این‌رو 
گاه پریان را که چہر آهوان می‌دید». شکار می‌کرد و سپس [چون 
مي‌دید پری هستند ]ء ایشان را آزاد می‌ساخت. پس پادشاه پریان بر 
وی پدیدار گردید و از او سپاسگزاری‌کرد و او را به‌دوستی بر گررفت. 
او از دختر پادشاه پریان خواستگاری کرد و او دختر به آن مرد داد بر 
این پایه که این قی‌مانروای عربی» پادشاهی دریا کتار ميان یبریسن 
(یا شحر) تا عدن را به او ببخشد. برخی دیگر گویند: او یك روز به 
شکار بیرون رفت و دو مار سپید و سیاه دید که با همدگر گلادیز ند 


۱. تبعان (تبایمه): گروهی از فرمانروایان دولتی عربی بودند که پس از دولت. 
حمیری در یمن پایه‌گداری گردید و نخستین پادشاه آن حرث رایش بود. او در همان 
هنگام؛ واپسین پادشاه سبای حمیری بود که فراخی زندگی و شادخواری یں ایشان چیه 
کشت و کارشان رو به سستی نباد و آخرین پادشامان‌شان گرفتار ناتوانی شدند تا کار 
پادشاهی به حرث رایش رسید. او در نیرومتد کردن دولت‌شان کوشید و از این‌رو 
فرزندان وی و پادشاهان پس از او تبعان (پیردان, دنباله‌روان) خوانده شدند. شمار 
پادشاهان‌شان ۲٩‏ تن بود. واپسین پادشاه‌شان ذونواس یود که پادشاهی نجران داشت و 
در سد ششم بیلادی مسیحیان را مس‌کوب کرد. حیشیان بر کشور او تاختند و چیره‌شدند 
و تا آمدن اسلام در آنجا بودند. 
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و هر یکی می کوشد آن دیگری را بکشد و سیاہ بر سپید چیره گشته 
است. او فرمان داد که مار سیاه را کشتند و مار سپید را با خود به 
خانه آورد و بر او آب‌افشاند. مار به‌هوش آمد و او آن‌را آزاه ساخت 
و به‌خانه بازآمد و تنپا بتشست و ناگاه دید که جوانی زیبا در 
پرابرش نشسته است. از او ترسید ولی جوان به وی گفت: نتررسء 
من آن مارم که مرا و ارماندی و آن مار سياه که بکشتی» برده‌ای از ما 
بود که سر به شورش برداشت و گرو هی از افراد خاندان ما را پکشت. 
جوانمرد پری بر او دارایی و دانش پزشکی عرضه داشت و او گفت: 
اما دارایی» تیازی بدان ندارم و اما پزشکی, برای پادشاهان زشت 
است ولی اگر دختری داری» او دا به‌همسری من درآور. او دختری 
به‌وی داد بر این پایه که دختر هر کاری بکند, آن را بر وی خرده 
نگیرد و هر زمان خرده گیرد» زن از او جدا شود و ناپدید گردد. 
پادشاه آن شرط بپذیرفت. زن از او آبستن شد و پسری بزاد که مادر 
او را در آتش افکند. او بی تاب‌گشت ولی بر شرط خود استوار ماند. 
سپس آبستن شد و دختری بزاد که مادر او را به سوی ماده سگی‌افکند 
که او را برداشت و گریخت. این کار نیز بر او گران آمد ولی ہیں 
شرع خود پایدار ماند. پس از آن یکی از یارانش سر به شورش 
برداشت و او با سپاهیان خود روانة پیکار با وی شد و همس 
پریزادش را با خود برد. در راہ پر بیابانی‌گذشت و چون به‌میان آن 
رسید» دید که همۀ توشه وی و سپاهیانش پر از خاك شده‌است و آبها 
از آیدانپا و مشك‌ها فرومی‌ریزد. همگی دل به مرگث بستند و 
دانستند که این کار. کرد پریان به فی‌مان همسر اوست. او تاب آن 
کار را نیاورد و به‌نزد آن زن آمد و بنشست و به زمین اشاره کرد و 
گفت: ای زمین» پسرم را سوختی و دخترم را به‌ماده سگی دادی و من 
بر کار تو شکیبایی کردم ولی اکنون این بلا را بر سر ما آوردی و آب 
و توشة ما را از ميان بردی و اينك ما درآستانة نایودی هستیم. 

زن گفت: اگر بردباری می کردی» برای تو بپتر می‌بود ولی اینك 
تو را از رازهای کار خود آگاه می‌سازم: دشمن تو وزیرت را بفرریفت 
و او زمر در آب و خوراك تو ريخت تا تو و پارانت را یکشد. به 
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وزیرت فرمان بده اندکی از بازماندة آب و توشه بخورد. پادشاه‌چنان 
کرد ولی وزیر نخورد و پادشاه او را بکشت. زن پریزاد. جایی نزديكث 
را به وی نشان داد که در آنجا آب و توشه بود. زن گفت: پسرت را به 
دایه‌ای سپردم که بپروراند ولی مرد و دخترت هم‌اکنون زنده است. 
در این هنگام دخترکی از زمین بیرون آمد و او بلقیس بود. زن از او 
جدا شد و پادشاه به جنگث دشمن رفت و بر او پیروز گشت. 

دربارءٌ زن گرفتن وی از پریان افسانه‌های دیگری هم سروده‌اند 
که همگی پندارهایی بی‌بنیاد و بی‌پایه است و از درستی به‌دور است. 


داستان پادشاه شدن او را بر یمن بدین گونه آورده‌ا ند که: پدرش 
او را جانشین خود ساخت و او پس از وی به فرمانروایی بیخاست. 
برخی گویند: پدرش بی‌سفارش (وصیت) مرد و کسی را به‌جانشینی 
خود بر نگن ید . مردم پادرژادة او را به‌پادشاهی برداشتند و او مردی 
زشت‌کار و پلید بود که در بارۂ هر دختری از بزرگان پا هر شاهدختی 
به وی گزارش می‌دادند او را فرامی‌خواند و رسوا می‌کرد. دامتة این 
کار به بلقیس رسید که دختش عموی او بود. او از پلقیس نیز 
درخواست همخوابگی کرد و بلقیس به وی نويد داد که در کاخش به 
نزد او آید. بلقیس برای او دو مرد از نزدیکان خود آماده‌کرد و آنان‌ر! 
فرمود که چون پادشاه به نزد من آید و با من‌تنپا بماند» او را بکشید. 
هنگامی که پادشاه بر آن دخش درآمد» آن دو مرد بسن او تاختند و 
خونش بی‌يختند. چون پادشاه کشته شدء وی وزیران‌شاه را فیاخواند 
و نکوهش بسیار کرد و گفت: آیا در ميان شما یك مرد نبود که پر 
دختران خود و دختران میدم خود غیرت آورد؟ آنگاه او کشت پادشاه 
را به آنا نشان داد و گفت: مردی بس‌گزینید و او را پادشاه خود 
سازید. گفتند: جن تو را نمی‌خواهیم. پس او را پادشاه خود ساختند. 


بر‌خی گویند: پدرش پادشاه نبود بلکه وزیر پادشاه بود. پادشاه 
مردی پلید و یدکاره بود که دختر‌های بزرگان و رادان و سپتر‌ان را 
می گرفت و رسوا می‌کرد. آن زن آن پادشاه را بکشت و مردم وی را په 
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پادشاهی بر‌داشتند. 

به همین سان» پادشاهی و فراوانی سپاهیان او را بمزر گت 
ساخته‌اند. گفته‌اند: در زیر فرمان او چپارصد پادشاه‌بودکه هر کدام 
بر شمپرستانی فرمان می‌راندند و ھریك چپار هزار مرد جنگی 
داشتند". او را سیصد وزیر بود که به سامان دادن کارهای کشورش 
می پر داختند. او را دوازده فرمانده بود که هرکدام فی‌ما ندهی دوازده 
هزار مرد جنگی داشتند". 

دیگران کار گزاف‌گویی را به‌جایی رسانده‌اند که گسزارش از 
تادانی و کودنی ایشان مي‌دهد. گفته‌اند: در زیر فرمان او دوازده 
هزار تن از سپتران(یا فر‌ماندهان) پودند که هريك از ایشان صد 
هزار مسد چنگی داشت و مر مرد جنگی هفتاد هزار لشکی داشت که در 
هر لشکری هفتاد هزار سر‌باز بودند و اینان همگی از جوانان بیست 
و پنج ساله فراهم آمده بودند؟. من تا کنون باود ندارم که گزارشگی 
این درو غ ستر گت‌حساب‌را می‌دانسته تا اندازة نادا نی‌خود را پستجد - 
اگر شماره را می‌دا نست از گفتن این سخن سخیف خودداری می‌کرد 
زیرا هم سردم روی زمین از پیر و جوان و کودکان و زنان به ایسن 
شماره نمی‌رسند. چهگو نه دار ندگان میانگین سنی ۲۵ ساله‌شان میس 
توانند به این شماره [ کیا نی ] بر سند؟ کاش‌می‌دانسم دیگی مردم‌شان 
[ بیش یا کم تر از ۲۵ ساله] چند تن بودند و رعایای‌این چنین کشوری 
با پیشه‌وران و کشاورزان و جن ایشان به چه شماره‌ای می‌رسیدند؟ 
زیرا سپاهیان» اندکی از مردم هی کشورند. اگر فی‌آورده‌های کشور 
یمن به روزگار ما کاسته است» پپناوری زمین آن کم نشده است و 
از این‌رو» پہنۀ این سرزمین گنجایش آن را ندارد که این همه کسان 
(با ایستادن در کنار همدگر) در آن بگنجند؟, 

۲ مي‌شوه ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ مود جنگی. 


۳ می‌شود ۱۴۴۰۰۰۰ سیاهے . 
۴ این می‌شود ۵۸۸۱۰۱۶ برد جنگی که ۸۴۰ میلیون برایر جمعیت کنونی 


روی زمین می‌گردد. 
۵ اگی نسبت ۲۵ سالگان یه همه مردم کشوری 7۱۰ جمعیت آن انگاشته شود. 


بايد آن شماره را در ۱۶ ضرب کرد که می‌شود ۱۰۱۷ ۵۵۸. 


پادشاهی سلیمان‌بن داوود عليه السلا NY‏ 


سپس ایشان گفته! ند: او بر روزنۀ خانه‌اش که پرتو خورشید از 
آن به درون می تابید واو آن را پرستش می‌کرد» هزار وقیه" زر هزینه 
کرد. جز ایتا نیز چین‌هایی گفته‌اند. دربارة تخت او نیز چیزهایی 
گفته‌اند که درخور سپاه اوست و ما با پاد کردن آن سخن را به‌درازا 
نمی‌کشانیم. آنان بر درو غپردازی و بازی‌گری با اندیشة نابخردان 
همداستان شدند و ندانستند چه بدبختی‌ها در تاریخ بر سر ایشان 
خواهد آمد که خردمندان ایشان را خوار خواهند کرد. ما این سخنان 
را پاد کردیم تا برخی از کسانی که این گو ته سخنان را باور می‌کنند» 
از چند و چون آن آگاه گردند و به راستی و درستی بازآیند. 


انگيزه آمدن او به نزد سلیمان و خداپررست شدنش این بود که 
سلیمان در ميان پ‌ندگان؛ شانه سر را بجست ولی نیافت. او را از 
آن رو چست که شانه سر آب را در زیر زمین می‌بیند و درمی‌یابد که 
آیا در آن سرزمین آب هست یا نیست؛ نز‌يك است یا دور. سلیمان 
در یکی از جنگث‌هایش نیازمند آب شد ولی هيچ‌يك از کساتی که با او 
بودند» اندازه دوری آن را از ايشان نمی‌دانستند. او شانه‌س را 
بجست که چگونگی را از آن بپرسد» ولی آن دا تیافت. 

برخی گویند: ته چنین بود» بلکه خورشید پر سلیمان فر ود آمد و 
او نگاه کرد که بداند کجا فرود آمده است زیرا پرندگان بر او سایه 
افکنده بودند. نگر‌یست و جای شانه‌سس را تیسی دید. پس گفت: 
ہی گمان شانه‌س را سس ببرم یا به‌سختی شکنجه کنم یا مرا یبپانه‌ای 
روشن و آشکار بیاورد (نمل/۲۱/۲۷). 

شانه‌س در این هنگام بر کاخ بلقیس بگذشته و در پشت آن 
بوستانی دیده بود. او به سبزه گرایید و در آنجا شانه‌سری دید و به 
وی گفت تو کجایی د سلیمان کجا؟ در اینجا چه می‌کنی؟ شانه سر 
بلقیس گفت: سلیمان که باشد؟ این یکی داستان سلیمان د رام بودن 
پر‌ندگان و جز ایشان را برای وی گفت و شانه‌سس بلقیس به سختی در 


هر وقیه ۷/۰ مثقال است و همه اين زر ۷۵۰۰ مثقال یا ۶۶ میر یا 
۰۹ من یا ۳۵/۱۵۲۵ کیلوگرم زر می‌شود. 


4 الکامل فيالتاريخ 


شگفت شد. شانه سر سلیمان به وی گفت: شگفت‌تی از آن» این‌مرومند 
که با این فراوانی» زنی بر ایشان فرمان می‌راند. این زن را همه 
چیز بخشیدهاند و او تختی سخت بزرگت درب دارد (تمل/۰۲)۲۳/۲۷ 
آنان بدین‌ساناز خدا سپاسگزاری می‌کنندکه فرود از خدا بر خورشید 
نماز می‌بر ند. تخت او زرین و آراسته به‌گوهی‌های گران از ياقوت 
و زبرجد و مروارید بود. 

سپس شانه‌س به سوی سلیمان بر گشت و پوزش دیر کرد خود 
آورد. سلیمان به او گفت: این نامة مرا به نزد آن زن پېر و بر وی 
افکن. شانه‌س منگامی که زن در کاخ بود. بدو رسید و نامه را در 
دامن او افکند. زن نامه سلیمان را پرداشت و بخواند و مردم خویش 
را فی‌اهم آورد و گفت: ای‌مپینان» به‌سوی من افکنده| ند نامه‌ای‌نیکو. 
نامه از سلیمان است و در آن‌چنین‌نوشته است: به‌نام خداو ند پخشندءٌ 
میں پان. ز نہار که در برایی من گردن‌فر‌ازی مکنید و به سوی من‌آیید 
په سان سی‌سپردگان. باز گفت: ای مہینان» مرا در کارم پاسخ دهید 
زیرا من هیچ کاری را به سس نبرم جز آنکه شما فراز آیید و گواه 
باشید. مردم او گفتند: ماعردمی انبوهیم و نیروی و ساز و برگت و 
جنگت افز ار سخت و فراوان داریم و کار به دست توست؛ بنگر تا چه 
می‌فی‌مایی. زن گفت: چون پادشاهان [و فی‌مانروایان] به شارسانی 
درآیند. ان را به تباهی کشانند و مردم گرامی آن را خوار و زبون 
ساز ند و همواره این‌چنین می‌کنند, اينك من ارمفانی به سوی ایشان 
می‌فر‌ستم تا بنگرم فرستاد کاتم چه‌پاسخ آور ند (نمل /۳۵-۲۹/۲۷). 
اگ ارمغان را بپذیرد. او از پادشاهان این سرای است و ما از او 
پر تر و نیرومندتریم؛ اگس نپذیرد» او یکی از پیامبر ان خداست. 

چون ارمفان به نزد سلیمان آمد» سلیمان به فر‌ستادکان گفت: آیا 
مرا با دارایی این کیتی كمك می‌رسانید؟ آنچه خدا به من داده استء 
بہتں است از آنچه شما دارید ولی شما از ارمفان خود شادمانا نید. 
به سوی ایشان [مردم کشور بلقیس] پر گرد و بدان‌که بی‌گمان‌سپاهی 
بر سر ایشان آوریم که هیچ تاب آن را تیاور ند و بی‌کمان ایشان را 


۷ در گزارش ابن اثیر آشفتگی و ناسازگاری با گزارش قر‌آن مجید دیده می‌شود. 


پادشاهی سلیمان‌ین داوود علیه‌السلا! ۳ 


از خانمان‌شان یرون بانیم به‌سان‌خوارمایگان(نمل / ۲۷ /۳۷-۳۶)- 
چون فی‌ستادگان به سوی آن زن پس‌کشتند» به سوی سلیمان روانه 
گشت و سبتران کشورش را با خود برگرفقت و اینان فرماندهان 
سپاهیان بودند. او بر سلیمان درآمسد. چون به وی نسزديك شد و 
خواست که بدو رسد و از او پیرامون يك فی‌سنکت دور بود سلیمان 
به یاران خود گفت: کداميك از شما تخت آن‌زن را به‌نزه من می‌آورید 
پیش از آنکه مردم وی به نزد من آیند سس‌سپردگان؟ شوخی ستنبه از 
دیوان گفت: من آن تخت را پیش از آنکه از جای خود بر‌خیزی, به نزد 
تو می‌آورم و من بر آن توانمند و نگپدار نده‌ای استوادم (نمل/ ۲۷ 
۹ یمتی پیش از آنکه از جای خود بس‌خیزی و آهنگت خانهٌ خود 
برای خوردن ناماد کنی» آن را به نزد تو آورم. سلیمان گفت: از 
این زودتر می‌خواهم. در این زمان» مردی که در نزد او دانشی از 
نبشتة خدا بود» گفت: من آن تخت را پیش از آنکه نگرش چشمت به 
سوی تو بازگردد» به نزد تو می‌آورم - این مرد آصف بن برخیا بود و 
بزرگت‌ترین نام خدا را می‌دانست - (نمل/۴۰/۲۷). دانشمند به او 
گفت: به آسمان بنگر و نگاه دا دنبال کن و نگرش چشمت به سوی‌تو 
باز نیاید مگ اينکه آن را در نزد تو آماده سازم [در یك چشم بر هم‌زدن 
به نزد تو آورم]. داتشمند سس بر زمین گذاشت و خدا را بخواند. 


سلیمان دید که تخت آن زن از زیر تختش بجوشید. پس گفت: این از 
بخشایش خدا بر من است تا مرا بیازماید که آیا - چون پیش از آنکه 
نگرش چشمم به من بازگردد» به نزد من آید - سپاسگزار باشم یا 
تاسپاسی کنم (نمل/۴۰/۲۷) زیںا کسی را زیر دست من ساخت که 
تواناتر از من برای آوردن آن تخت است. 

چون زن بیامد. بدو گفتند: آیا تخت تو چنین است؟ زن گفت: 
گویا همان است (نمل/۴۲/۲۷). من آن را در دژها بگذاشتم و 
سپاهیانی برای پاسداری از آن بر‌گماشتم. ولی تخت چه‌گونه بدینجا 
آمده است؟ 

سلیمان به دیوان گفت: برای من کوشکی بسازید که بلقیس بدان 
درآید و در آنجا با من دیدار کند. پرخی از دیران گفتند: این همه 


۳۷۰ الکامل فی‌اثاریخ 


کسان و چیزها در بند و گرفتار سلیمان گشته‌اند و اينك زنی به‌نام 
بلقیس پادشاه سرزمین سبا به نزد او آمده است. سلیمان او را به‌زتی 
بر‌خواهد گرفت و او برای وی پسری خراهد زایید و ما بر‌ای‌هميشه 
در بردگی خواهیم زیست. بلقیس پاهایی پرموی داشت. آن دیو که 
این بگفته بود» افزود: برای سلیمان ساختمانی بسازید که پاهای پر 
موی بلقیس را ببیند و او را به همسری بر نگزیند. دیوان برای 
سلیمان کوشکی از شیشۀ سبز بساختند و در آن آجر های شیشه‌ای بر 
کار گذاشتند (یا آن را دارای پلکان یا اشکو به‌های شیشه‌ای کر‌دند). 
آن کوشك چنان فر ادید آمد که‌گویی همه آب‌است. در زیر آن شیشه‌هاء 
چپره‌های جانوران دریازی مانند ماهیان و جز آن بکشید ند [یا ماهی 
و دیگی جانوران آبزی در آن آبگیں رها ساختند چه آن را پسر از آب 
ساخته بودند.]. سلیمان پې تخت نشست و فرمود که یلقیس را بر او 
درآور ند. چون بلقیس خواست بدان‌کوشك درآید (و نگارهای ماهیان 
و دیگر جانوران آبزی را در آن بدید)» پنداشت که آب ژرف است؛ 
ندانست که آب در زیر آبگینه است. پس دامن از پاهای خود بالا 
کشید که بدان درآید. چون‌سلیمان او را بدید, از وی روی بر‌گرداند 
[تا چشمانش به ناروا بر زنی نیفتد]. سلیمان گفت: این کوشکی از 
آبگینۂ پاك ساخته است. بلقیس گفت: پروردگاراء من بر خود ستم 
کردم به آفتاب‌پرستی و اينك همراه سلیمان به پرستش خدا روی 
می‌آورم که پروردگار جہانیان است (تمل /۴۴-۴۳/۲۷). 

سلیمان با کسان خود به کنکاش درنشست تا چیزی پیدا کند که 
موی بزداید و به پیکر [پوست زیب‌ای زن] آسیب نرساند. دیوان 
برای وی نوره بساختند و بلقیس نخستین کس بود که نوره به‌کار 
برد. سلیمان او را به زنی بر‌گزید و سخت دلباختة او گردید و او را 
به جایگاه پاهشاهی‌اش در یمن بر‌گردانید. سلیمان هر ماه به دیداد 
وی می‌رفت و سه روز در نزد او می‌ماند. 


برخی گویند: سلیمان به او فرمود که مردی از مردم خود را به 
شوهری برگزیند ولی بلقیس این کار را خوش نداشت و از آن روی 


پادشاهی سلیمان‌بن داوود علیه‌اللاا fy‏ 


پر‌کاشت. سلیمان گفت: در آیین اسلام جز این روا نیست. بلقیس 
گفت: اگر به‌ناچار چنین می‌باید کرد» مرا به ذو تبع پادشان مدان 
به‌زنی ده. سلیمان او را به آن پادشاه به زنی داد و او دا گسیل یمن 
کرد و ذوتبع شوهر او را به پادشاهی بی‌گماشت و پریان یمن را 
فرمود که از او فرمان برند. ذوتبع پریان را به کار گرفت و آنان 
بی‌ای او چندین دژ بساختند که از آن ميان است: سلحین (سلخین)» 
مراوح» فلیون» هنیده و چن آن. چون سلیمان بمرد» پریان ذو تبع را 
فرمان نبر‌دند و پادشاهی او از میان رفت و بلقیس همراه سلیمان به 
پادشاهی نشست. 

برخی گویند: بلقیس پیش از سلیمان در شام بمرد و سلیمان او 
را در تدم به‌خاك سپرد و آرامگاه او را پنپان ساخت. 


داستان جنگیدن سلیمان با پدر زن خود جراده 
و زناشویی وی با دختر او در خانه‌اش و گرفته‌شدن 
انگشتر وی و بازگشتش به او 

گویند: سلیمان آواز؛ پادشاهی را شنید که در یکی از جزیره‌های 
دریا فرمان می‌راند و کاری شکوهمند و فرمانی استوار دارد و مردم 
را به او داهی نیست. سلیمان به سوی آن جزیره رفت و باد او را با 
سپاهیا نش پدانجا برد و او با لشکریان خویش در آنجا فرود آمد و 
پادشاه آن را کشت و دارایی‌های آن را تاراج کرد و یکی از دختران 
آن پادشاه را به چنگث آورد که هیچ کس دختری یدان خوبرویی و 
زیبایی ندیده‌بود. سلیمان اورا برای خود گزید و به‌اسلام‌خو اندو به 
سختی دلباختة او گر‌دید. ولی دختر پیوسته اندو هناك بود و همواره 
به درد می‌گر‌یست. سلیمان به وی گفت: دریغ از تو! این چه اندوه 
است و کدام چشمة سرشك است که خشك نمی‌شود؟ دختر گفت: من 
پدر و پادشاهی او را به یاد می‌آدرم و همی نگرم که بر سر وی چه 
آمد و همین مرا اندوهگین می‌سازد. سلیمان گفت: خدا پادشاهي 
بشکوه‌تری از آن به تو بخشیده و تو را به آیین اسلام رهنمون گشته 
است. دختر گفت: چنین است ولي چون پدرم را به‌یاد می‌آورم. همین 


تیدا الکامل فی‌آثتار بخ 


که می بینی فرومی‌گیردم.اگر خواهی» دیوان را یفرمای تا نگارة او را 
در خانه‌ام بسازند و من آن راباسدادو شامگاه ببینم تا شاید اندوهم 
زدوده گ‌دد. 

سلیمان دیوان را فی‌مود که نگاره‌ای درست مانند پدر او ساختند 
که هیچ کمبود و کاستی نداشت. بر آن تندیس جامه‌ای مانند جامۀ 
پدر آن زن پوشاندند. چون سلیمان بیسرون می‌رفت» آن دختر هر 
بامداد و شامگاه با کنیز کان خود به نزديكك آن تندیس می‌شد و آن را 
نماز می‌برد و پرستش می‌کرد. این کار چپل روز به درازا کشید و 
سلیمان از آن هیچ نمی‌دانست. 

این گزارش به گوش آصف بن برخیا رسید و او مردی راستگوی 
و درست‌کردار بود و هی زمان از شب و روز که می‌خواست په سرا 
های سلیمان می‌شد خواه سلیمان حاخس می بود یا غایب. يك بار او بر 
سلیمان درآمد و گفت: ای پیامبر خداء روزگار من به درازا کشیده. 
استخوان‌هايم سبك و سست گشته‌اند و زان م‌گم فرارسیده است. 
اکتون دوست می‌دارم که به جایگاهی پرآیم و پیامیر ان خد! را به‌یاد 
آورم و بستایم و از دانش خود ایشان را سپاس گویم و برخی را از 
آنچه مردم نمی‌دانند» بدیشان بیاسوزم. سلیمان گفت: چنین کن. 
[او بپذیرقت] و سلیمان مسردم را برای وی گرد آورد و آصف به 
سخنوری برخاست و پیامب‌ان‌گذشته را پاد کرد و بستود تا به‌سلیمان 
رسید و دربار؛ او گفت: چه خردمند و فرزانه مردی که در خردسالی 
بودی! چه‌گونه از هر بدی در خردی دوری می‌گزیدی! این یگفت و به 
راه خود رفت. 

سلیمان به‌سختی بی‌آشفت و او را خواند و به او گفت: ای آصف» 
چون مرا یاد کردی» بر خردسالی من همی درود و ستایش گفتی و از 
فراتں آن خاموشی‌گزیدی. مگر من در پایان کار چه‌کردم؟ آصف گفت: 
چرل روز است که در خانۀ تو جز خدا را می‌پ‌ستند و این همه پیامد 
خودباختگی تو در برابر يك زن زیباست. سلیمان گفت: ما خدا راییم 
و همگی بدو باز می‌گردیم [اتا لله و انا اليه داجعون] (یقده/۲/ 
۶) من می‌دانستم که تو آن سخن جز با آگاهی از کزارشی که به 
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تو رسیده است» نضمودی. سلیمان په خانۀ خویش درآمد و آن بت 
بشکست و آن زن و کنیز کان وی را نکوهش کرد. آنگاه فی‌مود که‌جامۀ 
«طہارت» (پاکیزگی) را بیاوردند و این جامه‌ای بود که دختران 
دوشیز؛ خون ماهانه نادیده آن را می‌ریسند و می‌بافند و زنی که‌خون 
دیده باشدء بدان دست نمیزند. سلیمان آن‌جامه بپوشید و رو به‌سوی 
بیابان آورد و خاکستر یکسترد و سپس به خدا باز گشت و با آن جامۀ 
پاکیزه بر خاکست غلتید تا ز یونی و فرو تنی خود را در برایی خدا 
نشان دهد. او در آن چپل روز بگر‌یست و از خدا آمرزش خواست و 
سپس به خانۀ خود باز گشت. 


سلیمان را کنیز کی بود که از او فرز ندی داشت و سلیمان جز بدو 
اطمینان و اعتماد نمی‌کرد و پیوسته انگشت خود بدو می‌سپرد. تنہا 
هنگامی که به آبریزگاه می‌رفت یا می‌خواست با زنی هم بست گی‌دد, 
انگشت خود بیرون می‌آورد و به آن زن می‌داد و چون خود را در آب 
می‌شست و پاکیزه می‌ساخت» انگشتری را می‌پوشید. راز پادشاهی 
و نیرومندی‌اش در آن انگشت نہفته بود. در یکی از آن روذها [پس 
از داستان بت پرستیدن آن زن زیبا در خانة وی] به آبریزگاه رفت و 
انگشتر خود را بدان زن سپرد. در این هنگام دیوی به نام وصخر» در 
چپ سلیمان پدیدار شد و انگشت از آن زن بستد و برفت و بر تخت 
سلیمان بنشست و همچنان چہرۂ سلیمان داشت. او بر تخت تشست و 
همه مردمان و پریان و پر ندگان کس به فرمان وی بستند. سلیمان از 
آبریزگاه به‌در آمد و انگشتر خود از آن زن بخواست (و رفتار و 
رخسارش بگردیده بود). پس گفت: انگشترم! زن گفت: تو که‌باشی؟ 
گفت: من سلیسانم. زن گفت: درو غ می‌گسویی. سلیمان بیاسد و 
انگشتری خود از من بگرفت و اکنون بر تخت خود نشسته است. 
سلیمان گناه و لنزش خود بدانست. پس بیرون آمد و به فرزندان 
اس‌اییل همی گفت : من سلیمانم. آتان خاك بس چہرة او می‌افشا ند ند. 
چون چنان دید. رو به دریا آورد و در آنجا به‌کار پرداخت. او بار بری 
می کرد و ماهیان ماهیگیران را برای ایشان می برد و ایشان او را دو 
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ماهی می‌دادند که یکی را می‌فروخت و نانی می‌خرید و دیگری را 
می‌خورد. او چل روز را بدین گونه سپری ساخت. 

سپ سآصف‌بن برخیا (وزیر سلیمان)و دیگر بزرگان‌بنی اسراییل» 
رفتار آن دپو سلیمان‌مانند را زشت و شگفت يافتند. آصف گفت: ای 
فیز ندان اسراییل» آیا دو گانگی رفتار سلیمان و تاهنجاری کار او را 
می بینید؟ گفتند: آری. گفت: مرا درنگت دهید تا بر زنان سلیمان 
درآیم و از ایشان بپرسم که آیا مانتد ما رفتار سلیمان را شگفت و 
زشت یافته‌اند يا نه. او بر زنان درآمد و بپرسید و زنان چیزهایی 
بدتر از آنچه او می‌دانست, باز گفتند. آصف بن برخیا گفت: ما خدا 
رایپم و به خدا بازمی‌گردیم؛ همانا این همان بسزرگت‌ترین آزمون 
خدایی است (بقرء/ ۱۵۶/۲؛ صافات/ ۱۰۶/۳۷). 

آصف بیامد و گزارش با فرزندان اسراییل بگفت. چون دیو 
دانست که آتان از راز او آگاه کشته‌اند. از انجمن پرواز کرد و بر 
دریا گذشت و انگشتری را در آن افکند. یکی از ماهیان. انگشتری 
را بیوبارد و مامیگری آن را شکار کرد و سلیمان در آن روز برای 
این ماهیگیر کار کرد و او دوماهی به وی داد که یکی همان ماهی 
(او بار ندة انگشت) بود. سلیمان آن ماهی بگرفت و بشکافت که پات 
سازد و بخورد. او انگشتر خود را در شکم آن یافت که برگرفت و آن 
را در انگشت خود کرد و بر زمین افتاد و خدای را نماز برد و مردمان 
و پریان و پررندگان بدو روی آوردند و او بر سرپادشاهی باز گشت و 
کسان کمی به‌قرمان او بستند. او به‌فرمانروایی باز کشت و پشیمانی 
خود را از گناهش آشکار ساخت و دیوان را به چست‌وجوی «صخر» 
ف‌ستاد که انگشتر را ربوده بود. او را بیاوردند و سلیمان تخته‌سنگی 
بر گرفت و سوراخ کرد و آن دیو را به درون آن فی‌ستاد و در آن را با 
آهن و مس گداخته بپوشاند و در دریا افکند. 

پایدار ماندن آن دو در پادشاهی چپل روز (به اندازۀ پی‌ستیده 
شدن بت در خانة سلیمان) بود. 


برخی گویند: انگیزه رفتن پادشاهی‌اش این بود که او زنی به‌نام 
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جراده داشت که از مر بان‌ترین و خوش‌رفتار تسرین زنان وی بود و 
سلیمان از اد خرسندی فراوان داشت و جز بدو اعتماد نمی‌کرد و 
انگشتر خود را جز بدو نمی‌سپد. زن به او گفت: ب‌ادر من با بان 
کشمکشی دارد و من دوست دارم به سود او داوری کنی. سلیمان 
گفت: چنین کنم.ولی نکرد و گرفتار آزمون گشت. او انگشتری به 
آن زن داد و به‌آبریز گاه رفت. دیو در چپراو پدیدار شد و انگشتری 
بگرفت. سلیمان پس از او بیسرون آسد و انگشتری را بجست. 
زن گفت: آیا آن را نگرفتی؟ سلیمان گفت: نسه. آنگاه س‌گشته از 
جایگاه خود بیردن آمد و دیو چہل روز بماند و بر مردم فرمان همی 
راند. مردم از راز او آگاه گشتند و او را در میان گرفتند و تورات 
آوردند و خواندند و دیو از میان ایشان گر یخت و انگشتری را در 
دریا افکند. آن را یك ماهی بر‌گررفت و بیوبارد. در این هنگام سلیمان 
رو به ماهیگیری آورد (و او گرسته بود) و از او خوراك خواست و 
گفت: من سلیمانم. آن ماهیگیر او را دروغگو خواند و بزد و سرش 
بشکست. سلیمان خون همی‌ئست و ماهیگیر ان همکار خود را نکو هش 
کردند و به سلیمان دو ماهی دادند که یکی همان ماهی اویارندهٌ 
انگشتی بود. سلیمان شکم آن پشکافت و انگشت بر‌گرفت و خدا 
پادشاهی اش بدو بازگرداند و مردم از او پوزش خواستند. سلیمان 
گفت: نه از پوزش‌تان سپاسگزارم و نه از آنچه کر‌دید» گله دارم. 


خداو ند پریان و دیوان و باد را رام و ف‌مانبی سلیمان ساخت و 
این کار را برای کسی پیش از او نکرده بود. این گزارش په ظاهر 
آیه قرآنی نزديك تی است و این همان است که خدای پزرگت فی‌ماید: 
سلیمان کفت: خداو نداء مرا بیامرز و مرا پادشاهی شکوهمندی‌بخش 
که پس از من هيي‌کس دیگری را نسزد که بی‌گمان تو آن خداو ند 
قراخ بخشایشی. ما باد را برای او نرم و فسرمانبردار ساختيم که 
آهنگث هرجا می کرد» نرم و آرام و به‌اندازه بدانجا می‌شتافت. و از 
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دیوان همه داو گر ان و گومی‌جویان را به فر‌مان او درآوردیم. برخی 
دیگر استوار در بتدها بسته بودند (ص /۳۸-۳۵/۳۸). 

برخی از گزارشگران انگیزه‌های دیگری‌برای زدوده‌شدن‌پادشاهی 
او پاد کرده‌اند. و خدا داناتر است. 

درگذشت سلیمان 

چون خدا پادشاهی را به سلیمان بازگرداند» همچنان در آن 
کامران و فرماتروا بماند و پریان برای او کار همی کردند و هرچه 
می‌خواست از نمازگاهان و تندیسان برای او می‌ساختند. و کاسه‌ها 
به اندازه آبگیرها؛ و دیگث‌های استوار بر سس جای (سبا/ ۱۳/۲۴). 
جن اینپا نیز می‌ساختند و او هر که را از دیوان که‌می‌خواست» شکنجه 
می کرد و هرکه را نیاز می‌داشت» فرامی‌خواند. چنین بود تا روز گار 
او به سس آمد. او با این خو گرفته بود که چون هی روز نماز میب 
خواند» درختی رویان در برایر خود می‌دید. می‌گفت: نام تو چیست؟ 
می‌گفت: چنین و چنان. سلیمان می‌گفت: به چه کار می‌آیی؟ اگسس 
برای کشت بود. کاشته می‌شد و اگر برای درمان بود» نوشته می‌آمد. 
یك روز که نماز می‌خواند» درختی رویان در برابر خود بدید. از آن 
پرسید: نام تسو چیست؟ گفت: خر نوب*. سلیمان پر‌سید: برای چه 


رسته‌ای؟ درخت گفت: برای خرابی (ویرانی) این خانه یعنی بیت 
المقدس. سلیمان گفت: تا من ز نده باشم» خدا آن را ویران نکند. تو 
آنی که بر چېرۀ تو نابسودی من و ویرانی خانه نوشته شده است! 
سلیمان آن درخت از جای خود برکند و گفت: خدایا» مر گت مرا بر 
پریان بپوشان تا س‌دمان بدانند که پریان رازهای نہانی نمی‌دانند. 

سلیمان دا شیوه بر این بود که گاه یك سال یا دو سال یا يك ماه 


۸ داژکی: بناء. میبدی «داژران» به کار برده است (با کلم جمع «داوران» 
- حاکمان, قاضیا باه نشود). 
٩‏ نگاه کنید به زیر نویس ۰۳۰ ص ۰۲۱۳ 
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یا دو ماه یا بیش‌تر و کم‌تر از آن در پیت‌المقدس خلوت می کرد و 
خوراك و نوشاك خود را با خود می برد و به پر‌ستش خدا می پرداخت. 
یك بار که مرگش در آن فی‌ارسید» آنہا را با خود بدانجا برد و يك 
روز که بر چوبدستی خویش تکیه داشت و برپا بود و نماز می‌خواند» 
زمانش فرارسید و او بمرد و دیوان و پریان هیچ ندانستند. آنان در 
بند ف‌مان او گرفتار بودند و از ترس او دست از کار نمی کشیدند. 
پس از چندی موریانه‌ها چو بدستی او بخوردند که بشکست و سلیمان 
فرو افتاد. مس‌دم دا نستند که پریان رازهای پنپان را نمی‌دانند و اگر 
می‌دانستند» در آن رنج خواری‌آور و انجام کارهای دشوار گرفتار 
نمی‌ماندند (سباً /۰)۱۴/۳۴ 

چون سلیمان فرو افتاد. فرزندان اسراییل می‌خواستند بدانند 
که او کی در گذشته است. از این‌رو موریانه را بر چو بدستی گذاشتند 
که يك شبانه‌روز از آن بخورد و بر پایة آن» اندازه‌ای را که در سال 
خورده بود» بشمردند و بسنجید‌ند. آنگاه دیوان به موریانه گفتند: 
اگ خوراك خواهی» بپترین آن برایت بيادريم و اگ نوشاك خواهی 
پاکیزه ترین آن. ولی ما برای تو آب و گل فراز می‌آوریم. این‌دیو انند 
که آن را برای موریانگان - در هر چا باشند ب می‌آورند. تبینی که 
گل در بیان چوب باشد؟ این همان است که دیوان برای موریانه 
می‌آور ند. 


برخی گویند: پریان و دیوان از دشواری و رنجی که می‌بر‌دند, 
به گروهی از آموختگان و کارآزمودگان خود شکایت بردند. برخی 
گویند: ابلیس به ایشان گفت: مگر نه این است که گرانبار می‌روین 
و سبکبار می‌آیید؟ گفتند: آری. ابلیس گفت: این برای شما آسایشی 
باشد. باد این کفت‌و کو برداشت و به‌گوش سلیمان رساند. سلیمان 
به گماشتگان ایشان فرمان داد که چون بارهای گران و افزارهای 
ساختمان را به‌جای ساز ندگی و دادگسری می‌آورند» کسانی که در 
آنجایند. ایشان را به‌هنگام باز گشت» از ریخت و پاش‌ه‌ای جایگاو 
ساز ند گی و داو گری کرانبار ساز ند تا کار بر ایشان دشوار تر شود و 
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شتابان تر پیش رود. آنان با آن بارهای گران بر آن کسی گذشتند که 
بدو شکایت برده بودند و او را از روزگار سخت‌خود آگاه ساختند. او 
گفت: کشایش را همی بیو سید که چون کارها به‌فی‌جام رسد دگر گون 
شود و این رنج دیر نپاید. روز کار سلیمان پس از آن به درازا نکشید 
و او به‌زودی در گذشت. مدت عمر او پنجاه و سه سال بود و دوران 
پاشاهی‌اش چپل سال. 


پادشاهان ابران پس از کیغیاد 


چون کیغیاه در گذشت» پس از او پسرش کیکاووس‌بن كينية بن 
کیغباد به پادشاهی رسید. پس از آنکه او به تخت پادشاهی پرآمد. 
کشور خود را استوار بداشت و گروهی از بزرگان کشورهای همسایۂ 
خود را بکشت. او در بلخ و پیرامون آن می‌زیست و برای او در آنجا 
پسری بزاد که او را سیاوخش نام نہاد و او را به‌نزد پپلوان بزرکت 
رستم بن داستان بن نریمان بن جوذنك بن گرشاسپ فس‌ستاد. رستم 
اسپپبد سیستان و پیر‌امون آن بود. پادشاه. پس خود سیادخش را په 
رستم سپرد که او را بپں‌وراند. رستم به‌خوبی او را بپرورد و دانش 
های گوناگون و سوارکاری و رزم‌آوری و کشتی و تیراندازی و مودی 
و مردانگی بیاموخت و فرهنگ و هر چیز دیگری که پادشاهان بدان 
نیاز دارند. به او پاد داد و او را بدان آراسته کرد. چون بزر گك شد 
و به بار آمد و فر‌ميخته گشت. وی را به نزد پدر برد که از دیدن 
رخسار درونی و برونی و پیکر و فرهتگت او شادمان گردید. 

پدرش کیکاووس دختر افر‌اسیاپ شاه تسرکان (توران) را به 
همسری بر‌گزیده بود. برخي گویند: این زن دخت پادشاه یمن بود. 
زن کیکاودس شیفت؛ٌ سیاوخش گشت و او دا به خود خواند ولی 
سیارخش نپذیرفت. آن زن از پسر به نزد پدر بد همی گفت تا دل او 
را بی وی تباه ساخت. سیاوخش از رستم داستان خواست که نزد پدر 
میانجی شود تا او را به رزم افراسیاب روانه سازد تا برخی از آنچه 
را ميان این دو استوار گشته بود. پزداید و او را از آن بازه‌ارد. 


A:‏ الکامل فراتاریخ 


سیاو خش می‌خواست با این کار از پدر دور ماند تا از نیر نگت زن 
پدر به درستی بن‌هد. رستم چنان کرد و پدرش کیکاووس او دا کسیل 
داشت و لشکری کشن همراه او کرد .سیاوخش روانهٌ س‌زمین‌ترکان 
شد تا با افر اسیاب جنگ آزماید. چون بدان پپنه رسید» کار آن دو 
به آشتی انجامید. سیاو خش برای پدر نامه نوشت و او را آگاه ساخت 
که افی‌اسیاب از در آشتی فیاز آمده است. پدر به سیاو خش نوشت 
که با افر‌اسیاب کینه توزد و بر وی تازه و آشتی‌نامه را به گوشه‌ای 
آندازد. سیاو خش پیمان‌شکنی را نپسندید و از آن دوری‌گزید. فرمان 
پدر را به‌کار نبست و دانست که این همه از آشوبا نگیزی‌های زن‌پدر 
است‌که می‌خواهد رفتار وی را به‌نزد پدر زشت فرانماید. از این‌ری» 
برای افر اسیاب نامه نوشت و از وی امان خواست تا به تزد او رود. 
اف اسیاپ بدو پاسخ داد و فرستاده‌ای که در ميان این دو رفت‌و آمد 
می‌کرد» قیر.ن بن ویسمان | پیران ویسه] بود. سیاوخش به‌س‌زمین 
تر کان درآمد و افی‌اسیاب او را گرامی داشت و او را خانه‌ای بخشید 
و ماهانه بداد و دختی خود وسفافرید [ فر نگیس] مادر کیخسرو را به 
همسری وی درآورد. افر‌اسیاب از فس‌هنگث و دلاوری و جپانداری 
سیاو خش چیزما دید که از اد بر پادشاهی خود بتر‌سید. دشمنی ميان 
افراسیاب و سیاوخش با بدگویی و سغن‌چینی دو پسر افراسیاب و 
پی‌ادرش کیدر (که بر سیاوخش رشك می‌بردند) به سختی گس اپید. 
افیاسیاب ایشان را فرمود که سیاوخش را بکشتند و خونش بریختند 
و او را پاره پاره کر‌دند. زنش, دخت افی‌اسیاپ» کیخسرو را یاردار 
بود. ترکان به‌چاره پرخاستند که بچۀ شکم او را بیفکتند ولی بچه 
نیفتاد. قیر ان (پیران) که امان سیاو خش بر دست او بود» کشته شدن 
او را زشت شمرد! و دربار؛ فرجام این کار و کینه‌کشی ای‌انیان 
هشدار داد که‌رستم (بزرگگ‌پپلوان‌ایران) و کیکاووس پدر سیاوخش 
پر این کار خاموش ننشینند و آرام نگیر ند. او همس سیاوخش را با 
خود بر‌گرفت تا بار بگذارد و او نوزاد را بکشد. چون پس بزاد» 


۱ حکیم ابوالتاسم فردوسی دربارة «پیران» فرناید: 
زتر‌کان یکی سرد آهسته اوست. (خون سیاوش چگرخسته ادست 


پادشاهان ایران پس از کیغباد FAY‏ 
پیران را بر او مې آمد و از کشتن او چشم پوشید و کار او را 
پوشیده بداشت تا پسی بزرگث شد و به بار آمد. کیکاووس کسان به 
س‌زمین ترکان فرستاد که از کار کیخسرو آگاه گشتند و او را در 
نهان به ایران آوردند. 


چون گزارش کشته شدن سیاوخش به ایسران رسید. شادوس بن 
جودرز (گودرز) از اندوه چامةٌ سیاه پوشید و او نخستین کس بود که 
سیاه می‌پوشید. او بر کیکاووس درآمد و پادشاہ از او پرسید: این 
جامهٌ سیاه چیست که پوشیده‌ای؟ شادوس گفت: امروز روز تاریکی و 
سیاهی است. 

آنگاه چون کیکاو وس از کشته‌شدن پسرش آگاه شد, جپان‌پپلوان 
رستم و توس اسپربد اصفیان دا با سپاهیانی انیسوه روانۀ چنگت 
افر اسیاب‌کرد. آن‌دو به‌س‌زمین تر کان‌درآمدند و کشتار بسپار گردند 
و بسیاری را به‌اسیری گرفتند و بند ہی تمپادند.میان آنان باافر اسیاب 
چنگک‌های سختی در گرفت که دو پسر وی و برادرش که او را یر 
کشتن سیاوخش برانگیخته بودند. در آن جنگت‌ها کشته شد ند. 


ایرانیان گمان می ب ند که دیوان رام کیکاووس بودند و ایتان 
برای او شپری ساختند که درازای آن - به گمان ایشان - سیصد 
فںسنگث بود. آنان بر گرد آن شین بارویی از مس و بارویی از مَبّه۳ 
و بارویی از سیم بساختند. دیوان او دا در ميان زمین و آسمان راه 
ته می‌شاشید نه 


می‌بردند. کیکاووس نه می‌خورد ته می نو 
می‌زیست. سپس خداو ند کسانی‌را فر مود که آن شہس را ویر ان‌کرد ند 
و دیوان نتوائستند آن را پاس بدارند. کیکاووس گرومی از بزرگان 
ایشان را بکشت. 


برخی دا نشوران آگاه از تاریخ پیشینیان گویند: همانا به فرمان 
سلیمان بن داوود پود که دیوان رام کیکاوس شدند و او شاهنشامی 


۲ شبه: مس زرد. از آن‌رو آن را شبه خوانده‌اند که مانند زر است. 


ك الکامل فی‌اتاری 


کامکار بود که با هیچ پادشاهی درنمی‌آویخت مگ که بر او پیروز 
می‌گشت. پیوسته چنان بود تا با خود اندیشید که به آسمان پرو از 
کند. بر این پایه. از خراسان تا بابل برفت. خدا به وی نیرو بخشید 
که وی و همراهانش به كمك آن بسی بالا رفتند تا به این‌ها رسیدند. 
سپس خدا آن نیرو را از ایشان باز گرفت‌که همگی‌بیفتادند و بس‌دند 
و کیکاووس جان به‌در یرد. در این روز بود که وی برای نخستین بار 
پی پست . 
همه اینپا از درو غهای خنك ایرانیان است*. 


پس از این رویداد پادشامی کیکاه وس رو به فروپاشي نپاد و 
شورشیان بر او بسیار شدند و از هر سو رو به رزم وی آوردند. گاه 
او پیروز می‌شد و گاه دشمتان وی. سپس او به چنکث سرزسین‌های 
یمن رفت و پادشاه آن در این هنگام ذوالاذعار بن ابرهه ذوالمنار بن 
رایش بود. چون کیکاووس به یمن رسید. ذوالاذعار گر‌فتار فلج 
گشته بود. به سوی وی بیرون آمد. او به جنگث نمی‌رفت ولی چون 
کیکاووس به‌خاکش پا نپاد. خود با سپاهیانش بیرون آمد و جنگید 
و بر کیکاووس چیه گشت و او را به اسیری گرفت و شمشیر در میان 
سپاهیان او گذاشت و خون بسیاری از ایشان بریخت. او کیکاووس 
را در چاهی به‌زندان افکند و روی‌آن استوار ببست.رستم از سیستان 
روانة یمن گشت و کیکاووس را وارهاند و هساه خود ساخت. 
ذوالاذعار خواست او را بازدارد. از این‌رو» سپاهیان گرد آوره و 
آهنگت پیکار کرد و سپس از نابودی ترسید و دو سوی بر این پایه 
آشتی کردند که رستم, کیکاووس را با خود بر‌گیرد و به اپران بازب 
آورد. او کیکاووس را برگرفت و با خود به ایسر‌ان آورد و به گاه 


۳ اگی گزارش به همین فشردگی و فسردگی و خشکی و آشفتگی باشد که ابن الیں 
بازکو می‌کند. سغنی «خنك» است ولی اگر به سان گفتار حکیم ابوالقاسم فردوسی در 
این زنینه, ژرف و شکوهند و گسترده باشد» در آن توان صد‌ها نکتة آموزنده یافت. 
ابن اثير را می‌سزید که یا دربار؛ ایرانبان سخنی نمی‌گفت یا به تاریخ دسمی یشان 
شاهنامه فردوسی نگاهی می‌انکند تا گرفتار این کژنگری نمی‌گشت. 


پادشاهان ایران پس از کیغباد ا 


برداشت. کیکاودس به پاداش» سیستان و زابلستان که از استان‌های 
غزنه است؛ بدو بخشید و نام بردگی از او برداشت. سپس کیکاووس 
در گذشت و مدت پادشاهی او صد و پنجاه سال بود. 


پادشاهی کیخسرو 
بن سیاو خش‌بن کیکاووس 


چون کیکاووس در گذشت. پس از او پس‌ش‌کیخسرو بن سیاو خش 
بن کیکادوس که مادرش وسفافرید (فر نگیس) دختر افراسیاب پادشاه 
هرکان (توران) بود» به اورنگت شامتشاهی ایران‌زمین برآمد. چون 
او به‌فی‌سا نروایی رسید» به‌همة اسپپیدان نامه نوشت که همه سپاهیان 
خود را به درگاه او آورند. هنگامی که گرد آمدند. سی هزار تن را 
ساز و برکت بخشید و به جنگت‌افزار آراست و روانة کشور ترکان 
ساخت و فی‌ماندهی ایشان را به توس واگذاشت. او را فرمود که در 
سرزمین ترکان ہس هیچ روستا یا شارساتي نگذرد جز اينکه همه 
ماتدگاران آن را از دم تیغ تین بگذراند مگر یکی از شپر‌های ایشان 
را که یکی از برادرانش به‌نام فیروزد (فرورد) بن سیاوخش در آن 
ماندگار بود و پدرش در یکی از شب‌های‌تر کان مادر او را به‌همسری 
پر گزیده بود. توس با آن سپاه از مرز توران یگذشت و ميان وی و 
فیر وزد جنگی درکرفت که این یکی در آن کشته شد. چون گزارش این 
کار به کیخسرو رسید. بر او سخت گران آمد و او به عموی خود که با 
توس بود» نامه نوشت و فرمان داد که توس را بگیرد و بند بر تمد و او 
را همچنان روانۀ دربار او سازه و فر‌ماندهی سپاه را به دست بگیید. 
او چنان‌کرد و با سپاهیان رو انه‌کارزار با افر‌اسیاب گشت. افر اسیاب 
نیز لشکریان انبوه گرد آورد و به رزم وی فی‌ستاد. در میانه جنگی 
سخت افتاد که در آن کسان بسیاری کشته شدند و اسر‌انیان رو به 
چکادهای کوهستان آوردند و به سوی کیخسرو باز کشتند. او عموی 


پادشاهی کیخسروین سیاوخش‌بن کیکاووس استنا 


خود را سرزتش و نکوهش کرد و کم په چنگث ترکان یست. فرمان 
داد که همةٌ سپاهیان گرد آیند و هيچ‌کس واپس ننشیند. چون همگی 
گرد آمدندء ایشان‌را آگاه ساخت که می‌خواهد از چہار سو بر سرزمین 
ترکان بتازد. او گودرز را با بزرکث‌ترین سپاه رو انه ساخت و او دا 
فرمود که از سوی بلخ به توران زمین تازد. کیخسرو درفش کاویانی 
را به وی داد که گرامی‌ترین پرچم اپرانیان است. ایرانیان این پرچم 
را جن به دست ‌خی از شاهزادگان - آن هم برای کاری بزرگث - 
نمی‌دادند. سپاه دیگری را از پېنۀ چين روانه کرد و سپاه دیگری را 
از سوی خزر و سپاه چپارمین را از ميان این دو. سپاهیان از هس 
کران بر توران زمین تاختند و آن دا به ویرانی کشیدند. به‌ویژه 
گودرز که بسیار بکشت و ویران کرد و به اسیری گرفت. کیخسرو به 
خویشتن خویش در پی گودرز روان گردید و بدو رسید و دید که او 
گروهی بس انبوه از کسان افیاسیاب را کشته و در کشتن ایشان از 
اندازه در گذشته است. او را دید که پانصد و شصت و چند هزار تن 
را کشته» سی‌هزار تن را به اسیری گرفته و دارایی و زر و گوهر و 
همه‌گونه ساز و بر گك زندگی» بیرون از شمار و اندازه چپاول کرده 
است. گودرز کشتگان سپاه افراسیاب و تخانان" وی دا بر کیخسرو 
عرضه داشت و از این‌رو در دید پادشاه بسی بزر گت شد و پادشاه از 
او سپاسگزاری کرد و اصفیان و جرجان را بدو بخشید. نامه‌ها از 
لشکریان وی که از جاهای پیش گفته به ژرفای توران زمین رخته 
کیده بودند» بدو رسید و او را از کشتار ک‌دن و تاراج کردن و 
ویران کردن آگاه ساخت و گزارش داد که لشکر های افراسیاب را یکی 
پس از دیگری در هم‌شکسته | ند. او برای ایشان نامه نوشت که همچنان 
در پیکار بکوشند و سپس در جایی که تام برد» بدو پیو ندند. 

چون برای افراسیاب آگاهی دسید که چه بسیار از کسان و 


۱ خان (طرخان): واژه‌ای تی‌کیسمنولی است و به معتی شاهزاد؛ ترك و منول 
یا فرد بزرکی است که از برخی امتیازهای ارثی از آن میان بخشودگی از باژ و باژانه 
بی‌خوردار بود و هي زمان که می‌خواست» می‌توانست په نود پادشاه برود. برخی از 
کاهنان نین بدین پایگاه می‌رسیدند. 


A‏ الكامل فراتاریخ 


تی‌خانان و سپاهیان او کشته شدند. این کار سخت بر او گران آمد و 
او س‌آسیمه گشت. از پسراتش به‌چز شیده کسی بر جای نمانده پود 
که او را با سپاهی روانة دزم کیخسرو کرد. شیده روانۀ جنگ او 
شد و ميان دو سپاه نبردی سخت در گرفت که چپار روز به درازا 
کشید. ترکان شکست خوردند و ایسرانیان در پی ایشان افتادند و 
بسیاری را کشتند و به اسیری گرفتند و به پسر افی‌اسیاب رسیدند 
و او دا نین یکشتند. افراسیاب از این کار آگاه شد و گزارش کشته 
شدن پسرش بشنید. پس با سپاهیانی که در نزد وی بودند» روانه 
گشت و با کیخسرو دیدار کرد و جنگی سخت در گرفت که هر گز مانند 
آن شنیده نشده بود. کار به سختی گرایید و افراسیاب شکست خورد و 
کشتکان ترك بسیار شدند چنان‌که يك‌صدهزار تن از ایشان در خاك 
و خون تپیدند. کیخسرو در جستن افی اسیاب کوشش کرد و او شہر 
به شمپی می گر یخت تا به آذر بایجان رسید و در آنجا پنپان گردید. او 
را بازیافتند و به نزد کیخسرو آوردند. چون در نزد او حاضی آمد» 
او را از کشتن ناجوانم‌دانة پدرش بپی‌سید ولی‌افر اسیاب هیچ‌پوزش 
یا بپانه‌ای نداشت. کیخسرو قرمود که او را بکشند؛ پس او را به 
همان سان که سیاوخش سس بریده شده بود» س بی‌یدند. سپس 
کیخسد پیروزمند و کامیاب و شادمان از آذربایجان باز گشت. 


چون افر اسیاب کشته شد. ترکان پس از او برادرش کی‌سواست 
را به پادشاهی برداشتند و چون او در گذشت» پسرش گرزاسف را به 
گاه بر آوردند و او مردی سخت ستمکار و گردن‌کش بود. 


چون کیخسرو از خونغواهی پدر بپرداخت و بی اور نگث پادشاهی 
استواد گشت» دل از این جہان برید و پادشاهی را رها ساخت و په 
پارسایی گرایید. کسان و یارانش بسیار کوشیدندکه او را دیگ باره 
به تخت پادشاهی بازآورند ولی او نپذیرفت. به او گفتند: کسی را 
پس از خود به‌پادشاهی برنشان. او لپر اسب (بپراسب) را جانشین 
خود ساخت. پس از آن کیخسرو از ایشان جدا گشت و پنبان شد و 
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کس ندانست بر سر وی چه آمد و کی درگذشت. برخی دیگں این 
داستان را په‌گو نه‌ای دیگر باز گفته! ند. 

روزکاد پادشاهی او شست سال بود و پس از او لمبر اسب به 
پادشاهی رسید. 


سرگذشت بنی اسر ایبیل پس از سلیمان 


گویند: پس از سلیمان پسرش رحبعم (رحبعام) بن سلیمان‌پادشاه 
بنی اسر‌اییل شد. مدت پادشاهی او هفده سال بسود. پس از رحبعم 
پادشاهی و فی‌مانروایی در بیان فرزندان اس‌اییل پراکنده گشت چه 
در این هنگام ابیا بن رحبعم بر تیر بنيامین‌و یپودا (نه دیگر تیره‌ها) 
پادشاه گشت و دیگر تیره‌ما یور بعم بن بایما برد سلیمان را بر خود 
پادشاه کردند و این به سبب قربانی بود که جراده همسر سلیمان به 
گمان ایشان ‏ در خان؛ وی پیشکش بت ساخته بود. از این‌رو» خدا 
او را بیم داد که پادشاهی را از بیرخی از فرزندانش بازگیرد. ابیاین 
رحبعم سه سال فرمان راند. سپس اسا بن ابیا بر آن دو تیره‌ای فرمان 
راند که پدرش بر ایشان فرمان می‌راند. وی چپل‌ويك سال پادشاهی 
کرد. او مردی نیکوکار و لنگث بود. 


پیکار اساین ابیا با رذح فرمانروای هند 

گویند: اسابن ابیا مردی نیکوکار بود. پدرش بت‌پرست گشته و 
مردم را به پررستش بتان خوانده بود. چون پسرش اسا به پادشاهی 
رسید» آواز دهنده‌ای را فرمود که آواز داد: همانا کر و پیر‌وانش 
از ميان رفتند و ایمان و پیروانش زنده ماندند. هیچ کافری درمیان 
بنی اسی‌اییل سس برندارد مگر اینکه او را يکشیم. اگر توفان سر‌اسس 
گیتی را گرفت و مردم آن را به آب خفه کرد اگر زمین روستاها را 
در خود فرو پرد و اگ ستگث و آتش از آسمان فرو بارید. همۂ اینہا 
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تنبا پیامد فرو هشتن فی‌مان خداو ند و دوی آدردن به نافی‌مانی او 
بود. او در این کار سختگیری بسیار گره. 

در این هنگام برخی‌از بت‌پرستان و گناهکاران به نزد مادر پادشاه 
آمدند و این زن بت می پرستید. آنان شکایت به‌نزد او بردند و گله 
آغازید‌ند. مادر به نزد پسر خود آمد و او را تکوهش بسیار کرد و از 
او خواست که دست از آن کارها بردارد. او به سخن مادر گوش نداد 
یلکه او را بر بت‌پرستی بیم داد و بیزاری خود را از او آشکار ساخت. 
در این‌ژمان مردمان از او نوميد شدند و کسانی که از او می‌تررسید‌ند, 
از وی جدا شدند و رو به سوی هندوستان آوردند. 

در هند پادشاهی بود که او دا رزح (روح) می‌گفتند. او مردی 
سخت گردن‌کش و بیدادگر بود و فر‌مانی استوار داشت و بيشينة آن 
پپنه از او فرمان می‌بردند. وی مردم دا به پر‌ستش خود می‌خواند. 
آن گروه از بنیاس‌اییل به نزد او رفتند و از پادشاه خود شکایت 
کردند و سس‌زمین خود را برای او ستودند که پسی پپناود است و 
مردمی بسیار و لشکریانیا دك دارد و فرمانروایی‌آن سست و تاتوان 
است. آنان او را به‌گرفتن شام آزمند ساختند. 

او جاسوسان روانه ساخت که گزارش‌های آن سرزمین به نسزد 
وی آوردند. چون از خبر یقین حاصل کرد. سپاهیان گرد آورد و از 
راه دریا روانۀ شام گشت. بنیاسراییل به او گنتند: اسا دا دوستی 
است که او را یساری می‌کند و كمك می‌رسانسد. رزح گفت: اسا و 
دوستش کجا تاب سپاهیان و لشکریان میا دار ند! 

گزارش به اسا رسید. او به درگاه خدای بزرگی روی آورد و لابه 
کرد و سستی و ناتوانی خود را در براپر هندی آشکار ساخت و از خدا 
خواست که به او پاری رساند. خدا او را پاسخ گفت و در خراب‌چنین 
به وی فرانمود: من چنان تاب و توانی از نیروی خویش در پرایر 
رزح هندی و سپاهیانش نشان دهم که گز ند ایشان از تو یگردانم و 
دارایی‌های ایشان به غتیمت به تو دهم تا دشمتان تو یدانتد که پار 
دوست تو س‌کوب نگردد و سپاهیانش به شکست گرفتار نيایند. 

سپس رزح روانه گشت و در دریاکنار لنگ انداخت و به سوی 
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بیت‌المقدس رفت. چون به دو گامواره از آن رسید» سپاهیاتش دا در 
هر سو گسیل داشت که آن سرزمین از ایشان مالامال گشت و دلهای 
بنی‌اسس اییل از بیم و هراس انباشته شد. اسا جاسوسان روانه ساخت 
که په نزد او بازآمدند و به او گزارش دادند که لشکریان رزح چنان 
فراو انند که تاکنون کسی مانند آن را نشنیده است. بنیاسراییل این 
گزارش‌ها را شنید‌ند و شیرن و ف‌یاد برآوردند و گریستند و یکدگر 
را بدرود گفتند و آهنگث آن کردند که به سوی رزح روند و خود را 
بدوسپار ند و قرمانیر او گر‌دند. پادشاه‌شان به‌ایشان گفت:پر وردگار 
من میا نوید یاری و پیروزی داده است و نوید او هرگز نادرست از 
کار در نياید. بر‌گردید و به درگاه خدا شیون و لابه کنید. آنان‌همگی 
باز گشتند و به نیایش و لابه در درگاه پرداختند. پس گمان بردند 
که خدا چنین به آن پادشاه وحی فرمود: ای اساء دوست هر گز دوست 
خود را تنا نگذ‌ارد و من گزند دشمنانت را از تو دور می‌سازم زیر! 
هرکس کارهای خود را به من سپارد زبون و خوار نگردد و کسی که 
از من نیرو گیرد» به سستی نگراید. تو در هنگام گشایش به یاد من 
بودی و اينك من در هنگام سختی تو را تنہا نگذارم. اينك من 
فرشتگان شکنجه‌گر خود را رواته سازم تا دشمنانم را نابسود کنتد. 
پادشاه از این وحی شاد شد و بنیاسراییل را آگاه‌ساخت. گرویدگان 
مژده یاقتند و شاد شدند و دورویان او را دروغگو خواندند. 

خدا او را فرمود که با سپاهیان خود به جنگت رزح و لشکریانش 
بیرون رود. او با گروهی اندك بیرون رفت و آنان بر بلندایی از 
زمین برآمدند و لشکریان گشن رزح را همی نگریستند. چون رزح 
ایشان را بدید» خوار و خردشان شمرد و گفت: من از کشورم به‌در 
آمدم و سپاهیانم را گره آوردم و دارایی‌هايم را هزیته کردم تا با این 
گروه اندك دیدار کنم! او آن گروء از بنی‌اسراییل را که آهنگک او 
کرده بودند, همراه چاسوسانی که روانه ساخته بود تا کار را 
بیازمایند» فراخواند و گفت: شما به‌من درو غ‌گفنتید و گزارش دادید 
که شمار بنی‌اس‌اییل فراوان است. سپس فربان داد که ایشان را 
بکشتند. وی برای اسا پیام فرستاد که: دوست تو کجاست تا تو را 
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پاری دهد و از گزند من وارهاند؟ اسا پاسځ داد: ای بدپخت» تو 
نمی‌دانی چه می گویی. آیا می‌خواهی با نیروی خود ہں خدا چیر» 
گردی یا با شمار اندك خویش در برابر فرشتگان بی‌شمار خدا فزو نی 
جویی؟ او در اینجا با من است. کسی‌که خدا با او باشد. شکست نیا بد 
و تو به‌زودی خواهی دید که چه بر سرت آید. 

رزح از گفتة او برآشفت و سپاهیان خود را بیاراست و رو به 
جنگث اسا آدرد. تیراندازان دا فرمود که لشکریان اسا را تیر باران 
کنند. خدا فی‌شتگان را به پاری بنیاسر‌اییل فرستاد که يکايك تیر‌ها 
را بر‌گرفتند و به سوی هندیان پر‌تاب کردند. هر تیری یك مرد را 
یکشت و تیراندازان همه بر خاك نابودی افتادند. بنی‌اسر‌اییل فریاد 
به نیایش و ستایش خدا برآوردند. سپس فرشتگان در پرایر هندیان 
پدیدار شد ند و چون رزح اپشان دا بدید, خدا در دل او هراس افکند 
و او سرآسیمه گشت و به سپاهیان خود فرمان تازش بر ایشان بداد. 
آنان چنین کی‌دند ولی فرشتگان یکایك را بگرفتند و بر زمین افکندئد 
و جز رزح و بردگان و زنان او کسی بر جای نماند. چون چنان دید, 
رو به گریز آورد و گفت: دوست اسا مرا نابود کرد. 

هنگامی که اسا او را گریزان دید» گفت: بار خدایاء اگر تو او 
را ناپوه نکنی» جانشینش را به جنگث ما کسیل خواهد ساخت. رزح 
و یاران و کسانش به درا رسیدند و سوار کشتی شدند. چون کشتی 
روانه شد. خدا بادی فی‌ستاد که ایشان را همگی به‌کام نایودی افکند. 


پس از اسا پسرش سافاط برای بیست و پنج سال پادشاهی کرد 
و سپس تابود شد. پس از او عزلیا دخت عسم برادر اخزیا به 
پادشاهی رسید. او همة شاهزادگان بنی‌اس‌اییل را بکشت و از ایشان 
جز یواش ین اخزیا پس پس خود را به‌جای نگذاشت زیرا ایسن‌یکی 
را از او پنپان کردند. سپس يواش و دوستانش او را بکشتند. او 
هضت سال پادشاهی کرد. آنگاه یداش برای چہل سال به پادشاهی 
نشست و در پایان به دست یارانش کشته شد. او بود که مادر بزرگع 
خود را کشته بود. پس از وی عوزیا بن امصیا بن يواش پادشاه شد و 
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این همان است که به او غوزیا نیز می‌گویند. او تا زمان س گت خود 
فرمان راند و روزگار پادشاهی‌اش پنجاه و دو سال بود. پس از او 
پوئام بن عوزیا تا زمان مرگث برای شانزده سال فرمان راند. آنگاه 
حزقیا بن احاز تا زمان مر گت پادشاهی کرد. گویند: او همر‌وزگار 
شمیا بود که پایان ز ندگی‌اش دا به آگامي او رساند و او په نزد خدا 
لابه کرد و خدا زندگی او دراز فر‌مود و شمیا فرمان يافت که گزارش 
آن به وی برساند. بر‌خی‌دیگر گویند: همر‌وزگار شعیا در این‌داستان» 
صدقیا خوانده می‌شد چنان که یاد او بخواهد آمد. 


داستان شعیای پیامبر 
و پادشاه روز گار او از بنی‌اسراییل 
و روانه شدن‌سحار یب! به سوی اسر ابیلیان 


گویند: خدای بزرگث» چیزی را به موسی وحی کرده بود که یاد 
آن در قرآن بیامده است. خدا فرماید: در نام خویش به‌ضرز ندان 
اساییل پیفام دادیم که بی‌گمان دو بار در زمین تبامی خواهید کرد 
و سپس بزرگی خواهید چست بزرگی جستتی نیمار. چون هنگام 
یکمین آید از آن دوء بر شما بندگانی از خود فرستیم سخت زورمند 
که در سرای‌ها به جست‌وجو درآیند و شما را پیگرد کنند و این خود 
نویدی کردنی است. آنگاه آوردگاه به زیان ایشان به شما سپاریم و 
شما را فرز ندان و دارایی‌های فراوان بخشیم و سپاهیان‌تان را از 
آنچه بودید» انبوه‌تر سازیم. اگر نیکویی کنید به سود خود کنید و 
اگر بدی کنیدء به زیان خودتان کرده باشید. چون هنگام کیفر کردن 
تباهکاري پسینه فرارسد» در چپره‌های شما اندوه پدید آورند و په 
مز کت (مقدس) درآیند و تا آنجا که توانند. به‌ویرانی کشانند. خدا 
همی خواهد که بر شما ببخشاید و اگر بازگردید, باز گرديم. و دوزخ 

۱ سنحاریب (سَنْحَرٍیب): پادشاه آشور (3۱۸۱-۷۰۵ع). پس و جانشین سارگون 
دوم. به سنگدلی و خوت‌یزی پلتد آوازه بود. بیتالمقدس دا در ۷۰۱م محاصره کرد و 
هم‌پیمانان فینیقی و فلسطینی را درهم شکست. یابلیان بر او شورید‌ند و او به سال 
٩‏ شبر ايشان را به‌ویرانی کشید. در شورشی که پسرش اسرحدون در آن شرکت 
جست, کشته شد. کاخ‌مای بزرگث و بوستان‌های بشکوه در نینوا بساخت و پدید آوره و 
کاریزها برای آوردن آب روان گردانید. 
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گویند: گنا هان و رویدادهای ناخوش در بتی‌اسراییل رو به‌فزونی 
نہاد و خدا از مہری که به ایشان داشت, از ایشان درمی‌گذشت. 
نخستین کیفری که خدا بر ایشان فروه آورد» به روزگار پادشاهی از 
ایشان به‌نام صدقیه بود. شیوه بر این بود که چون مردی از ایشان 
به‌پادشاهی می‌رسید» خدا به‌سوی او پیامبری پرمی‌انگیخت که او را 
راهنمایی می‌کرد و آنچه می‌خواست به وی وحی می‌فی‌مود. ایشان را 
آیینی جز تورات نبود. چون صدقیه به پادشاهی رسید» خدای بزر گت 
شعیا را به سوی او روائه ساخت و او همان بود که مژدۀ آمدن عیسی 
و محمد پداد علیپماالسلام. چون خواست که پادشاهی او به سس آیدء 
رویدادهای ناخوش در ميان اسراپیلیان رو به‌فزونی نباد و خدا 
ستحاریب شاه بابل را با سپاهیانی بس انبوه که زمین و آسمان دا پر 
می‌کر‌دند» ہں سس بنیاس‌اییل فرستاد. او بیامد و در بیت‌المقدس 
لشکر بداشت و آن را در میان گرفت. پادشاه بنیاس‌اییل بیمار بود و 
زخمی بر پا داشت. شمیای پیامبر بیامد و به او گفت: سپارش خود 
یکن که به‌زودی خواهی مرد. پادشاه رو به نیایش و ستایش خدا آورد. 
خدا فراخوان او را پاسخ داد و به شعیا وحی کرد که عم پادشاه 
صدقیه را پانزده سال بیفزودیم و او را از دشمنش ستحاریپ 
وارماندیم. چون شمیا پیام بگزارد, درد از پادشاه برقت و او بہبود 
یافت. 

آنگاه خدا فرشته‌ای بر سپاهیان سخاریب فرستاه که بر سر ایشان 
فریادی کشید که از گزند آن همگی بس‌دند به‌جز شش تن که یکی خود 
ستحاریب و دیگران پنج تن از دبیران او بودند. برخی گویند که‌یکی 
از ایشان بخت‌نمس" بود. صدقیه با بنی‌اسر‌اییل به لشکر‌گاه ایشان 


۲ بخت‌نصی یا نبو کد نص (هوومملوں‌طه۸) [در زیان بابلی به معني «نبو نگمپیان 
افسی شاهی»] یا نبوخدنزر (»عصه«امطهدطه() نام دوتن از پادشامان پایلی است: یکی 
نص یکم که از ۱۱۶٩‏ تا ۱۱۲۳قم فرمان راند. دیگری بخت‌نمس دوم و بسیار بلند 
آدازه» پادشاه بایل (۱۲-۱۰۶قم). وی از بزرگک‌ترین پادشاهان چہان باستان بود. 

مه 
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رفتند و همه دارایی‌های ایشان را به‌تاراج بردند و به جست وجوی 
سنحار یب رو انه‌شدند و او را با یار نش‌بیافتند. آنانرایگرفتند و بند 
پر تپادند و به‌نزد وی آوردند. او به سنحاریب گفت: رفتار خدا را 
با ما چه گونه دیدی؟ گفت: گزارش‌کار پروردگارتان را به‌من‌آوردند 
و پاری او به شما را به من گفتند ولی بدان گوش ندادم. او ایشان 
را در بیت‌المقدس پچرخاند و سپس بهز ندان افکند. 

خدا به شمیا وحی فرمود که پادشاه را فرمان آزاد کردن ستحاریب 
و هماهان وی دهد. او ایشان را آزاد کرد و آتان به سوی بابل بازب 
گشتند و به س‌دم خود گزارش دادند که خدا با ایشان و سپاهیان‌شان 
چه کرد. سنحاریب هفت سال پس از آن بماند و پسد. 


برخی از اهل کتاب گمان می‌پر ند که پیش از سنحاریب» یکی از 
پادشاهان بابل بر بنی‌اسراییل تاخت که بدو کفرو (کیفو) می‌گفتند. 
پخت‌نصس پس عموی و دییر وی بود. خدا بادی بر ایشان فی‌ستاد که 
همگی را نابود کرد و او با دبیرش از گزند بجست. این بابلی را یکی 
از پس‌انش بکشت. بخت نصس برای دوستش به خشم آمد و پس را 
بکشت که پدر را بکشته بود. سنحاریب پس از آن روانه‌شد و پای‌تخت 
او نینوا بود. او برفت و همراه پادشاه آن روز آذرپایجان پر 


e 
پدرش دومین دولت‌بابل را پایه گذارد و نام او نبوپلسی بود. بخت‌نمس به‌روزگار پدر به‎ 
3۱۰۵ رویارویی مصریان رفت که باختی فلسطین و سوریه را یگرفته بودند. به سال‎ 
نکو فرعون مص را شکست داد و گن‌ند مصر‌یان را پزدود. به گفتة تورات» یپوياقیم‎ 
پادشاه یبودیه بر وی بشورید و او شورش را به سال ۷٩8قم فرو نشاند و اورشلیم را‎ 
بگرفت و یپویاکین و کروه انبوهی از بزرکان یبود را بکشت د صدقیا را بر تخت‎ 
تشاند. سپس شورش دیگری روی داد. اورشلیم پس از محاصره‌ای دراز فسروافتاد و‎ 
بخث‌نمس آن را سساس به‌ریرانی کشید و شاه یپودیان و بسیاری از بزرگان ایشان را‎ 
-۵۸( به بابل انتقال داد و در آنجا په زندان افکند و از اینجا روزگار «اسارت پابلی»‎ 
)پیش آمد. بخت‌نصس پادشاهی تیرومتد و شیقتا ساختمان‌سازی بود. به‌روزگار‎ 
اد امپراتوری بابل به اوج شکوهمندی خود رسید و بابل از بزرگه‌ترین شپر‌های جہان‎ 
باستان گردید. اد «یاغ‌های آویزان» بابل را یرای همس زیبای خود بساخت که از‎ 

«شگفتی‌های مفت‌گانه» جہان باستان است. 


۳۹ اتکامل فی‌اثتارخ 


اسراپیلیان تاخت و از ایشان بسیار بکشت. سپس کار سنحاریب با 
پادشاه آذر بایجان به ناساز گاری و تبرد کشید چندان‌که لشکریان‌شان 
از میان رفتند. بتی‌اس‌اییل بیرون رفتند و دارایی‌های هر دو سپاه 
را به یغما بردند. 


بررخی گویند: روزگار پادشاهی تا مر گت سنحاریب بیستو نه‌سال 
بود و آن پادشاه که سنحاریب وی را در ميان گرفت, حزقیا خوانده 
می‌شد. چون حزقیا بشد» پسرش منشی برای پنجاه‌و پنج سال پادشاهی 
کرد. پس از او آمون به گاه برآمد تا یارانش او دا یکشتند و او 
دوازده سال فرمان راند. به دنبال او پسرش يوشا پادشاه شد که 
فی‌عون أَجَْع (بینی بریده) مصس خونش بریخت و او سی و يك سال 
فی‌مانرانی کرد. سپس پسرش یاهواحاز بن یوشا به تخت برآمد که 
فرعون بینی بریده او را پر‌کنار ساخت و پوياقيم بن یاهواحاز را به 
جای او برنشاند و باژی بر وی بست که پیوسته به نزد وی فی‌ستد. 
مدت پادشاهی او دوازده سال بود. پس از او پسرش پویاحین پادشاه 
شد که بخت‌نصی با او بجنگید و سه ماه پس از پادشاه شد نش او را 
به بابل فرستاد. به دنبال او پس عمویش یقونیا را به پادشاهی 
برداشت و او را صدقیه نام گذاشت. صدقیه با او از در ناسازگاری 
درآمد که بخت‌تص با او جنگید و بر او پیروز گردید و او را به‌بایل 
کشانید و دو پسش را در براپر دیدگانش سر بر‌ید و میل در چشمان 
او کشید و بیت‌المقدس و هیکل را نابود گردانید. او بنی اس‌اییل را 
به اسیری گرفت و به بابل بید. آنان بماندند تا بدان با زگشتند و 
این را به خواست خدا یاد خواهیم کرد. همه روزگار پادشاهی صدقیه 
یازده سال بود. 


بررخی گویند: خدا به‌شمیا دحی کید که به‌میان‌ینی(ساییل درآید 
و ایشان را په یاد خدا آورد (یا خدا را به یاد ایشان آورد) و آنچه را 
بر ز بان وی می‌آورد» به ایشان یادآوری کند چه گناه و کارهای زشت 
در ميان بنی اس‌اییل رو به هزو نی نېاده بود. او چنان کرد و آتان 
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آهنگت وی کردند که او را بکشند. او از ایشان گریخت و به درختی 
پناه آورد که برای وی اژ هم باز شد و او به ميان آن رفت ولی دیو 
دامن جامهٌ او بگرفت و آن را به اسر‌اییلیان فرانمود. آنان ازه بر 
درخت گذ‌اشتند و آن را با پیامبر از بالا تا پایین به دد نیم کردند. 


دریارة پادشامان ایشان جن این هم گفته‌اند که ما آن را فوو- 
هشتیم و ننوشتیم تا سخن به درازا نکشانیم چه از دیگر سو» به نق 
آن اعتماد نداشتیم. 


پادشاهی لهر اسب و پسرش بشتاسب 
و بدیدار شدن زر تشت 


پیش تر گفتیم که چون زمان در گذشت کیخسرو فرارسید» پس از 
خود پس عمویش لبراسب بن کیوخی بن کیکاووس را به پادشاهی 
ہں گزید. پس لمپر اسپ پس پسس کیکاووس است. چون او به‌پادشاهی 
رسید» برای خویش تختی ززیسن برگرفت و آن را به گونه گونه 
گوهر‌های گرانبہا بیاراست. در س‌زمین خراسان برای او شہر بلخ 
را ساختند که نام «زیباشر» بدان داد. وی دبیر‌خانه‌های جداگانه 
پایه‌گذاری کرد و به سر‌پرستی هرکدام دبیری گرانمایه بر گماشت. 
پادشاهی او با گزیتش سر بازان به نیرومندی گر‌ایید و او زمین را 
آبادان ساخت و بای روزي سپاهیان باژ ہی مردم نہاد. 


شکوهمندی ترکان به روزگار او بالا کرفت و او با سپاهیانش 
خود به شب بلخ آمد که با ایشان به جنگت پردازد و نرد نبرد بازد. 


وی در ميان شرو ندان خسویش مردی نیکوکار و پسندیده بود و 
همسایگانی را که با وی دشمن بودند. به سختی سر‌کوب می کرد و 
پاران خود را نيك و ارسی‌می‌فی‌مود؛ همتی بلند و پیکری سثبر داشت . 
چندین رود روان ساخت و شپر‌ها آباد کرد و پادشاهان هند و روم و 
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باخت باژ به دریار او روانه ساختند و از بیم و هراس وی برای او 
نامه نوشتند و او را شاهنشاه خود خواندند. 

سپس او از پادشاهی کناره گرفت و پارسایی پیشه کرد و به 
پررستش خبدا روی آورد و پسرش بشتاسب را به کار پادشاهی و 
جانشینی خود برگزید. روزگار پادشاهی او صد و بیست سال بود. 


پس از او پش بشتاسب بر سر کار آمد و به روزگار او زرادشت بن 
سقیمان (زر تشت پس سپیتمان) پدیدار شد و دهوی پیغمبری کرد و 
مجوسان (آفرستایان) از او پیروی‌کردند. به‌گمان اهل کتاب,زر تشت 
از مردم فلسطین بود و خدمت یکی‌از شاگردان ارمیای پیامبر می کرد 
و یار ویژۀ او برد. پس به وی خیانت ورزید و بر او درو غ بست که 
آن شاگرد خدا را بر وی بخوائدُ و او گر‌فتار پیسی گشت و رو په 
سرزمین آذر بایجان آورد و در آنجا آیین زرتشی را پایه گذارد. 


برخی گویند: او ایرانی بود و کتابی بنگاشت و با آن سی‌اسر 
زمین را در نوشت ولی کسی معتی آن را درنیافت. او گمان می برد که 
تبشته او به‌زبانی آسمانی است که یزدان پاك با وی يدان سځن‌رانده 
است. او کتاب خود را «اشتا» (اوستا) نامید و از آذر بایجان روانةً 
ایران گشت ولی ایرانیان کتاب او را در نيافتند و نپذیر‌فتند. پس او 
به هندوستان شد و کتاب خود بر پادشاهان آن عرضه داشت و سپس 
يه چين د ترکستان رفت ولی کسی او را نپذیرفت و همگان او را از 
کشور خود بیرون کردند. آنگاه وی آهنگث فرغانه کرد و پادشاه آن 
خواست که او را بکشد و زرتشت رو به سوی بشتاسب بن لمپی اسب 
آورد که او را به زندان افکند و چندی در زنسدان بداشت. زرتشت 
سپیتمان بر کتاپ خویش تفسیری به نامز ند نوشت و آنگاه آن را با 
کتاپ دیگری شرح داد و پاز ند خضواند که به معنی تفسین تفسیر 
است از آن رو که «زند» به معنی «تفسیر» می‌آید. در ین کتاب 
دا نش‌های گوناگو نی مانند ریاضتیات» اخترشناسی» پزشکی و جز آن 


2 الكامل فالتا 


است. بر‌خی از نبشته‌های کتاب او چنین است: به‌آنچه شما را فرمایم 
درآویزید تا س‌دی سوار بر اشترر سرخ در س هزار و ششصد سال به 
ترد شما آید. خواسته‌اش از این مرد» پیامبر ما محقد است صلی الله 

عليه [3 آله] و و سل از اینجا میان ایسرانیان و تازیان دشمنی پدید 
آمد. سپس در گزارش کار‌های شاپورشانه شکاف یاد می‌شود که یکی 
ازانگیزه‌های چنگیدن باتازیان همین‌سخن بوده‌است. وخداداناتراست 

سپس بشتاسب فرمان داد که ذر تشت را حاضر آوردند و او در 
بلخ بود. چون بر پادشاه درآمد» آیین خود را برای وی باز گشود و 
پادشاه آن را بسی خوش داشت و پیرو او گشت و م‌دم را به زور 
وادار به قرمانبری از او کرد و گروه انبوهی از ایشان بکشت تا آن 
را پذیرفتند و در برابر آن سر گر نش فرود آوردند. 


مجوسان (آذرستایان) گمان می‌بر ند که نژاد او از آذر بایجان 
است. او از بام ایوان بر پادشاه درآمد و در دستش پاره‌ای آتش بود 
که با آن بازی می‌کرد و دستش نمی‌سوخت. هرکس آن را از دست 
وی می گرفت» سوزشی نمی‌دید. . پادشاه از اد پیروی کرد و فرماتبر 
آیین وی گشت و آتشکده‌ها در سراسس کشور بساخت و از آن آتش 
در آنجا آذر افروخت. اینان گمان توت آتش‌هایی که ا در 
آتشکده‌ها داررند» از آن آتش است 

انان درو غ می‌گویند زیرا چون محمد (ص) از سوی خسدا به 
پیأمبری برانگیخته گشت. هم آتش‌ها - از آن مان آتش‌های 
مجوسان - فروخاموشيد و این را در جای خود بازخواهيم گفت» به 
خواست خدای بزرگث. 


پدیدار شدن زرتشت سپیتمان سی سال پس از آغاز پادشاهی 
پشتاسب بود. او برای پادشاه کتایی ۆرد كانم یز وحی خدای 
بزرگه است. آن کتاب را در پوست دو ازده‌هزار گاو یکندند یا به آب 
زر بنگاشتند. بشتاسب آن را در جایی در شی استخ نبان ساخت و 
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فرمود که تودۂ مردم را از فر‌اگیری آن بازدار ند۱. 


بشتاسب و پدرانش آیین صابئان می‌داشتند . دیگر گزارش‌های 
وی را در جای خود یاد خواهیم کرد, 


. گزارش ابن اثیر از این رویدادها غرض‌آلود و آشفته است. پژوهحشگر فرهیخته 
را تمی‌سزد که دربارة مخالفان خود بدین گو نه سخن راند. زندگی و آموژش‌های زرتشت 
روشن‌تر از آن است که این گردها بی دامن آن . قںآن مجید هم با اشاره‌ای 
ظویف» تقریباً آیین زرتشتی را یکی از آیین‌های درست و آسمانی خوانده است و پیروان 
آن را - با شرایط بایسته ‏ اهل رستگاری دانسته است (حج/ ۰0۱۷/۲۲ 


داستان رفتن بخت‌نصر بهسوی بنی‌اسراییل 


دانشوران درباره‌هنگامی‌که بخت نمس بر سر اس‌اییلیان فررستاده 
شد» به اختلاف سخن رانده‌اند. برخی‌گفتهاند:این رویداد به‌روزگار 
ارمیای پیامبس و دانیال و حنانیا و عزاریاو میشاییل (میلساییل) 
بود. نیز گفتهاند: خدا از آن رو او دا بر سس بنیاسر‌اییل فرستادکه 
یحیی بن زکریا را کشتند. گویندگان گفتار نخست بیش تر ند. 

آغاز کار او همان بود که سعید بن جبیر یاد کرد و گفت: مردی از 
فرز ندان اسراییل کتاب می‌خواند و چون به این گفتهُ خدای بزر گت 
رسید که فر‌مود «بندگان سرسخت و سختگیں خود را بس س شما 
اسراییلیان ف‌ستیم» (بتی‌اسراییل/۰)۴/۱۷ گفت: خداونداء ایسن 
مرد را به من بنمای که نابودی بنی‌اس‌اییل را بر دست او انجام 
خواهی داد. او را در خواب» مردی بینوا نشان دادند که در بایل 
می‌زیست و بدو بغت‌نصر می‌گفتند. او بر راه بازرگانی روانذبابیل 
شد و بینوایان دا همی خواند و از بغت‌نمس همی پرسید. سرانجام 
او را بر بخت‌نصس رهنمون گشتند. وی در پی بخت نصی فرستاد که 
او را بیاوردند و دید که گدایی بیمار است. او در کنار بخت‌تصس 
بماند و به درمان وی پرداخت تا بہبود یافت. چون از بیماری 
بر‌خاست» او را هزینه‌ای بخشید و آهنگی سفی کرد. بغت نص گریان 
به‌وی گفت: تو با من چندین خوبی کردی و من پارای پاداش دادن تو 
را ندارم! آن مرد اسراییلی گفت: می‌توائی پاداش دهی. نامه‌ای 
بنویس که اگ به پادشاهی رسی, مرا آزاه سازی و آزار نرسانی. 


داستان رسیدن قبیله‌های عر بی به‌عراق 
و فرود آمدن ایشان در حیره 


ابن کلبی گوید: چون بخت‌نمس درگذشت, عربی‌هایی که وی 
ایشان را در حیره ماندگار ساخت» به سدم انبار پیوستند و حیره 
برای روز گاری بس دراز ویران ماند و م‌دم آن در انبار می‌زیستند 
و هیچ رونده یا آینده‌ای از عرب‌ها رو به حیره تمی‌آورد. چون 
فرزندان معد بن عدنان و همر‌اهان‌شان از قبیله‌های عسربی افزون 
گشتند و جنگت‌ها ایشان را از هم دریدند» به جست‌وجوی روستاها 
(جاهای آیاد) در سوی یمن و بلندی‌های شام بیرون آمد ند و برخی از 
ایشان روانة بحرین گشتند و در آن فروه آمدند و در اینجا دسته‌هایی 
از قبیلة ارذ بودند. کسانی که از تبامه آمدند» اینان بودند: مالك 
و عمرو پسران قم بن تیم بن اسد بن ربب اه و مالك بن قير 
بن عمرو بن فمم با دسته‌هایی از مردم ایشان. عطمّان ہن درو 
طمشان‌ بن عوذین منات بن يقدم بن افصی بن دعمی بن ایاد بن نزار بن 
معد بن عدنان و دیگر کسان از ایاد به ایشان پیوستند. در این زمان 
قبیله‌هایی از عرب در بحرین گرد آمدند و بی ماندن‌درآنجا همداستان 
شدند و با یکدیگر پیمان همیاری و همکاری بستند و دست یگانه‌ای 
گشتند و نام «تنوخ» (ماندگار شدن) ایشان را گرد هم آورد. بطن- 
هایی از تمارة بن ملك نیز فراز آمدند و به‌نزد ایشان ماتدگار شد ند. 
مالك بن زهیر» جزيمة ابرش بن مالك ین فم بن غانم بن دوس ازدی 
را به ماندگار شدن با خود فراخواند و خواهرش لمیس را به همسری 


پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسماك... ray‏ 


از آن چیزها که سزاوار پیوست شدن به این رویدادهاست» این 
است که ترکان با یکدیگر فراهم آمدند (و از ایشان پجناك و بغتی و 
جن این دو بودند) و آهنگت شېری رومی به نام «ولیدر» کر‌دند و این 
به سال ۳۲۲ هجری بود. اینان آن شہں را در میان گرفتند و گزارش 
کارشان به ارمانوس رسید. وی سپاهی گران به رزم ایشان بض‌ستاد 
که دوازده هزار رزمندة ترسا در میان ایشان بودند. جنگی سخت 
در گرفت و رومیان شکست یافتند و تر کان بر شپی چیره شد ند و آن 
را ویران کردند و بسیاری از مردم آن را بکشتند و اسیں گرفتند و 
چپاول‌های بسیار کردند. سپس رو به سوی کنستانتین‌او پل آوردند و 
آن را برای ۴۰ روز در ميان گرفتند و پر سرزمین‌های روم تازش 
آوردند و ترکتازی‌های‌شان تا درون سرزمین‌های‌فی نگان کشش یافت. 
سپس باز گشتند. 


r‏ الکامل فی‌انتاریخ 


بکشتند و سرش را برای کنستانتین فرستادند که از مرگ او سخت 
اندوهتاك شد و شیون کرد. 

اما ارمانوس ۴ سال پس از پارسا شدن درگذشت. پادشاهی 
کنستا نتین در بازمانده روزگار مقتدر و قاهر و راضی و مُشتکْنی و 
پاره‌ایاز خلافتمطیع به‌درازا کشید. سپس کنستا نتین بن| ندر و کوس 
بر این کنستانتین بشورید. پدرش به سال ۲۹۴ هجری به‌نزد مکتفی 
آمده پر دست وی به آیین اسلام گ‌اییده‌بود. پسرش از راه ارمنستان 
و آذر بایجان به سر‌زمین روم گریخت و مردمی آنبوه بر وی‌گرد آمدند 
و پیر وان او افزون شدند. او رو به سوی کنستا نتین‌اوپل آورد و با 
پادشاه کنستانتین بر سر پادشاهی درآویخت. این به سال ۳۰۱ هجری 
بود. پادشاه بر او چیره شد و او دا بکشت. 


فیر‌ماتروای رومیه نیز سر از فر‌مان‌وی بر تافت. این‌شبر پای‌تخت 
پادشاه فر نگث بود. فرمانروای رومیه نام پادشاه بر خود ناد و جامۀ 
پادشامان پوشید. فرمبا نر و ایان ردمیه پیش از این از پادشاهان روم و 
خداو ندانٍ کتستانتین او پل فرمان می‌بردند و از ایشان دستور میس 
گرفتند. چون سال ۳۴۰ هجری فی‌ارسید. پادشاه رومیه نیرومتد شد 
و از قرمان او بیردن رفت. کنستانتین سپاهیان به جنگ وی و 
فر نگان هساه وی فی‌ستاد که دو سپاه دیدار کردند و در میانه جنگ 
افتاد. رومیان شکست خوردند و سرکوب شده به کنستانتین‌اوپل 
باز کشتند. در این هنگام کنستانتین دست از ناسازگاری برداشت و 
بیان ایشان خویشاو ندی پدید آمد چه کنستانتین دخش پادشاه رومیه 
را برای پسرش به همسری بر‌گزید. کار فرنگان پس از این پیوسته 
رو به نیرومندی و فزونی نباد و پپتاف‌مانروایی‌شان گسترش‌یافت 
چنان که ایشان بر بخش‌هایی از آندلس چیره شدند که‌این را بخواهیم 
کنت. نیز ایشان جزیر؛ صقلیه (سیسیل) و سرزمین‌های کرانة شام 
و بیت‌المقدس را چنان که یاد خواهیم کرد بگرفتند. سرانجام ایشان 
په‌سال ۶۰۱ هجری کنستانتین اوپل را بگرفتند که این دا به‌خواست 
خدا بخواهیم گفت. 


پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان... PA‏ 


سپس بسیل صقلبی ۲۰ سال به روزگار معتز و مښتدی و آغاز 
کار مَعْتّید عباسی فرمان راند. مادرش صقلبی (اسلاوی) بود و او را 
به وی نسبت دادند. 


حمزء اصفپاني در بارهٌ وی نادرست گفته است. وی به هنگام یاد 
کردن از میخاییل گوید: پس از این» پادشاهی از رومیان انتقال‌یافت 
و به صقلبیان رسید و بسیل صقلبی به گمان اینکه پدرش صقلبی 
پوده است» او را بکشت. 


پس از وی پسرش الیون بن بسیل ۲۶ سال به روزگار مفتید و 
مُفْتضد و مکتّنی و آغاز خلافت مُفتّیر عباسی فرمان راند. بسرخی 
گویند: در گذشت او به سال ۲۹۷ هجری بود. 


سپس پرادرش الاکسندروس یك سال و دو ماه در دبیله پادشاهی 
کرد. برخی گویند: او را به علت بد رفتاری به گسونه‌ای نپانی و 
ناگپانی بکشتند. سپس کنستانتین بن الیون بر سر کار آمد. او کودك 
بود و کارهای او را بطریق دریا به نام ارمانوس می‌چ‌خاند. او 
برای خود شط مایی گذاشت. از آن میان اینسکه: وی خواستار 
پادشاهی نیست و خود یا فرز ندانش تاج بر سس نخواهند گذاشت. 
هنوز دو سال نگذشت که وی و فرز ندانش را پادشاه خواندند و او یا 
کنستانتین بر تخت نشست. او را سه فرزند بود. یکی را خایه بکشید 
و او را بطریق ساخت تا از رقابت ایمن باشد زیرا بطریق بر پادشاه 
فیمان می‌راند. او تا سال ۳۳۰ هجری بر حال خود بماند. سپس دو 
پسرش با کنستا نتین‌همداستان‌شدندکه پدر خودرا از گاه برا نگیز ند. 
آن دو پر وی درآمدند و او را گر‌فتند و به‌دیری در جزیره در نزدیکی 
کنستانتین او پل بردند. دو پس همراه کنستانتین پیرامون ۴۰ روز 
ماندند و آهنگك کشتن او کردند. او بر آن دو پیشی گرفت و هر دو 
را دستگیر ساخت و به دو جزیره در دریا فرستاد. یکی از آن دو بر 
گماشتۀ خود جست و او را بکشت. مردم جزیره او را گرفتند و 
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ترسایان. ولی نکفوز نوشت: ازبښمان» پادشاه روم. او می‌گفت: من 
پادشاه یا فسربانروای همه ترسایان نیستم. رومیان عرب‌ها را 
«سار کیوس» (بندگان ساره) می‌خواندند که اشاره په هساجر مادر 
اسماعیل است. نکفوز ایشان را از این کار بازداشت. میان نکفوز و 
برجان به سال ۱٩۳‏ هچری جنگ در گرفت که او در آن کشته شد. 


پس از او با سفارش وی» پسرش استبراك به پادشاهی رسید و 
دو سال فرمان راند. سپس بیخاییل بسن چرجس پس عموی نکقوز 
پادشاه شد. برخی گویند: او پس استبراك بود و دو سال در خلافت 
امین فرمان راند. برخی پیش از این گفته‌اند. سپس الیون شناخته با 
تام بطریق بر او شورید و بر کار چیره شد و او را به ز ندان افکند. 
الیون بطریق ۷ سال و ۳ ماه فرمان راند. پس یاران میخاییل دست به 
آزاد کردن سور خود س‌آوردند و الیون کشته شد. یاران میخاییل 
پیروز گشتند و میخاییل به پادشاهی باز گشت. برخی گویند: او به 
روزگار الیون پارسایی پیشه کرد و روزگاد پادشاهی‌اش در این بار 
دوم ٩‏ سال بود. برخی گویند بیش از این بود. 


پس از او توفیل بن میخاییل ۱۴ سال پادشاهی کرد و او همان 
بود که ز بطره را بگشود و این کار انگیزة آن شد که معتصم حباسی 
آهنگث رزم کند و عموریه بگشاید. سگ او به روزکار واثق عباسی 
پود. 


پس از آن پسرش میخاییل ۲۸ سال فرمان راند. کارها را مادر 
وی می‌چر‌خاند و او آهنگث کشتن مادر کرد ولی مادر به دیں پناه ہرد 
و پارسایی پيشه کرد. در این زمان‌مدی از مردم عموریه از فرز ندان 
پادشاهان پیشین به‌ن‌ام «پسس بقراط» بر او شورید. میخاییل با 
اسیرانی که از مسلمانان داشت» به‌رزم وی رفت و بر او پیروز کشت 
و او را بکشت. سپس بسیل صقلبی بی وی شورید و بر تاج و تخت 
چیره گشت و میخاییل را یکشت و این به سال ۲۵۲ هجری بود. 


پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان... FA‏ 


هم‌وزکار سلیمان بن عبدالملك بود. پس از وی الیون پس 

شستا نتین (به‌علت ناتواتی وی از جبانداری) ہر سر کار آمد و با 
رومیان پیمان بست که مسلمانان را از کنستانتین اوپل دور بداره. 
آنان او را پادشاه کردند و روزگار پادشاهی او په ۱۶ سال بر‌آمد. او 
در همان سالی در گذشت که مردم با ولید بن پزید بن عبدالملك بيعت 
ک‌دند. 


پس از او پسرش کتستانتین ۱۱ سال فرمان راند و به‌روزکار او 
دولت اموی برافتاد. او در بیستمین‌سالفیمانروایی‌منصور در گذشت. 


سپس پسرش الیون ۱۹ سال و ۴ ماه در بازماندة فرماترو ایی‌منصور 
پادشاهی کرد و در خلافت مہدی در گذشت. پس از او رینی زن الیون 
بن کنستانتین همراه پسرش کنستانتین بن الیون ف‌مان راند. این 
زن در بازمانده روزگار مېدی و هادی و آغاز خلافت رشید کارها را 
می‌چرخاند. چون پسرش بزرگث شد. میان وی و رشید را برهم زد 
(و مادرش با وی در آشتی بەس می‌برد). رشید آهنگت او کرد و میان 
آن دو جنگ افتاد که وی شکست خورد و ترديك بود که به اسیری 
گرفته شود. مادرش او را بگرفت و میل در چشم کشید و پنج سال به 
تنپایی فرمان راند و با رشید به راه آشتی رفت. 


پس از وی نقفوز پادشاه شد که فرمانروایی را از آن زن بستاند 
و ۷ سال و ۲ ماه فرماتروایی کرد. او تقفور (تکفوز) پدر استبر اک 
بود. من نام وی را در بسیاری از کتاب‌ها به سکون قاف دیدم تا مرردی 
را دیدار کردم که می‌گفت نام وی تقفوز به فتح قا ف‌است. 

نکفوز پسرش استبراك را به پادشاهی پس از خود بر گماشت و 
او نخستین کس از رومیان بود که چنین می‌کرد. این شیوه پیش از او 
شناخته نبود. پادشاهان روم پیش از نکفوز ریش خود می تراشید ند 
و پادشاهان ايران نیز چنین می‌کردند ولی نکفوز نکرد. پادشامان 
ردوم پیش از او در آغاز نامه چنین می نوشتند: از بان پادشاه 
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بخواهد آمد. 

به روزگار او ششمین سنبودس (همایش) برپا گشت و مردی به 
نام کورس اسکندری را نفرین‌فرستاد. وی با ملکیان از در ناساز گاری 
درآمده و يا مارونیان همساز گشته بود. 


آنگاه پسرش کستاخمس برای ۱۵ سال ب سر کار آمد و او 
همروزگار علی علیه‌السلام بود و معاوية اموی. سپس هرکل کہتر 
پسر کنستانتین ۴ سال و ۳ ماه فرمان راند؛ سپس کنستا نتین بن‌کستا 
۳ سال در پاره‌ای‌از روز کار مماویه» پسرش یزید بن معاویه. معاوية 
بن یزید. مروان بن حکم و آغاز کار عبسدالملك بن مروان؛ استیان 
شناخته با نام «بیتی شکافته» ٩‏ سال به روزگار عبدالملك بن مروان. 
رومیان او را از گاه به زیر آوردند و بینی بشکافتند و به جزیره‌ای 
دورافتاده راندند. او بگریخت و به پادشاه خزر پیوست و از او پاری 
خواست ولی كمك نیافت و از این‌رو. به شام بر جان روی آورد. پس 
از ار لونتش ۳ سال به‌روزگار عبدالملك قرمان‌راند و سپس پارسایی 
پيشه کرد و روی از پادشاهی بر‌گاشت. سپس ابسمیر شناخته با نام 
طرسوسی ۷ سال پادشاهی کرد. استیان همراه بر جان آهتگت وی کرد 
و ميان آن دو چنگث‌های بسیار یرفت که استیان در آن پیروز گشت 
و او را پر‌کنار کرد و به پادشاهی بازآمد. این به روزگار ولید بن 
عبدالملك بود. استیان یں اور نگت پادشاهی استوار گشت. او برای 
شاه بر جان پیمان بسته بود که هر ساله برای وی باژ بفرستد. وی 
رومیان را به زیر تازیانة ستم گرفت و انبوسی از ایشان بکشت. 
ایشان بر او گرد آمد‌ند و او دا بکشتند. دومین روزگار پادشاهی وی 
دو سال و نیم بود. کشته شدن وی در آغاز فرمانرانی سلیمان بن 
عبدالملك بود. پس از او نستاس بن فیلقوس به پادشاهی رسید. په 
روزگار او میان رومیان اختلاف بود و از این‌رو او را بر کنارکی‌دند 
و از کشور بیرون راندند. 


سپس تیسدوس شناخته با نام «ارمتی» به‌گاه برآمد و او نیز 
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پادشاهیاش باز گرداند چنان که یاد آن به‌خواست خدا بیاید. 

در این هنگام فوکاس بی پادشاهی دست یافت و او از بطریق‌های 
موريس بود. او پر خداو ند خود شورید و او را به‌گونه‌ای نپانی و 
ناگپانی بکشت و پس از وی به فر‌مانروایی روم درنشست. روزگار 
پادشاهی او ۸ سال و ۴ ماه بود. چون به‌گاه بر‌آمد» به پیگرد فرز ندان 
و پیرامونیان موریس پر‌خاست و کشتارشان کرد. خسروپرویز این 
بشنید و برآشفت و سپاهیان انبوه روانۀ شام و مصس ساخت و هردو 
را بگرفت. لشکریان او مردمانسی بسیار از ترسایان را از دم تیغ 
بی‌دریغ بگذراندند. گزارش آن به هنگام یاد کردن از خسروپرویز 
یخواهیم آورد. 


آنگاه امپراتور هکل بس اورنگت پادشاهی نشست. چگونگی 
پادشاه شدن وی این بود که چون لشکریان ايران بر سرزمین روم و 
رومیان تاختند» راه خود را دنبال کردند تا به خلیج کنستانتین‌اوپل 
رسیدند و آن را در میان گرفتند. هرکل در این هنگام بر ای‌س‌دم شہر 
از راه دریا خواروبار و سازو برگت می‌آورد. این کار برای رومیان 
پسند افتاد و دلاوری و مردانگی او آشکار گشت و رومیان بدو دل 
پستند. او ایشان را بر قوکاس یشوراند و کارهای زشت وی را به 
ایشان بنماياند. آنان بر او شوریدند و او را یکشتند و هرکل را به 
گاه پر‌آوردند. 


لاية سوم» پادشاهان روم پس از هچرت 
نخستین ایشان هرکل بود که چگونگی پادشاه شدن او یاد شد. 
روزگار پادشامی وی ۲۵ سال بود. بر‌خی گفته|ند: ۳۱ سال بسود. 
پیامبر گرامی اسلام(ص) به‌روزگار او بود. از وی بود که مسلماتان 
شام را بگرفتند. 
پس از او پسرش کنستانتین بر سر کار آمد. برخی گویند: او 
پس برادر کنستانتین بود. وی ٩‏ سال و ۶ ماه فرمان راند. گزارش 
وی به هنگام یاد کردن از جنگ‌اوران دریانورد به خواست خدا 
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او خود به پادشاهی روی آورد. آنگاه نستاس برای ۲۷ سال پادشاهی 
کرد. او نیز یمقوبی بود و همو پود که عموریه را بساخت. چون پایة 
آن بکند» زر و گومر و خواست؛ فراوان پیدا کرد که هزین ساختمان 
این شپر از آن پرداخت شد و هنوز چیزی از آن یماند که با آن 
کلیساها و دیر‌ها پساخت. 


آنگاه یوستین بر سر کار آمد و مردمی انبسوه از یعقوبیان را 
بکشت. 

پس از آن پوستانوس ۲۹ سال قرمان راند و در «رهاء» کتیسه‌ای 
شگفت بساخت. به‌روزگار او سنپودس (همایش) پنجم در کنستانتین 
اوپل برپا شد. کشیشان در این همایش, ادریحا اسقف متبچ را کاقی 
شمردند از آنرو که گفته بود پس از گت مردمان» بسرای کیفر 
ایشان» روان‌های‌شان به پیکر جانوران درمی‌آید و این کیفری است 
که خدا به‌ایشان چشاند. در روزگار وی ميان یسقو بیان و ملکیان در 
ممس کشمکش‌هایی پدیدآمد. نیز در زمان او پپودیان‌در بیت‌المقدس 
و کوهستان خلیل به شورش در بابر ترسایان بر‌خاستند و گروہ 
انبوهی از ایشان بکشتند. این پادشاه کلیساها و دیر‌های بسیار 


به دنبال او یوستینوس برای ۱۳ سال فرمان راند. او همروزگار 
خسرو انوشیروان دادگی بود. 


پس از آن تباریوس برای ۳ سال و ۸ ماه فی‌مانروایی کرد. میان 
وی با انوشیروان دادگن نامه‌ها نوشته شد و هر کدام برای دیگری 
ارمغان‌ها ف‌ستاد. او شیفت؛ُ ساختمان‌سازی و آراستن آن بود. 

آنگاه سوریس به پادشاهی رسید. او همان بود که خسروپرویز 
به‌هنگام شکست خوردن از ببرام چوبینه په وی پناه برد و او دختر 
خویش بدو داد و با مدان جنگی به‌پاری‌اش بس‌خاست و او را به 
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اسکتدریه از مرقس یکی از نگار ندکان انجیل‌های چپسار گانه. سوم 
کنستانتین و چپارم انطاکیه که آن هم از آن پترس است. در سال 
هشتم پادشاهی وی همگنان غار پدیدار گشتند. 


سپس ارکادیوس بن تدوس برای ۱۳ سال و سپس تدوس کہتر 
پس تدوس مپتر برای ۴۲ سال فرمان راندند. در بیست و یکمین 
سال فرماتروایی وی سنہودس سوم (سومین همایش) در شہر افسس 
گشایش یافت. در این همایش دویست اسقف گرد هم آمدند. انگیزۂ 
برپایی این‌همایش کارهای نستورس بطریق کنستا نتین او پل (پایه گذار 
ترسایان نستوری) بود که با کیش ایشان از در ناسازگاری درآمد. 
این کشیشان او را نفرین فی‌ستادند و بیرون راندند. او به‌مصر شد 
و در س‌زمین اخمیم بماند و در روستایی به‌نام «سیصلح» (سیفلع) 
بمسد. پیسروان او فراوان گشتند و از این رهگذر میان ایشان و 
مخالفان‌شان جنگت و کشتار بسیار به‌پا شد. سپس گفتار او از ميان 
رفت تا آنکه بر‌صومامطران پیشین نصیبین آن را ز ندگی بخشید. 

از شگفتی‌ها این است که محمد بن عبدالکريم شمپرستانی نگارندةٌ 
کتاب‌های نهايةالااقدام (در اصول) و الملل و الفعل (دریارة کیش‌ما 
و اندیشه‌های باستانی و نوین) می‌گویدکه نستورس به‌روزگار مأمون 
عباسی پدیدار شد. این سخن را تنپا او گفته است و باور ندارم که 
دیگری با وی دمساز کشته باشد. 


پس از وی مر‌سیان ۶ سال فرمان راند و در نخستین سال پادشاهی 
وی ستپودس چپارم (همایش چہسارم) در پراین تسکرس بطسریق 
کنستانتین اوپل برپا شد و در آن سیصد و سی (۳۳۰) اسقف شر کت 
چستند. در این همایش یمقوبیان از دیگر تر‌سایان جدا شد‌ند. 


پس از آن لیون مپتسر ۱۶ سال» سپس لیون کہتں (دارای کیش 
یمقویی) یك سال و زنون ۷ سال قرمان راندند. زنون یعقوبی بود و 
روی از پادشاهی برگرداند و پسرش را به جای خود نشاند که یمد و 
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پس از اد پسرش ن دوم ۲۴ سال بر انطاکیه فرمان‌راند 
و این فرمانروایی را از پدرش دریافت کرد که آن را برای وی 
بنوشت و کنستانتین‌اوپل را بدو سپرد و انطاکیه» شام» مصس و 
جزیره را به پرادرش کستنس بخشید و رومیه و سرزمین‌های پیوست 
آن از کشورهای فر نگان و صقلبیان (اسلاوان) را به بر‌ادرش کستوس 
واگذاشت و از این دو پیمان‌ها گرفت که از برادرشان کنستانتین 
فرمان ہی ند. 


پس از وی پس برادرش یولیانوس دو سال فرمان راند. او کیش 
صابثان می‌داشت و آن را نہان می‌ساخت. چون به پادشاهی رسید. آن 
را آشکار گردانید و کلیساها را ویران کرد و تر‌سایان‌ر! بکشت. همو 
بود که روانة عراق شد و این به‌روزگار شاپور بن اردشیر بود. 
یولیا نوس با تیری که افکننده آن دانسته نشد» بر زمین افتاد و بس‌د. 
ایوجمقی [طبری] گزارش این پادشاه را به‌روزگار شاپور شانه‌شکاف 
یاد کرده است که پس از شاپور بن اردشیر است. 


پس از او یونیانوس به‌گاه برآمد و کیش ترسایی آشکار ساخت 
و آن را آیین خود شناخت و به‌عراق بر گشت. 


پس از او ولنتیوس ۱۲ سال و ۵ ماه» سپس والنس برای ۳ سال 
و ۳ ماه» والنتیاس برای ۳ سال» فرمان راندند. 


[سپس] تدوس بزر گت (به معنی «بخشيدة خدا») برای ۱٩‏ سال 
فرمان راند. در پادشاهی او دومین سنہودس (شورا) در شپپر 
3 تانتیناوپل گرد هم آمد. در این گردهمایی صد و پنجاه اسقن 
شر کت جستند و مقدونس و پیروانش را نفرین فرستادند. در این 
همایش» بطریق‌های اسکندریه. انطاکیه. بیت‌المقدس و شپرهایی 
که در آن کرسی‌های چپار بعطریق باشد, گرد هم آمدند. این چپار 
کی‌سی بدین گوته است: یکم رومیه که از آن پترس حواری است» دوم 
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او 


مجده (۲۱۸) اسقف پ گزید که یکدل و يك‌زیان بسودند و باهم 
ناساز گاری نداشتند. اینان کیش آریوس اسکتدرانی" را که ترسایان 
آریوسی بدان پیوسته‌اند» شاخه‌ای از ناباوری دانستند و ناروا 
شم‌دند. احکام و آیین‌های کیش تر‌سایی که در کار نبود» در اینجا 
پایه‌گذاری گشت. فر نشین این گردهمایی بطریق اسکندری بود. 

در سال هفتم پادشامی وی مادرش هیلانة ره‌اوی روانة بیت 
المقدس شد. پدرش او را از «رهاءه به اسپری گرفته بود و این پسر 
از آن دختر بزاد. هیلانه (هلن) به سوی بیت‌المقدس شد و چوبی را 
که ترسایان گمان می‌برند عیسی پر آن آويخته شد. بیرون آورد ر 
آن روز را جشن گرفت و این همان «جشن چلیپا»‌ست. او کنيسة بلند 
آوازه په «قہامه» را که «قیامت» (رستاخیز) خوانده می‌شود پایه 
گذارد و بساخت. این کلیسا تا زمان ما پا برجاست و تر‌سایان جہان 
به دیدار آن می‌روند. برخی گویند: رفتن او به بیت‌المقدس پس از 
این بود زیراء به گفتۀ برخی» پسرش در بیست سالگی پادشاهی‌اش 
به کیش تر‌سایی درآمد. وی در بیست و یك سالگی پادشاهی خود 
همراه مادرش سراسر کشورهای خود را از کلیساها پوشاند. از آن 
میان است کلیسای حمص و کلیسای رها که از شگفتی های ساختمانب 
سازی است. 

۳ آریان‌گرایی (عسعنصهنته) یا آیین آریرس» پدیده‌ای در دين مسیح است که از 
آموزش‌های کشیشی به‌تام آریوس (عدت۸) (پیرامون ۳۳۱-۲۵۹م) پدید آمد. وی در لیبی 
ها اسکندریه بزاد و در کنستانتین‌اوپل در گذشت. آموزش‌های وی دريارة سه‌گانه‌پرستی 
است. وی می‌گفت: خدا پیش از آفریدن جبان» فرزند خود هیسی را پدید آورد ولی 
عیسی نه با پدر برابر است و نه چون او جاودان است.اين باور گسترش یافت و مایة 
پدید آمدن کشمکش‌هایی شد که یکپارچگی جہان مسیحی را لرزان کرد. کنستانتین 
امپراتور. نخستین شورای نیقیه (معمز۷( مل دهناهالدههمن) دا به سال ۳۲۵م پایه‌گذاری 
کرد تا این پرسمان را بررسی کند. در این شوراء قدیس آتانامیوس به‌سختی بر باورهای 
آریوس تاخت و شورا آریوس و آریان‌گرایی را رسماً محکوم کرد ولی آزیان‌گرایی 
همچنان که مایة ناسازگاری دینی شده بود» کشاکش سیاسی دا نیز پدید آورد و 
آبپیاتوران گامی این و گاء آن دسته‌از اسقفان را تبعیدمی‌کردند. سرا نجام» تئودوسیوس 
کیش کاتوليك را آیین رسمی آگبی کرد. با این همه» آریان‌گرایی به گوت‌ها و واندال‌ها 
رسید و تا سد ششم میلادی در افریقا و تا سد هقتم میلادی در اسپانیا پایدار ماند. 
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پادشاهی‌اش به ۳۳ سال و چند ماه رسید. از میان پادشاهان روم» او 
بود که به کیش ترسایی درآمد و در راه آن به نبرد پرداخت تا مردم 
آن را پذیرفتند و آپین خود ساختند و تا امروز همین کیش دار ند. 

در بارۀ انگیزة ترساشد‌نش به اختلاف سخن گفته‌اند. برخی 
گویند: او را گونه‌ای پیسی بود و خواستند آن را بر کنند. یکی از 
وزیرانش که آیین تررسایی می‌داشت و آن را نهان می‌ساخت [او دا 
پر عیسای مسیح ره نمود که وی را بپبود بخشد و ] به او پيشناد 
پایه‌گذاری کیشی کرد که در راه آن پیکار کند. سپس کیش ترسایی 
را در دید او زیبا نمود تا پیروان آن به‌او پاری رسانند. او چنان 
کرد و ترسایان روم» از ویژگان و یارانش, از او پیروی کردند و 
او از ايشان یاری گرفت و ناسازکاران خود را سکوب کرد. برخی 
گویند: او به نام های بتان سپاهیانی‌فی‌ستاد که همگی شکست خوردند. 
ایشان را هفت بت بر نام‌های هفت ستاره به شیو صابئان بود. دراین 
هنگام یکی از وزیرانش که آیین تر‌سایی داشت و آن را نمبان می‌گرد, 
در این پاره پا او سخن گفت و بتان را خوار و بی‌ارزش نامید و او 
را به کیش ترسایی فراخواند که پاسخ گفت و در جنگث پیروز گشت 
و پادشامی‌اش به درازا کشید. در این باره گزارش‌های دیگری نیز 
آوردها ند. 

همو بود که شسہں کنستانتیناوپل" را در سه سالگی پادشاهی‌اش 
در جای کنونی آن بساخت. آن را از این‌رو بر‌گزید که استوار است 
[و دشمن به‌آسانی بدان راہ تیاید]. این شب بر خلیجی است که از 
دریای سیاه آغاز می‌شود و تا دریای‌روم (در یای‌سپید ميانه:مدیترانه) 
کشش می‌پابد. شہں بر دشت پیوسته به رومیه» سرزمین‌های فر نگان 
و آندلس است. رومیان آن را استانبول می‌خوانند که به معتی «شېر 
پادشاه» است. 

در سال بیستم پادشاهی وی ستبودس یکم در شبر نیقیه از شبرب 
های روم برپا شد و معتی آن گردهمایی است که در آن دو هزاروچمل 
و هشت (۲۰۴۸) اسقف فراهم آمدند. وی از این میان سیصد و 


2, Constantinople. 


پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان... ۳۸ 


سپس پسرش اورلیانوس ۶ سال» تافستوس و پرادرش فورس ٩‏ ماه» 
پروبس ٩‏ سال» کاروس ۲ سال و ۵ ماه؛ دکلتیانوس ۱۷ سال و 
مکسیمانوس با انبازش مکستتیوس که پر سس فرمانرانی به‌پیکار با 
همدگی پرخاستند و پدر بر شام و سرزمین جزیره و بخشی از روم 
فرمان راند و پس بر رومیه و سرزمین‌های پیوست آن از کشور 
فر نگث پادشاهی کرد و این دو ٩سال‏ قی‌مان راندند. با ایشان قستنس 
پدر کتستانتین بود که بر سر‌زمین‌های بورنتیا (بوزنتیا: بیز انس) و 
پیوست‌های آن» یعنی جایگاه کنستانتین اوپل که منوز ساخته نشده 
بود» فر مانروایی کرد و سپس در گذشت و پس‌از او پسس‌ش‌کنستانتین 
شناخته با نام مادرش هیلانه (هلن) فرمان راند و همو بود که به‌کیش 
ترسایی درآمد. 

گوید: از آغاز کار پادشاهان روم تا این زمان؛ فرمانروایی‌شان 
به‌سان پادشاهان تیره‌ها («ملوك طوایف») بود و از این‌رو شمارشان 
به درستی نکاشته نیامد و مردم درباره ایشان به ناهمسازی سخن 
گفتند چنان که دربارهٌ پادشاهان تیره‌ها ناهمساز گفت‌و گو کر‌دند. 
آنچه‌بتوان بر آن تکیه‌کردء از کنستانتین تا هر کل است‌که محمد(ص) 
به روزکار او برانگیخته شد. گوینده این سخن درست گفت زیرا در 
این زمینه چندان گوتاگونی و تاسازگاری هست که برخی را به‌هنگام 
یاد کردن از دکیوس (دسیوس) و همکتان غار فر نمودیم. از این 
روست که‌طبری نگنته است همگنان غار به روزگار کدام پادشاه 
بودند. ما از آن‌رو آن را یاد کردیم که رویدادهای روزگار پادشاهی 
را فرانموده باشیم. 


لای دوم» 
پادشاهان ترسا گشتة روم 
سپس کنستانتین به پادشاهی نشست و او همان است که از راه 
مادرش هیلانه (هلن) در همه سرزمین‌های روم بلندآوازه است. ميان 
وی و مکسیمانوس و پسرش‌چنگث‌ها در گرفت. چون‌این‌دو در گذشتند» 
او بر تخت پادشاهی دست یافت و به تنپايی فرمان راند و روزگار 


۳۸۰ الكامل فىالتارخ 


سپس آنتو نیوس ۶ سال» مکرو نیوس یك سال و ۲ ماهء آنتو نیوس 
دوم ۴ سال, آلاکستدروس (با لقب مامیاس) ۱۳ سال» مکسمیاتوس 
۳سال» مکسموس ۳ماه؛ گردیا نوس سال فرمان‌راندند. 


[سپس] فیلوس ۶ سال فمان راند. او آیین ترسایی گرفتو کیش 
صابثی رها ساخت و بسیاری از مردم کشورش از اد پیروی کردند و 
از این راه دز ميان مردم وی ناهمسازی پدید آمد. یکی از آنان که راه 
ناسازگاری با وی پیمود. بطریقی به نام داکیوس بود که فیلوس را 
یکشت و بر تاج و تخت چیره گشت. پس از فیلوس» واکیوس ۲ سال 
فی‌مان راند و به پیگرد تر‌سایان پرداخت و از این‌رو «همکنان غار» 
از وی بگریختند و به غاری در کوهستانی در خاود شپر افسیس پناه 
بر‌دند. این شیر سپس ویران گشت. آنان صد و پنجاه سال در غار 
پماند ند. 


این گفته‌ها نادرست است زیرا بر این پایه از هنگام بالا رفتن 
مسیح تا این زمان به پیرامون دویست و پانزده (۲۱۵) سال می‌رسد 
با آنکه به گفته آشکار قرآنء همگنان غار «سیصد و نه سال در غار 
خود بماندند» (کیف/۲۵/۱۸) و این پانصد و بیست و چپار(۵۲۴) 
سال می‌شود و بدین گونه» پدیدار شدن ایشان در پیرامون شصت سال 
پیش از اسلام از کار درمی‌آید. ما یاد کردیم که از پدیدار شدن‌ایشان 
تا همجرت پیغامیں اسلام(ص) بیش از دویست سال است و این همه 
روی‌هم رفته پیش‌از روزگار ميان مسیح و پیامبر اسلام علیمهما السلام 
است. لیکن گوینده این سخنان گزارش می‌کند که نہان بودن همگنان 
غار (چنان که یاد شد) صد و پنجاه سال است و این با گفتة قرآن به 
روشتی ناسازگار است. اکر گفتۀ آشکار قرآن مجید نبود. کفتار وی 
درست می نمود. 


دیگر پادشاهان بدین گونه بودند: گالیوس ۲ سال که وی در 
پادشاهی با پولیانوس انباز بود و ۱۵ سال پادشاهی کرد, کلودیوس, 


پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان... ma‏ 


شدن دارا تا زدوده شدن پادشاهی کلئوپاتر! واپسین پادشاه یونان 
بر دست اوغستس دویست و هشتاد و شش (۲۸۶) سال و از چیر گی 
اوغستس تا آنتنینوس يك صد و هفت (۱۰۷) سال بود. از این‌رو, از 
پادشاهی بخت نمس تا آدریانوس هشتصد و هشتاد و سه (۸۸۳) سال 
= به گنه تقریب - فاصله بود. این با گفتة بطلمیوس درست می‌آید. 

گوید: هر کس بپندارد که او پسر کلوپاتترا واپسین پادشاه 
پونانیان است» به راه نادرست رفته است. این را برخی آگاهان از 
تاریخ گنته‌اند و پادشاهان یونان را برشمرده و درازای روزگار 
پادشاهی ایشان را بر این پایه یاد کرده‌اند. ولی ابوجمفر طبری در 
درازای روزگاد پادشاهی ایشان» دویست و بيست و هفت (۲۲۷) 
سال پاد کرده است چنان که یاد آن از پیش برفت. 


پس از او مرقس به پادشاهی‌رسید. او را اورلیوس نیز نامیده‌اند. 
او ۱٩‏ سال قرمان راند. در روزگار پاد‌شاهی او ابن دیصان گفتار 
خود را پدید آورد. وی اسقفی در «رهاء» بود و بسه دوگانگی (دو 
آغازگاه بر‌ای نیکی و بدی) باور داشت. او به‌رودی بر دروازدرهاء» 
به نام دیصان منسوپ گشت که او را در آنجا پر زمین افکنده یافتند. 
پر این رود کنیسه‌ای ساخته شد. 


پس از آن کومودوس ۱۲ سال قرمان راند. به‌روزگار او بود که 
جالینوس, بطلمیوس کلودی را دریافته بود. آیین تر‌سایی در زمان او 
آشکار گشته برد. او ایشان را در کتابش زی عنوان «جوامع کتاب 
افلاطون در بار جمپا نداری»,یاد کرده است. 


سپس بر تینکش ۳ ماه» یولیاتوس ۲ ماه و سیوارس ۱۷سال فرمان 
راندند. در زمان این یکی» پپودیان و تر‌سایان گرفتار کشتار و آزار 
و آوارگی شدند. او در اسکندریه نمازگاهی بس بزرگث بساخت و آن 
را «نمازگاه خدایان» خواند. 


vA‏ الکامل فی‌الناریخ 


در دریا بیرون راند و سپس او را باز گرداند. 


سپس ترایائوس ۱٩‏ سال فرمان راند. در ششمین سال پادشاهی 
او یوحناء نویسنده انجیل, در شیر افسیس در گذشت. 


سپس ایلیا ا ندر یا نوس بر ای* ۲ سال‌پادشا هی کر دودر پی تاساز گاری 
که با یبودیانو تر‌سایان‌پیدا کرده بود» گروه| نبوهی‌از ایشان را بکشت 
و بیت‌المقدس را ویران کرد و این واپسین ویرانی آن بود. چون 
هشت سال از پادشامی‌اش بگذشت. آن دا نوسازی کرد و ایلیا نام 
ناد و این نام همچنان یر آن بماند. پیش از این بدان اورشنیم 
می‌گفتند. او گروه‌هایی از رومیان و یونانیان‌را در این‌شپر ماندگار 
ساخت و ساختمانی بزرکت و بلند برای ناهید پایه گذاره که اندازۀ 
بسیاری از پالای آن ویران گشت و این ساختمان تا اس‌وز بر‌جاست 
(اينك سال ۶۰۳ هجری است). من آن دا دیدم که ساختمانی استوار 
است. نمی‌دانم چرا آن را به داوود نسبت کنند که روزگاری دراز 
پس از وی ساخته شده است. من در بیت‌المقدس از گروهی شنیدم 
که می‌گفتند داوود آن را بساخت و در آن به تنپایی به پرستش خدا 
پر‌داخت. 


در روزگار این پادشاه» ساقیدس فیلسوف‌خاموش پدیدار گردید. 


سپس انتنینس بیوس (آنتو نیوس‌پیوس) برای *۲ سال پادشاه شد 
و در زمان او بطلمیوس نويسندة مجسطی و جفر‌افی و جن آن پدیدار 
شد. برخی گویند: او از فرز ندان کلودیوس بود و از همین‌رو او را 
(بر پایۀ نسبت به وی) کلودی (قلودی) خوانند. او ششمین پادشاه 
روم بود. نشانۀ اينکه او در این روزگار بود و از پادشاهان یونان به 
شمار نیامد» این است که در کتاب مجسطی گفته است که خورشید را 
به سال مشتصد و هشتاه (۸۸۰) از پادشاهی بخت‌نصس, در اسکندریه 
رصد کرده است. از پادشاهی بخت‌نصی تا کشته شدن دارا چپار صد 
و بيست و نه (۴۲۹) سال و سیصد و شانزده (۳۱۶) روز و از کشته 


پادشاهان روم پس از رفتن عيسي 4 آسمان... ۳۳۷ 


در زمان پادشاهی او شمعون صفا به زندان افکنده شد و سپس از 
زندان بیرون آمد و به انطاکیه رفت و مردم را به کیش ت‌سایی فرا- 
خواند. سپس به رومیه شد و مردم آن را نیز به آیین تر‌سایی خواند و 
شاهبانوی کشور وی را پاسخ گفت و به سوی بیت‌المقدس رفت و 
چوبه‌ای را که ترسایان‌گمان می‌بردند عیسی بر آن آو یخته‌شد. بیرون 
آورد. این چو به در دست یبودیان بود که شاهبانو آن را بگرفت و به 
تر‌سایان داد. 


سپس ترون ۱۳ سال و ۳ ماه فرمان راند و در پایان پادشاهی‌اش 
بود که وی پترس و پولس را در شبن رومیه وارونه بر دار کرد و 
یکشت. به روزگار او یہودیان بر یمقوب بن یوسف, نخستین کشیش 
در بیت‌المقدس» دست پافتند و او دا کشتند و چوبهٌ دار یگرفتند و 
به‌زیر خاك نران‌کردند. به‌روزگار او ماریتوس میزیست که نویسندة 
کتاب «جفرافیا» دربارةٌ نگارش جاهای روی زمین بود. 


سپس قر‌مانرانی چنین بود: گلباس ۷ ماه» اوثون ۳ ماه» بیتالیس 
١‏ ماه» اسپاسیانوس ۷سال و ۷ ماه. به‌روز کار او مردم بیت‌المقدس 
در یزاین قیمس سر به شورش برداشتند و او شب ایشان را در میان 
گرفت و آن را به‌زور بگشود و بسیاری از یہودیان و ترسایان را 
بکشت و آزار او همه‌گیر گشت. 


پس از او پس‌ش تیتوس ۲ سال و ۳ ماه فرمان راند و در زمان 
او م‌قیون (مارسیون) گفتار خود را در بارۀ دو خدای نیکی و بدی 
بیرون داد و آدمی را سومین پدیده در ميان این دو انگاشت [ که‌نیمی 
از او یزدانی و آهورایی و نیم دیکی اهریمنی است]. مسقو نیان به 
وی نسبت داده می‌شوند. او از مردم حران بود. 


سپس ذومتیانس بن اسباسیانوس ۱۵ سال و ۱۰ ماه پادشاهی 
کرد و او در نیمین سال پادشاهی‌اش یوحنای حواری را به‌جزیره‌ای 


۳۳ الکامل في التارخ 


بود. این دو آن را پایه گذاردند و ساختند و آن بدیشان خوانده شد و 
روم پیوست آن کشت. گالیسوس نخستین کس است که در تاریخ 
بر‌شمرده شد زیر! بلند آواژه بود. پس از او یولیوس ۴ سال و ۴ ماه 
قرمان راند و پس از وی اوغسطس (به معتی «صباء»: جوانی کردن و 
مہ ورزیدن بر زنسان زیبا) پادشاه شد و او بود که قیمس (سزار) 
خوآنده شد. گزارش این داستان چنان است که به هنگام زادن وی 
مادرش بمرد که شکمش بشکافتند و او را بیرون آوردندا. سپس این 
واژه را بر پادشاهان خود تبادند. روزگار پادشاهی او ۵۶ سال و۵ 
ماه بود. بیشینۀ تاریخ نگاران با نام او آغاز می‌کنند زیر | وی‌نخستین 
کس بود که از رومیه بهدر آمد و سپاهیان‌در دشت و دریا روانه‌ساخت 
و به جنگت یونانیان بر‌خاست و بر کشور ایشان چیره‌شد. ویو اپسین 
پادشاه‌شان قلوبطره (کلئوپاعرا) را بکشت و بر اسکندریه چیسسء 
گشت. او دارایی‌های آن را به رومیه برد و بر شام چنگت انداخت. 
دولت یونانیان از میان رفت و ایشان پیوست روم شدند. او هیرودس 
پسر آنتیکوس را فرمانرو ای پیت‌المقدس کرد. در سال چہل و دوم 
پادشاهی او مسیح بزاد و او همان است که قیصاریه را پایه گذارد. 


پس از او تیباریوس ۲۳ سال فرمان راند و او بود که طبریه را 
پساخت و پیوست فرمانرو خود کرد و عرب‌ها آن را عربی (تمریب) 
کردند. و در زمان پادشاهی او عیسی علیه‌السلام به آسمان رقت و او 
پس از آن سه سال فرمان راند. 


پس از او پسرش گایوس ۴ سال فرمان راند و او همان بود که 
استفنوس مپتر شماسان (در نزد ترسایان) و یعقوب برادر یوحتا بن 
زبدی (هی دو از حواریان) و گروهی از ترسایان را بکشت. او 
نخستین پادشاه بت‌پرست بود که تر‌سایان را کشتار کرد. 


پس از او کلاودیوس بن تیباریوس برای ۱۴ سال فرمان راند و 


۱ واژ سزارین (هععنجهع66) از اینجا پدید آمده است. 


پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان... tye‏ 


۷ سال» لاوست ۱۶ سسال» زانون ۱۸ سال» آفستاس ۲۷ سال» 
پوستنیا نوس(ژوستینین) ٩سال»‏ یوستنیا نوس پیر ۲۰سال. یوستینس 
۲ سال» تیباریسوس ۶ سال م‌یکیش و پسرش تاداسیس ۲۰ سال 
«فوکا» که کشته شد ۷ سال و ۶ ماه. مرکل که پيامبر اسلام(ص) به 
وی نامه نوشت ۳ سال. 

بی پایة گفتار ایشان. از هنگام ساخته شدن بیت‌المقدس پس از 
ویر ان شدن آن بر دست بخت‌نصس, تا هجرت پیامبر اسلام هزار و چند 
سال و از پادشاهی اسکندر تا هجرت نم‌صد و بیست و چند سال است. 
از این میان. از هنگام پدسدار شدن وی تا زادن عیسی علیه‌السلام 
سیصد و سه (۳۰۳) سال و از زادن تا بالا رفتن او سی و دو سال و 
از رفتن او به آسمان تا هجرت پانصد و هشتا د و پنج (۵۸۵) سال و 
چند ماه است. 

این شمار از پادشاهان روم دا ابوجعفر (محمد بن جریں طبری) 
آورده است ولی یاد ایشان را از پاره‌ای رویداد‌ها که به روزگار 
ایشان بوده. تمبی ساخته است. دانشوران دیگر آن را با تاریخ 
نگاشته‌اند و بسیاری از ایشان با او دربارهٌ بسیاری از آن به راه 
خلاف رفته‌اند و دیگران همساز او گشته» در نام به اختلاف رفته‌اند 
و نام‌هایی هسا» پاره‌ای رویدادهای روزگاران ایشان بیقزوده‌اند. 
من آن را به خواست خدا به گونۀ فشرده بازمی‌گویم. 


یاد کردن پادشاهان روم که سه لایه‌اند 
لایة نخست» صابتان 
شمار بسیاری از دانندگان تاریخ گفته‌اند که‌رومیان بر یونانیان 
چیره شد ند و ایشان فرز ندان صوفیر بودند. اسراپیلیان می گویند که 
این همان صوفیر کپتر پس نفر بن عیص‌ین اسحاق‌ین ابراهیم است. 
ایشان پیش از چیره شدن بر یونان در رومیه می‌زیستند و پیش از 
ترسایی» کیش صابثان می‌داشتند و ایشان را پتان بود که به شیوۀ 
صابثان می‌پرستیدند. نخستین پادشاه‌شان در رومیه گالیوس بود که 
هجده سال فرمان راند. گویند پادشاهی !و پیش‌از روملس و ارمانوس 


بادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان 
تا روز گار پیامبر ما محمد (ص) 


گمان پرده‌اند که سراس پادشامی روم پساز تیباریوس به‌پسرش 
کایوس رسید و روزگار پادشاهی او چپل سال بود. پس از او این 
کسان بدین گونه بر پہنۀ روم فرمان راندند: پس دیگرش به نام 
کلودیوس ۱۴ سال» نرون (که پترس و پرلس را وارونه پر دار کرد) 
۴ سال» پوتلایس ۴ ماه» اسفسیانوس (که پسرش را به بیت‌المقدس 
فرستاد که آن را وپران کرد و بسیاری از بنی‌اسراییل را به کیفر 
عیسی بکشت)» پسرش تیتوس, برادرش دومتیا نوس ۶ سال» نارو اس 
۶ سال» ترایانوس ۱٩‏ سال» هدریانوس ۱۱ سال» آنتونینوس بسن 
بتیانوس ۱۲ سال» مر کوس و پسرانش ۱٩‏ سال» کومودوس ۱۳سالء 
فر تیناگو س ۶ ماه سیواروش ۱۴ سال» آنتیتانوس ۷سال» مر کیانوس 
۶ سال» آنتینانوس ۶ سال که به روزگار او جالینوس پزشك یمد, 
آلخندروس (الکساندروس, آلغاندروس) ۱۳ سال, ماکسیماتوس ۴ 
سال» گوردیا نوس ۶ سال» فیلفوس ۷ سال» داکیوس (دسیوس) ۶سال» 
کالوس ۶ سال» و الریا نوس و کالینوس ۱۵ سال, کلاودیوس يك سال. 
کریتالیوس ۲ ماه» اورلیا نوس ۵ سال» تیکتوس ۶ ماه فولور نوس ۲۵ 
روز» فرویوس ۶ سال» دکلتیانوس ۶ سال, مکسیمیانوس ۰ ۲سال» 
کنستانتین ۳۰ سال, یولیانوس (ژولیان) ۲ سال» یویانوس يك سال» 
والنتیانوس و گر تیانوس ۱۰ سال. کس تیانوس و والنتیا نوس کہتر 
یك سال» تیداسیس مپمتر ۱۷ سال» والنتیا نوس ۱۶سال, می‌کیانوس 


رویدادهای روز گار پادشاهان تیره‌ها... هروا 


حواریان بپراکندند. شبی که خدا در آن عیسی را به آسمان برد» 
همان است که ترسایان در آن دود به‌پا می‌کنند. 

یپودیان دست پرخاش و ستم بر دیگر حواریان گشودند و ایشان 
را همی شکنجه دادند و دشنام همی فی‌ستادند. پادشاه روم که نامش 
هیرودس بود و پپودیان در زیر فرمان او بودند و او بت‌پرست بود. 
این بشنید و به او گفتند: مردی از بنی‌اسر‌اییل بود که نشانه‌های 
خدایی پدید می‌آورد و مردگان را ز نده می‌ساخت و تندیس گلین مرغ 
را جان می‌بخشید و پرواز می‌داد. یپودیان بس او تاختند و او را 
کشتند و او به ایشان گزارش می‌داد که پیامبر خداست. پادشاه گفت: 
وای بر شماء چر! این گزارش را دربارة کار او نگفتید؟ به خدا اگر 
این را می‌دانستم. دست یپودیان را بر او باز نمی‌گذاشتم. سپس به 
نزد حواریان پيك و پیام فرستاد و دربارة آیین عیسی از ایشان 
بپر سید و ایشان گزارش دادند و او پیرو دین ایشان گشت و مرد پر 
دار کرده را که به عیسی مانند شده و به جای او بر‌دارشده بود. فرود 
آورد و نہان ساخت. آن چوبه را که عیسی پی آن بر دار شده بود. 
بر گرفت و گرامی داشت و نگمپداری کرد و روی به سوی اسرایپلیان 
آورد و بسیاری از ایشان را بکشت. از اینجا بود که آیین ترسایی از 
روم سر‌چشمه گرفت و پایه‌گذاری گشت و از اینجا بود که آیین 
تر‌سایی در روم پراکنده شد. 

برخی گویند: این پادشاه که هیرودس نام داشت» نمايند؛ پادشاه 
بزر گت روم بود که قیصس خوانده می‌شد و نامش تیباریوس بود و این 
مرد نیز پادشاه خوانده می‌شد. روزگار پادشاهی تیباریوس بيست و 
سه سال بود که از اين ميان هجده سال و چند روز گذشته بود که 
عیسی به آسمان رفت". 

٩‏ آنکه هادشاه روم بود» تیبی‌پوس (وںاءهطا) (۳۷-۵4۲م) امپراتور (۲۷-۱4م) 
پس کلاودیوس‌یکم‌بود. آنکه ازسوی وی فرمانمی‌راند» پو نتیوس‌پیلات (ماواام هسناده۳) 
بود که شکوهمندی کارش در پیرامون ۲٩‏ میلادی بود. وی از ۲٩‏ تا ۳٩‏ میلادی يه 
نمایندگی رومیان بی کشور یبودیه رمان راند. او بود که به انگیزه پافشاری بد- 
خواهانء هیسی را به ايشان سپرد که او را بې دار کردند. او آپ‌د بیاورد ر دو 
دست خود بشست و گفت: دست از کشتن عیسی بشستم و در آن گناهی ندارم. 


۳۷ الكامل فی‌اتاریخ 


مردگان را ز نده می‌ساختی و چنین و چنان می‌کردی. چرا اينك خود 
را رها نسازی؟ او می‌گفت: من آتم که عیسی را به شما نمودم. آنان 
به سخن او گوش ندادند و او را په سوی چوبة دار بردند و بر دار 


کس‌دند. 


یرخی گویند: چون آن حواری, عیسی را به ییودیان نشان داد 
به دتبال وی روان شد ند و او را از خانه‌ای که در آن بود. بگرفتند تا 
پر دار کنند. در این هنگام زمین تاريك شد و خدا فرشتگان‌را فرستاد 
که میان ایشان با وی دوری افکندند و چہںۂ مسیح بر آن کس افکنده 
شد که عیسی را به یرودیان نشان داده بود. او را بگر فتند که بی دار 
کنند و او گفت: من آنم که عیسی را به شما نشان دادم. آنان بدو 
ننگریستند و او را کشتند و بر دار کردند. خدا سه ساعت پس از 
گرفتن جان عیسی او را به آسمان بالا برد. برخی گویند: هفت ساعت 
بود. سپس خد! او را زنده ساخت و به آسمان ب‌داشت. پس خدا به 
او گفت: به سوی مریم فروشو زرا هيچ‌کس به اندازۀ او بس تو 
اندوهناك نشد و نگریست. عیسی پس از هنت روز فرود آمد. چون 
فروه آمد. کوه از روشنایی بسیاد آتش گرفت و مریم همچنان در 
پای چو بۀ دار بود و می‌نگریست. با وی زنی بود که عیسی او را از 
دیوانگی بپبود بخشیده بود. عیسی به‌آن دو زن گفت: چرا می گر یید؟ 
گفتند: بر تو. عیسی گفت: خدا مرا به‌آسمان برداشت و من جز نیکی 
و خوبی چیزی ندیدم. این مرد که می‌بینید» آن است که بر ایشان 
پوشیده شده است [و اوست که بی دار شده است نه من ]. عیسی په 
مریم فرمود که حواریان را برای وی گرد آورد و عيسي ایشان را به 
نام پیامبران خدا در زمین پراکنده ساخت و فرمان داد که آنچه را خدا 
فر‌موده است» از سوی وی به س‌دم جبان بر‌سانند. سپس خدا او را په 
آسمان برداشت و جامه‌ای از پس بپوشاند و سراسس پیکرش را 
روشتایی بخشید و خوشی نوشیدن و خوردن از او بازگرفت و او با 
فرشتگان به‌پرواز درآمد و اکنون با ایشان است. او مردی فرشته- 
مردم است و زمینی و آسمانی است. 


رویدادهای روز گار پادشاهان تیره‌ها.. لفیا 


اینکه پر سر خوان از شما پذیرایی و پرستاری کردم و دستان شمارا 
با دو دست خود شستم» برای این بود که مرا نمونة کار خود سازید و 
مانند من رفتار کنید و بر یکدیگ بزرگی نفروشید. نیازی که به‌شما 
دارم و از شما برای انجام آن یاری می‌جویم» این است که خدا را 
برای من بخوانید و در خواندن خدا برای من بکوشید تا سر‌آمد مرا 
واپس افکند و مت مرا به دتبال اندازد. چون خود را پرای‌خواندن 
خدا آماده ساختند» خواب‌شان فرو گرفت و هیچ نتوانستند خدا را 
بخوانند. اد همی ایشان را بیدار کرد و همی گفت: پناه بر خدا! يك 
شب نتوانید برای من شکیبایی کنید؟ گفتند: به‌خدا سوگند که ندانیم 
پر ما چه گذشته است. ما همواره بیدار می‌ماندیم و شبز نسده‌داری 
بسیار می‌کردیم ولی امشب نمی‌توانیم. هر بار که می‌خواهیم خدا را 
بخوانیم» از آن درمی‌مانیم. عیسی گفت: شبان بوَوّه و گله بیراگند. 
او پیوسته م گت خود را به ایشان گزارش می‌داد. سپس گفت: پیش 
از آنکه خروس بخواند یکی از شماء بی‌گمان» به من کافر گردد و نیز 
یکی از شما مرا به درمی چند و پشیزی اندك بفروشد و بای مرا 
پخورد. 

آثان بیرون آمدند و بپراکندند. یپودیان که او را می‌جستند» 
شمعون - یکی از حواریان ‏ را بگرفتند و گفتند: این از یاران 
او ست. 

دانشمندان در بارۂ مرگت وی پیش از رفتن به آسمان اختلاف 
کرده‌اند. برخی گویند: به‌آسمان رفت و نمرد. چون به آسمان رفت» 
خدا به وی گفت: قرو رو. چون با شمعون در بار مسیح سخن گفتند» 
انکار کرد و گفت:من از یاران او نیستم. آنان او را رها کردند. سه 
بار چنین کردند و چون خواندن خروس را بشنید» اندوهناك شد و 
بگرریست. یکی از حواریان به نزد یبودیان آمد و جای مسیح را به 
ایشان نشان داد و آنان به وی سی درم دادند. او با ایشان به خانة 
مسیح آمد و به‌درون رفت. خدا مسیح را به آسمان بالا برد و چهرۀ 
وی را بر آن مرد افکند که ایشان را به سوی مسیح رهنمون گشته بود. 
آنان او را بگر‌فتند و پبستند و بکشیدند. پیوسته می‌گفتند: تو 


۳۷۰ الكامل فی‌اتاریخ 


ایشان بخواند و خدا بدو پاسخ گفت و آنان را به پیکر و چسخوکان 
درآورد. چون مپتر بنی‌اس‌اییل این بدید. هراسان گشت و ت‌سید 
و یپودیان بر کشتن او همداستان شدند. آتان بر او گرد آمدند و 
از او پی‌سیدند و او گفت: ای مردم یبود» خدا شما را دشمن می‌دارد. 
آنان از گفتة او برآشفتند و بر‌خاستند که او را بکشند. خدا چبریل 
را بفی‌ستاد که او را از دری خرد به درون خانه‌ای برد که در بام آن 
روزنه‌ای‌بود.خدا او را از آن‌روزنه به‌آسمان‌بالا برد. مسبت یپودیان 
به مردمی از یاران خود به نام قطیبانوس (قلطیانوس) فرمان داد که 
به آن خانه درآید و او را بکشد. او به درون خائه رقت ولی کسی را 
ندید و خدا چہرۂ مسیح را بر او افکند. او بیرون آمد و آنان او را 
مسیح پنداشتند و در دم بکشتند و بر دار آویختند. 


برخی گویند: عیسی به یاران خود گفت: کدام‌يك از شما می- 
خواهد که چپر؛ من بر او افتد و کشته شود؟ مردی از آن میان گفت: 
من» ای چان خدا. پس چپرء مسیح بر او افکنده شد و او را کشتند 
و پر دار کردند [ بر دار کردند و کشتند]. 


برخی گویند: آنکه هسانند عیسی گشت و بر دار شد» مردی 
اسراییلی به نام یوشع بود. 


برخی گویند: چون خدا مسیح را آگاه ساخت که به‌ناچار از این 
سرای بخواهد شد» از مرکت یتر‌سید و حواریان را بخواند و برای 
ایشان خوراکی بساخت و گفت: امشب نزد من آیید که مرا به شما 
نیازی است. چون بیامد ند» به ایشان شام داد و بر سر ایشان بایستاد 
و از ايشان پذدیرایی همی کرد. چون شام به پایان بردند. برخاست 
و با دست خویش دست‌های‌ایشان بشست و يا جامة خود خشك ساخت. 
آتان این کار را بسزرکت شمردند و آن را ناخوش داشتند. او گفت: 
هر کس چیزی از آنچه را امشب می‌کنم به من بر گرداند. از من به‌دور 
باشد. آنان کار او را استوار داشتند تا از آن بپرداخت. سپس گفت: 


رویدادهای رو زگار پانشاهان تیره‌ها... ۳۹ 


مسیح گفت: نه از خوراك‌های این سرای است نه از خسوراك‌های 
بہشت؛ همانا چیزی است که خدا با نیروی خود آفریده است. مسیح 
به ایشان گفت: از آنچه درخواست کردید بخورید. آنان کف تو 
از آن بغور ای جان خدا. مسیح گفت: پناه بر خدا که از آن بغورم. 
او نخورد و آنا نخوردند و مسیح بیماران و زمینگیران و بینوایان 
را بخوراند که از آن بخوردند و شمارشان زار و سیصد تن بود. 
همگی سیر شدند و آن خوان همچنان پر بود و کاستی نگرفته بود. 
بیماران و زمینگیران بپبود پافتند و بینوایان بی نیاز گشتند. سپس 
خوان بالا رفت (و ایشان می‌نگر یستند) تا از دیده نہان گردید و 
حواریان پشیمان شدند که از آن نخوردند. 


برخی گویند: برای چپل روز فرود می‌آمسد. یك روز می‌آمد و 
يك روز نمی‌آمد. خدا به عیسی فرمود که بینوایان را بخوائد و 
توانگ‌ان را نخوایّد. او چنان کرد و این کار بر توانگران گر ان‌آمد 
و اینان فرود آمدن آن را درو غ دانستند و در آن گمانمند شدند و 
دیگران را گمانمند کردند. خدا به عیسی وحی‌کرد: من پیمان بسته‌ام 
که دروغ شمارندکان را چنان شکنجه‌ای کنم که هیچيك از جبانیان 
را تکرده باشم. خدا سیصد و سی و سه (۳۳۳) تن از ایشان را به 
چپره جانوران درآورد و آنان خوك شدند. چون مردم چنان دید ند» 
به‌نزد عیسی لابه کردند و گر‌پستند و عیسی نیز بر خوکان‌بگر یست. 
هنگامی که خوکان عیسی را بدیدند. گرپستند و بر گرد او چرخید ند 
و او يكايك را به‌نام بخواند و آنان سس فرود آوردند ولی نتو انستند 
سخن گویند. سه روز چنان بماندند و سپس نایود شد ند 

داستان رفتن عیسی به آسمان و بازگشتن وی 
به‌نزد مادر و باز گشت او به آسمان 


گویند: یك روز گرومی‌از یپودیان با عیسی دیدار کردند و چون 
او را بدید ند گفتند: جادو گر جادو گرزاده» بدکارة بدکارزاده‌بيامد. 
آنان وی و مادرش را بدکاره خواندند. او این بشنید و خدا را بر 


ru‏ الکامل فیالتار ین 


انگیزهٌ این کار چنان بود که حواریان گفتند: ای عیسی» آیا 
کردگار تو می‌تواند بر ما خوانی از آسمان فرو فرستد؟ عیسی خدا 
را بخواند و گفت: بارخدایا ای پروردگار ماء برای‌مان از آسمان 
خوانی فرو قررست که برای ما جشنی باشد؛ برای نخستینان‌مان و 
برای پسینان‌مان (مائده/ ۰۱۱۲/۵ ۱۱۴). خدا خوان را فرروفرستاه 
که بر آن گوشت و نان بود که از آن می‌خوردند و خوان کاستی نمی- 
گرفت. عیسی به ایشان گفت: این خوان همواره بماند مگر آنکه از 
آن چیزی بیندوزید. هنوز شب فر‌انر‌سیده بود که از آن اندوخته 
ساختند. گویند: قرشتگان فرود آمدند و خوان را با خود بیاوردند که 
بر آن هفت گرده نان و هفت ماهی بود. فرشتگان آن خوان پیش روی 
ایشان بنپادند و تخستین کسان تا واپسین کسان از آن بخوردند. 
برخی گویند: آن خوان پر از میوه‌های بپشتی بود. بسرخی گویند: 
هر خوراکی به‌جز گوشت بر سس آن خوان می‌آمد. برخی گویند: یك 
ماهی بود که مزةٌ همه خوردنی‌ها داشت و چون آنان از آن بخوردند (و 
شمارشان پنج هزار تن بود و خوراك فزونی گرفت و به زانوهای 
ایشان رسید). گفتند: گواهی می‌دهیم که تو فررستادة خداپی. آنان 
پراکنده شدند و از آن سخن گنتند و کسانی که در آنجا نبودند, آن 
را دروغ انگ‌اشتند و گفتند: او چشمان شما را جادو کرد. برخی 
فریفته شد ند و تابادری نمودند و به‌چپره خوکان درآمدند و در ميان 
ایشان کودك یا زنی نبود. آنان سه روز پماندند و سپس نابود شد ند 
و فرز ند نیاوردند. 


برخی گویند: آن خوان» پارچه‌ای سرخ در زیر ابسری پود و پر 
زین آن هم ابری بود و ایشان یدان می‌نگر یستند که فرود آمد و در 
براپر ایشان گسترده گشت. عیسی بگریست و گفت: خدایاء مرا از 
سپاسگزاران بدار. خدایاء آن دا سبری ساز و کیفر و تاوان مساز. 
یپودیان می‌نگر یستند و چیزی می‌دید ند که مانند آن ندیده بودند و 
بویی بیافتند که به خوشی آن نشتیده بودند. شمعون گفت: ای جان 
خداء آیا این از خوراك‌های این سرای است یا از خوراك‌های بپشت؟ 


رو بدادهای روز کار پانشاهان تیره‌ها... ۳ 


می‌شستند و مزد می گر فتند. 


چون خدا او را به پیامبری فقی‌ستاد. وی تندیسی از گل به سان 
مغ ساخت و در آن دمید که به فرمان خدا مرغ گشت و آن همین 


شب پر ه است. 


بر زمان او دانش پزشکی چیره بود و او توانایی نشان داد که با 
آن کور مادرزاه و پیس را بپبود بخشید و مردگان را زنده کرد و 
این برای ناتوان ساختن ایشان بود [واژ؛ُ «معجزه» به معنی ناتوان 
کننده است]. از ميان آن کسان که زنده کرد عازر از دوستان وی 
بود. عازر بیمار شد و خواهرش برای عیسی پیام فرستاد که عازر 
می‌میرد. عیسی به نزد او شد و ميان ایشان سه روز راه بسود. او 
فرارسید و سه روز بود که عازر درگذشته بود. عیسی خدا را برای 
او بخواند و او زنده گشت و چندان بماند که فرزندان آورد. زنی را 
زندگی بخشید و زن بماند و فسرزند آورد. او سام بن نوح را زنده 
کرد. يك روز با حواریان بود و یاد نوح و غرق شدن و کشتی می کرد 
که گفتند: کسی را برانگیز که گواه آن رویداد باشد. او بر تپه‌ای 
برآمد و گفت: این آرامگاه سام بن نوح است. سپس خدا را بخواند 
و او زنده شد و گفت: آیا رستاخیز بر‌پا شده است؟ مسیح گفت: نه, 
ولی من خدا را بخواندم و او تو را زنده کرد. حواریان داستان‌توفان 
از او بپی‌سیدند و او گزارش بداد و سپس در گذشت. او عزیں پیامیر 
را زنده ساخت چه بنی‌اسر‌اییل به او گفتند: عزیر را برای ما زنده 
کن وگرنه تو را پسوزانیم. او خدا را بخواند و عزیر زنده گشت. 
بنی اسراییل به عزیر گفتند: برای این مرد (عیسی) چه گونه گواهی 
دهی؟ عزپر گفت: گواهی دهم که او پيامی خداو ند و بنده اوست. 
او یحیی بن زکریا را نیز به‌ز ندگی بازآورد.میسی یر آب راه‌می‌رفت. 


داستان فرود آمدن خوان 


یکی از معجزه‌های ستر کت او فرود آمدن خوان بود. 


۳۹ اکامل فی‌التادخ 


پر‌خاست و همه را پیسرون آورد و هرکدام به همان رنگی بود که 
خداو ندش خواسته بود. رنگرز از او در شگفت شد و بدانست که این 
کاری از نزد خدای بزر گت است. 


چون عیسی با مادرش به شام بسر‌گشتند» در روستایی به‌نام 
«ناصره»*ما ند کار شدند و تام پیرواناو («نصارا»)از نام این روستا 
گر‌فته شد. او در آنجا بماند تا به سی‌سالگی رسید. خدا به وی وحی 
فر‌مود که در براین مردم آشکار گردد و ایشان دا به خدای بزرگی 
بخواند و بیماران و زمینگیران و کوران مادرزاد و پیسان و دیگر 
رنجوران را بپیود بخشد. او چنان کسرد و میدم او را پسیار دوست 
داشتند و پیروان او ثراوان شدند و نام و آوازه او بالا گرفت. 


يك روز یں خوان پادشاهی فود آمدند که مردم را بدو خوانده 
بود. او پس کاسه‌ای نشست و همی خورد و خوردنسی کاسته نشد. 
پادشاه پر‌سید: تو کیستی؟ گفت: عیسی بن مریم. پادشاه از تخت به 
زیر آمد و با گروهی از یاران خود پیرو او شد و اینان حراریان 
گشتند. 
برخی گویند: حواریان همان رنگرز پیش گفته با یاران او بودند. 
برخی گویند: شکار گر آن بودند. برخی گویند: گازران بودند. و خدا 
داناش است. شمار حواریان (یاران ویژ؛ عیسی) دوازده مرد یسود. 
چون ایشان گرسته پا تشنه مي‌شد ند» می‌گفتند: ای چان خداء گی‌سته 
و تشنه شدیم. او دست خود بر زمین می‌زد و برای هر کدام از 
آنان دو نان می‌آورد که می‌خوردند و آن اندازه آب که می‌خواستند, 
می نوشید ند. آنان گفتند: چه کسی از ما یرت باشد؟ هر گاه بخواهیم» 
بخوریم و بنوشیم. عیسی به ایشان گفت: بر‌تر از شما کسانی هستند 
که از دستر نج خود روزی می‌خورند. پس از آن ایشان جامه‌ها 
بیس جح بر با وراج 


۵ تاصیه: شیر و شپرستانی در فلسطین است که شمار ماندگاران آن بر پایة 
س‌شماری ٩۷۸‏ ام براپن پا ۶۵۰۰۰ عرب و ۱۱۰۰۰ پېودی است و این یکی‌از سپم‌ترین 
د زیباترین شپر‌مای فلسطین است و در نوه توسایان جہان بسی گرامی است. 


رویداد‌های روز گار پادشاهان تیره‌هاء.. me‏ 


از دهبان درآمد که‌در آن دو رده سپوها بود. عیسی دست خود بی دهانۀ 
آن سبوها گذراند و از برایر آنہا گذر کرد و همگی مالامال از بادة 


ناب شد ند. 


او در دیستان په کودکان گزارش میداد که اکتون کسان‌شان چه 
می‌کنند و چه می‌خور ند. 


وهب گوید: يك روز که عیسی با کودکان بازی می‌کرد ناگپان 
پسری بر کودکی پرید و او را با پای بزد و بکشت و او را آغشته يه 
خون در برابر عیسی افکند. او را به داوری به‌نزد داور آن شر 
بردند و گفتند: او کودك با را کشته است. فر‌مانروا از اد پر‌سید 
و او گفت: من او را نکشته‌ام. خواستند او را بز نند و عیسی گفت: 
کشته را بیاورید تا از وی بپرسم که چه کسی او را کشته است. از 
گفتۀ او در شگفت شدند و او را به‌نزد کشته آوردند و او خدا را 
بخواند و خدا کشته را زنده ساخت و عیسی از او پرسید: چه کسی 
تو را کشته است. گفت: تبمان (یعتی آنکه به‌راستی کشته بسود). 
بتیاسراییل به کشته گفتند: این کیست؟ گفت: عیسی ین مریم. پس 
تن بیان نک بای 


عطاء گوید: مریم» عیسی را به دنگرزی سپرد که نزد او رنگرزی 
بیاموزد. در این هنگام جامة فراوان به نزد رنگرز آوردند و برای او 
کاری پیش آمد. او به مسیح گفت: اینہا پارچه‌هایی به رنگت‌هسای 
گوناگون است. من در هريك نخی از رنگی که باید بپذیرد. بگذاشتم. 
هرکدام را با همان که گفتم» رنت بزن تا من بازآیم. عیسی آنہا را 
بر گرفت و در يك خم ریخت. چون رنگرز بازآمد» دربار؛ جامه‌ها از 
او بپر‌سید. عیسی گفت: همه را رنگت زدم. رنگرز گفت: جامه‌ها در 
کجاست؟ عیسی گفت: در این خم. رنگرز گفت: همه‌اش؟ عیسی گفت: 
آری. رنگرز گفت: همه را برای دار ندگانش تباه و ناشناس کردی. 
او بر عیسی خشم گسرفت. عیسی گفت: شتاب مکن و به آنہا بنگر. 


51 اکامل فراثاریخ 


درست‌تر و به قرآن مجید نزديك تی است زیرا خدای بزر گت فی‌ماید: 
«مس‌یم او را به نزد مردم خود آورد». و گوید: «آنان گفتند چه‌گو نه با 


کودکی سخن گوییم که در گپواره است». 


برخی گویند: مریم پس از زادن مسیح او را به‌مصس برد و یوسب 
درودگ با وی بود. این همان «رَبوّه» یا بلندایی از روی زمین است 
که خدای بزرگت یاد کرده است (موّمتون/۵۰/۲۳). برخی گویند: 
آن بلندی دمشق یا بیتالمقدس است و جز اینپا نیز گفته شده است. 
انگینءٌ آن» تسرس از پادشاه بتی‌اسراییل بود که از رومیان بود و 
هیرودس تام داشت. یپودیان او را به کشتن عیسی بر‌آغالیدند و از 
آین‌رو مادر و پس به مصر شدند و دوازده سال در آنجا پماندند تا آن 
پادشاه در گذشت و آنان به شام باز کشتند. برخی کویند: هیردوس 
خواستار کشتن عیسی نبود و تنہا پس از رفتن عیسی به آسمان يود 
که نام‌او را شنید. همانا مادر و دختر از یبودیان بر وی ترسید‌ند. 
و خدا داناتر است. 


داستان پیامبری عیسی و برخی معجزات وی 

چسون مریم در مصس بود» بس کشاورزی (دهبانی) بگذشت که 
بینوایان و گدایان به وی پناه می‌بر‌دند. از او چیزی دزدیده شده بود. 
اد بې بینوایان تیمت نزد و مریم اندوهگین شد. چون عیسی اندوه 
مادر بدید» گفت: آیا می‌خواهی او را ہں خواسته اش رهنمون گردیم؟ 
گفت: آری. عیسی گفت: آن مرد کور و آن زمیتگیر آن را دزدیدند و 
در آن انباز شدند. کور» زمینگیر را بر دوش گسرفت و او آن را 
بی‌داشت. به کور گفتند که زمینگیر را بس دوش گیر. او ناتوانی 
نمود. مسیح به او گفت: دیشب که آن زر بدزدیدی» چه‌گونه او را 
برداشتی؟ آن دو خستو شدند و آن را باز گردا ند ند. 


بر آن دهبان مییماتانی فرود آمدند و نوشیدنی در کسار نبود. 
دهیان از این کار اندو هناك شد. چون‌عیسی اندوه او بدید, به‌خانه‌ای 


رویدادهای روزگار پادشاهان تیره‌ها... ۳ 


پسرش سخن گفت؛ او را رما کردند. پس از آن دیگر سخن نگفت تا 
به پایۂ دیگر کودکان رسید. 


بنی اسراییل گفتند: جز زکریا کسی او دا باردار نساخت زیرا 
او بود که به نرد مریم رفت و آمد می کرد. بنی اس‌اییل او را دنبال 
کردند که بکشندولی او گر یخت و آنان‌دیر تر او را دریافتند و بکشتند. 
در بارة انگیزه کشته شدن او سخنانی دیگر نیز گفته‌اند که پادش 


برخی گویند: چون هنگام زادن رسید» خدا به مریم وحی فی‌مود 
که: از سرزمین مردمت بیرون شو که اگر بر تو دست پابند» تو را 
سرزنش کنند و کودکت را بکشند. یوسف درودکی او را برگرفت و 
به سرزمین مصس برد. چون به مرزهای مصس رسیدند» مریم را درد 
زادن بگرفت. چون بزاد و اندوهگین شد, به وی گفتند: «اندوهگین 
میاش». خربا بر او فرو می‌ریخت و این در زمستان بود. و بتان به 
روی درافتادند. دیوان بترسید‌ند و به‌نزد ایلیس آمدند. چون ات 
ایشان بدید. چگونگی بپرسید و آنان وی را از آن کار آگاه ساختند. 
ایلیس گفت: در زمین رویدادی شگرف رخ نموده است. او بپرید و 
از ایشان پنپان شد و بر آنجا بگذشت که عیسی بزاده بود. فررشتگان 
را دید که او را در ميان گسرفته‌اند. بدانست که رویداد بسزرگت 
هموست .فرشتگان بدو راه ندادند که به عیسی نزديك شود. ابلیس 
په نزد یاران خود باز گشت و گفت: هیچ زنی نزایید مگر که من‌حاضس 
پودم. امیدوارم از رهگذر وی بیش از آن گمراه سازم که خود 
راهنمایی کند. 

مریم او را یه س‌زمین ممس برد و دوازده سال بماند و عیسی را 
از م‌دم پوشیده بداشت. او خوشه می‌چید و گپوارة عیسی را بەدوش 
مي‌داشت . 


من می‌گویم: گفتار نخست دربارة زادن او در سرزمین می‌دمش 


۳ الكامل فاثاریخ 


خاموشی روزه گرفته‌ام و امروز با کسی سخنی بگویم». کسی که در 
آن روزگار روزه می‌گرفت» تا شب سخن نمی گفت. 

چون عیسی را بزاد» ایلیس به نزد بنی‌اس‌اییل شد و به ایشان 
گزارش داد که مریم زاییده است. آنان به شتاب روی آوردند و به 
سختی او را آواز دادند. «س‌یم روانه شد و عیسی را به نسزد مردم 
خود آورد». 


خی گویند: پوسف درودگر او را چیل روز در غار به خود 
واگذاشت و سپس او را به نزد کسانش آورد و آنان به‌وی گفتند: 
دای مریم » کاری سخت شگفت و ناشایست آورده‌ای. ای خواهر 
هارون» نه پدرت م‌دی بد بود و نه مادرت زثی روسپیذه. تو را چه 
رسیده است؟ مریم از نژاد مارون برادر موسی بود. چنین گفته شده 


است. 


یرخی گویند: او از نژاد هارون پرادر موسی نبود بلکه از تیر 
یبودا بن یمقوب از تژاد سلیمان بن داوود بود. این خاندان را 
«شایستگان» می‌خواند ند و هارون از فی‌زندان لاوی بن یمقوب بود. 


مریم به ایشان همان را گفت که خدا به وی فرموده بود. چون‌پس 
از آن از او خواستار سخن گفتن شدند به سوی عیسی اشارت کرد. 
آنان خشمگین شدند و گفتند: ایتکه ما را به‌ریشخند گسر فته استء 
دشوارتر از زنا دادن اوست. گفتند: چه‌گونه با کسی سخن گوییم که 
هنوز در گبپواره به‌س می‌برد؟ عیسی به سخن درآمد و گفت: من بندة 
خد یم . او مرا تبشته پسداد و مرا پيامیی ساخت و در هر جا باشم» 
فی‌خندهام گردانید و مرا تا هنگامی که زنده باشم به نماز و هزینه 
کردن در راه خدا سفارش فر‌مود. نخستین سخنی که گفت» از بندگی 
خود در براپن خدا گفت تا در یبراب آتکه می‌پندارد او (عیسی) 
خداست» نشانه‌ای رساتر و آشکار تر باشد. 

می‌دمان سنگث ر گر‌فته بودند که مریم را ستگسار کنند ولی چون 
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گفت: من آبستنم. مریم به وی گفت: من هم باردارم. زن زکریا 
گفت: من دیدم که بچ شکمم ہں بچۂ شکم تو نماز می‌برد. 

زن زکریاء یحیی دا بزاد. دربار؛ درازای زمان بارداری مریم 
اختلاف است. برخی گویند: نه ماه بود و این گفتۀ ترسایان است. 
برخی گویند: هشت ماه بود و این خود نشانه‌ای دیگی بود زیرا جز او 
نوزادی هشت ماهه زنده نماند. برخی گویند: شش ماه و برخی سه 
ساعت و برخی يك ساعت گفته‌اند و این از رویۀ قرآن عزیز آشکار تر 
است که خدای بز ر گت فی‌ماید: «پس بدو آبستن شد و سپس وی را به 
جایی دور برد». این که گوید «سپس» [که ہر گردان «قای» عر بی 
است] نشان آن است که بی‌در نگ باردار گشته است. 

چون مریم بار بگرفت, به سوی نمازگاه خاوری روی آورد و به 
ژرفای آن فرو رفت. «درد زایمان او دا به سوی خرما بن کشاند و او 
گفت» - و او از درد زادن‌یر خود می پیچید و از مردم‌شرم می‌داشتب: 
«ای کاش پیش از این مرده و قی‌اموش فی‌اموش گشته می‌بودم.»یمنی 
که یاد و نشان من فراموش می‌شد و از من هیچ نام و نشانی بس جای 
نمی‌ماند. مریم گفت: چون تنپا می‌شدم» عیسی با من سخن می گفت و 
چون کسی در پیش من می بود» ستایش او را از شکم خود می‌شنیدم. 
«پس آواز داد او را چبریل از زیرش» - یمنی از پایین کوهستان - 
«که اندو مگین سباش هماتا پرروردگارت در زیر تو جویباری خرد 
روان ساخته است.» کسی که در این داستان, آیه را «ين تختتا» به 
کس میم خوانده است. گوید آواز دهنده جبریل پود و کسی که به 
فتح میم خوانده است, گوید که آوازدهنده عیسی بود که خدا او را به 
سخن آورد. او گفت: «شاخة خرما بن به سوی خود کشان». شاخه‌ای 
بریده بود که مریم به سوی خود کشاند و ناگہان درختی شد. برخی 
گویند: شاخه‌ای بریده بود که چون درد زایمان او را بی تاب ساخت» 
آن را در آغوش کرفت و شاخه راست و سین و آبدار شد. به مریم 
گفته شد: «شاخة درخت را به سوی خود بچنبان». او آن را جنباند و 
درخت بر وی خرمای تر و تازه افشاند. عیسی به مادر گفت: «بخور 
و بتوش و چشم روشن بدار و اگر کسی از مردم را دیدی, بگو: په 
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بر آبستنی وی پرخاش ورزید. چون پوسف آن بدید» سخت بزرگث 
شمرد و ندانست این کار وی را بر چه پایه‌ای استوار سازد. اگسر 
بخواهد او راآلود» شمارد» پر‌هیز کاری وی به یاد آورد و نیز بداند 
که دمی از او دور نگشته است. اگ خواسته باشد او را پاك بینگارد, 
آن شکم پر‌آمده را ببیند و نداند چه کند. چون کار بر او گران شد و 
به‌سختی گرایید. با مریم به سخن پرداخت و نخستین سختی که گفت, 
این بود: من از تو چیزی ديدم که همی خواستم آن دا بمیرانم و پننپان 
یدارم ولی رشته از دستم برفت و کار بر من چیره گشت. مریم گفت: 
سخنی زیبا بگوی, پوسف گفت: آیا کشتی بی‌تخم تواند رویید؟ مریم 
گفت: آری. پوسف گفت: آیا درختی بی‌باران و آب تواند به‌بار آمد؟ 
مریم گفت: آری. یوسف گفت: آیا فرز ند بی‌س‌دی [ که با زن جفت 
گ‌دد]» تواند بود؟ مریم گفت: آری. آیا ندانستی که چون خدا در 
روز آفریتش, کشت و گیاه بیافرید. از تغم ببره نگرفت؟ آیا 
ندانستی که خدا درخت را بی‌کمات خواستن از باران آفرید؟ او په 
نیرروی خود بار ان را كمك درخت ساخت و این پس از آن پود که هر 
کدام را جداگانه آفرید. آیا می‌گویی که خدا نتراند برویاند تا از 
تخم و باران یاری نگیرد؟ یوسف گفت: این را نگویم ولی گويم که 
خدا بر هی چیزی تواناست. اد به هر چیزی می‌گسوید «باش» و آن 
پدید می‌آید. مریم به وی گفت: آیا ندانی که خدا آدم و حوا را بی 
ن و ماده آفرید؟ یوسف گفت: آری. چون مریم چنین گفت, یوسف را 
این انديشه بر دل نشست که آنچه مریم دارد» از خداست و او را 
ترسد که از وی پر‌سش کند زیا می بیند که مریم آهنگت پشان‌کردن 
داستان دارد. 


برخی گویند: مریم به کناره‌ای از خانه‌ها رفت زیسا خونریزی 
ماهانه ار را در گرفته بود. وی در ہراب کسان‌خود پرده‌ای‌از دیوارها 
بر گرفت و چون پاك شد» آن مرد را بدید. دتبالٌ داستان چتان است 
که در آیه‌ها آمده است. چون باردار شد» هك شب خاله‌اش زن زکریا 
به دیدارش آمد و چون پرای وی در بگشود. بدو چسیید. زن زکریا 
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فرستادۀ پروردگار توام تا به تو پسری هنری و پاك و روزافزون 
بخشم. مریم گفت: چه‌گو نه سا پسری باشد؟ هيي‌يك از مردمان مرا 
نپساویده است و من زنی روسپیذ نبوده‌ام. پيك ما گفت: خدای تو 
چنین‌فر موده که این‌کار برمن آسان‌است. و ما می‌خواهیم عیسی‌رابرای 
مردم نشانه‌ای سازیم و این کاری کردنی و گزاردنی است. مریم به 
عیسی بار گرفت و او را در شکم خود برداشت و به جایگاهی دور 
فرا رفت. درد زادن» او را به تن خرما بنی کشاند که پشت خود بدان 
بنہاد و از تنگدلی و شرم گفت: ای کاش پیش از این می‌مردم و 
فی‌اموش گشتۀ از یاد رفته می‌بودم. عیسی او را از آن زیر وی آواز 
داد که: اندو هگین مباش. همانا پروردگار تو در زیر تو جویی روان 
ساخته است. تو خرماین را به سوی خویش بجنبان تا بر تو خرمای تو 
و تازه بیفشاند. می‌خور و می‌آشام و دیده به پسرت روشن می‌دار و 
اگر با کسی از سدم دیدارت افتاد» یگو: اموز را روزه گرفته‌ام به 
خاموشی و از این‌رو با کسی سخنی نگویم. پس مریم عیسی را به 
نزد مردم خود آورد و آنان گفتند: یا مریم» کاری سخت شگفت و 
ناشایست فراز آورده‌ای. ای خواهر هارون» نه پدرت مردی بد بود و 
نه مادرت ز نې رد سپید. مریم» عیسی را نشان داد و آنان گفتند: چه 
گونه با کودکی سخن گوییم که هنوز در گمپواره بەس می‌برد؟ عیسی 
گفت: منم بنده خدا. سا نبشته بداد و پیامبر خود گردانید. و مرا در 
هرجا باشم فی‌خنده ساخت و تا زمانی که زنده باشم» بسه نماز و 
بخشش دارایی در راه خدا قسرمان داد و به مادر مبان کرد و 
نا بخشنده‌ای ید بخت نکرد. درود بر من در آن روز که زاده شدم و در 
آن روز که بمیرم و در آن روز که‌دیگر باره زندگی بیابم و برانگیخته 
کردم (مریم/۱۹/ ۳۲-۱)]. 

چون پيك خد! به وی چنان گفت» مریم خود را په فرمان خدا 
سپرد و آن پيك در آستین جامة وی بدمید و از وی دور شد و مریم به 
عیسی باردار گشت. او سبوی خود پر آب کرد و باز گشت. و به 
روزگار او کسی را از وی و پس عمویش پوسف درودگی پارساتر و 
پر‌ستنده تر نمی‌شناختند. یوسف با وی بود و او نخستین کس بود که 
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یحیی پیش از قرارفتن مسیح کشته شد و پیامبری در سی‌سالگی عیسی 
یں او فرود آمد. 


ما گزارش زندگی مریم در زمان کار کردن برای کئیسه بگفتیم. 
وی و پس عمویش یوسف بن یعقوب بن ماثان درودگر برای کنیسه 
کار می‌کر‌دند و در آن بەس می‌بردند. یوسف بن یعقوب فرزانه‌ای 
درودگی بود که با دست خود کار می‌کسرد و مزد آن را در راه خدا 
می بخشید. ترسایان گویند: مریم را پوسف درودگر به همسری 
بر گرفته بود ولی تا هنگامی که عیسی به آسمان رفت» با او نزدیکی 
نکرد. و خدا دا ناتی است. 

هنگامی که مریم و یوسف پس عمویش را آب به پایان می‌رسید, 
هريكث از ایشان سبوی‌خود برمی گرفت و به‌غاری‌که در آن آب می‌بودء 
روانه می‌گشت و آب پاکیزه برمی‌داشت و سپس هی دو به کنیسه 
بازه‌ی گشتند. چون روزی فرارسید که جیر‌اییل با او دیدار کرد 
آبش به پایان رسید و او به یوسف گفت: بيا با هم به چشمه رویم. 
یوسف گفت: مرا به اندازهٌ بسنده تا فردا آب است. مریم به تنپایی 
روانه شد تا به درون غار درآمد و در آنجا جبی‌اییل را بدید که یر وی 
نمودار گشته است. [ما نخست همگی داستان زادن وی را که په 
گونه‌ای فشده در قسر‌آن مجید آمده است: بازمی‌گوییم زیا دیگی 
داستان‌ها همگی بر گرد این آیه‌های روشنگی تنیده شده‌اند و از آن 
مايه گرفته‌اند. می‌فی‌ماید: در نبشته از مریم یاد کن هنگامی که از 
کسان خویش دوری گزید و به جایگاهی در سوی بیآمسدن خورشید 
دوی آورد؟. وی در پیش خود از مردمان خویش پرده برگرفت و با 
روان خود را په سوی او فی‌ستاديم که برای وی به‌سان جوانی نیکو 
ړوی و آراسته درآمد. مریم گفت: اگر مردی پر میزکار باشی» من به 
خدای سپ بان از تو پناه می‌برم و زینپار می‌جویم. جیریل گفت: من 


۶ محمد مارمادوك پکتال, دانشمند پاکستانی» چنین ترجه کند: 
And make mention of Mary in the Seripture when ahe had withdrawa from her‏ 
people to ۵ chamber looking east.‏ 
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به دیدار چویندگان رفت و ایشان را آگاه ساخت و گفت: چه می- 
خواهید؟ گفتند: زکریا را جريانيم. ابلیس گفت: او این درخت را 
جادو کرد که بشکافت و به ميان آن رفت. جویندگان گفتند: تو را 
راستگو ندانیم. اپلیس گفت: میا نشانه‌ای است که با آن مرا راستگو 
خواهید شمرد. وی دامن جامۂ زکریا را نشان اپشان داد. آتان تبر ها 
ب رگس‌فتند و درخت به دو نیم کر‌دند و آن را یا اره از ميان بر‌یدند و 
زکریا در میان آن پسرد. پس خدا پلیدترین مردم روی زمین دا پر 
ایشان چیره ساخت تا از ایشان کینه کشید. 


برخی گویند: انگیزة کشته شدن اد این بوه که ابلیس بها نجمنب 
های بنیاسرایپل رفت و دامن مریم را به درو غ آلودۂ گناه زکریا کرد 
و گنت: وی را جز او باردار تکرده است و هموست که بر مریم 
درمیآید. بنی‌اس‌اییل به پیگرد زکریا بی‌خاستند. از آن پس داستان 
فرورفتن او به درون درخت تا پایان دنبال می‌شود" 


داستان زادن مسیح علیهالسلام 

و پیامبری او تا پایان‌کار وی 
زادن سیح به روزگاد پادشاهان تیره‌ها بود. گبران (آذرستایان) 
گویند: زادن عیسای مسیح پنجاه و پنج سال پس از چیی‌گی اسکندر 
پر سرزمین بابل و پنجاه و يك سال پس از پایه گذاری خاندان‌اشکانی 
بود. ترسایان گوپند: زادن دی سیصدوشصت‌وسه (۳۶۲) سال پس 
از چیر کی اسکندر بر سرژمین بابل بود. اپتان گمان می ند کسه 
یحیی شش ماه پیش از عیسی بزاد و مریم علیپاالسلام در سیزده یا 
پانزده یا بیست سالگی به عیسی بارداد شد و عیسی تا فی ازفتن به 
آسمان سی و دو سال و چند روز بزیست و مریم پس از او شش سال 
بماند و از این رو همذ روزگار زندگی مریم پنجاه و يك سال بود. 
۳ داستان یحیی تزديك به همین گونه در انجیل متاء اتجیل پوحناء انجیل س‌قس و 
حتی (بهگونه‌ای که ت‌سایان ادما می‌کننه) در تورات نیز آمده است. بنگرید به: قاموس 

کتاب مقلس, تپران. طپوری» ۱۳۶۹ ش. صمي ۰۹۶۱-۹۶۵ 
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بودید» انبوه‌تر سازیم. اگر نیکی کنید» به خود کنید و اگر بدی 
کنید» به خود کرده باشید. چون هنگام کیض کردن یں دومین گناه 
فرا رسد» در روی‌های شما اندوه پدیدار گردد. و به مَرّگٹ بی‌ترین 
درآیند چنان که نخستین بار درآمده بودند. و تا نیست و نابود کنند 
آنچه توانند و بر آن دست یایند و فیروز گردند. خدای شما چنان 
می‌خواهد که بر شما ببخشاید و اکر بازگردید. بازگردیم. و دوزخ 
را زندان ناسپاسان و نایاوران ساختیم و جایگاه ایشان گردانيديم 
(بتی‌اس‌اییل/۷-۴/۱۷]- 

اینکه گفت: «خدای شما می‌خواهد که پر شما بیخشاید». نويد 
راستینی از خداست. 

رویداد نخست, فرستادن بخت‌نصی و سپاهیان وی‌بود. سپس خد!ا 
گردش کار را به سود ایشان چرخاند و آنگاه دومین رویداد فار سید 
که آمدن گودرس و لشکریان دی يود و این بزرگت‌ترین رویسداد په 
شمار آمد که در آن کشته شدن مردان» اسیر گشتن زنان و به‌اسیری 
رفتن فرز ندان و زنان‌شان بود. خدا ق‌باید: «تا آنجا که توانند, 
گردن‌ ازی کنند» (بنی اسیاییل / ۴/۱۷). 


برخی‌از دانشوران گفته‌اند که رویداد کشته‌شدن‌یحیی به‌روزگار 
آردشیر بن بابك بوده است. نیز گفته شده است که رویداد کشته‌شدن 
او يك سال و نیم پیش از رفتن عیسی علیه‌السلام به آسمان بوده‌است. 

داستان کشته شدن زکریا 

چون یحیی کشته شد و پدرش از این کار آگاه گشت. رو به گریز 
تاد و در نزدیکی بیت‌المقدس به درون بوستانی پردرخت درآمد. 
پادشاه به پیگرد او فرستاد و زکریا یں درختی گذشت که آواز داد: 
ای پیانبر خداء به نزد من آی. چون به نزديك آن رفت» شکافته شد و 
او به درون آن درآمد و درخت به‌هم‌رسید و او در میسان آن بماند. 
دشمن خدا ایلیس بیامد و دامن جامۀ او بگرفت و از درخت بیردن 
کشید تا چون گزارشی به ایشان دهد. اد را راستگو شمارند. آنگاء 
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دم شمشیر بگذرند» به‌فرمان خدا آرام یگیر. در این هنگام خون آرام 
گیفت و نبوزاذان دست از کشتار بداشت و گفت: به پروردگار بتیس 
اسراییل بار آدردم و او را راست شمردم و بی‌کمان دانستم که جز 
او خدایی نیست. سپس به اس‌اییلیان گفت: گسودرس میا فر‌موده 
است که چندان از شما کشتار کنم تا خون‌های‌تان به ميان سپاء او 
رسد و من توانایی تافرمانی او را ندارم. گفتند: چنین کن. او 
فرمود که گودالی پکندند و سپس گفت که هرچه می‌توانند اسب و 
استر و خر و گاو و گوسنند و شتر بیاور ند و سس بیرند. چنان کردند 
و چندان سس بریدند که خون بسیار انباشته شد. سپس بر آن آب افکند 
و خون به ميان سپاهیان گودرس رسید. سپس نبوزاذان فرمان داد که 
آن کشتگان را بیادردند و پر ز بر چبارپایان انکندند و چون گودرس 
به خون بنگریست که به ميان سپاهیانش رسیده است» پیکی به نزد 
نبوزاذان گسیل داشت و گفت: کشتار از میان ایشان بردار زیرا من 
از کارهای ایشان کینه کشیدم و ایشان را کشتار کردم۲. 

این دومین کیفری است که خدا پر بني‌اس‌اییل فرستاد. خدای 
بزرکت به پیامیں گر امی‌اش محمدصلی‌الله علیه [وآله] و سلم‌فی‌ماید: 
به فرزندان اس‌اییل در پیفسام و نام خویش پیام دادیم و سخن 
رساندیم و پند گفتیم که به‌ناچار دو بار در زمیسن تباهسی و 
گردنکشی خواهید کرد گردن کشیدنی تسّمّار. چون هنگام نخستین 
بار آن فرا رسد» بر شما بندگانی سرسخت و سختگیر از خود خواهیم 
گماشت که در سر‌ای‌ها به جست‌وچو درآیند. و این خود نویدی انجام 
یافتنی است. آنگاه گردش کار دا به زیان ایشان و به سود شما 
پچ‌خانیم و شمارا با فرزندان و دارایی‌ها پاری رسانیم و از آنچه 

۲ در اینجا گفتسی است: ابن ایس چند بار در اين بخش از کتساب 
۲ بخشی خود گفت که ایرانیان در گزارش داستان‌های سی‌دمی خود راه گز اف می‌رو ند 
وگاه«درو غمای خنده‌آور» می‌گویند. اینكینگریدکه چه ژاژها که‌می‌خاید و چه یاوه‌ما 
که برهم همی بافد. او باید پداند که اگ هم مردم روی زمین را در شبری بکشندء 
چندان خون روان نمی‌گردد که جویباری از آن روان گرده و به بیرون شین به درون 
ارتشیان چادرزده در آنجا برسد. هرکس را بکشند» خونش بیدرنگك به درون زمین فرد 
می‌رود. اين چه ژاژ است‌اين چه گفت است و فشار/پنبهای اندر دهان خود فشاد. 
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بود» خون یپودیان به‌میان سپاهیانش روان گندد. نیوزاذان به شر 
درآمد و په درون شہری رفت و در آن ماندگار شد که قربانی‌های خود 
را بدانجا می‌آوردند. در آنجا خونی جوشان دید و پرسید: ای بنیس 
اسراییل» داستان این خون چیست؟ گفتند: خون یکی از قربانی‌های 
ماست که پذیرفته نشده است و از این‌رو پیوسته می‌جوشد. فرمانده 
گفت: به من راست نگفتید. بنی اسر‌اییل گفتند: پادشاهی و پیامبری 
از ميان رخت بر بسته است و از اين‌روست‌که قر با نی ما پذیرفته نشده 
است. نبوزاذان هفتصد و هفتاد (۷۷۰) تن از مپتران ایشان را بر 
آن خون سس برید که باز هم نيارمید. فیمان داد که هفتصد تن از 
دا تشمندان ایشان را بر آن خون کشتند ولی آرامشی تیافتند. چون 
دید که آن خونء سرد نمی‌شود» گفت: ای بنی‌اسراییل» به من راست 
گویید و بر فرمان پروردگارتان پردیاری کنید چه روزگار درازی 
است که در زمین فرمانروا گشته‌اید و هس‌چه می‌خواهید. می‌کنید. 
اگی به من راست نگویید» چندان از شما بکشم که از مرد و زن يك 
تن دمنده در آتش به‌جای نگذارم". 

چون کوشش و کشتار بی‌امان او را دیدنسد, بدو راست گزارش 
کردند و گفتند: این؛ خون یکی از پيامیران ماست‌که ما را از بسیاری 
از آن کارها که مایذ خشم خدا می‌شود» بازمی‌داشت و آمدن شما را 
پیش بینی می کرد و به ما گسزارش می‌داد. مسا سخن وی را راست 
تشمردیم و او را کشتیم و این خون ادست. نبوزاذان پرسید: نام او 
چه بود؟ گفتند؛ یحیی بن زکریا. گفت: هم‌اکنون درست گفتید» از 
این روست که پروردگارتان از شما کینه کشید. او بر زمین افتاد و 
خدا را نماز برد و به پاران خود گفت: دروازه‌ها را ببندید و هر کس 
را که در اینجا از لشکریان گودرس است» بپرون فرستید. آنان چنان 
کرد‌ند. او در میان بنی‌اس‌اییل تنا ماند و سپس يه خون گفت: ای 
یحیی » خدای من و تو می‌داند که برای تو بر مردمت چه گذشت و چند 
از ایشان که به کشتار گاء رفتند. بادی. پیش از آنکه همة مردم تو از 


۱ یمنی حتی يك زن زنده نگذارم که در آتش دد و آن را روشن سازه. از این 
گونه تعبیرها در زبان عربي یسیار است. 
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کننده بیت‌المقدس بخت نصس بود و او بود که پس از کشته شدن یحیی 
بن زکریا بر دست اسراییلیان به کشتار ایشان پرداخت)» در نزد 
دانتدگان سر‌گذشت‌ها و تاریخ‌ها و آگاهان از کارهای گذشته, یاوه 
است زیرا اینان سراس همداستانند که بخت نص پس از کشته شدن 
شعیای پیغمبس بر دست بنی‌اس‌اییل به روزگار ارمیا بسن حز‌قیاء به 
پیکار با بنی‌اسراییل شتافت و میان روزگار ارمیا تا کشته شدن یحیی 
چپارصد و شصت و يك (۴۶۱)سال است و این‌را یپودیان و ترسایان 
هر دو استوار می‌دارند و می‌گویند که به همین سان در اسفار و 
کتاب‌های ایشان به‌روشتی نوشته شده است. هماهنگی‌شان با گبران 
(آذرستایان) دربارة درازای روزگار نیرد بخت‌نصی با اسراییلیان 
تا درگذشت اسکندر است و ناهماهنگی‌شان در بار درازای روزگار 
میان در گذشت اسکندر تا زادن یحیی است. اینان گمان می بر ند که 
درازای آن پنجاه و يك سال بوده است. 

اما ابن اسحاق می‌گوید: راست و درست این است که بتی‌اسراییل 
پس از باز کشت از بابل, بیت‌المقدس را نوسازی کردند و شمارشان 
رو به‌فزونی بسیار نپاد و آنگاه آنان روی از خدا بر کاشتند و به 
گناهکاری باز گشتند و خد! بر ایشان باز کشت و در میسان ایشان 
پیامبران برانگیشت که گسروهی را دروغگو شمردند و گروهی را 
بکشتند تا آنکه خدا واپسین پیامبران را در میان ایشان برانگیخت 
که از آن میان بودند: زکریاء پسرش یحیی و عیسی بن مریم. بنی- 
اس‌اییل» یحیی و زکریا را بکشتند و خدا یکی از پادشامان بابل را 
پر سر ایشان انگیخت که بدو گودرس (حردوش» حردوس» حاورس» 
خردوس» جردوس) می‌گفتند. او به سوی ایشان روانه کشت تا در 
شام ہں ایشان درآمد و چون در بیت‌المقدس بر ایشان تاخت» به یکی 
از فی‌ما ندهان بلند پایهٌ سپاه خود به نام نبوزاذان که دار نده پیلان 
بود» گفت: من سوگند خورده‌ام که اگ بر بتی‌اس‌اییل دست یابم» 
چندان از ایشان کشتار کنم تا جویبار خون‌های‌شان به ميان سپاهیانم 
روان گردد و دیگر کسی برای کشتن پیدا نکنم. او به آن قربانده 
فر‌مان داد که به شپر درآید و چندان از ایشان بکشد تا چنان که‌گفته 
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را بکشت و سرش را در تشتی بیاورد و آن سس بریده همچنان‌می گفت: 
این دخت بر تو روا نباشد. خونش همی جوشید. همی خاك بس آن 
اقشاندند و خون همی جوشید تا بر فراز باردی شہیں بر‌آمد و آرام 
نگرفت. پس خدا بخت نمس را بر ایشان بگماشت که با سپاهی گران 
بیامد و ایشان را در میان گرفت ولی بر !یشان پیروز 
یازگرده که زتی از بتی اسر اییل به نزه او آمد و گفت: شنیده‌ام که 
می‌خواهی بازگردی. گفت: آری» ماندن به درازا کشید و مردم 
گرستگی کشید ند و خواروبار به کاستی گرایید و زمین ہس ایشان 
تنگث و تار گردید. زن گفت: اگں تو را ب شمپر رهنمون گردم و آن 
را برای تو بگشایم» آنان را که بگویم یکشی و چون بگویم» دست 
پداری؟ بخت نصس گفت: آری. زن گفت: سپاهیانت را به چپار بخش 
کن و بر چہار گوشة شیر بدار. سپس همگی دست به آسمان بردارید 
و یگویید: بار خدایاء ما کشودن این شپی را از تو می‌خواهیم و تو را 
به خون یحیی بن زکریا سوگند می‌دهيم. چنان کردند و باروی شہر 
فروریخت و سپاهیان به‌شپر درآمدند. پیرزن ایشان را فسرمود که 
چندان بر زیر خون یحیی بکشند تا خون آرام گیرد. او همی کشت تا 
هفتادهزار تن سس بريد و خون فرو نشست و زن فرمان داد که دست 
از کشتن بدار ند و بخت نمس دست از کشتار بداشت. 

او بیت المقدس را ویس‌ان ساخت و لاشه‌های کشتگان را در آن 
انداخت. پس باز گشت و همر1ه او داتیال پیغمبر و دیگی سران بنی 
اسراییلء از آن ميان عزریاء میشاییل و جر ایشان باز گشتند و سر 
جالوت را با خود داشتند. دانیال گرامی‌ترین کسان در نزد بخت نصر 
بود و از این‌رو مجوسان (آذرستایان) بر آتان شك بردند و از آنان به 
نزد بخت تمس سخن‌چینی کردند. گوینده سخن را بدان گونه که گفته 
شد» دنبال می کند که از آن میان‌است: افکندن ایشان به سوی در ندگان 
و فروه آمدن پادشاه (یا فرشته) پر ایشان و درآم‌دن بخت‌تص به 
چپ جانوران و ماندن وی در ميان ددان برای هفت سال دشوار و 
گر ان. 

این گفتار و دیگر گفته‌ها در بار بخت‌نمس (گویای اينکه ویران 


.خواست 
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مادرش برای او دو پاره تمد بدوخت که بر گوته می‌آویخت و دندان_ 
های خود را با آنا می‌پوشاند. چندان می‌گر یست که آن دو پاره تمد 
خیس می‌شد. چون زکریا می‌خواست مردم را اندرز دهد می نگریست 
و اکر یحیی را حاضن می‌دید» از بهشت و دوزخ یادی نمی کرد. 


خدا عیسی را به پیامبری برانگیخت و بررخی فیمان‌های تورات را 
بزدود و از میان برداشت. یکی از آن فرمان‌ها این بود که به‌زن‌گرفتن 
دختی پرادر را ناروا ساخت. پادشاه ایشان ‏ به تام هیرودس - را 
دختر برادری بود که وی را خوش می‌داشت و می‌خواست او را به زنی 
بگیرد. یحیی او را از این کار بازداشت. دخترك هی روز نیازی به نزد 
پادشاه می برد که آن را برآورده می‌ساخت. چون این گزارش به‌مادر 
دخت رسید» به دختی خود گفت اگر پادشاه از تو بپر‌سد که چه 
می‌خواهی» بگو یحیی بن زکریا را سر بب. چون دختس بر پادشاه 
درآمد» از او پرسید: چه نیازی داری؟ دختر گفت: خواهم که یحیی بن 
زکریا را سس بیری. پادشاه گفت: جز این بخواه. دختر گفت: جز این 
چیزی نخواهم. چون دخت پافشاری کرد. پادشاه یحیی را بخواند و 
تشتی بخواست و او دا سر یرید. چون دختر مس بریده پدید, گفت: 
اکنون چشمم روشن گردید. در این هنگام دختر یر بام کاخ رفت ولی 
از آنجا فرو افتاد و او را سگانی درنده بودند که در زیر کاخ بودند. 
سگان بر او تاختند و او را بخوردند و او خود همی نگریست. 
واپسین اندامی که از وی بخوردند. چشمان وی بودند. تا اندرز 
گیرد. چون یحیی کشته شد. چکه‌ای از خونش بر زمین اقشانده شد. 
این چک خون همی جوشید تا خدا بخت نصس را بر ایشان برانگیخت و 
زنی به نزد وی آمد و او را بر آن چکۀ خون رهنمون گشت. خدا چنان 
در دل بخت‌نصس افکند که از ایشان چندان بکشد تا آن خون فرو 
نشیند. او از ایشان هفتاد هزار تن بکشت تا آن خون فرو نشست. 

سی نیز نزديك به این بگفت جز اینکه او گفت: پادشاه خواست 
دختر زن خود را به‌زنی گیرد. یحیی او را از این کار بازداشت. زن 
از پادشاه خواست که یحیی را بکشد. پادشاه کس روانه ساخت که او 
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سه روز چن با نمون با مردم سخن نگویی (آل عس‌آن/۴۱/۳). گوید: 
خدا به کیش آنکه نشانه خواست. زبانش را از او گرفت. نمون به 
معتی نشان دادن و اشاره است. 


چون از مادر بزاد» پدرش او را نيك‌روی»اندك موی با انگشتان 
کوتاه» ابروان پیوسته» آوای ترم» نیرومند در فی‌ماثیری خداو ند و 
پر‌هیز کار از هنگام کودکی دید. خسدای یزرگت فسر‌ماید: او را در 
کودکی پینام بخشیدیم (مریم/۱۲/۱۹). گسویند: يك روز کودکان 
همسانش به او گفتند: ای یحیی» بیا باهم بازی کنیم. گفت: برای 
بازی آفریده نشده‌ام. او گیاه و برکث درخت مي‌خورد. برخی گویند: 
نان جوین می‌خورد. يك روز ابلیس بر او گذشت (و او نان جوین 
می‌خورد) و یدو گفت: آیا گمان می بری که پارسایی؟ پس چرا نان 
جوین انباشته‌ای؟ یحیی گفت: نشین خدا بر تو باد» این بر‌ای‌خوردن 
است. ابلیس گفت: کم‌ترین خوراك بس است که مید تمیرد. خدا به 
یحیی وحی کرد و گفت: آنچه را ابلیس به تو می‌گوید» دریاب. 

او در کودکی پیامبی شد و از این‌رو. از همان هنگام مردم را به 
پی‌ستش خدا می‌خواند. وی جامة مویین پوشید. او را درم و دیناری 
نبود و خانه‌ای نداشت که بدان روی آورد. هی کجا که شب می‌آمد. 
سی‌ای او می‌بود. او را نه برده‌ای بود ثه کنیزکی. در پرستش خدا به 
سختی کوشید. یك روز پیکر خود را نگریست و آن را نزار یافت و 
یگ یست . خدا به‌وی وحی فرمود: ای یحیی» آیا برای لاغری پیکرت 
می‌گریی؟ سوگند به تیرومندی و ارجمندی‌ام که اگر از آتش دوزخ 
آگاهی یابی, به جای جامة مویین جامة آهنین بپوشی! او باز چندان 
بگریست. که اشك ها گوشت گونه‌های او دا پخوردند و دندان‌هایش 
برای بینتدگان آشکار گشتند. این گزارش به مادرش رسید. مادر بر 
او درآمد و زکریا همراه کاهتان روی آدرد و گفت: پسرم, تو را چه 
انگینه‌ای بر این می‌دارد؟ یحیی گفت: تو مرا ں این‌داشتی چه گنتی: 
ميان بشت و دوزخ» بلندایی ناهموار است که جز گریندگان از بیم 
خدا کسی از آن گذر نکند. ژکریا گفت: چس گریه می کن و می کوش. 


رویدادهای رو زگار پانشاهان تیرهها... ۵ 


یك بار که او در قربانگاه ایشان به نماز درایستاده بود» می‌دی 
چوان بدید که چی‌اییل بود. از او بتی‌سید. چبراییل بدو گفت: خدا 
تو را به یحیی مژده می‌دهد که راست شمارندة سخن پروردگار است 
(آل عمیان/ ۰۳۹/۳۲ گوید: این یحیی» سخن خدا (عیسی بن مریم 
علیه‌السلام) را راست و راستگو خواهد شمره چه یحیی نخستین کس 
بود که به وی گروید و او را راستگو شمرد. داستان چنین بود که 
مادر وی او را در شکم داشت و مریم را دید که عیسی را باردار بود 
و به وی گفت: ای مریم آیا تو آبستنی؟ مریم گفت: از چه رو چنین 
پرسی؟ مادر یحیی گفت: می بینم آنکه در شکم من است» آن را که در 
شکم توست» نماز می برد. 


بررخی گویند: او در سه سالگی» عیسی علیه‌السلام را راستگو 
شمرد و خدای بزرگت او را یحیی نامید و پیش از آن کسی را بدین 
نام نخوانده بودند. خدای بزرگت فر‌ماید: پیش از وی برای او 
همنامي پدید نياورديم (مریم/۷/۱۹)- باز خدای بزرکت فرماید: 
درود بر وی روزی که از مادر یز اد و روزی‌که بمیرد و روزی‌کهز ندگی 
دیگر باره یا بد و پر نگیخته گردد (مریم/۱۵/۱۹). گویند: پر هر اسب 
ترین روزهای آدمی‌زادگان در این سه روز باشد که خدا یحیی دا از 
هراس این سه روز به دور داشت. پحیی سه سال یا شش ماه پیش از 
مسیح بزاد. او با زنان‌در نمیآمیخت و از بازی با کودکان‌می گر یخت. 


زکریا گفت: بار خدایاء سا از کجا فرزندی باشد؟ من به پیری 
رسیده‌ام و زتم سترون است (آل عمران/۴۰/۳). در این هنگام نود 
و دو يا صد و بيست سال از زندگی وی بگذشته پود و زنش نود و 
هشت سال داشت. به او گفته شد: چنین است؛ خدا هر چه می‌خواهد 
می‌کند (آلعمر ان /۳/ ۰)۲١‏ زکریا این سخن را برای به‌دست آوردن 
آگاهی پر سید که آیا از این زن سترو نش فرزند یابد یا از دیگری؛ 
این دا از آن‌رو نگفت که در توانمندی خدا گمانی داشته باشد. زکریا 
گفت: خدایا» مرا نشانه‌ای بخش. خدا گفت: نشانة تو این است که 


A‏ الکامل فی‌التارخ 


سپس عمر‌ان در گذشت و در این هنگام ځنه آبستن مریم بود. چون 
او را بزاد, وی را دختری دید و در این زمان گفت: «خدایا من او را 
دختری زادم ت و خدا از آنچه زاده بود» همواره آگاه‌تر بود و تر 
مانند ماده نیست» چه آن تراند پر‌ستاری کنیسه کند و به پذیرایی 
ایشان کس بندد و این یکی نتواند «و من او را مریم نامیدم» (آل 
عمران/ ۳۶/۲). و مریم به زبان ایشان به‌معنی پ‌ستش باشد. سپس 
آن زنٌ دخت نوزاد را در پارچه‌ای پیچید و او را به «مَرگتِ بر ترین» 
(المسجد الاقصی) آورد و دربرایر کاهناتی که از تبار هارون بودند, 
بر زمین گذاشت. اینان سر‌پرست همان کاری در بیت‌المقدس بودند 
که بتی‌شیبه در کمبه داشتند. زن گفت: این دختر پیمان بسته برای 
خد! را بگیرید. آنان بر سر گرفتن وی با یکدیگر به چالش پرداختند 
زیرا او دختر رهبی و خداوند قربانگاه ایشان بود. زکریا گفت: من 
بدو سزاوار ترم زیرا خالهٌ وی در خانه من است. گفتند: ولی ما برای 
این کار قرعه زنیم. پس قلم‌های خود را در رودی روان که همان 
رود اردن بود -بیفکند ند؛ خامه‌هایی‌را که با آن تورات‌را می‌نوشتند. 
قلم زکریا ہس زی آب آمد و قلم‌هسای ایشان در آب فرو رفت. 
زکریا دختی را بگرفت و س‌پرست او گشت و او را به ند خاله‌اش 
مادر یحیی برد و برای وی زنی شیرده گرفت تا بزرگت شد. آنگاه 
برای وی بالاخانه‌ای در مسجد پساخت که چن با نردبان کسی بدانجا 
نتوانست رفت و کسی جز او را دستوری یدانجا نبود. وی میوۀ 
زمستان را در تابستان‌در نرد او می‌دید و میوءٌتا بستان‌را در زمستان. 
به وی می‌گفت: این از کجا آورده‌ای؟ می‌گفت: از نزد خدا. چون 
زکریا این را از او بدید. خدا را برای او بخواند و آرزوی فرزند 
کرد زیرا میوة تابستان را در زمستان بسدید و میوءٌ زمستان را در 
تایستان. زکریا با خود گفت: آنکه این به مریم ارژا نی داشت» تواند 
زن مرا بپبود بخشد تا فسرزند زاید. او گفت: خدایا» مرا پسری 
پاکیزه ارزانی فرمای که تو شتوندة فراخوان هستی (آل عمران | 
۳۸/۳ 


رویدادهای روز گار پادشاهان تیر ه‌ها 
از آن میان عیسی‌بن مر نم 
و بحیی‌بن ز کر یا علیهم السلام 


ما از این‌رو این دو رویداد بزرگث را در این گزارش گرد هم 
آوردیم که یکی از آن وابسته به دیگری است. گوییم: عمران بن ماثان 
از فرز ندان سلیمان‌بن داود بود و خاندان‌ماثان از مہتران و کاهتان 
بنی اس‌اییل بودند. او حنه دختر فاقور (فاتوذ) را به‌همسری داشت 
و زکریا بن بر‌خیا خواهرش ایشاع را. برخی گویند: ایشاع خواهر 
مریم دخت عمران بود. حته بزرگت و سالخورد و ناتوان گشته بود و 
فرزندی نیاورده بود. يك بار هنگامی که وی در سای درختی بود. 
پر نده‌ای دید که جوجهٌ خود را دانه می‌خوراند. از این‌رو شیفتگی به 
زند در وی پدید آمد و او خدا را بخواند که به وی فیز ندی 
ارزانی فر‌ماید. او با خدا پیمان بست که اگر پسری به او ارزانی 
دارد» وی را از دربانان و کارکنان بیت‌المقدس گرداند. او بچ؛‌شکم 
خود را «آزاد» گردانید ولی نمی‌دانست پسر است یا دختر. پیمان 
«آزاد» بستن با خدا در نزد ایشان چنین بود که بچه را به کنیسه 
می بخشیدند تا در آن کار کند و تا هنگام رسیدن به «پختگی» از آنجا 
بیرون ٹیاید. چون به پختگی رسد او را «آزاد» یگذارند که اکر 
بخواهد» در آتجا بماند و اگر نخواهد به هر جا که می‌خواهد» روانه 
گردد. پیمان «آزاد» جز در بارهٌ پسران بسته نمی‌شد زیرا ز نان - که 
بیماری و خونریزی ماهانه می بینند ‏ شايستة این کار نبودند. 


r‏ الكامل فی‌التاریخ 


فرزندان‌شان چیر گی بر سواد پیش آمد» اشك بن جزه بود و او» به 
گفتة برخی» از تبار اسفندیار بن گشتاسپ بود. برخی از ایرانیان 
بر این گمانند که اشك پسر داراست. بررخی گویند: اشك بن اشکان 
مہ از فرزندان کیکاوس بود که بیست سال پادشاهی کرد. پس‌از 
او این کسان بدین گونه فرمان راندند: پسرش اشك بيست و يك 
سال» شاپور بن اشك سی‌سال, کودرزین شاپور ده سال. پسرش بیرن 
بیست و یك سال» پسرش گودرز کپتر نوزده سال» نرسی بن گودرز 
چپل سالء هرمز ین بلاش بن اشکال ھفسدہ سال» اردوان کپتر پس 
بلاش (که وی بزرگک‌ترین و تسواناترین و گرامی‌ترین پادشاهان 
اشکانی و چیره‌ترین ایشان بر پادشاهان بود) سیزده سال. پس از او 
اردشیر بن بابك بر سر کار آمد که مس‌زمین ایران را ساس پیوست 
هم کرد و این را به پاری خدا یاد خواهیم کرد. 

برخی دیگی» کسان دیگری را در نام‌های پادشاهان (یه‌جز آنان 
که ما یاد کرديم) گنجانده| ند که نیاز به درازگویی با یادکردن ایشان 
تیست. ما برخی از آنچه را گفته شده است. در هنگام گنت و گو از 
پادشاهی اردشیر بن بابك یاد کردیم. 
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و اشکانیان خوانده می‌شدند و روزکار پادشاهی‌شان دویست سال و 
به گفتة برخی سیصد و چپل (۳۴۰) سال بود. از این ميان اشك بن 
اشکان بیست سال فرمان راند. پس از او پسر وی شاپور برای شصت 
سال فر‌مان راند و در چپل و یکمین سال پادشاهی او عیسی بن مریم 
علیه‌السلام پدیدار شد. تیتوس بن اسفیانوس پادشاه رومیه» چہل 
سال پس از بالا رفتن عیسی مسیح به آسمان» بر بیت‌السقدس تاخت 
و کشتار کرد و به اسیری بگرفت و شہں را به‌ویرانی کشاند. دیگر 
شامان اشکانی بدین‌گونه بودند: گودرز بن اشکانان مسبت بیست 
سال» بیبرن اشکانی بيست و یك سال» گودرز اشکانی هشتاد و نه 
سال» ثرسی اشکانی چپل سال» هرمز اشکانی هفضده سال» اردوان 
اشکانی بيست و دو سال» خسرو اشکانی چہل سال» بلاش اشکانی 
پیست و چپار سال» اردو ان کبتر سیزده سال و اردشیر ین بابك. 


برخی گویند: پس از اسکندر پادشاهان تیره‌ها که دی کشور 
ایران دا میان ایشان بخش کرد بر اپران‌زمین فرمان راندند. هر يكگ 
از ایشان چداگانه بر همان پپنه‌ای که در دستش بود (از هنگام روی 
کار آمدن)» فرمان داند و این به‌جز پہنۀ سواد بود که پس از اسکندر 
برای پنجاه و چپسار سال در دست رومیان بسود. در مپان پادشاهان 
تیره‌ها مردی از تبار شاهان بود که بر کوهستان و اصفیان چیره 
گشته بود و پس از او پسرانش بر سواد چنگث انداختند و بر این 
مس‌زمین و آبساران و کوهستان و اصقبان - به سان سر‌کردة دیگر 
پادشاهان تیره‌ها - فرمان راندند زیر! شیوه بر این روان گشت که 
وی و فرزندانش را سیتر خود بشناسند. از این‌ردست که یاد ایشان 
در گزارش نامه‌های پادشاهان آمده است. ما نیز بر این پایه» به یاد 
کردن ایشان بسنده کردیم و دیگران را فرو گذاشتيم. روزگسار 
فرمانرانی پادشاهان تیره‌ها دویست و شصت (۲۶۰) سال و به‌گفتة 
برخی سیصد و چپل و چپار (۳۴۴) سال و به گفتة برخی پانصد و 
بيست و سه (۵۲۳) سال بود. و خدا داناتی است. 

از میان پادشاهانی که پر کوهستان قرمان راندند و پس از 


UH‏ الكامل فیاتار ی 


رومیان په خو تخواهی آنتیوخوس به سرزمین ایران تاخته بودند و 
پادشاه بابل در این هنگام بلاش پدر اردوان بود که اردشیر بن بابك 
او را کشته بود. بلاش برای پادشاهان تیره‌ها نامه نگاشت و آگاه‌شان 
اخت که رومیان برای تاختن بر کشور ایشان همداستان شده‌اند و 
سپاه و ساز و برگث انبوه فراهم آورده‌اند و اگر وی در برابر ایشان 
به‌زانو درآید» بر همگی چیره خواهتد شد. 
هريك از پادشاهان تیره‌ها به اتدازة توان خود مردان جنگی و 
جنگ افز ار و دارایی بر ایدی بفرسٹادند و در نزد وی چہارصدهز‌ار 
پیکار گ فراهم آمد‌ندءوی فسرماتروای«خضر» (شپری بن[بر تکریت 
کتونی در عراق میان موصل و فرات)را به‌قرماندهی ایشان بر گماشت 
و او ميان سواد و جزیره را به دست داشت. این فی‌مانده با رومیان 
دیدار کرد و پادشاه ایشان را بکشت و سپاهیان ایشان را از دم تيغ 
یگذراند. این کار» رومیان را بسر آن داشت که شب قسطتطنیه 
(کنستانتین اوپل*) را بساختند و پای‌تخت خود را از رومیه بدانجا 
قرا بردند. آنکه این شبر دا پایه گذاری کرد, پادشاه قسطنطین 
(کنستانتین) بود و او نخستین کس از پادشاهان روم بود که به‌کیش 
ترسایی درآمد. وی بازماندگان بنی‌اس‌اییل را از فلسطین و شام 
بیردن داند چه گمان بر این بود که یبودیان عیسی بن مریم را کشته 
بودند. به گمان ایشان آن چوبه‌ای را که عیسی را بر آن آویختند. 
یبودیان به کشتن‌گاه آوردند. رومیان آن چوبه را بسی گر امی‌داشتند 
و آن را به گنچ‌خانه‌های خود بردند و اکنون در نزد ایشان است. 
پادشاهی ایران پیوسته پراکنده بود تا اردشیر بن بابك (اردشیر 
بایکان, فس‌مانروا از ۲۲۶ تا ۲۴۱م) به پادشاهسی رسید. هشام 
روزگار پادشاهی او را روشن نساخته است. 


دیگر دانشوران آگاه از گزارش‌های ایرانیان گفته‌اند: پس از 
اسکندر پادشامانی تھ از ایرانیان بر س‌زمین ایران فررمان رائدند و 
ایتان فی‌ما نی پادشاه کو هستان می‌بودند.ایتان پادشاهان تیره‌هابودتد 


8. Constantinople. 
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اختلاف سخن گفته‌اند. هشام بن کلبی و گروهی همانند او گنته‌اند: 
پس از اسکندر بلاقس سلپقس و سپس انطیخس (آنتیوخوس) پایه- 
گذار شپر انطاکیه (آنتیوخ) فی‌مان راندند و سواد کوفه برای پنجاه 
و چپار سال در دست ایشان بود و ایشان در پبن؛ فارس و اهواز و 
کوهستان‌ها تاخت‌و تاز و آمدورفتی داشتند. 
پادشاهی اشك بن اشکان 

سپس مسردی به نام اشك (یا ارشك یکم: ۲۴۸-۰ق) سس 
پرآورد و اد فرزند دارای مت بود و زادگاه و پرورش‌گاه او ری 
بود. دی گروهی انبوه فر اهم آورد و روانۂ کارزار با انطیخس گشت 
و انطیخس به سوی او بیرون رفت و این دو در سرزمین موصل به 
یکدیگر برخوردند و انطیخس کشته شد و اشك بر سواد چیره گشت 
و از موصل تا ری و اصضبان دا یگرفت و دیگر پادشاهان تیر ه ها به پاس 
بزرگی و رفتارش او را بزرگث شمردند و نامه‌های خود را يا نام اد 
آغاز گردند و او را شاهتشاه خواندند بی‌آنکه وی هيچ‌کدام از ایشان 
را برکتار سازد. پس از او پس وی شاپور بن اشك به اورنگث 
پادشاهی بر‌آمد". 

پادشاهی گودرز 

پس از وی گودرز بن اشکان به پادشاهی رسید و او همان است 
است که با بنی‌اسراییل» بر‌ای بار دوم» به جنگ پرداخت. 

انگیزة چیره کردن خدا او را بر ایشان کشتن یحیی بن زکریا 
بود. گودرز بسیاری از ایشان را بکشت و پس از آن دیگر ایشان به 
سان گذشته فر اهم تیامد ند و خدا پیامبری را از میان ایشان برداشت 
و خواری بی ایشان بگماشت. برخی گویند: آنکه با فرز ندان‌اسراییل 
جنگید» طیطوس (تیتوس) بن اسفیانوس پادشاه روم بود. وی ایشان 
را کشتار کرد و به اسیری گرفت و بیت‌المقدس را ویران کرد. 


۷ اشکانیان خاتدانی از شاهنشاهان ایران بودتد که‌از پیرامون ۰ 2۲۵م تا پیرامون 
۲۲ میلادی په مدت ۶۷ سال فرمان راندند و ۳۳ پادشاء از ايشان به گاه برآمدند. 


۳3 الكامل فی‌ااریخ 


شاهزادگان دا بکشم و به سوی پدران‌شان فرستم. تو در این کار چه 
می بینی؟ 

ارسطاطالیس برای او توشت: اگ شاهزادگان را بکشی, کار په 
دست فی‌ودستان و خوارمایگان افتد و اینان چون به پادشاهی رسند, 
نیرو یابند و چون توان یابند» سرکشی کنند و ستم رانند و پیداد 
روا دارند. گزندی که از ایشان رسد پیش‌تر باشد.رای درست آن 
است که شاهن‌ادگان را کرد آوری و هريك را پادشاهی شر و بخشی 
به‌گونة جداگانه بخشی و چون چنین شود. هریکی در برایر آن‌دیگری 
ایستد تا او را از رسیدن به خواسته‌اش بازدارد تا آنچه دارد» از 
دست نرود و بدین سان در میان ایشان دشمنایگی زاید و ایشان به 
همد گی پر داز ند و هنگام نیابند که پا دوردستان دشمنی ورز ند. 

در این‌هنگام پود که‌اسکندر کشورهای خاورزمین را بر پادشاهان 
تیره‌ها بخش کرد و اخترشناسی و حکمت را از کشور ایشان به جایی 
دیگر برد و همان پیش آمد که ار سطاطالیس پیش بیتی کرده بنود. پس 
پادشاهان خاورزمین به یکدیگر پرداختند و با یو نان در نیاو یشتند. 


ارسطاطالیس بر‌ترین و داتاترین فرزانگان بود و اسکندر با او 
دای‌می‌زه و کفتة اد را به‌کار می‌برد. ارسطاطالیس(۳۲۲-۳۸۴م) 
حکمت را از افلاطون (۲۴۷-۴۲۷قم) شاگرد سقراط (۳۹۹-۴۶۹ 
قم) فراگرفت و سقراط تنپا در طبیعیات نه دیگی دانش‌هاء شاگرد 
اوسیلاوس بود و ممتی نام او «سی‌در ندگان» است. ادسیلاس شاگرد 
انکساغورس (آناساگوراس, درگسذشت؛ پیرامون ۴۲۸ قم) بسود. 
ارسطاطالیس در چند پُرّشمان به راه تاسازگاری با استادش برفت و 
چون در این باره از وی پرسیدند» گفت: افلاطون را دوست می‌دارم 
و راستی و درستی را نیز» ولی راستی و درستی را بیش تر دوست 
می‌دارم. 


دانشوران دربارة پادشاهی که پس از اسکندر در سواد هراق بوږ 
و دربار؛ شمار پادشاهان تیره‌ها که بر اقلیم باپل فرمان راندند» په 
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برخی از دانشوران گفته‌اند که بطلمیوس خداوند مجسطی و 
دیگر کتاب‌هاء از این پادشامان نبود بلکه به روزگار پادشاهان روم 
بود که این را به خواست خدا یاد خراهیم کرد. 


پس از آن قالوبطری پادشاه روم به پادشاهی شام رسید و نخستین 
کس از این خاندان که به‌گاه برآمد» جایوس یولوس بود که پنج سال 
فرمان داند. پس از او اغسطوس که پنجاه و شش سال پادشاهی کرد 
و چون چپل و دو سال از مان راندنش بگذشت» عیسی بن مریم 
بزاد علیه‌السلام. گویند ميان زادن عیسی و روی کار آمدن اسکتدر 
سیصد و سه (۳۰۳) سال بود [۳۳۶ سال بود]. 


گزارش کار پادشاهان ایران پس از اسکندر 
(پادشاهان تیره‌ها) 
چون اسکندر درگ‌ذشت» پس از او پادشاهان تیسره‌ها («ملوك 
طوایف»") به پادشامی ایشان رسیدند و ما انگیزۂ این کار بگفتیم. 
برخی گویند: انگیزه آن بود که چون اسکندر پر سرزمین ایر ان‌چیره 
شد و به آنچه می‌خواست رسید. به ارسطاطالیس فرزانه نوشت: من 
همه ماندگاران خاورزمین را ترساندم و آزردم و اکنون بیم آن دادم 
که پس از من همداستان و یکپارچه گ‌دند و آهتگث کشور ما کنند د 
مردمان ما را بیازارند. پس بر آن شدم که فرزندان پدر کشته از 


ا تب 
سه 


۱ 1 بطلمیوس‌ششم» فیلو مت (درگذهتة ٤۵‏ ۱قم) پادشاه مصس (۰)23۱۶9-۱۸۱ 
۷. بطلمیوس هفتم» اثوش‌کستس دوم فوسکون (درگدشتة ۵۱۱۷م)۰ ۰۸ بطلمیوس هشتم» 
سوترلاتوروس (درگنشتة ۸۱ قم) پادشاه معصی (۸۱-۸۹تم). ۰٩‏ بطلمیوس شم 
آلکساندر یکم (درگذشتة ۸۸قم) پادشاه مصر (۸۹-۱۰۷قم). ۰۱۰ بطلمیرس دهم 
آلکساندر دوم (درگذشت؛ ۸۰قم) پادشاه مصی. ۰۱۱ بطلمیوس هازدهم؛ فیلوپاتی تلوس 
دیوتوسیوس (درگذشتة ۵۱قم) پادشاه مصسی (8۸۸۰قم). ۰۱۲ بطلمیوس دوازدهم 
(۴۷-۶۱قم) پادشاه مصر (۴۷-۵۱قم). ۰۱۳ بطلمیوس سیزدهم (۴۴-۵۸قج) پادشاه 
مص (۷٤-٤٤قم)۰‏ 6 بطلمیوس چباردهم. کایسارون (۲۰-۶۷قم). 

1 فردوسی می‌فی‌ماید: 

ہی آن نامداران فی‌خنده کام «ملوك طوایف» شمپادند نام 


3 الكامل فراثاری 


خودشان افتد و بر فی‌مانبری و دوستی همداستان گردند و خود را 
پروردة تو شمارند. اسکندر چنان کرد و پادشاهان تیره‌ها («ملوك 
طوایف») از اینجا پدید آمد. دربار؛ُ انگیزه پدید آمدن پادشاهان 
تیره‌ها سخنانی جن این نیز گفته شده است که به‌خواست خدا پاد 
خواهیم کرد. 
پادشاهان پس از اسکندر 

چون اسکندر در گسذشت. پادشاهی را بس پسرش اسکندرون 
عرضه کردند ولی او از پذیرفتن آن رخ برتافت و به پرستش خدا 
پرداخت. از این‌رو» پادشاهی یونان. چنان که برخی گفتهند» به 
بطلمیوس بن لاغوس رسید و روزگار پادشاهی او سی و هشت سال 
بود. آنگاه پادشاهی سرزمین یونان بدین گوته دنبال شد: بطلمیوس 
فیلوذفوس چہل سال» بطلمیوس اوراغاطس بیست و چہار سال» 
بطلمیوس فیلافط بيست و يك سال» بطلمیوس افیفانس بیست و دو 
سال» بطلمیوس اوراغاطس بيست و ته سال» بطلمیوس ساط هفده 
سال» بطلمپوس اخشندر بيست و یك سال. بطلمیوسی که از اورنگی 
پادشاهی روی بس‌کاشت و نان شد هشت سال و بانویی به نام 
قالو بطری هفده سال, اهن زن از فی‌زانگان بود و اینان همگی از مردم 
یو نان بودند. هم کسانی که پس از اسکندر به پادشاهی رسیدند. 
بطلمیرس خوانده می‌شد ند چنان که پادشاهان ايران را خسرو میت 
گفتند و پادشاهان روم را قیمر. 


۵ اینان که این الیر به نام هادشاهان یوتان‌می‌خواند» بطلمیوسان مصر کپن هستند 
که در بنیاد از مردم شبن مقدو نیه بودند و اسکندر ایشان را به پادشاهی مصر برآورو 
د خود از رشته‌های پاشاهی مص گشتند. بطلمیوسان یا بملالسۂ مص چبارده تن بدین 
گونه بودند: ۰۱ بطلمیوس یکم شناخته با تام سوتی (ععام5) و لاگی (درگذشته ۲۸۳, چبل 
سال پس از درگذشت اسکندر). ۰۲ بطلمیوس دوم» دلفوس (۲۹۷-۴۰۹قم) پادشاه مم 
باستان (۸۵ ۴۷-۲ ۲قم). ۳ بطلمیوس سوم» ائوش کستس (در گذشتة ۲۲۲قم) پادشاه 
مص (۲۲۲-۷۹۷قم). ۶ بطلمیوس چبارم» فیلوپاتور (درگذشتة ۲۰۵قم) پادشاه‌مصر 
(۲۰۵-۲۲۲قم). ۶ بطلمیوس پنجم. اپیفانس (0۱۸۱-۲۱۰ج) پادشاه مم (۲۰۵- 

هه 
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دلاوری و کم‌خردی ایشان» هرکه را خوی چنین باشد» زندگی را بر 
وی فیاخ گردان و زنان ماهروی سیمین‌تن را هماره هم‌آضوش وی 
ساز زیر! فراخی زندکسی» دلاوری را از ميان می‌برد و گرایش به 
تندرستی را پدید می‌آورد. زنہار که دست به سردم کشی نیالایی زیرا 
این کار لغزشی است که چاره ندارد و گناهی است‌که بخشوده نگردد. 
کیض بکن بی‌کشتن, تا بر بخشایش توانا باشی زیرا یخشودن از سوی 
توانایان بسی نیکوست. بايد که خوی تو نیکو باشد تا خسواست‌ها 
یکسره ویو دوستی تو گردد. خود را در بپره‌وری بی یارانت بررتری 
مبخش زیرا هر که نایرایری پیشه سازد و چیز‌هایی ویژءٌ خود گر دا ند 
و پاران را از آن بی بہره کند» دوستی را پایمال کرده باشد و هر که 
برابری و از خودگذشتگی به‌کار برد» ریشۂ دشمنی ہں کند. 


باز چون سرزمین ايران یگرفت» برای ارسطاطالیس (ارسطو) 
نامه نوشت که من در ایران مردانی‌دیدم دارای رای استوار, س‌سختی 
و دلاوری بسیار و زیبایی و نژاد بلند و شاهوار. من از راه داد و 
دهش بر ایشان چیره گشتم ولی می ترسم چون از ایشان دور گردم و 
کشور بدیشان سپارم» سس په شورش بردار ند و مرا قرو گذار ند و از 
این‌رو جز با نابود کردن ایشان. گز ندشان دور نسازم. ارسطاطالیس 
برای وی نوشت: نامه تو را دربارۂ مردم ایر ان خواندم و دریافتم. اما 
کشتن ایشان» کاری برپایة ستمکاری و مایۀ تباهی است که فی‌جام 
بد آن را نتوان دور ساخت. اگر ایشان را کشتار کنی. مردم ایران 
کسانی مانند ایشان بر سر کار آورند و به‌ناچسار همه مردم کشور 
دشمن تو گردند و کینۀ فرزندان تو را به دل گیسی‌ند و تو در همان 
هنگام ایشان را بیرون از پیکار. کشتار کرده باشی. اما بیرون کردن 
ایشان از لشکرت, مایة گز ند رسیدن به خود و پارانت باشد. ولی‌من 
تو را راهی فرمایم که بپتسر از کشتن است و آن اینکه شاهزادگان 
ایشان و کسانی را از ایشان که شایستگی جبانداری دارند» فراب 
خواتی و شپرها به ایشان سپاری و مريك را پادشاهی جسداگانه 
گردانی تا بدین سان گفتارشان چندگانه گردد و گزندشان در ميان 


ا کی ا ا ریت مرت 
7۳ الكامل فی‌ائنار یخ 


یرگ پوشاندند و آنہا را با اسبان بداشتند تا با آنہا آشنا گشتند. 
سپس به هند بازگشت. پادشاه هند به جنگك او پیرون آمد و اسکندر 
فر‌مود که اندرون آن پیلان دا از نفت و کبس شتند و آنپا را 
سوار بر چرخ‌ها به‌میان آوردگاه راند ند و مردان جنگی‌را همراه آنہا 
ساختند. چون جنگت درگرفت» فر‌مود که در آن پیلان آتش افکند ند 
که چون گداخته شدند»س‌دان‌جنگی و پیلداران‌از گرد آنپا بپاکندند. 
د پیلان هندی آنہا را در میان گرفتند و با خر توم‌های خود بکوفتند. 
همگی بسوختند و به سوی هند رو به گریز نپادند و مردم از پرایر 
آنما شتایان یگ يختند. 

یکی دیگر از نیر‌نگت‌های رزمی وی این بود که بر شہری استوار 
فرود آمد که خوراکی‌های فراوان و چشمه‌های آب روان داشت. [ او 
نتوانست دژهای شبر یگشاید] پس از آنجا باز گشت و گروھی را 
در چہرة بازرگاتان بدانجا گسیل داشت که با خود کالاهایی داشتند و 
می‌فر‌وختند. ایشان را فرمود که هرچه می توانند» خوراکی بخرند و 
بہای گزاف بپرداز ند و چون خوراکی‌ها را گرد آوردند» آتش در آن 
افکنند و یگریز ند. آنان چنان کردند و به‌نزد او بگریختند. او دسته- 
های جنگی به بیرون آن شببر فرستاد که پیاپی تازش آوردند و تاراج 
کر‌دند. مردم شین گی‌یختند و به شبن درآمدند که در آن پناه گیر ند. 
اسکندر بر سس ایشان تاخت ولی راه درون‌رفت را یه شر بسته 
نیافت. 


وی برای ارسطاطالیس (ارسطو) نوشت که از میان دیق گان‌روم» 
گروهی هستند که ایشان را آرمان‌هایی دورپروازانه و جان‌هایی 
بز ر گت و دل‌مایی ترس ناشناس است. او از ایشان بر جان خویش بیم 
دارد ولی نمی‌خواهد ایشان را بر پاية بدگماتی خود نابود سازد. 
ارسطاطالیس در پاسخ وی توشت: نامۀ تو را خواندم و دريافتم. آنچه 
در بارة دورپروازی آرمان‌های ایشان گفتی [درست است ولی باید 
پدانی که] وفاداری فرآورد؛ یلندپروازی آرمان و یزرگث بودن چان 
است و نی نگث از ویژگی‌های پستی و فرومایگی است. اما دربارهٌ 
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می‌گث‌شان شادت کرد. دیگری گفت: ای‌جنبانند؛ روی زمین» چرا هیچ 
اندامی نمی‌جنبانی؟ بلکه باید گفت: چر| از تنگتاها گله نمی‌کنی که 
همواره از فراخنا گله داشتی. دیگری گفت: سرایی که پایان آن این 
باشد» همان به که از آغاز روی از آن پر گردانند. 

خوانسالار او گفت: بستر‌ها کستردم و خوان‌ها چیدم و اکنون 
میزبان را نسی‌بینم. کنجینه‌دارش گفت: میا به اندوختن فسی‌مان 
می‌دادی؛ اکنون اندوخته‌هایت به که سپارم؟ 

دیگری گفت: این سرای پپن و دراز برای تو جل هفت بدست؟ 
به‌جا نپشته است؛ اگر این را بی‌گمان می‌دانستی» از جست و جوی 
بسیار می‌کاستی. 

روشتك» همسرش» گفت: گمان نمی‌بردم که سرکوبگن دارا 
سر کوب گردد. سخنی که از شما شنیدم دارای سرز نش بود. او جامی 
را که از آن می‌نوشید, واپس گذاشت. اينك باید که این گروه از آن 
پتوشند. هتگامی که مادرش از مر‌گش آگاه کشت, گفت: اگر فرمان 
پسرم را فر د هشتم» یادش را از دل به‌دور نداشتم. 


این بود سخنان فرز ا نگان در بارۀ وی که در آن پند و اندرزها بود 
و از اين‌رو آن را فرو نگاشتم. 


از نیر نگت‌های اسکندر در جنگت‌هایش یکی‌آن بود که چون با دارا 
به جنك پرداخت» به ميان دو لشکر آمد و آوازدهنده‌ای را ف‌مود که 
آواز داد: ای ایر‌انیان» خود می‌دانید به ما چه نوشتید و ما چهګو ته 
برای شما امان فی‌ستادیم. هرکه پر گفتۀ خود پایدار است, از جنگٿ 
رویگردان شود که از ما نیز پیمانداری ببیند. پس ایرانیان بههمدګر 
گمانمند شدند و آشفته گشتند. 

از دیگر ترفندهای او این بود که پادشاه مندوستان با پیلان 
جنگی به پیکار با او بیرون آمد و اسبان اسکندر از آنہا برمیدند. اد 
از آن چنگت دست بداشت و فی‌بود که پیلانی از مس بساختند و ساز و 
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نیاز بەدادت نر سید بارهای‌گران آن بر تو بمائُد و تو دست به‌گناهان 
آن زدی. یرای دیگری انباشتی و گناه آن بر خود نوشتی. دیگری 
گفت: تو اندرز دهندة ما بودی و اينك اندرز دهنده‌ای گوپاتر از 
مر گت تو نیست. اکتون هرکه را خردی است. بايد که پند گیرد و 
هرکه اندرزپذیر است» باید که بپذیرد. دیگری گفت: بسا کسا که 
در پشت سرت بود و از تو می ترسید و اکنون در برابی توست و از 
تو باکی ندارد. دیگری گفت: بسا کسا که آرزومند خاء‌وشی تو به 
هنگام سخن گفتنت بود و امروز که خاموشی» آرزوی سخن گفتنت 
می‌دارد. دیگری گفت: این مرد بسی کسان را بمیراند که نمیّد و 
اکنون مرگ از او گوی ر بوده است. دیگری که دارای کتاب‌های-عکمت 
بود» گفت: همواره از من می‌خواستی که از تو دوری نگزینم و اينك 
منم که نمی‌خواهم به‌تو نزديك شوم. دیگری‌گفت: امروز روز بزرگی 
است که بدی‌هاي گریزان آن روی آورد و خوبی‌های شتابان آن رو په 
گرین نیاد. هرکه خواهد پر گم‌کنندة پادشاهی خود بگرید» بايد که 
گریه سر دهد. دیگری گفت: ای دار ند؛ٌ‌پادشاهی ستر کت» پادشاهیات 
پرفت چنان که ابر زدوده گردد و جای پای تو پوشیده گشت چنان که 
جای پای مگسی. دیگری گفت: ای‌کسی که درازا و پپنای زمین را 
تنگث یافتی» کاش بدانستمی که اکنون در این تنگنا چه‌گونه‌ای! 
دیگری گفت: شگفتا از کسی که پایان راهش این پود چه‌کونه خود 
دا به گردآوری خواسته‌های تیاه و اتباشتن خس و خاشاکی دستخوش 
پاد نیستی چون کاه. به رنج اقگند و زبانزد این و آن ساخت. دیگری 
گفت: ای گروه انجمنیان انبوه و انجمن پرشکوه» دل به چیزی‌میندید 
که شادی‌اش نپاید و خوشی‌اش در يك دم بەس آید. اکنون پرای شما 
درستی و راستی از تبامی و گمراهی جدا گشت و پدیدار شد. دیگری 
گفت: ای کسی که‌خشمت مایۂ مر گك بود» چر| بی مر گت خشم نگرفتی؟ 
دیگری گفت: این پادشاه گذشته را دیدید؛ اکنون سزاست که پادشاه 
آینده از او پند گیرد. دیگری‌گفت:آنکه گوش ما سخنش می پیوشید ند» 
خاموش گشته تا سخن دیگران بنیوشد. دیگری گفت: به‌زودی به‌تو 
پیوندد آنکه مرگ تو شادش ساخت چنان که تو به آنانی پیوستی که 
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چہارصد تن از یاران خود را برگرفت و جویای چشم؛ جاودانگی 
گردید. هژده روز در درون تاریکی‌ها برفت ولی بر آن چشمه دست 
نیاقت و از آن بیرون آمد. خضس فرمانده پیشاهنگان وی بود که بر آن 
دست یافت و در آن شنا کرد و از آن بنوشید. و خدا داناتر است. 


او به عراق بر گشت و در راه شپرزور به بیماری کلودرد خفکیب 
آور آشاید دیفتری] در گذشت. روزگار زندگی او سی و شش سال 
بود و این به گفتهُ برخی از گزارشگیان است. او را در تابو تی ززین 
و آراسته به گوهرها گذاشتند و تاپوت با صبر بیند ودند (تا تباه 
نشود) و به نزد مادرش بردند. 

وی چپارده سال پادشاهی کرد. دارا در سومین سال پادشاهی او 
کشته شد. او دوازده شب بساخت از آن میان: اصضبان که بدان جی 
می‌گفتند. هرات» مروء سمرقتد» شی در سواد برای روشنك دختر 
داراء شپری در یانون و اسکندریه در مصی. 


چون اسکندر درگذشت» همراهسان وی از فرزانگان یسوتاتی و 
ایرانی و هندی و جن آن گرد وی دا بگرفتند. او ایشان را گرد می 
آورد و از گفتار ایشان آرامش می‌گرفت. آنان بر گرد پیکر او چنبر 
زدند. بزرگت‌شان گفت: هر یك سخنی بگویید که برای ویژگان مایة 
دلداری باشد و برای همگان انگيزة موشیاری. او دست بر تابوت 
گذاشت و گفت: اسیر کننده اسیر ان اسیر گشت. دیگری گفت: این 
پادشاه زر می‌اندوخت و اکنون زور او را اندوخت. دیگری گفت: 
مردم از این پیکر گریزهاند و به (ندوخته‌های تابوت گر اینده.دیگری 
گفت: شگفت ترین شگفت این است که زورمند سرکوب گشته است و 
ناتوانان سس گرم بازی‌اند. دیگری گفت: این آن کس است که سر‌آمد 
خود را نپان ساخت و آرزوی‌خوه را آشکار. چرا سرآمد خودرا واپس 
نیفکندی که اندکی از آرژوهای خود را دریابی؟ بلکه باید گفت: چا 
آرزوی خود را سبك نساختی تا پیمانه‌ات به این زودی پر نگردد؟ 
دیگری گفت: ای کوشنده گر‌دن‌فر از » چیزی را گرد آوردی که به‌هنگام 
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انان گفتند: ای دو شاخدار» همانا یاجسوج و مأاجوج در زمین 
تباهکارانند. آیا می‌خواهی برای تو هزینه‌ای فراز آوریم تا میان ما 
با ایشان دیواری ‌آوری؟ گفت: آن دسترس و توان که پروردگارم 
به من بخشیده است» بہت است. شما مسا با می‌دان پاری دهید تا میان 
شما با ایشان دیوار برآورم بسی بلند و استوار. مرا پاره‌های پولاد و 
آهن دهید. تا چون از روی زمین تا سر کوه را هموار ساخت» گفت: 
بدمید. تا آنگه که آن را آتشی کرد و آهن تافتة سرخ گیدانید» گفت: 
مرا مس گداخته دهید تا پر زیر این پریسزم. از آن پس آنان هیچ 
نتوانستند که ہں س دیوار آیند و نتواستند که آن را بستبند (کپف 
۷ -0۷]. 

اینکه گفت «توان خدا بہت است». از این راه بود که: بخشایش 
خدا بر من بپتر از هزینه‌های شماست ولی مرا به مردان و کار گران 
و سازندگان و ساز و پر گت و افزارهای سازندگی كمك رسائید. 
آنگاه گفت: «برای من خایه‌های آهن آورید» یمنی پاره‌های آهن 
بیادرید که برای وی بیاوردند و او پایه‌ها را یکند تا به آب رسید و 
سپس آهن و هیزم را لایه به لایه بر زیر همدگر گذاشت. «تا ميان دو 
اوراز را هموار کرد» یمنی ميان دو کوه را. او در هیزم آتش افکند 
و آهن سسخ‌شد و او گدازه‌ها را بر آنجا فرو ریخت و این مس گداخته 
یود که بیامد و جای هیزم را در میان پاره‌هسای آهن پر ساخت و آن 
دیوار سخت و ستبر چنان شد که گویی بافته‌ای رنگار نگث است که‌در 
آن س‌خی مس است و سیاهی آهن. وی در بالای آن کنگره‌های آهنپن 
پساخت و یاجوح و ماجوج از بیرون رفتن به کشورهای همسایه 
درماندند چنان که خدا فرمود: نه توانستند پر زبی آن بالا آپند و نه 
توانستند آن را سوراخ کنند. 


چون از کار ساختن آن دیوار بپرداخت, به درون تاریکی‌ها رفت 
که در سوی قطب شمال است و خورشید در جنوب آن است و از ایسن 
روست که‌در آن‌هنگام سس تاس تار يك بود. وگ نه‌در زمین جایی نیست‌که 
آفتاب هگن بر آن تابش نیاید. چون به درون تاریکی‌ها فرو رفت, 
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خدا داستان ایشان چنین بگفته است [و ما همه گزارش قرآن گریم 
را دریارة دو شاخدار مي‌آوریم که همة داستان‌های گزارشگران بر 
گید آ ه شده است و همه از آن مایه می‌گیرد: مردم در یار دو 
شاخدار از تو پی.سش‌می‌کنند. بگو اينك یادی‌از دی بر شما می‌خوانم. 
ما در روی زمین به وی توانمندی و دسترس دادیم و از هر چیزی وی 
را دانش و بره بخشیدیم. او رام‌چویان در پی آن دانش و چاره 
به پیش رفت. چون به فروشدن‌گاه خورشید رسید, آفتاب را دید که 
در چشمه‌ای گرم فرو می‌رود. و در آنجا مردمی بدید. گفتیم: ای 
دو شاخدار» هم توانی شکنجه کنی د هم توانی‌راه نیکو کاری با ایشان 
در پیش گیری. گفت: اما آن کس که ستمکار باشد, شکنجه‌اش کنیم 
و او سپس به نزد پروردگار خود باز گردد که از وی شکنجه‌ای بسیار 
گر‌ان‌ش بپیند. اما آن کس که به خدا گسرود و کار نیکو کند, او را 
پاداشی نیکوست. و ما از کار خویش, تیکویی فراروی او آدریم- 
آنگاه وی بر پی چاره اپستاد و توان همی جست. چون به برآمدن‌گاه 
خور شید رسید؛ آفتاب را دید که بر مردمی بیرون می‌آید که ما جز 
پر تو خورشید, بی‌ای ایشان پرششی نساخته‌ایم. چنین است؛ و ما از 
همه دانش او آگاه بودیم و آن را در میان داشتیم. آنگاه وی بر پی 
چاره ایستاه و توان همی جست. چون ميان دو اوراز" (دو کوه بلتد) 
رسید» مردمی دید که به‌دشواری‌می توا نستنه سخن دیگرآن‌را دریا بند. 


E 
شدند. پس از آن راه مصن را در پیش گی‌فتند د پسامیتخس به ایشان ارمنان‌های گران‎ 
داد و ایشان را بازگرداند ولي ایشان پیش از قسرن بعدی از آسیای باختری رانسده‎ 
تشد ند. پژوهشگران گویند: اپن دو واژه نام دو قبیله از قبیله‌های ماندگاد در منچوری‎ 
(چین شمالی) بوده است. بومیان منچوری از قبیله‌های مانچو سەھ (مأجوع) و‎ 
توانگو و یوچانگک  «دەطعںر (یأجوج) فراهم آمده بودند. شمار ایشان به هفتصد هزار‎ 
تن می‌رسید و اینان پیوسته بی چین می‌تاختند و پادشاهان آن را برمی‌گماشتتد پا بر‌کنار‎ 
مي‌ساختند. اینان» چين و ت‌کستان و منولستان را گسترة تاخت‌وتاز خود می‌کردند تا‎ 
دیوار بزرگك چين به درازکه ۲۰۰۰ کیلومتی ساخته شه و کار ساختمان آن در سال‎ 

۶ به پایان رسید. 

۳. اوراز: افراز و بلندی. 
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پدیدار شد. اسکندر به وی گفت: به راه ٹیر نگث رفتی؟ پادشاه چین 
گفت: نه» ولی می‌خواستم بدانسی که از ناتوانی فسرمانبرداری تو 
نکردم. همی ديدم که چان بین روی آورنده به توست و من خواستم 
با فر‌مانبری از توء جبان برین را فرمان برده یاشم؛ به تو نزديكگ 
شدم تا به جہان پرتر نسزديكك شده باشم. اسکندر گفت: بر مردی 
مانند تو باژ نبتدند. من میان‌خود با تو بر تری‌ندیدم و شایان ستایش 
به سان خردمند» جز تو را نیافتم. من همۀ آنچه را از تو خواسته بودم 
پخشودم و اينك از کشور تو بازمی‌گردم. پادشاه چین به وی گفت: 
زیان تکردی. او برای اسکندر دو برابر آنچه پیمان بسته بودند. 
پن‌ستاد. اسکندر همان هنگام از آثجا روانه شد و بدین سان ساس 
روی زمین و مردمان آن از خاور تا پاختر فسرمانبی وی شدند و 
پادشاه تبت و دیگر پادشاهان به فرمان او گردن گذاردند. 


چون از کشورهای باختر و خاور بپرداخت و سرزمین‌های میان 
آن را بگرفت» آهنگت شمال کرد و همة ماندگاران آن از مردمان 
گوناگون سس ہں فیمان وی نپادند تا آنکه به س‌زمین یاجوج مأجوج 
رسید. گفت‌وگو دربار؛ُ این مردم بسیار است و اختلاف در بار؛ُ ایشان 
فراوان. سغن درست آن است که !یشان از ناد تر‌کانند؛ شکوه و 
زورمئدی دارند و بد سگالی همراه آن. شمار ایشان بسپار است. 
ایشان در سرزمین‌های همسایهٌ خویش تباهی می‌کردند و هی‌جا را که 
می توا تستند» به‌ویرانی می‌کشید ند و نزدیکان خسود را می‌آزردند". 


۲ از این مردم در عبد عقیق و صبد جدید تيز نام پرده شده است: سض پیدایش» 
یاب ۰ آیۂ ۲؛ کتاب اول تواریخ ایام» یاب یکم. آیۀ ۵؛ کتاب حرقیال نبی» باب ۳۸ 
آیة ۲ باب ۲ آیۂ ٩؛‏ صہد جدید. مکاشن؛ یوحناء باب ۲۰ء آیذ ٩-۷‏ (گفته می‌شود: 
«عدد ایشان چون ریگ دریاست»). در سده‌های میانه سوریان سیزمین‌های تاتاران را 
ماجوج (سرزمین جوج) می‌نامیدند و عرب‌ها این واژه دا دربارة سرزمین میان دریای 
خزر و دریای سياه به‌کاز می‌بن‌دند. یرخی» سکیتیان را که به روزگار حزقیال در باختر 
آسیا ماندگار بودند» ماجوج می‌دانند. ایشان در سال 1۲٩‏ پیش از میلاد لشکر کش ی کرد تد 


د سارس پای‌تخت لیدیا را یگ‌فتند و در سال 1۲۶ قم بر سیاکرس پادشاه «مد» چیره 


داستان اسکندر دوشاخدار ۳۳ 


سپس از آتجا روان؛ چین کشت و چون بدان سامان رسید, دربان وی 
شبانه پر او درآسد و گفت: اينك پيك پادشاه چین. اسکندر او را 
فی‌اخواند و فربان داد که وی را با او تنہا بگذارند. آن پيك دا 
بگشتند ولی با او چیزی‌نیافتند. پس‌کسانی‌که در نزد اسکندر بودند, 
پیرون رفتند و آن مرد گفت: من پادشاه چیتم و آمده‌ام از تو بپرسم 
که چه می‌خسواهی و آهنگت چه داری تا اگس بتوان خواستۀ تو را 
پرآوردء به تو دهم و از جنگث پیشگیری کنم. اسکندر گفت: از کجا 
دانستی که به تو گزند نرسانم؟ پادشاه چين گفت: دانستم که تو 
خردمند و فرزانه‌ای و ميان من و تو دشمتی و کینه‌ای نیست. تو نیز 
می‌دانی که اگل میا بکشی» کشته شدن من مایۀ آن نخواهد شد که 
بینیان کشور من به‌تو سپار ند. آنگاه اگ مرا یکشی,تو را ناجواتمرد 
خوانند. 

اسکندر بدانست که او مردی خردمند است و از این رو به وی 
گنت: از تو درآمد سه سال کشورت را هم‌اکنون می‌خواهم د نیمی از 
درآمد آن دا همه ساله. پادشاه چین گفت: بپذیر فتم ولی از من بپرس 
که چه گونه‌ای. اسکندر گفت: چه گونه‌ای؟ پادشاه چین گفت: نخستین 
کشته برای رزمنده‌ام و تخستین خوراك یرای درنده. اسکندر گفت: 
اگ از تو به درآمد دو سال پستده کنم؟ پادشاه چین گفت: روز کادم 
اندکی بپش باشد. اسکندر گفت: اگ به درآمد يك سال بسنده کتم؟ 
پادشاه چین گفت: کشورم پرود و خوشی‌هایم پشود. اسکندر گفت: 
من آنچه را گفتم» به‌تو وامی‌گذارم و يك سوم درآمد هر سال از تو 
می‌ستانم. اينك چه گونه باشی؟ پادشاه چين گفت: يكت ششم برای 
بینوایان و درویشان و هزینه‌های کشور باشد» یك ششم برای من» 
یك سوم برای سپاه و یك سوم برای تو. اسکندر گفت: از تو بدین 
خرسند باشم. آنگاه او را سپاس گفت و از نزه اسکندر با زگشت. 
سپاهیان این بشنید ند و از آشتی شادبان گشتند. 

چو فردا بی‌آمد بلند آفتاب بیامد شہنشاه چین با شتاب. 

او با سپا هی گر ان بیا مهو لشکر یان اسکندرر ادر میان گر فت . اسکندر 
سوار شد و مردم سوار شدند. پادشاه چین سوار بر پیل با تاجی پر سس 


۳۳۰ الكامل فی‌التاریخ 


آزادگان ایران دا زنده بدارد و کین وی از کشندک‌انش پستاند. 
اسکندر همه آن سفارش‌ها انجام داد و دو درپان دارا را بکشت و 
پیش از کشتن به آن دو گفت: شما هنگامی که پیمان بستید, جان خود 
را از من تخسواستید. اسکندر پاداش آن دو بداد و سپس هسر دو را 
بکشت. اسکندر گفت: کشتدگان شامان‌را نشاید کشت مگر با پیمانی 
که نتوان شکست. دیدار و کارزار آن دو در پپنة خاسان در کتار 
خزر بود. برخی گویند: در س‌زمین جزیره در کشور دارا بود. 


پادشاهی روم (یونان) پیش از اسکندر پراکنده سوه که با او 
فراهم آمد و پادشامی ایران قراهم بود که با او پر اکنده گشت. برای 
اسکندر نیشته‌ها و دانش‌های ایرانیان را از اخترشناسی و حکمت 
بیاوردند که او همگی را به‌زیان رومی بر گرداند. 


ما گفتار آنان را بازگو کردیم که گفتند اسکندر یس‌؛در پدری 
دارا بود ولی روعیان و پسیاری از نسژادشتاسان گمان می بی ند که 
اسکندر پس فیلفوس و به گفتۂ برخی فیلبوس بن مطریوس بود. و 
گفته شده است پسس معس‌یم ین هیمس بن هردس بن متطون ین رومی 
بن لیطی بن یو تاق بن یافث بن لوبة بن سرجون ين رومیط بن زنط بن 
توقیل بن رومی بن اصفرین الیغز بن عیص بن اسحاق‌ین ابر اهیم بود. 


وی پس از نابودی دارا کشور او بگرفت و بر عراق و شام و روم 
د ممس و جزیره چیره گشت. سپاهیان خود را سان دید و آنان‌را هزار 
هزار و چپارصد هزار (يك میلیون و چبارصدهزار) یافت. از آن 
میان از لشکریان خود وی ششصدهزار و از ارتشیان دارا ششصد 
هزار. او به‌پیش تاخت و دژهای ایران و آتشکده‌های آن را ویران 
کرد و هیر بدان‌رابکشت وکتاب‌های ایشان بسوزاند و برکشورایران 
مودانی از سوی خود بر گماشت. باز همچتان پیشروی را دتبال کرد و 
به سرزمین هند رفت و پادشاه آن بکشت و شپرهسای آن بگشره و 
پتکده‌ها را ویران ساخت و کتاب‌های دانش‌های ایشان را بسوزاند. 


داستان اسکندر دوشاخدار ۳۳۹ 


پسری بزاد و او را با نام درختی که به‌آب آن شسته شده بود؛ هماه 
نام خود (زن) نامگذاری کرد. پدر آن زن بمرد و اسکندر پس از او 
به پادشاهی رسید و از فرستادن باژی که پدر بزرگش به در پار دارا 
می‌فرستاد» خودداری ورزید. دارا کس فرستاد و پاژ بخواست - و 
پاژ تخم زرین بود س و اسکندر پاسخ داد: آن مرغ را که تغم زرین 
می‌گذاشت» سس بریدم و گوشت آن بخوردم. اگ بخواهی با تو راه 
دوستی و آشتی درپیش گیريم و اگ نخواهی راه دشمنی و پیکارگری. 

سپس اسکندر از جنگث ت‌سید و خواستار آشتی گردید. دارا 
با یاران خود به کنکاش نشست و آنان او را به‌جنگ برآغالید ند زیرا 
دل‌های‌شان از او سیاه شده بود. در این هنگام دارا آمادةٌ کارزار با او 
شد. اسکندر برای دو تن از دربانان دارا تابه نوشت و از ایشان 
خواست که دارا را بکشند. آن دو چیزی خواستند ولی !یمن ماندن 
خود را از گز ند در آن نگنجاندند. چون جنگت درگررفت» آن دو در بان 
دارا را کشتند. جنگ میان آن دو (اسکندر و دارا) يك سال به‌درازا 
کشید. یاران دارا شکست خوردند و پراکنده شدنسد و اسکندر در 
واپسین دم بر بالین وی آمد. 


برخی گویند: نه چنین است؛ بلکه دو تن از پاسدارانش از مردم 
همدان برای رها شدن از بیداد ویء او را ناگپان از پای درآوردند. 
تاخت آدردن پنپانی و ناگپانی آن دو بر دارا هنگامی بود که لشکر 
او را شکست خورده یافتند و این به‌فرمان اسکندر تبود زیر| اسکندر 
آوازدهنده‌ای را بفرمود که به هنگام شکست خوردن سپاه دارا آواز 
دهد که دارا به‌اسیری گرفته شود و کشته نشود. ولی او را از کشته 
شدنش آگاه ساختند. اسکندر بر بالین وی آمد و گرد از چپره‌اش 
بزدود و سرش در دامن گرفت و گفت: همانا تو را یارانت کشتند و 
من هرګ قرمان به کشتن تو ندادم. من هر گز نخواستم که تو را چنین 
ببینم ای بزرگت بزرگان» ای شاه شامان و ای آزادة آزادگان. اينك 
هر سفارشی می‌خواهی» یکن. دارا سفارش کرد که دخترش روشتك 
را به‌زتی بگیرد و حق او را پاس بدارد و پایگاه او را بشناسد و 


A‏ الکامل فی‌التادیخ 


بسیار مختلف در زمان‌ها و جاهای گو ناگون] فی‌ستاد و خواسته‌اش از 
این سه ارمغان چنین بود: اسکندر کودکی بیش نیست و او را می‌سزد 
که اکنون گوی و چوگان بازی کند و پادشاهی را رها سازد و اگی 
نکند و نافی‌ماتی پیشه سازد» کسی‌روانه گرداند که‌او را بند بر نہد؛ 
شمار سپاهیان وی (دادا) به اندازه کنجد‌هایی است که به نزد وی 
روانه ساخته است. 

اسکندر برای وی نامه نوشت که: خواستۀ وی را دریافته است و 
آنچه را در نامه وی بوده» نيك نگر پسته است و می‌داند که چوگان و 
گوی به معنی چیست. او از آن فال نیکو گرفته زرا چوگان‌باز» 
چوگان را بر می‌افکند و گی نده‌از آن پر‌هیز می‌کند و آن را به‌افکتنده 
بی‌می‌گر‌داند. اسکندر زمین را همانند گوی می‌شمارد و کشور دارا 
را پیوست کشور خویش می‌انگارد. فال تيك زدن وی به کنجد مانند 
نيك انگاشتن گوی و چوگان است چه کنجد چرب است و از تندی و 
سوز ندگی به‌دور است. اسکندر برای وی کیسه‌ای پر از خردل‌فی‌ستاد 
و با این کارء او را آگامانید که آنچه په نزد وی فی‌ستاده است» اندكت 
است ولی تند و سوزان است و لشکریان وی (اسکندر) همچنین تند 
و سوزانند. چون نامه او به دارا رسید. خود را آمادة کارزار با او 
ساخت. 


برخی‌از آگاهان از گزارش‌های پیشینیان گمان برده‌انداسکندری 
که با دارا بن دارا جنگیدء برادر دارای کپتری است که با او جنگید 
و پدرش دارای مت مادر اسکندر را به همسری پ‌گزیده بود و او 
دخت پادشاه روم بود. چون زن را به نزد وی آوردند از بوی بد پیکر 
و عرق ناخوشایند تن او آزرده شد و فرمان داد که برای آن چاره‌ای 
بیندیشند. رای کارشناسان بر این آرام گرفت که او را با درختی 
درمان کنند که آن را به پارسی سندر گویند. زن را با آب آن درخت 
شستند و بسیاری از بوی بد پیکر او برفت ولی هم آن از ميان 
بر نخاست. دل وی از آن زن زده شد. پس او را به نزد خساندانش 
پی‌گرداند و زن در این هنگام باردار بود. زن در ميان خاندان خود 


داستان اسکندد دو شاخدار ۱ 


فیلفوس (فیلقوس) پدر اسکندر پونانی از س‌دمان شی یود که 
بدان مقدو نيه می‌گفتند. او بس این شبپر و شبپر‌های دیگر فرمان 
می‌راند. وی با دارا بر این پایه پیمان آشتی بست که هر ساله باژی 
به دریار وی روانه دارد. چون فیلفوس نابود شد» پس از وی پسرش 
اسکندر به پادشاهی رسید و بر همشیر‌های روم چی» گردید. نیروی 
او از دارا افزون‌تی شد و او چیزی از باژ به دربار وی گسیل تکرد. 
باژی که فررستاده می‌شد به‌سان تخم‌های زریسن می‌بود. دارا بر وی 
خشم گرفت و برای او نامه نوشت و او را تکوهش کرد که بد رفتاری 
در پیش گرفعه و از فرستادن باژ سالانه خودداری‌ورزنده است. دارا 
برای وی چو گان» گوی و کویزی | قفیزی: واحد وزن با اندازه‌های 


۱. در اینجا دو کسند که‌نام و تاریخ‌شان در مآخذهایاسلامی‌به‌هم در آمیخته‌است: 

الف - اسکندن بزرگك (یم6:0 طا ٣6ل‏ مھیه[) یا اسکندر مقدو نی یا اسکندر ررمی (۲۵۹ 
-۳۲۳قم) پادشاه مقدونیه (هندهلعهعل() (٩۲۲۳-۲۳قع)‏ پسر فیلیپ که در بیست سالگی 
به پادشاهی رسید و طي ۱۳ سال قرمانر‌وایی» يك‌دم نیاسود د سراس زندگی خود را 
در جنگ و کشورگشایی گذراند و امپراتوری بسیار پپناور و گسترده‌ای در اروپا و 
آسیا د افریقا پدید آورد. ب اسکندر دوشاخدار (ذوالق‌تین) که از اد در قی‌آن کریم 
در سور؛ کپف پاد شده است و گفته‌اند: در کاسة سرش دو زایده به سان دو شاخ پودء 
موهای خود را یه گونة دو شاخ می‌بافت» از سوی پدر و مادر هر دو بزرگ‌زاده بود 
دو قرن پادشاهی کید یا به دد قطب زمین رسید. برخی پژوهشگران اخیی ماندد مولانا 
ابوالکلام آزاد و دیگران خواسته‌اند او را با کرروش بزرگک شاهنشاه ایران -۵8٩(‏ 
۰م) یکی سازند ولی دلایل بسنده برای این گفتار نیاورده‌اند. 


کز ار شکار دادای مهتر و پسرش داد ا ی کهتر 
و چگو نگی نابودی وی 


یکی از پادشاهان اپران» دارا پس بپمن بن اسفندیار بود که‌او 
را جہرازاد (چپ‌آزاد» گوهرآزاد) به معنی نيك‌س‌شت می‌خواند ند. 
او در بابل ماندگار شد. پادشاهی بود استوار دار ند کشور خود و 
سر کو بگی پادشاهان پیرامون خویش. پادشاهان به او باژ می‌دادند. 
او در فارس شپری ساخت که آن را دارابگرد نام نپاد. او چہارپایان 
چاپاری را بیاراست و سروسامان داد. پسرش دارا را بسی نیکو 
می‌انگاشت و خوش می‌داشت و از یس دلبستگی به وی نام خود بر او 
گذاشت و او را به پادشاهی پس از خود بر گماشت. 

روزگار پادشاهی او به بيست و دو سال بر‌آمد. 


پس از وی پسرش دارا به گاه برآمد و در مس‌زمین جسزیره در 
نزدیکی تصیبین شیر دارا را بساخت که اکنون بلندآوازه است. او 
مردی را به وزیری خود برګماشت که شایستگی آن را نداشت و از 
این‌رو دل او دا بر یارانش تباه ساخت و پادشاه سران سپاه خود را 
پکشت و یزرگان کشور و تودهُ مردم از او هراسان گشتند. او جوانی 
خودپسند» زیباء کینه‌توز, گس‌دن‌کش» ستمکار و بد رفتار با مردم 
خود يود. 

دوران پادشاهی او دوازده‌سال بود. 


س رگذشت اردشیر بیمن و... fro‏ 


ساخت و روزگار پادشامی او به سی سال رسید. 

برخی گویند: خمانا مادر دارا خود او را بپررورد تا بزر گت شد 
و آنگاه تاج و تخت به وی سپرد و از کار کناره‌گرفت. دارا با دلاوری 
و هوشیاری فرمان راند. 


انك به داستان بنی‌اس‌اییل بازسی‌آييم و تاریخ روزگار 
فر‌مانروایی ایشان را تا زسان سپری شدن آن با پادشاهان ایسران 
می‌سنجیم و یاد می‌کنیم که در این روزگار چه کسانی از پادشاهان 
یران فی‌مان راندهاند. 

در گذشته یاد کردیم که چرا کسانی از اسیران بنی‌اسراییل که 
بغت نصس ایشان را گرفتار ساخته بود» به بیت‌المقدس بازآمد تد و 
این به روزگار کورش بن اخشویرش و پادشاهی او از سوی بہمن در 
بابل و چپار سال پس از درگذشت وی و به روزگار دختر بپمن 
(حمانا) بود. سراسر زمان ویرانی بیت‌المقدس از آن هنگام که بخت 
صر آن را درهم کوفت» سد سال پود که همه آن در زمان بپمن و 
دخترش خمانا بود. گزارش‌های دیگری نیز در این زمینه گفته‌اند و 
اختلاف دربارء آن بگذشت. بسرخی دیگ این سخن را نادرست 
شمرده‌اند. کوروش هگن به تنہایی فرمانروایی نکرد. 

چون بیت‌المقدس نوسازی و آباد شد و س‌دمش بدان باز گشتند. 
عزیر در میان ایشان‌بود. پادشاه ایشان از سوی‌ایران فرمان می‌راند. 
يك‌چند مردی ایرانی و چندی مردی از بنی‌اسراپیل فرماتروایی 
می‌کرد. چنین پود تا فی‌مانروایی آن پپنه به دست یو نانیان و دومیان 
رسید و این در پی پیروزی اسکندر و چیرگی وی بر آن گستره بود 
که دارا پن دارا را بکشت. همه این مدت» چنان که برخی گفتهاند. 
هشتاد و هشت سال بود. 


۳۳۶ الکامل فی‌النار بخ 


پس از وی دخترش خمانا به پادشاهی رسید و مردم به پاس 
دلبستگی به پدر و گر‌امیداشت فرزانگی و جہانداری نیکوی خود 
وی» او را به گاه بر‌آوردند. او نام خود را شپزاد گذاشته بود. 
برخی گویند: وی از آن رو پادشاه شد که چون دارای بزرگث را از 
بپمن باردار شد» از شوهی خواست که به‌پاس پسری که در شکم‌دارد» 
تاج را بر شکم وی یبندد و پادشاهی را ویژ؛ او گرداند. بپمن چنان 
کرد و به هنگامی که او در شکم بود» تاج را بر شکم شمپرزاد مادر 
وی گذ اشت. 


ساسان بن بپمن می‌دی بود که رفتار و هنجار شاهان را از خود 
نشان میداد ولی شایستگی آن را نداشت. چون کار پدر بدید. روانة 
(ستخر گشت و پارسایی پيشه کرد و بر چکاد کوهستان‌ها رفت و 
گوسپندی چند بر‌گرفت و خود بچرانید که بیشینة مردم این کار از 
او نیسندید ند . 


بہمن هنگامی در گذشت که دارا در شکم شپرزاد مادر خود بود. 
از این‌رو» مردم او را به پادشاهی بر‌داشتند. این زن پس از چند ماه 
از پادشاهی خود. دارا را بزاد ولی خوش نداشت که او را آشکار 
سازد. از این‌رو: او دا در تابوتی گذاشت و زر و گرهر همراه وی 
ساخت و او را در جای شیر استخر در رود کر انداخت. بر خی گویند : 
در رود بلخ افکند. تاپوت به دست آسیایانی از مردم استخر افتاد که 
از گوهر و زر آن شاد شد و زنش از نوزاد پرستاری کرد و او را په 
پار آورد. چون به جوانی رسید» رازش آشکار گشت و خمانا خستو 
شد که با او بد رفتاری کرده است (و او پس بہمن است). هنگامی 
که بزرکث شد» او را بیازمودند و از نگاه آراستگی به راه و رفتار 
شاهزادگان» به نیکوترین گونه پافتند. مادر تاج و تخت بدو سپرد. 
شپرزاد روانة فارس شد و شیر استخر را پایه گذارد و بساخت. او 
در جنگ پیروز بخت بود و چند بار به پیکار رومیان شد و گنز ند 
دشمنان از کشور خویش دور بسداشت و باژ را از مردم خود سبك 


سر گذشت اردشیر بهمن 
و دخترش خمانا 


پس از پشتاسب پسرش اردشیر بپمن بن اسفندیار به گاه پررآمد 
و او در جنگت‌های خود مردی فیروز بخت بود و بیش از پدرش فرمان 
راند. گویند: او در سواد شپری ساخت و آن را ایاوان اردشیر نامید 
که همان روستای‌بلند آوازة همینا (بَْمَشنا) ست که‌در زاب بالاست. 
او در شپرستان کرانهة دجله, شیر ابله را بساخت و سپس به سیستان 
رفت و به‌خو نخواهی‌پدر برخاست و رستم و پسرش‌فرامرز را بکشت. 

بپمن» پدر دارای بزرگث و پدر ساسان است که پدر شاهان آزادۀ 
ایرآن - اردشیر بن بابك و فرز ندان اوساست. مادر دارا (خمانا) 
دخش بہمن است که خواهر و مادر اوست. 


بپمن با يك هزار هزار (يك میلیون) مرد جنگی روانة جنگت 
درو تی (روم‌خاوری) گشت. پادشاهان‌جپان برای‌او باژ می‌فر‌ستادند 
و او برچسته‌ترین و هوشیار ترین پادشاهان ایران بود. 

مادر سپمن از تژاد بنيامین‌بن یمقوب‌بود و مادر پس‌ش ساسان از 
تژاد سلیمان بن داوود. زمان پادشاهی بیمن صد و بیست یا هشتاه 
سال پود. او مردی فروتن و پسندید؛ ایرانیان بود. وی در آغضاز 
نامه‌های خود چنین می نوشت: «از بندة پر‌ستار خداوند و سررشته‌دار 
کارهای شما»۱. 


۱. کویا نویسنده در اینجا بپمن قپرمان حماسی ايران را با اردشیر یکم شامنشاه 
ایران (۶۲5-۶۱6قج) د پس خشایارشا درآمیخته است. 


ازور الکامل فیالتار بخ 


داستان را چنین گفته‌اند. بسیاری از مورخان و سی گذشت‌نگاران 
با آن به راه خلاف رفته‌اند و هریکی سخنی ناسازگار با دیگری گفته 
است. برخی آنچه را دیگران در آغاز آورده‌اند. به دنبال افکندهاند 
که از آن سودی به دست نیاید و ما آنچه پيابیم با سخنی کسوتاه و 
فشرده باز گوییم. 


گزارش کار پادشاهان بمنی ۳ 


پس از وی تبع به پادشاهی رسید و او تبان و او اسعد و او ایو 
کیب بن ملکیکرب تبع بن زید بن عسو بن تبع و او ذوالاذعار بن 
ايرهه تبع ذوالمنار بن رایش بن قیس بن صیفی پن سبا بود و به‌وی 
زاید می‌گفتند. این تبع همروزگار بشتاسب و اردشیں بہمن بن 
اسنندیار بن بشتاسب بود. او از خانه به در آمد و رو په یمن آورد و 
همان راهی سپرد که رایش رفته بود. برفت تا از دو کوه طی سر 
درآورد. سپس آهنگت انبار کرد. چون به جایگاه «حیره» رسید, 
حیران (سس‌گردان) شد و شب فر‌ارسید و در آنجا بماند و از این‌رو 
آنجا را حیره خواندند. در آنجا مردمانی از ازد» لخم» جذام» عامله و 
قضاعه را فرو گذاشت که خانه‌ها بساختند و در آن ماندگار شدند. 
سپس مردمی دیگی از طی» کلپ؛ سکون, بلحرث ین کعپ و ایاد به 
ایشان پیوستند. آنگاه اد رو به موصل آورد و سپس به آذر بایجان‌شد 
و با ترکان دیداد کد و ایشان را شکست داد و میدان جنگی را 
بکشت و زنان و کودکان را به اسیری گرفت و آنگاه به یمن باز گشت 
و از اینجا پادشاهان هراس او به دل گرفتند و برای وی ارمغان‌ها 
فی‌ستادند. برای او ارمفان‌های پادشاه هند را آوردند که در ميان آن 
تحفه‌های فر او آن مانند آبریشم و عود و مشك و دیگر تازه‌های هند 
پود که او مانند آن را ندیده بود و از این رو به فررستاده گفت: همۀ 
اینما فرآورد؛ کشور خودتان است؟ گفت: بیش ترش از چین است. او 
برای وی چين را ستود و او سوگند خورد که بی‌گمان بر آن تازد و با 
آن نرد نبرد بازد. او با حمیر گسیل کشت تا به مردمی کودن رسید 
که همگی کلاه‌های سیاه و دراز بس سر داشتند. وی مردی از پاران 
خود به‌نام ثابت را روانۀ چين ساخت و گروه انبوهی را به‌خدمت او 
گماشت. ثابت شکست خورد. تبع روانه شد و به درون چين رفت و 
مدان چنگی آن را کشت و هرچه یافت, چپاول کرد و به یفما برد. 
رفتن و ماندن و باز کشت او هفت سال به درازا کشید. 

او در تبت دوازده هزار سوار حمیری به‌جا گذاشت و اینان همان 
مردم تبتند و گمان می بر ند عر بند. رنگت‌شان رنگت عرب است و خوی 
و رفتارشان نین. 


زار شکار پادشاهان یمن 
از روز ار کیکاووس تا زمان بهمن‌بن اسفندیار 


این را در گذشته یاد کردیم که برخی گمان می بر ند کیکاووس به 
روزگار سلیمان بن داوود بود. ما پادشاهان همروزکار سلیمان در 
یمن را یاد کردیم و داستان وی با بلقیسدختر ایلشرح باز گفتیم. پس 
از بلقیس پادشاهی به پاس بن عمو بن يعض رسید که به او «انعم 
الاناعمه» گفته می‌شد. سردم یمن گویند: او پیکار کنان به‌سوی باختر 
رفت تا به جایی به نام و ادی‌الوّمل (ریگستان) رسید. پیش از او کسی 
بدانجا نرسیده بود. چون بدانجا رسید, راه پیشروی را بسته دید 
زیرا ریگت و ماسه بیش از آن بود که او می‌سنجید. در آن زمان که‌او 
در آنجاماندگار بود» ریگث به‌کناری رفت و او به مردی به‌نام عمرو 
فرمود که با پارانش به پیش رود. آتان رفتند و باز نگشتند. چون 
چنان دید. فرمود که بتی مسین در آنجا بر نشانند. بت ساخته شد و 
پر تخته سنگی بر کنار دره کار گذاشته گشت. یر آن با خط مسند 
نوشتند: این بت از آن یاس انعم جفیری است. از اینجا ره به‌جایی 
ئیست. کسی رنج این کار نبرد که به‌جایی ثر‌سد. 


برخی دیگر گویند: فراسوی آن ریگث مردمی از امت موسی 
می‌زیند و اینان همانند که خدا در این آیه خواسته است: از امت 
موسی مردمی هستند که از راستی و درستی ره می‌جویند و بدان 
می‌گر ایند (اعراف/۱۵۹/۷). 


داستان بشتاسب و رویدادهای... ۳۹ 
و سخن اس‌اییلی را او هم ترجمه می‌کسرد. یشتاسب و پدران وی و 
دیکر ایرانیان» پیش از آمدن زرتشت کیش صایئان داشتند و پس از 
آمدن او یزدان‌پرست گشتند. 


۳۹ الکامل فیالتار ی 


به در بار پدرش بشتاسب ف‌سکند". 

در این هنگام. پدر ب پس رشك برد چه او در جپسانداری و 
سر کوب تر‌کان دلاوری‌ها نموده بود. او این کینه را در دل خود نبان 
داشت و پس را ف‌مود که لشکر بیاراید و روانة جنک جہان‌پہلوان 
رستم دستان در سیستان گردد. به وی گفت: این رستم در دل کشور ما 
چای دارد و از ما فرمان تمی برد زرا کیکاووس او دا آزاد ساخته 
است و سیستان را بدو بخشیده. این‌را در داستان پادشاهی کیکاو وس 
یاد کردیم. بشتاسب در دل چنین می‌سگالید که رستم او را بکشد یا 
این مس آن‌را. او رستم را نیز بسی‌دشمن می‌داشت. اسفندیارسپاهیان 
خود بسیج کرد و روانهٌ جنگث رستم گشت که سیستان را از او 
پستاند. رستم به جنگ او بیسرون آمد و با او پیکار کسرد و او را 
پکشت. در این هنگام بشتاسب مرد و روزگار پادشاهی‌اش صد و 
دوازده سال (۱۱۲) سال یا صد و پیست (۱۲۰) سال پا صد و پنجاه 
(۱۵۰) سال بود. 


برخی گسویند: مردی از بنی‌اسرائیل به نزد وی آمد که گمان 
می‌برد پيامیر است و به سوی او فرستاده شده است. او با وی در بلخ 
دیدار کرد. اسساییلی به عبری سخن می گفت و زر تشت پیامبر ایرانی 
سخن او می‌گزارد و جاماسب داتشمند ایرانی نیز در میانه حاضر بود 


۱ در اینجا دو نژاو توك و ایرانی به‌کونه‌ای تاخسوشایند و ناهنجار در بسرابر 
گر گذاشته شده‌اند ر گزارنده دا نیز چاره‌ای از بازگو کردن این گفتارها تیست. 
ترکان و ایرانیان در زمانی که به سان تییءهای پاکندة کوچنده می‌زیسته‌اند. با 
یکدیگی ستیزها د ب‌خوردها داشته‌اند و از هی دو سو ددمتشی‌ها به‌کار پیده شده است. 
هیچ کدام را بر دیگری یوتږۍ نیست. ترکان» مانند ایرانیان» زبان و فیهتگت و دائش 
و هن و تاریخ شکوهمند و بالنده دارند و در دید همه مردم گيتي بسی گرامیاند. زمان 
ما هنگام انگیشتن این کینه‌های بی‌ارزش دیرینه نیست. ما در واپسین روزهای ستیز 
مردم با میدم بەس می‌بريم و پس از آن روزگار شکرهمدد ستیز مردم با سپیپی فراخواهد 
رسید. اکنون در براپر پارسی و توك و تازی دشمن همگروهی است که باید آن رو 
بیانداخت: واپسگرایی درونی د امپراتوری برونی. درخور یادآوری است که نویسنده 
نژاد از سردم ترك نمی‌برد ولی ایشان دا بسی گرامی می‌دارد. 


استان بشتا 
داستان بشتاسب و رویدادهای.., ۷۷ 


یعنی درفش کاویان را بگرفت و بشتاسپ پرداخت. بشتاسب 
از برابی وی بگریعت و در آن کوهستان‌ها در سوی فارس دڑ گزین 
گردید و از آن پیشامد س‌اسیمه شد. 

چون کار ہں او سخت گشت. دانشمند ایرانی جاماسب را به‌نزد 
پسرش اسفندیار فی‌ستاد و او را از ز ندان‌بیرون آورد و از او پوزش 
خواست و به وی نوید پادشاهی پس از خود را داد. چون اسفندیار 
پیام او بشنید» زمین بوسه داد و از نزد وی بیرون آمد و سپاهیان 
خود را گرد آورد و شب را به سازو بر گت دادن سپاه گذراند و فردا 
روانهُ چنگث لشکر ترك و پادشاه ایشان گشت. دو سپاه به رزم یکدگر 
پی‌داختند و جنگت به‌سختی گرایید و آتش پیکار بالا گرفت. اسفندیار 
پر یك سو از لشکر تر‌کان تاخت و در آن رحنه انداخت و آن را سست 
ساخت و تازش‌های پیاپی همی آورد. در ميان ترکان آوازه افتاد که 
این بار اسفندیار به رزم ایشان درایستاده است. اینان رو به‌گ‌یز 
نادند و هیچ و اپس ننگر پستند و اسفندیار باز گشت‌و درفش‌کاویان 
را با خود به هماه آورد. 

چون اسفتدیار بر پدر درآمد» بدو مژده یافت و او را به پیگرد 
کردن ترکان فرمان داد و بفرمود که پادشاه ترکان و همه بستگان او 
را بکشد و مرچه می‌تواند. بیش‌تر از ترکان کشتار کند و اسیر ان و 
غنیست‌های جنگی را که از کشورشان گرفته شده بودند» باز بستاند. 
اسفندیار بدان سو روانه گشت و به درون کشور تر‌کان رخنه کرد و 
بسیار یکشت و اسیر گرفت و ویرانی به بار آورد و به‌پای‌تخت‌ایشان 


رسید و به زور بدان درآمد و پادشاه و برادران و مردان جنگی‌اش را 
کشتار کرد و دارایی‌های او را یگرفت و زنانش را به اسیری كشال 
و دو خواهی خود را وارهاند. او مس‌اسن آن سرژمین را در نوشت و 
به‌پایان مرزهای ترکان رسید و بر تبّت چنگث انداخت و بخش‌های 
گوناگون آن دا به ردان و سبترانِ کشور ترکان بخشید و این پس از 
آن بود که به ایشان امان‌داد. همچنین بر ترکان باژی بست که هرساله 


۹ الكامل فراتارین 


ساخت و او را بیم داد و یں آن کار نکو هش‌کره و فی‌مان داد که‌زر تشت 
را به درگاه وی فرستد و اگ نفرستد» به‌چنگت وی بر‌خیزد و او را 
با خاندانش کشتار کند. 

بشتاسب نامه‌ای درشت به سوی وی فی‌ستاه و او دا به جنگت بیم 
داد. هريك با سپاه خود به سوی دیگری روانه گشت و میان ایشان 
جنگی سخت درگرفت و تر‌کان شکست یافتند و به‌سختی کشتار شد ند 
و رو به گریز نبادند. پشتاسب به بلخ با زآمد و زرتشت در نسزد 
ایرانیان پایگاهی بس والا یافت و پایه‌اش بلند گشت چه این‌پیروزی 
به‌فی‌مودهٌ او فراچنگت آمد. 


آنکه در این‌جنگ بیش‌از همگان توانگر گشت (یا دلاوری نمود)» 
اسفندیار بن یشتاسب بود. چون جنگث به پایان آمد» مردمان ميان 
پشتاسپ و اسفندیار سخن‌چینی کردند و گفتند: او پادشاهی را برای 
خود می‌خواهد. پادشاه او را پیوسته به جنگت همی فرستاد و سپس 
پگرفت و بند یی نپاه و به زندان ف‌ستاد. 


سپس بشتاسب روانهة پہنۀ کرمان و سیستان گشت و به‌کوهی که 
يدان طمیدر (طمیدر) می گفتند» روی آورد و به پارسایی و پررستش 
پزدان‌پرداخت, او پدر خود لہں اسب را که در این‌زمان‌پیری زمین‌گیر 
و از کار افتاده بود» در بلخ به جانشینی خویش بر گماشت و فرزندان 
و زنان و گني‌خانه‌های خود را در آنجا بگذاشت. گزارش‌ها به‌پادشاه 
ت‌کان خرزاسف رسید و چون او درستی آن گزارش‌ها را پدانست. 
لشکریان خود را گرد آورد و پسیچ کرد و روانۀ بلغ گشت و فرصت 
بیردن بودن بشتاسب از کشورش را غنیمت شمرد. چون به بلخ رسید» 
آن دا قرو گرفت و لہںاسپ و دو پس پشتاسپ و هیر بدان را بکشت 
و آتشکده‌ها دا ویران کرد و بسیاد از ایر‌انيان را به اسیری گرفت 
و ردان کشور خود ساخت. ترکان بسیار بکشتند و اسیر گرفتند و 
ویرانی بی‌انداژه به‌پار آدردشد. خرزاسف دو دخش بشتاسب را به 
اسیری گرفت که یکی‌از ایشان خمانا بود. او بزر گت ترین پر چم‌ایران 


داستان بشتاسب 
و رویدادهای روز گار پادشاهی وی 
و کشته شدن بدزش لهر اسب 


چون پشتاسب بن لپ اسب به ادرنگث پادشاهی بی‌آمد» آن را به 
استواری پاس بداشت و آیین‌های آن فرو نگاشت و در فارس شسپر 
«فسا» را پایه گذاشت و هفت تن از بسزرگان کشورش را يكايك در 
پایگاه‌مای شایان ایشان بر‌گماشت و به هر کدام کشوری به اندازۀ 
پایگاهش واگذاشت. سپس او پيك و پیام روانۀ دربار پادشاه ترکان 
ساخت که نام وی خرز اسف بود و برادرش افراسیاب. او با وی از در 
آشتی درآمد و آشتی بر این پایه آرام گرفت که بشتاسب را در در بار 
خرزاسف اسبی آماده تاختن با سوارکاری چالاك باشد تا در هر زمان 
بایسته. گزارش‌ها بدو رساند و این شیوه‌ای پود که در درپار 
شامنشاهان همچنان پاس داشته می‌شد و پادشامان فرو تر» این حق را 
پدیشان می‌دادند. چون زر تشت به‌نزد پشتاسب آمد و او دا - چنان 
که گفتیم - پیرو خود ساخت» به وی اشاره کرد که پیمان آشتی با 
تر‌کان بشکند. زرتشت به وی گفت: من برای تو ستاره‌ای اندازه 
می‌گیرم و هنگامی را نشان می‌دهم‌که اگی در آن به‌جنگت روی» پیروز 
کردی. این نخستین بار بود که برای پادشاهان هنگام آغاز کار ما دا با 
نگرش به‌ستار گان بنیاد نمهادند.زر تشت» اخش‌شناسی دا نشمند و آگاه 
بود. بشتاسب او را دستوری داد که چنان کند. پس کسی به در بار 
پادشاه ترکان کسیل کرد و آن اسب و سوارکار گماشته بر آن را 
بازآورد. پادشاه ترك خشمگین شد و پيك و پیام به نزد او روانه 


E‏ الکامل فی‌اثاریج 


چون او بمرد» به مردم انبار پیوستند و این نخستین ماندگاری 
عرب‌ها در سواد و در انبار و حیره بود. از آن پس عرب‌ها روانۀ نجد 
و حجاز شدند و خدا په برخیا و ارمیا وحی فر مود و اپشان را فرمان 
داد که به تزد معدبن عدنان برو ند و او را پر‌گیر ند و به‌حران آورند. 
خدا این دو را آگاه ساخت که محمد(ص)» پایان بخش پیامبر‌ان» از 
تژاد وی خواهد بود. این دو روانه شدند (و زمین بی‌ای‌شان در نوشته 
می‌شد) تا پیش از بخت نص به معد رسیدند و همان دم او را به‌حران 
آوردند و او در این هنگام دوازده سال داشت. از این سو بخت‌نصی 
رواته شد و با دسته‌های عرب دیدار کرد و به‌جنگت با !یشان پرداخت 
و شکست‌شان داد و بسیاری را بکشت و روانۀ حجاز گشت. عدنان 
عرب‌ها را گرد آورد و در «ذاتِ عزق» پا پخت نص پیکار کرد و در 
میانه جنگی سخت اقتاد و عد‌نان شکست یافت و بخت نصر به‌پیگرد او 
تا دژهای آنجا پرداخت. عرب‌ها کرد عدنان بگرفتند و هريك از دو 
سوی برای خود و کسان خود خندق کندند. یخت‌نصس کمینی بساخت 
و او نخستین کس بود که به ساختن کمین پرداخت. شمشیر‌ها ایشان 
را قرو گرفتند و ایشان فریاد افسوس و امان‌خواهی برآوردند و 
عدتان از بخت نصس دست بداشت و بخت نصي از عدنان. دو گروه از 
هم چدا شد ند. چون بخت نصس برفت. معد بن عسدنان با پیامبر ان 
بیرون آمد تا به مکه رسید و آن را نوسازی کرد و نشانه‌های آن را 
تازه ساخت و درفش‌های آن را برافی‌اشت و حج گزارد و پیامبران با 
وی حچ گزاره ند. معد بیرون آمد و روانه شد تا به ایسوت (ایشوب, 
ریسوب) رسید و از یازماندگان خاندان حسرث بن مفاض جرهمی 
بپ‌سید. به او گفتند: جوم بن جَلممه به‌جای مانده است. معد دختر 
او را به ممسری پر‌گزید و او برای وی نزار ین معد را بواد. 


داستان رفتن بخت‌نصر به‌سوی بنی‌اسراییل rw‏ 


(د اد فرشته‌ای بود که خدا در چبر؛ مردم با نگیخته بود) و او را از 
آن آب بنوشاند و ناگاه تورات بی دلش نقش پست. او په نزد بنی 
اسی‌اییل بازآمد و تورات را بدیشان سپرد و ایشان ‏ را با هم حلال 
و حرام و حدود آن پشتاختند و او را بسی دوست داشتند چنان که 
پیش از آن کسی را دوست نداشته بودند. او کار ایشان را به‌سامان 
آورد و در میان ایشان ماند و سپس خدا چان او پگرفت و او را به‌تزه 
خود برد. باز در میان بنی اسراییل کارهای تاشایست پدیدار شد 
چندان که برخی از ایشان گفتند: عزیر پسر خداست. بنی اسر ایپل 
همچنان در بیت‌المقدس بودند و از جاهای دیگر بدانجا آمدند و 
شمارشان دد به فزونی ناد تا رومیان بيامددند و در زمان «پادشاهان 
تیره‌ها» («مُلوك طوایف») بر ایشان چیره شدند و پس از آن ایشان 
گرد هم نیامد ند. 


دانشوران در بار داستان بخت نصر و آباد کردن بیت‌المقدس 
اختلاف سختی دارند که ما آن را بسی‌ای پاسداری کوتاه‌گویی» 
فرو مشتیم. 

داستان پیکار کردن بغت‌نصر با عرب 

گویند: خدا به برخیا بن حنیا (احنیا) وحی کرد و بهاو فرمود که 
بخت‌نصر را بگوید که برای ناسپاسی عرب‌هاء ب ایشان تازد و 
چنگاوران‌شان را بکشد و زنان و فرزندان‌شان را به اسپری گیرد و 
دارایی‌های‌شان را به پاد تاراج دمد. برخیا پیام خدا بگزارد. بخت 
نصی از عرب‌های بازرگان در کشور خود آغاز کرد و ایشان‌را یگرفت 
و برای ایشان در نجف بوستانی بساخت و ایشان را در آنجا زندانی 
کرد و کسان ہی ایشان گماشت. این گز ارش در مپان عرب‌ها پی|کنده 
شد و دسته‌هایی از ایشان امان خواهان په‌نزد او آمدند و او ایشان 
را پذیرفت و از ایشان در گذشت و ایشان را در «سواد» جای داد و 
اینان شب «انبار» بساختند و بخت نصس, مردم حیره را رها ساخت و 
ایشان در سراسر زندگی وی در آن ماندگار بودند. 


۳9 الکامل فرالار 
(بترء/۲۵۹/۲)- 


برخی گویند: آنکه خدا وی دا برای صد سال بمپراند و سپس 
زنده کرد» مڑیں بود. چون زنده شد» آهنگث خانة خویش در بیت 
المقدس با نشاتی‌های پنداری کرد و در آنجا پیرزنی کور و زمین گیر 
بدید که پیش‌تر کنيزك او بود و اينك روزگار او به يك صد و بیست 
سال یرمی‌آمد. از او پی‌سید:آیا این‌خانة عزیں است؟پیرزن بگریست 
و گفت: آری؛ می بینم که جز تو کسی عزیر را به‌یاد نمی‌آورد. گفت: 
من عزیرم. زن گفت: عزیں هرچه از خدا می‌خضسواست بدو می‌داد. 
خدا را بررای من بخوان تا سا بربود بخشد. عزیر خدا را بغواند. پس 
بینایی اش بدو باز کشت و او برخاست و به راه افتاد و چون او را 
دید» بازشناخت. در این هنگام زیر پسری صد و سیزده ساله با 
فرز ندانی سالخورده داشت. کنيزك پرفت و همه را آگاه ساخت.آنان 
بیامد ند و چون او را دیدند. پسرش او را از روی خالی که در پشت 
داشت. بازشناخت. 


برخی گویند: عزیں با بنی‌اسر‌اییل در عراق بود و سپس به بیت 
المقدس آمد و تورات را برای بنی‌اسراییل تازه کرد زیرا هنگامی 
که ایشان به بیت‌المقدس باز گشتند. تورات را با خود نداشتند چه 
آن را از ایشان گرفته بودند و با دیگ چین‌ها سوخته بودند و نابود 
کرده بودند. عزیں با اسیران گرفته شده بود. چون به بیت‌المقدس 
بازآمد. شب و روز همی گریست و از مردم کناره گرفت. در همان 
متگام که چنان بود و اندو متاك می‌زیست, مردی به نزد وی آمد (و 
او نشسته بود) و گفت :ای عزیر» چرا گریه می کنی؟ عزیر گفت: از 
آن‌رو که نبشتهٌ خداو ند و پیمانش در میان ما پود و اکنون از ميان 
رفته است. گفت: آیا می‌خواهی که خدا آن را به شما برگی‌داند؟ 
گفت: آری. گفت: بی‌گرد و روزه بگیر و خود دا پاکیزه‌کن و نویدگاه 
ما فردا باشد که در همین‌جا با یکدیگر دیدار کنیم. عزیر چنان کرد 
و پدانجا بیامد و آمدن او را همی بیوسید. آن مرد» آو ندی آب آورد 


داستان رفتن بخت‌اصر ب‌سوی بنی‌اسراییل ۹ 


پادشاهی کوروش بيست و دو سال بود. 


برخی گویند: آنکه فیمان بازگشت بنی‌اسراییل را به شام داده 
پشتاسپ بن لہراسب بود که به وی گزارش ویراتی شام را داده و په 
او گفته بودند: کسی از بنی‌اسراییل در آن به‌جای تمانده است. او 
در سی‌زمین بابل آواز داد: هرکس از بنی‌اسی‌اییل که می‌خواهد به‌شام 
باز گردد, بايد که باز گردد. او مردی از خاندان داوود را به‌پادشامی 
ایشان بر‌گماشت و او را فرمود که بیت‌المقدس را از نو بسازد. 
بنیاس‌اییل باز گشتند و آن را بساختند. 


ارمیا بن خلقیا (حزقیا) از تیر: مارون بن عمران بود. چون بخت 
تمس بر شام تاخت و بیت‌المقدس را ویران کرد و بنی‌اسراییل را 
کشت و به اسیری گرفت» از شپر‌ها دوری گزید و با جانوران کوهی 
و دشتی درآمیخت. چون بخت‌نصر به باپل بازگشت. ارمیا سوار بر 
خری با افشرءّ انگور و سبدی از انجیس فرارسید و بیت‌المقدس را 
ویران دید و گفت: کی خدا ایتان را پس از مرگت زنده سازد. خدا 
او را برای صد سال بمیراند (بقره/ ۲۵۹/۲). سپس خر او دا 
پمیراند و چشم‌ها را از او بی‌گرداند و چون بیت‌المقدس آپاد شد. 
خدا ارمیا را زنده ساخت و نخست زندگی را به چشم وی باز گرداند 
و سپس پیکرش را زنده کرد و او يدان می نگریست. بهاو گفته شد : چه 
هنگامی در نگك کردی؟ گفت: يك روز یا پاره‌ای از یك روز. به او 
گفته شد: بلکه صد سال درنگث ورزیدی. اينك به خوراك و نوشاك 
خود بنگر که هیچ بنگشته است ‏ دگر گون نگشته است - و به خرت 
بنگر (بقره/۲۵۹/۲). او به خی خود نگریست که بخش‌های آن‌يكايك 
به‌یکدیگ پیوستند و سپس گوشت پوشانده شد ند و سپس او به‌فی‌مان 
خدا زنده شد و از جا بر‌خاست و به شمپر نگریست که ساخته می‌شود 
و بنی اسراییل‌در آن‌ف‌او ان‌گشتها ند و از شب‌ها بدان‌روی آورده| ند. 
وی ویرانی آن را به یاد داشت که سردم آن کشته يا اسیر ند. چون آن 
را آبادان بدید. گفت: اپنك دانستم که خدا بر هر کاری تواناست 


۳۰ الكامل فی‌افاریخ 


چون گردن‌فر ازی‌کرد» خدا او را با ناتوان تر ین آفرید گان‌خود بکشت؛ 
بتر و بالات است و پاك است خدایی که فرمان همه‌چیز به دست 
اوست؛ مرچه بخواهد. می کند و هر فرمانی که بخواهد» می‌دهد. 


دانیال در سرزمین بابل بماند و سپس از آنجا به شوش رفت که 
از شپر‌های خوزستان است. او در آنجا بمرد و به‌خا كسپرده شد. 


چون خدای بزرگت خواست که بنی‌اسر‌اییل را به بیت‌المقدس 
پر گرداند» بخت نمس پمرده بود زیرا او پس از ویران کردن بیش 
المقدس - به گفتة برخی از دانشوران - چپپل سال بماند و پس از 
او یکی از پس‌انش به‌نام اولمردج (یا «و السردج») به پادشاهی‌رسید 
که بیست و سه سال بر آن پپته فرمان راند و بسد و آنگاه پسر او به 
تام بلتاصر یك سال پادشاهی کرد. چون او بر تخت نشست» کارش 
آشفته گشت و پادشاه ایړان او دا برکتار کرد. دربارة او چنان که 
گفتیم, اختلاف است. پس از وی داریوش را بر بابل و شام فرماتروا 
ساخت‌که سی‌سال بماند و سپس او دا برداشت و به‌جایش اخشویرش 
را برگماشت که سیزده سال یماند و پس از او پسرش کیرش علمی 
(کوروش بزرگت) در سیزده سالگی به پادشاهی رسید. او تورات را 
فراگرفته و به آیین یبودی درآمده بود. او از دانیال و همراهان وی 
مانند حتانیا و عزاریا و جز این دو چیزها آموخته بود. اینان از 
کوردش بزر گت خواستند که به‌یپو دیان‌دستوری دهد تا به بیت المقدس 
بازگردند. او گقت: اگر از شما هزار پیامپر به جای می‌ماندند. شما 
را رها نمی‌کردم. او دانیال را به پایگاه داوری برگماشت و هسة 
کار های خود را بدو سپرد و او را فرمود که همه آنچه را بخت تصر از 
اسر‌اییلیان به ینما پرده است» در میان ایشان بخش کند. نیز او را 
ف‌مان داد که بیت‌المقدس را آیاد سازد و این شپر به روزگار او آباد 
شد و بنی‌اسراییل به سوی آن باز گشتند. 

این مدت از فی‌مائروایی این پادشامان. از ویرانی بیت‌المقدس 
تاریخ گذاری می‌شود که بر دست بخت‌نصر انجام پذیرفت. روزگار 
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یافتند و جانود درنده را دیدند که دو دست خود در ميان ایشان 
بگستسرده است و هيچ‌يك از ایشان را خسراشی نر‌سانده است. 
با آنان مردی هفتم یافتند و او یکی از فرشتگان بود که به سوی 
ایشان بیرون آمد و تپانچه‌ای بر گونه بخت نصی نواخت که او را مسخ 
کرد و در میان جانوران وحشی به صورت شیری درآورد و او با آن 
همه» هرچه را انسان میفہمد» می‌فپمید. سپس خدا او را به چپرةٌ 
م‌دم درآورد و پادشامی‌اش را به او بازگرداند. چون پادشاهی به 
بخت‌نصی بازگشت, دانیال و یارانش گرامی‌ترین سردمان در نزد او 
کشتند. پارسیان(؟) باز گشتند و از دا نیال و پارانش به نزد بخت تمس 
سخن‌چینی کردند و گفتند: چون دانیال باده بنوشد» از شاشیدن 
بسیار خود را نگه نتواند داشت. و این کار در نرد ایشان مایۀ ننگك 
بود. بخت نص برای ایشان خوراکی بساخت و دانیال را به نزد خود 
خواند و به درپان گفت: نخستین کس که بای شاشیدن بیرون آید. 
او را یکش و اگ بگوید من بخت‌نصرم» بگو دروغ می‌گویی چه بخت 
نصر میا به کشتن تو فی‌مان داد. 

در این هنگام خدا از دانیال شاش بداشت و نخستین کس که از 
ميان گروه بیرون آمدء بت نمس بود که نشان می‌داد که من‌پادشاهم. 
و این به شب‌هنگام بود. چون دربان او را بدید» بس او تاخت که وعه 
را بکشد. به او گفت: من بخت‌نصرم؛ دربان گفت: دروغ می‌گویی 
چه بخت‌نمس مرا فرمود که تو را پکشم. در بان او دا بکشت. 


درباره انگیزةٌ کشته شدنش داستان دیگری نین گفته‌اند بدین 
گرنه که: خداو ند پشه‌ای به سوی او گسیل کرد که به درون بینی اش 
رفت و همی بالاشد تا به سرش رسید. او آسودگی و آرام نداشت مگی 
آنکه سرش را می‌کوفتند (یا خودش سس بر در و دیوارمی کوفت). چون 
م رگش في‌ار سید به کسانش گفت: سرم را بشکافید و بنگرید این 
چیست که سا چنین به ستوه آورد. چون بسد» سرش بشکافتند و 
پشه را در ميان مفزش دید ند» تا خدا نیرومندی و توان خود را یه 
پندگا نش نشان دهد و سستی و ناتوانی بغت نصر را فرانماید که 
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را دیده بود از یادش ببرد. پس دانیال و حنانیا و عزاریا و میشاییل 
را بخواند و گفت: میا از خوابی که دیدم و فراموش کردم» آگاه 
سازید و اگ نسازید, شانه‌های‌تان از جای بر‌کنم. آنان از نزد او 
بیرون آمدند و خدا را خواندند و به درگاه او لابه کردند و از او 
خواستند که خواب او را به‌ایشان فرانماید. خدا آنچه را می خو استند. 
یدیشان داد و ایشان را از آن خواب آگاه‌ساخت. آنان به‌نزد بخت تصی 
آمد ند و گفتند: در خواب تندیسی دیسدی. گفت: راست می‌گویید. 
گفتند: پاها و ساق‌هایش از سفال بود» زانوان و ران‌هایش از مسء 
شکمش از سیم سینه‌اش از زر و سر و گردتش از آهن. در آن‌هنگام 
که تو بدان می‌نگریستی و آن را خوش می‌داشتی؛ خدا تخته سنگی بر 
آن فی‌ستاد و آن را فرو کوفت و این همان بود که تو را به‌فر اموشی 
برد. گفت:راست گفتید؛ ولی تأویلش چیست؟ گفتند: آنچه به تسو 
نشان دادند» پادشاهی پادشاهان بسود که برخی از ایشان از بسرخی 
نرمتس و برخی در پادشاهی نیکوکارتر بودند. نخست سفالی بود که 
از همه سست‌تر و نرم‌تر است» بر رب آن مس بود که از آن برتر و 
بہت است» بی زب مس بخش سیمین بود که از آن برتر و نیکوتسر 
است» سپس بر زبر آن زر بود که بہت و ہں تی از سیم است» ہں زیر 
آن آهن بود که پادشاهی توست. پادشاهی تو سخت‌ترین و گرامی‌ترین 
گونه‌های پادشاهی است. آن تخته سنگی که دیدی. پیامبری است که 
خدا وی را می‌فرستد و کار به دست اد می‌رسد. 

چون دانیال و یارانش خواب بخت‌نصر بگسزاردند» ایشان را 
نزديك ساخت و به نزد خود آورد و در کارها به رایزنی با ایشان 
پ‌داخت. در این هنگام یاران بخت‌نصی (یا پاران اینان از بنیس 
اسراییل) بر ایشان رشك برد ند و از ایشان به نزد او سخن‌چینیکردند 
و به او چیز‌هایی گفتند که مایۀ مراس وی‌از ایشان گشت. او فرمان 
داد که گودالی یکندند و ایشان را در آن افکندند و ایشان شش سد 
بودند. همراه ایشان جانوری درنده فیستاد که ایشان را بخورد. 
سپس یاران بخت نصی گفتند: برویم بخوریم و بنوشیم. آنان رفتند و 
به خوردن و آشامیدن پ‌داختند. سپس پازگشتند و آنان را نشسته 
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برانگیخت که خدا را ہں ایشان بغوانی و ایشان را نفرین فرستی. 
ارمیا گفت: ای پںوردگار زمین و آسمان‌هاء اگ ایشان بر درستی و 
راستی هستند» زنده‌شان بدار و اگر مای؛ خشم تو هستند و کاری 
می‌کنند که تو را خوش نیاید» نابودشان کن. چون این سغن از دهان 
ارمیا بیرون آمد» خدا آذرخشی از آسمان پر پیت‌المقدس فرستاد که 
قر بانگاه آتش گرفت و هفت در از درهای آن به زمین فرو رفت. 
چون ارمیا آن بدید» فییاد کشید و جامه پدرید و خاکستر یر سر 
خود پاشید و گفت: ای پسادشاه زمین و آسمان‌ها» ای میں بان‌تسرین 
سیر بانان» کو آن نویدی که به من دادی؟ خدا به وی وحی کرد که‌آنچه 
را ایشان دیدند» چن به فرمان و داوری تو بر سس ایشان فرود نیامد 
چه تو خود به فی‌ستادهٌ ما چنین فررمودی. از اینجا ارمیا یقین کرد که 
این شکنجه به‌دادری خود وی بر بنی‌اسر‌اییل فرود آمده و پر‌سنده از 
نزد خدا بوده است. ارمیا از شارسان به‌در آمد و روانه گشت و با 
جانوران کوهی و دشتی درآمیخت. بخت‌نصر و سپاهیانش به بیت 
المقدس درآمدند. او سراسس شام را در نوشت‌و چندان‌از بنی‌اسراییل 
بکشت که ایشان را از روی زمین برانداخت و بیت‌المقدس را ویران 
کرد و سپاهیان خود را فرمود که خاك بیاوردند و بر آن ریختند تا آن 
را ساختند. آنگاه به سوی بابل راند و اسیران بتی|سراییل را با 
خود بر‌گرفت. ایشان را فرمود که همة ماندگاران بیت‌المقدس را 
گرد آورند و آنان همگی گرد آمدند و بخت‌نصس از میان ایشان صد 
هزار کودك ہر گزید و آنان را بر شاهان و فرماندمانی که با او بودند 
پخش کرد. از میان آن پسران. دانیال پیامېر و حنانیا و عزاریا و 
میشاییل بودند. او بتی‌اس‌اییل را به سه دسته بخش کرد. يك سوم 
را بکشت و یك سوم را در شام بداشت و یك سوم بازمانده را به 
اسیری گرفت. پس از آن خدا به ارمیا زتدگسی دراز داد و او همان 
است که در بیابان‌های روی زمین و شبر‌ها پیوسته دیده می‌شد. 
آنگاه بخت نمس به بابل باز گشت و در پادشاهی خود زمانی دراز 
بماند و این تا هتگامی بود که خدا چنان می‌خواست. او همچتان بیود 
تا خوابی بدید و از آن شادمان گردید و ناگپان چیزی بدید که آنچه 
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پروردگار من نوید خود بنگرداتد و من به وی اعتماد دارم. 

چون س‌آمد نزديك شد و هنگام بریده شدن رشتة پادشاهی ایشان 
فرآرسید» خدا فی‌شته‌ای را در چېرۀ انسان به سوی ارمیا فرستاه و 
گفت: از وی داوری بخواه. فرشته به‌نزد ارمیا آمد و گفت :ای ارمیاء 
من میدی از بنیاس‌اییلم که از تو در بارۀ خویشاو ندانم داوری میب 
خواهم. من به فی‌مان خدا رشتة خویشاو ندی ایشان پیوستم و استوار 
ساختم ولی‌هرچه نیکویی و بزرگواری با ایشان‌می‌کنم» با من دشمن‌تر 
می‌شو ند و بدتر رفتار می‌کنند. ارمیا گفت: پیوند خود با خدا نیکو 
پدار و آنچه را خدا فرموده که پیوسته باشد» پیوسته بدار. فرشته 
از نزد وی برفت و پس از چند روز با همان چپره بازآمد. ارمیا از 
دی پرسید: آیا رفتارشان به پاکی نگرایید؟ آیا آنچه می‌خواستی» از 
ایشان ندیدی؟ فرشته گفت: سرگند به آنکه تو را به راستی و درستی 
برانگیخت؛ هیچ بزرگواری که هرکس با خویشان خود کند نبود مگر 
اینکه آن را انجام دادم و بپتر از آن کردم دلی ایشان پیوسته بر پد- 
رفتاري خود افزودند. ارمیا گفت: به نزد کسان خود بازگرد و با 
یشان بیش ت نیکویی کن. فرشته‌از نزد وی بر‌خاست و چند روزی 
بماند و در این هنگام بخت نصی با سپاهیانی افزون از مور و ملخ بر 
بیت المقدس فرود آمد. بتیاسراییل از ایشان تی‌سیدند و پادشاه‌شان 
به ازمیا گفت: کو آنچه پروردگارت به تو نوید داد؟ ارمیا گفت: من 
به پی‌وردگارم اعتماد دارم. 

سپس فرشته‌ای که خدا وی را برای داوری خواستن از ارمیا به 
نزد او فی‌ستاده بود» به سوی او باز گشت (و او بر دیوار پیت‌المقدس 
نشسته بود). او مانند نخستین سخن خود بگفت و از کسان خود و پد 
رفتاری ایشان شکایت آغاز کرد و گفت: ای پیامبر خدا, من تا امروز 
ہں همه‌چیز شکیبایی کردم زیر ماية خشم خودم پود ولی‌امروز رفتاری 
بسیار گران از اپشان دیدم که مایة خشم‌خدای بزرگث شد. اگرامروز 
همان رفتار پیشین می‌داشتند» خشم من بر ایشان افزون نمی گشت 
ولی اموز برای خدا خشم گرفتم و آمدم که گزارش کار ایشان به تو 
بازدهم. تو را سوکند مي‌دهم به خدایی که تو را بهر استی و درستی 
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ترمش از دل ایشان بزداید. ایشان به راه خدا باز نگشتند و خدا به 
او پیام داد: بی گمان آشوبی بر مس اپشان انگیزم که‌خردمتد و فرزانه 
را سر‌گردان سازد و رای موشیاران و فرزانگي دانشمندان بزداید. 
بی‌گمان بر ایشان گردن‌کشی سنگدل و ستمکار چیر» سازم و او را 
جامة هراس درپوشانم و سبی‌بانی از دلش برگتم. با او سپاهیانی به 
سان شبان تیره باشند و لشکریانی‌مانند ابی‌های‌انبو»» او را همراهی 
کنند. او بنی‌اسراییل را نابود کند و از ایشان کینه کشد و بیت 
المقدس را به‌ویرانی کشاند. 

چون ارمیا این بشنید. فریاد کشید و گریه مس داد و جامه بدرید 
و خاکستی بر س پاشید و به درگاه خدا لابه کرد که این کین‌خدایی 
را از روزگار وی واپس افکند. 

خدا به‌وی وحی‌کرد: سوگند به‌ار‌جمندی‌امکه بیت‌المقدس ویران 
تکم و فر‌زندان اسراییل را نایود نکنم تا از تو در این باره فر‌مانی 
بیرون آید. ارمیا شاد شد و گفت: نه» سوکند به آنکه موسی و دیگر 
پیامپران را به راستی برانگیخت» هرگز قرمان به نابودی فیز ندان 
اس‌اییل ندهم. 

ارمیا به نزد پادشاه بنی اسر اییل آمد و او را از آنچه په وی وحی 
شده بودء آگاه ساخت. پادشاه موده یافت و شادمان شد. ایشان پس‌از 
این سه سال بماندند و چز بر گتاه و بدکاری پافشاری نکردند و این 
به‌هنگامی بود که زمان مر گت و نابودی ایشان فرارسیده بود. دحی به 
کاستی گرایید زیرا ایشان پند نمی گرفتتد. پادشاه‌شان به ایشان 
گفت: ای فرز ندان اسر‌اییل» پیش از آنکه شکنجاً خدایی بر شما فرو 
پارد» از آنچه هستید و می‌کنید» بر گردید و خویشتن‌داری کنید. آنان 
پند نگرفتند. خدا چنین در دل بخت نمس افکند که به‌سوی بنی‌اسر‌اییل 
در بیت‌المقدس روانه گردد و او با سپاهیانی اتبوه که هوا را پر 
می کد تد» یه سوی ایشان روانه گشت. 

پادشاه بنی‌اس اییل این گزارش بشید و ارمیای پیاس را فراب 
خواند و چون بیامد» به او گفت: کو آن نوید پروردگارت که گمان 
می‌بردی تا تو قی‌مان ندهیء پیت المقدس ویران نگردد؟ ارمیا گفت: 
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بخت نصس پیمان آشتی بسته بود» بی‌خاستند و او را بکشتند و گفتتد: 
با مردم بابل به‌نرمی رفتار کردی و ما را زبون و خوار بداشتی. چون 
بعت نمس این بشنید, گروگان‌ها را که با او بسودند» بکشت و به 
قدس بازگشت و آن را ویران گرد. 


برخی گویند: آتکه بخت‌نص را به کار بی‌گماشت. بممن‌بن 
بشتاسب بن لپراسپ بود که بخت‌نمس به پدر و پدر بزرگث و خود 
وی خدمت کرده و عم دراز یافته برد. بپمن کسانی به بیت‌المقدس 
به‌نزد پادشاه بنی‌اسراییل فرستاد و آن مرد اسر‌اییلی ایشان را 
بکشت. بہمن از این کار برآشفت و بخت نصی را فی‌مانروایی اقلیم- 
های باپل بداد و او را با سپاهیان انبوه روانه‌ساخت و او چنان‌کردکه 
اکنون باز گوییم. 

ایتا انگیزه‌های پیدای برونی بودند ولی انگیزهٌ همگانی و 
ریشه‌ای و بنیادی که این انگیزه‌ها را پدید آورد و مایۀ کینه‌کشی از 
بنی‌اسراییل کشت. ثافرمانی و گناه در برابر پروردگار بزرگت و 
سر پر تافتن از فرمان‌های او بود. شیو؛رفتار خدا با فرز ندان‌اسراییل 
این بود که چون کسی را پادشاه ایشان می‌ساخت, پیامبری با او 
برمی‌انگیخت که او را راهتمایی کند و فرمان‌های تورات را به وی 
بیاموزد. پیش از تاختن بخت‌نصس بر ایشان» رویدادهای ناخوش و 
گناهان در ميان ایشان رو به فزونی نہاده بود. پادشاه ایشان يقو نیا 
بن يوياقیم بود. خدا ارمیا را به پیامبری به نزد او فرستاد که برخی 
گفته‌اند همان خضر است علیه‌السلام. او در میان ایشان مانسدگار 
گشت و به کارهای نيك واداشت و از کارهای‌بد بازداشت و بخشایش 
خدا بر ایشان با نابود کردن سنحاریب را به یاد ایشان همی آورد. 
آنان به راه راست باز نیامدند. پس خدا به وی فرمان داد که ایشان 
را در براین کیش خدایی هشدار دهد و بگوید که اگر به فرمان 
خدا باز نگردند» کسی را بس ایشان کمارد که ایشان را 
کشتار کند» کسان‌شان را به اسیری گرد شپرشان را ویران 
گرداند. ایشان را برده سازد و با سپاهیاتی بر ایشان تازد که مپر و 
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بخت نصی گفت: آیا مرا ریشخند می‌کنی؟ اسابیلی گفت: چنین‌روزی 
به‌ناچار بیاید. 

آنگاه چنان شد که پادشاه ایر ان‌خواست از احوال شام آگاهی‌یا بد. 
پس مردی را که بدو اعتماد می‌داشت» روانه ساخت تا برای وی از 
آنجا گزارش‌ها بیاورد و آگاء گردد که مردم آن چه‌گونه روزگار 
می‌گذرانند. مرد روانه گشت و بخت‌نصی که گدایی بینوا بود» تتبا 
برای خدمت به وی» به راه افتاد. چون به شام درآمدء سرزمیتی دید 
که بیش از هم زمین‌های خدا اسبان و مردان جنگی و جنگت‌افزار- 
های گوناگون داشت. این چشمانداز او را گیج و آشفته ساخت و او 
از چیزی نپرسید. بخت نصس بها نجمن‌های شامیان می‌رفت و می نشست 
و به ایشان می‌گفت: شما را چه بازمی‌دارد که بر بایل بتازید؟ اگر 
ہں آن بتازید» خانه‌ای نباشد که از آن چیزی به دست نیاورید. همگی 
می‌گفتند: ما جنگیدن به‌خوبی تمی‌دانیم و در پی ستین نیستیم. چون 
باز کشتند. پیشاهنگان را از س‌دان جنگی و اسبان و جنگت‌افزارهایی 
که دیده بودندء آگاه ساختند. بخت نصس کس به نزد پادشاه فرستاد و 
خواهان دیدار شد تا حال را به روشتی یدو فرانماید. پادشاه او را 
ف‌اخواند و بغت‌تمس همه گزارش‌ها را بدو بازگنت. سپس پادشاه 
پر آن شد که لشکری فراهم آمده از چپار هزار مرد جنگی سوارکار 
به شام گسیل دارد. او با کسان خویش به گفت و گو در نشست که‌چه 
کسی فی‌مانده ایشان گردد. آنان یکی از یاران وی دا نامزد ساختند. 
پادشاه گفت: این را نپسندم؛ این کار تنہا از بخت نص برآید. پس 
او را فرماندهی ایشان بداد و آنان روانسه شدند و غنیمت بسیار 
گرقتند و برخی شپر‌ها را به ویرانی کشید ند و تندرست باز گشتند. 

سپس لیر اسب او را به اسپپبدی بر آنچه میان اهواز تا سر‌زمین 
روم در باختر دجله است» بر‌گماشت. انگیزۂ رفتن وی و تاختنش پر 
بتی اس‌اییل این بود که چون لبراسب او را نامزد آن کرد که باز 
گفتیم. به شام رفت و مردم دمشق و بیت‌المقدس با او پیمان آشتی 
پستند. او گروگان‌ها از ایشان بر‌گرفت و بازگشت. چون از قدس 
به طبریه شد. بنی اس‌اییل برشوریدند و به ستیز با پادشاهی که با 
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به وی داد. فراهم آمدن ایشان به روزگار پادشاهان تیره‌ها («ملوث 
مطلوایف») بود. از این‌رو ایشان را پادشاهان تیره‌ها گفتندکه هر کدام 
ہں تیره‌ای (طایفه‌ای) کوچك از زمین فیرماتروا بود. 

گوید: سپس جان‌های ماندگاران بحرین به سوی جاهای آباد و 
روستاهای عراق گرایید و ایتان آزمند شدند که بر ایرانیان همسایۂ 
خویش از سرزمین‌های عر بی چیره شوند یا در فر‌مانرانی بر آنپا با 
ایشان انباز گردند زیر! که در این زمان در میان پادشاه ان تیره‌ها 
ناساز گاری فرمان می‌راند. ایدان همداستان شدند که به سوی عراق 
روانه گردند. نخستین کس که از ایشان بیرون آمد و روانه گردیدء 
حیقاد بن حنق بود که گروهی از مردمش با آمیزگسانی از نژادهای 
گوتاگون وی را همراهی کر‌دند. اینان در عراق با ارماتیان برخورد 
کردند که خداو ندان سرزمین بایل و سر‌زمین‌های همساية آن تا پہنۀ 
موصل بودند و با اردوانیان یمنی پادشاهان تیره‌ها کشاکش داشتند. 
اینجا میان روستای یی در سواد عراق تا اه است. پس ایشان را 
از کشورشان بیاندند. ارمانیان بازماندگان ارم هستند و از این‌رو 
بدین نام خوانده شده‌اند. اینان همان نبطیان سرادند. 

سپس مالك و عمرو دو پسی فېم بن تیم‌الله و دیگران از تتوخ به 
سوی انبار روانه شدند و بر سرزمین ارمانیان فرود آمدند. نماره پا 
هس‌اهان خود به سوی تفر شدتد و بر س‌زمین ارمائیان فرود آمدند. 
اینان از عجمان ف‌مان نمی‌بردند. کار چنین بود تا تج فی‌از آمد و 
او همان اپوکرب بن ملکیکرب است که با سپاهیان‌خود بیامد و کسانی 
را از لشکریاتش که نیرومند نبودند و توان رزمی نداشتند» در آنجا 
ف و گذاشت. تبع روانه گشت و سپس به سوی ایشان بازآمد و ایشان 
را بر حال‌شان استوار ساخت و په یمن یس گشت و در میان ایشان 
کسانی از همۀ قبایل بودند. تنوخیان از انبار به سوی حیره شدند و 
در چادرهای مویین یا پشمین جای گزیدند و از رفتن به خانه‌های 
گلین رخ برتافتند. نخستین کس از ایشان که به پادشاهی رسید, 
مالك بن شیم بود و ماتدگاه وی در همسایگی انبار یود. مالك پس از 
چندی یس: و په دنبال وی برآدرش عمروین شیم بن غانم بن دوس 
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ازدی به پادشاهی رسید و چون او درگذشت» جذيمة ابرش بن مالك 
بن فپم به گاه برآمد. برخی گویند: جذیمه از نخستین عادیان از 
فرز ندان دمار بن اميم بن لوذ بن سام بن نوح بود یلام و خدا 
داناتر است. 


سرگذشت جذيمة ابرش 


گوید: جذیمه یکی از استواراندیش تسرین و دور نگ تسرین و 
سختگیر ترین پادشاهان عر بی بود که چون کیفر می کرد هماورد یا 
ستمدیده خود را به خاك سياه می‌نشاند. او نخستین کس بود که 
پادشاهی برای وی در سرزمین عراق استوار گشت و عرب‌ها به وی 
پیوستند و او هساه مدان جنگت‌آزسوده» روانةٌ پیکارها شد. او را 
پیسی بود و از این‌رو عرب‌ها با کنایه از وی سخن گفتند و با نامب 
هایی همچون«تابان» و «سپید»خواندند و این‌را از راه بزر گت‌شماری 
پر وی نپادند. ماندگاه‌های وی و کسان او در این جاها بود: ميان 
انبارویَمّه و حیرءوهیت و عَینْ الّس و کرانه‌های‌خشکی تا غمیر و عَفیّه. 
باژها به درگاه وی آورده می‌شد ند و میپمانان و گرده‌های نمایندگی 
پر او فرود می‌آمدند. او با طسم و جدیس در ماندگاه‌های‌شان در 
یمامه جنگید و حسان بن تبع اسعد ابوکرب را شکست داد چه‌پر ایشان 
تاخت و تاراج‌شان کرد و با همراهان خود باز گشت. به دنبال آن, 
حسان با گروهی از مردان جنگی از پاران جذیمه که به رزم روانه 
شده بودند» پر‌خورد و آنان را درهم شکست. جذیمه را دو بت‌بودکه به 
آنا «ضیز نان» (مَتّ‌تان: دو همنام) می‌گفتند. ایاد در جایی به‌نام 
عین أبَاغْ می‌زیست. در نزد جذیمه سغن از پسری از لخم راندند که 
در میان دایی های خود از ایاد می‌زیست و به‌او عَدی‌بن نصس می گفتند 
و او جوانی نیکو روی و خوش خوی بود. جذیمه [یدان‌جوان دل بست 
و] س‌دان جنگی به پیکار آنان گسیل کسد. از آن سوء ایادیان کس 
بفی‌ستادند که آن دو بت وی را بدزدید و به ماندگاه‌های ایاد برد. 
ایادیان برای وی پيك و پیام فر‌ستادند که دو بت و دو خدای تو در 
ميان مایند» روی بر گاشته از توء گر اینده به ما. اگر با ما پیمان بندی 
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که بر ما نتازی و ما را نیازاری آن دو را به تو بازپس دهیم [و گنه 
بمانند]. اد پیام بازپس فرستاد که: همر اه دو بت» آن جوان خو بروی 
را نیز بفرستید. آنان بدو پاسخ گفتند و دو بت را همراه جوان خوش 
خوی بفر‌ستادند که جذیمه وی را در کنار خود بنشاند و جامدار خود 
گرداند. وی یاده بر او همی پیمود. 

پس از چندی رقاش خواس جذیمه دا چشم بر آن جوان خویروی 
افتاد و دلباختة وی گشت. دختر برای پس پیام بض‌ستاد و خواهش 
کرد که او را از برادرش جذیمه خواستگاری کند. جسوان گفت: 
گستاخی چنین کاری ندارم و آرژومندش نیستم. دختر پیام فی‌ستاد 
که: چون در انجمن بنشیند و به می‌گساری روی آورد» او را بادۂ ناب 
بنوشان و همرامان را آمیخته. چون می در سرش کار گ افتاد» مرا از 
او پخواه که تو را پاز پس نراند. چون مرا به‌زنی به تو داد» مردمان 
را گواه بگین. 

عدی چنان کرد که دختر گفته بود و جذیمه پاسخ بداد و دختر را 
به وی سپرد. پس به خانۀ دختش درآمد و همان شب کار او بساخت و 
یامداد با رنگت و بوی خوش به‌پاخاست. جذیمه این بدید و نپسندید 
و گفت: ای عدی» این رنگت و بوی چیست؟ عدی گفت: رنگت و بوی 
دامادی. گفت: کدام دامادی؟ گفت: دامادی من با خسواهرت رقاش! 
گفت: دریغ از تو! چه کسی وی را به تو داد؟ گفت: پادشاه. جذیمه 
از این کار پشیمان شد و افسوس خورد و اندیشمندانه سس به سوی 
زمین فرود آورد. عدی بېراسید و بگریخت و هیچ نام و نشانی از او 
دیده نشد. جذیمه این دو بیت شمر برای خواهس پفی‌ستاد: 


آزاده‌ای زنا دادی پا به فرومایه‌ای؟ با بنده‌ای خفتی که شایستۀ بنده 
باشی یا در زیر مردی پست آرمیدی که سزاوار فر‌ودستان باشی؟ 


دختش پیام فر‌ستاد که: نه چنین است. تو خود مسا به جوانمردی 
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تژاده از عرب دادی و مرا در کار خویش آزاد نگذاشتی یا با من رای 
نزدی. جذیمه دست از خواهر بداشت و پوزش او بپذیرفت. عدی به 
سوی ایادیان باز کشت و در میان ایشان بماند. يك روز با تنی چند 
از جوانان به‌شکار بیرون رفت که یکی از جوانان در ميان دو کوه په 
سوی وی تیری گشاد کرد و او فروافتاد (و پیکرش درهم شکست) و 
در دم در گذشت. 

رقاش آیستن شد و پسری بزاد که او را عمو تامید. چون به 
توجوانی رسید و برومند گردید» جامه‌ای برازنده پر وی بپوشانید 
و خوش‌بویش گردانید و به دیدار دایی‌اش رسانید. چون جذیمه او 
را بدید» بپسندید و همراه پس‌انش گردانید. جذیمه چندی پس از 
آن در سالی پر باران و بارور با کسان و فی‌زندان خویش برای 
گردش به دشت رفت و همکی در پوستانی س‌سبن و خرم‌خانه گزیدند. 
این بوستان را آبگین‌ها بود. فی‌زندان جذیمه با عسو بن عدی بیرون 
شدند تا سمارو غ بچینند. چون سماردغی نیکو می‌چیدند» آن دا 
می‌خوردند و چون عمرو می‌چید» پنپان می‌ساخت. آنان بر گشتند و 
در دویدن بر یکدیگر پیشی گر فتند. عمرو می‌گفت: 

دا جَنای و جيار فيه ال کل جَان یه في‌فبه 

یعنی: این چیدۂ من است و بپترینان در آن است. و هی چیننده‌ای 
دست به دهان خویش دارد. 


جذیمه او را به خود تزديك ساخت و همراه خسود بداشت و از 
گفتار و کردار او شاد شد و فرمان داد که برای وی زیورهای سیمین 
پیاوردند و گردن‌بندی در گردنش افکندند. او نخستین عی‌بی بوډ 
که گردن بند پوشید. 

او را روزگار خوش بود که تاگاه پریان وی را ربودند. جذیمه 
روزگاری دراز در هر کران به‌دنبال دی گشت و هی نام و تشانی 
نیافت. پس از چندی دو مید از بلقین قشاقه به نام‌های مالك و عقيل 
پسران فارج بن مالك از شام به دیداد جذیمه آمدند و ارمفان‌هایی 
نیکو برای وی بیاوردند. هساه‌ایشان کنیز کی بود که او را «امعمرو» 
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می‌گفتند. آتان را فرود آوردند و ماندگسار ساختند. يك‌روز کنیزك 
خوراکی بیاورد. در آن‌هنگام که ایشان می‌خوردند» تا گپان‌جوانی ب‌هنه 
با مومای بسیار بلند و ژولیده با چپیه‌ای نڅ ند و ناخن‌های بلند رو 
به سوی ایشان آورد و در گوشه‌ای بنشست و دست پیش آورد و خوراك 
بخواست. کنيزك او را پاچۀ کوسپندی بداد که بخورد و باز دست 
پیش آورد. زن گفت: برده را کراع نده که طمع در ذداع بندد (پاچه 
مده که بازو جرید). این سخن مثل کشت و در میان سدم بچس‌خید. 
آنگاه آن زن په آن دو ميد باده بداد و مشك خود را استوار پیست. 
عمرو ین عدی گفت: 
صتدت الکایی عَتّا ام عمو و کات الکاش مَجرَ اها الیّمیتا 
و تال اتلد ام عسرو بيصاجيك ای لا تضتبیت 
یعنی: ای ام عمرو جام ازمادریغ‌داشتی گرچه گردش آن در سوی 
راست بود. ای ام عمرو از ميان ما سه تن آن را که فسرو گذاشتی» 
قرو ترین کس نبود. 


از او شناسایی خواستند و او گفت: اگر مر نشناسید و تاد مرا 
نداتید» من عمرو بن عدی بن تنوخیا لخمی هستم. فردا مرا ببینید که 
از فی‌مانم مس ہی نتایند. 

آن دو از جا بر‌خاستند و سس و روی او بشستند و حالش په 
ساختند و او را جامه پوشاندند و گفتند: کسی‌گرانبمهاتر از خواهرت 
زادهةٌ جذیمه که برای ما دستوری بار یافتن بگیرد. آن دو او را 
په نزد جذیمه پردند که از دیدن وی بسی شاد گشت و گفت: روزی‌که 
رفت او را با گردن‌بند سیمین دیدم. او تاکنون از چشم و دل من دور 
نشده بود. گردن بند را په نزد او بازآوردن 
بزر گث ت شد الطوق). اين 
سخن را نیز مثل ساختند. جذیمه به مالك و عقیل گفت: فرمان دهید. 
گفتند: خواهش کنیم که پیوسته تا ما باشیم و تو باشی» هم نشینان 
تو باشیم. اینان هم نشینان جذیمه کشتند و این داستان مثل گشت 
[که میدم عرب همی گویند: این و آن په سان «هم نشینان جذیمه» 
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پادشاه هرب در سرزمین جزیره و بلندی‌های شام عمو بن ظوب 
ین حسان بن ادینة عَلْقّمی از کارگزاران عمْلاقان بود. وی با جذیمه 
درافتاد و کشته شد و سپاهش پراکنده گشت و جذیمه تتسرست باز 
آمد. پس از عمرو دخترش راء به‌نام تایه به پادشاهی رسید. 
سپاهیان زپاء از بازماندگان عملاقان و جز ايشان بودند. از فرات تا 
تدمر از آن او بود. چون کارش فراهم گشت و پادشاهی‌اش استوار 
شد» لشکریان گرد آورد و به خو نخواهی پدر به‌جنگت با جذیمه بیرون 
رفت. خواهرش ربیبه که ذزنی فرزانه بود» به وی گفت: اگ به 
جنگ روی» باید بدانی که يك روز فیروز گردی و روزی دیگس 
شکست یایی. يك روز با تو باشد و یك روز بر تو. وی به خواهر 
فرمود که اندیشة جنگت فروهلسد و راه تیرنگت در پیش گیسرد. 
زباء پاسخ او بګفت و پند او بپذیرفت. او پرای جذیمه نامه نگاشت 
و او را به سوی خویش و پادشاهی خود خواند. نوشت: در پادشاهی 
زنان چز آوازۂ زشت و فرمانرانی سست نمی بیند و برای خود و 
پادشاهی خویش همتایی بتر از او نمی‌شناسد. 

چون نامه وی به جذیمه رسید» خواستة او دا سبك شمرد و یاران 
درخور اعتماد خود را فراخواند (و او در بقّه بر کرانه فرات بود) و 
نامۂ زباء بر ایشان خواند و با ایشان رای زد. آنان یکدل و یك زیان 
همداستان شدند که جذیمه به سوی او تازد و بر سرزمین وی دست 
یازد. 

در میان ایشان مردی بود که به وی قصیر بن سعد می‌گفتند و او 
از قبي لخم بود. سمد با کنیزکی از آن جذیمه هم بستو گشته و او 
بیای وی قصیر را بزاده بود. او مردی فی هيخته ,دور اندیش, نیکخواه 
و نردیك به جذیمه بود. او با دای ایشان سازکاری ننمود. آنان از 
او رای خواستند و او گفت: سخنی سست است و نیر نگی درست. این 
نیز مثل گشت. وی به جذیمه گفت: برای وی نامه بنویس و او را یه 
درگاه بخوان که اگ راستگو باشد» به نزد تو آید و اگر نباشد» دست 
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او پر خویش دراز نکرده باشی که او را داغدیده کرده‌ای و پدرش را 
کشته‌ای. 

جذیمه به سخن قصیر گوش فرا نداد و گفت: تو مردی باشی که 
اندیشه‌ات ناپدید است؛ نه در پرتو خورشید. این هم به سان مثل 
روان گشت. 

جذیمه» خواهرزادهةٌ خود عس‌وبن عسدی را بخواند و از او رای 
خواست. عدی او را دلیر گردانید که رواته گردد. به او گفت: همانا 
ثماره از کسان منند که در سپاهیان زبایند. اگر تو را ببینتد» هس‌اه 
تو گر‌دند. چذیمه سخن او بیسندید. ۲ 

قصیر گفت: از قصیر فرمان نینند. صرب‌ها گفتند: کار دریِقه 
بریده شد. این دو گفته نیز مثل گر‌دید. 

جذیمه» عمرو بن عدی را په جانشینی خود بر‌گماشت و با عس‌و 
ین عبدالچن که فر‌مانده سپاهیانش بود» به راه افتاد. او همراه 
ممپتیان در بارش روانه گشت و چون در «قرضه» فرود آمد؛ از قصیر 
پر سید : رای چیست؟ قصیر گفت: رای در بقه بر زمین گذاشتی. این 
گفتار نیز مثل گشت. 

فی‌ستادگان زباء با ارمغان‌ها به پیشواز وی آمدند. وی پر‌سید: 
ای قصیر» کار چه گو نه بیتی؟ گفت: خواسته‌خرد است و گن ند بزر کث. 
این گنته مثل شد. قصیر همچنین گفت: هم‌اينك سوارگان با تو دیداز 
کنند. اگر پیشاپیش تو رو ند» زن راستگوست. و اگر در دو سوی تو 
روند و تو را در میان گیرند» این مردم نیر نگث‌باز باشند. پس 
پی‌درنگك پر «مصا» سواز شو. او را اسبی «عصا» تام بود که باد په 
گرد او نمی‌رسید. وی به جذیمه گفت: من با تو بر آن نشینم و هردو 
را وارهانم. 

سوارگان بیابد ند و ميان وی با «عصا» جدایی افکندند. قصیر یر 
آن سوار شد و روانه گشت: جذیمه بدو بنگر‌یست و گفت: وای بر 
مادرش که دوراندیش و چالاك بر عصا نشسته است. این گفته مثل 
گشت. قصیر گفت: کسی که بر عصا نشیند» کمراه نگردد. این گفته 
نیز مثل شد. اسب او را تا فر‌وشدن خورشید به‌پیش برد و چون راهی 
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دراز یکه تاز بپیموده بود» فرو افتاد و در دم جان بداد. قصیر بر وی 
برجی بساخت که آن را «یرج عصا» خواندند. عرب‌ها گفتند: عصا 
بپترین را آورده است. این سخن مثل گشت. 

جذیمه روان گشت و سوارگان او را در میان گرفتند و بر زباء 
درآوردند. چون چذیمه آن زن را بدید» زن برهنه گردید و کون 
پرموی خود را آشکار گردانید. او به جذیمه گفت: ای جذیمه, آیا 
مییمانی دامادی می‌بینی؟ این سخن مثل شد. جذیمه گفت : کار به 
استخوان رسید و خاك بخشکید و ترفند آشکار گردید. این گفته به 
سان مثل روان گشت. زباء در پاسخ گفت: به کردکارم سوگند که نه 
استره کم دادم نه پر ستون‌های اندك پشت سپارم بلکه شیوه‌ای ویژۀ 
گر وهی از مردم است که بر تو نگارم. این گفته مثل شد. سپس آن زن 
گفت: شنیده‌ام که خون شاهان بپبود هاری باشد. سپس او دا بر 
پوستی چرمین بنشاند و تشتی زرین فراخواند. آن را فراز آوردند. 
پس او را باده ثوشاند و چون می در او کارگی افتاد» فر‌مود که دو 
رگش بزدند (راهشین او را زه‌ند که رگت‌های درون ذراع است). زن 
تشت را به او نزديك ساخت چه به او گفته بوه‌ند اگ چکه‌ای از 
خونش بیرون تشت افتد, به خو نخواهی‌اش ب‌خیز ند و کینه بستانند. 
برای گرامیداشت پادشاهان. ایشان را گردن نمی‌زدند مگر که در 
جنگت ناچار گردند. چون دست‌هایش سست شد. فرو افتاد و چکه‌ای 
از خو نش بیرون از تشت بر زمین ریخت. زن داد کشید: خون پادشاه 
را پایمال نسازید! جذیمه گفت: پایسال شد؛ کسان خود را خون 
بریزند. این گفتار مثل گی‌دید. 


جذیمه نابود شد و قصیر از قبیله‌ای که «عصا» در خاك ایشان از 
میان رفته بود بیرون رفت و بر عمرو بن عدی درآمد و او در حیره 
بود. او را دید که با عمرو بن عبدالجن به ناساز گاری رسیده است؛ 
پس ایشان را آشتی داد و مسردم از عمرو بن عدی مان بسر‌دند و 
قصیر به وی گفت: چالاك و آماده‌باش و خون داییات را قرو مگذار. 
عمرو گفت: چه گونه بر آن زن دست یاپم که خانه‌اش از لانۀ کر کس 
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آفی اشته تر است؟ اهن سخن مثل شد. 


زباء در بارۀ خود و نابودی خویش با کاهنان به کنکاش نشسته 
بود. به‌او گفته بودند: نابودی‌ات به دست عمرو بن عدی است ولی 
مرکت به دست خودت باشد. او از عمرو پس‌هیز همی کرد و از 
نشست‌گاه خویش دالانی زیرزمینی به سوی دژی که در شارسان خود 
داشت» بگشود و گفت: اگر کاری ناگپانی پیش آید. به دالان شوم و 
از آن به سوی دژ خود روم. او نگارگری چیره‌دست را بخواند و او 
را پوشیده به نزد عس‌وبن عدی فی‌ستاد و گفت: او را در همه احوال 
برایم نگارگری کن - در حال نشسته, ایستاده, جامهٌ خواب پوشیده» 
زره و جنگت افز ار بسته با رنگک و روی و چپرة وی هر کدام چنان که 
باید آراسته. نگارگی چنان کرد و به نزد زباء بازآمد. او می‌خواست 
عمرو بن عدی را نيك بشناسد که او را به هی‌گونه‌ای ببیند, دریابد. 


قصیی به عمرو گفت: بینی من بشکاف و پشتم را با تازیانه کبود 
ساز و میا با آن زن بگذار. عسو بن عدی گفت: نکنم. قصیر گفت: 
مرا به خودم واگذاری و نکوهش بر خودت روا داری. این سخن نیز 
په‌سان مثل در میان مردم روان گردید. عمرو گفت: تو بیناتری. او 
بینی قصیر بشکافت و پشت او فرو کوفت. قصیر بیرون آمد چنان که 
گویی گريخته است و عمرو يا وی چنان کرده است. او په نزد زباء 
آمد. به او گفتند: قصیی ہں در است. فرمود که او را بیاوردند. دید 
که بینی‌اش بریده است و پشتش فروکوفته. زن گفت: کاری گران 
است که بینی قصیر بریدهاند (کاری گران است که قصی بینی خود 
را بریده است). این سخن مثل شد. زن گفت: این چه‌گو نه روز کاری 
است که بی تو می‌بیتم؟قصیر گفت: عمرو می‌پندارد که من به‌دایی‌اش 
خیائت کردهام و راه آمدن په پیش تو را درست و هموار ف‌انموده‌ام 
و تو را ہں وی آغالیدءام. از این‌رو با من چنین کردهاست که می بینی . 
من به نزد تو آمدم زیر ا می‌دانم بودنم در میان تو از هر جای دیگری 
پر او گران‌تی باشد. زن او دا گرامی داشت و قصیي پاره‌ای دور 
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اندیشی و هوشیاری و آگا‌ی و کارآزمودگی از خود نشان داد که مایۀ 
نزديك شدن وی به ز باء گردید. 

چون قصیر پدانست که زباء رو به وی آورده و بدو اعتماد یافته 
است» گنت: مرا در عراق دارایی‌های فراوان است و در آنجا چیز‌های 
گران و بوی خوش فراوان دارم. مرا روانه ساز تا دارایی خود بیاورم 
و از تازه‌های آن و کالاهای پازرگانی آن برای تو چیزها بدینجا 
رسانم د پاره‌ای از آن چیز‌ها که پادشاهان را سودمند افتد» برای تو 
فراهم کنم. زباء دارایی‌هایی بدو داد و کاروانی همراه او کرد و او 
را روانه ساخت. او بیامد و به‌عراق رسید و پوشیده نسزه عمروبن 
عدی رفت و گزارش بداد و گفت: مرا با پارچه‌های گران و کالاهای 
کمیاب و جز آن آراسته ساز شاید که خدا دست تو را بر زباء بکشاید 
و تو خون خود بخواهی و دشمنت را بکشی. او نیازهای وی برآورد 
و روانه‌اش ساخت. قصیر با همه آنبا به نزد زیاء آمد و پارچه‌های 
گران و کالاهای کمیاب بدو نمود و زباء بسی شاد گشت و آنپا را 
خوش داشت و اعتماد بر او افزون کرد. سپس او را با دارایی‌های 
بیش ‌تری از بار نخست بیاراست و روانه ساخت. او به عراق آمد و 
نیاز خود از نزد عمروین عدی بر‌گرفت و هیچ کالای نيك و خواستۀ 
تازه فرو نگذاشت مگر که از آن چیزی برداشت و به نزد زباء بیاورد 
و بر وی عرضه داشت. برای سومین به نزد عمرو بن عدی آمد و گفت: 
پارانی را که در دوستی و همدلی تو استوارند» هاه سپاهیان کار 
آزموده‌ات برای من گرد آور و یرای ایشان جولْخَاها فراهم ساز (او 
تخستین کس بود که جولخ به کار می‌برد) و هر دو مد را در دو جولخ 
در دو سوی اشتر جای بده و گره‌گاه جولخ‌ها را در درون آن جایگزین 
کن. باز قصیر به عمروین عدی گفت: چون من په‌شپر زباء درآیم. 
تو را بر دروازه دالان گمارم و مردان جنگی از درون جولخ‌ها بیرون 
آورم و آنان بر مردم شیر فریاد ز نند. هر کس پا ایشان درافتدء با زو 
کارزار کنند و اگر زباء فراز آید و آهنگت دالان خود کند» تو او را 
یکشی 


۱ جولخ: چیزی مانند جوال یا مانند کواره. 
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عمرو چنان کرد و همگی به راه افتادند. چون په نسزدیکی زباء 
رسیدند» قصیر به پیش رفت و به وی مژده داد که انبوهی جامه‌های 
ناب و کالاهای کمیاب برای وی آورده است. از او خواست که بیردن 
آید و به اشتران و بار ایشان بنگرد. قصیر شبانه می‌خفت و روزانه 
می‌رفت. او نخستین کس بود که چنین کرد. زباء بیرون آمد و شتر ان 
را دید که انگار پامای‌شان در ژرفای زمین فرو خواهد رود. زباء 


گفت: ای قصیر 3 
تاللجمال نیما وئیدا أجَشدلا یبن ام عدیدا 
آم صَی‌شانا بارداً دید آم التجال جثماً قود 


یعنی: اشتران را چه می‌شود که چنین سنگین گام برمی‌دارند؟ آیا 
ستکث بار دارند یا آهن همی بر ند؟ یا سرپ و مس می‌آورند یا مردانی 
استوار نشسته که آماده پیکار ند؟ 


باری اشتران به درون شر آمدند و چون به میان آن رسیدند» 
آنا را فروخوابنیدند و مردان از درون جولخ‌ها بیرون پریدند. 
قصیر»› در وازة دالان را به عمرو نشان داد و مدان جنگی بر سر مردم 
شسہں فر یاد کشید ند و شمشیں در میان ایشان گذاشتند. عمرو ہیں در 
دالان بنشست. ژباء فراز آمد و خواست از دالان بیرون رود. چون 
عمرو را بن دروازهُ دالان دید» او را از روی تگاره‌ای که نگارکی 
برایش ساخته بود» به‌جای آورد. پس مای؛ زهرآگیتی را که در نگین 
انگشتش داشت» بمکید و گفت: خود را کشم بہت که از دست عمرو 
بادة م‌کث چشم. این گفته نین مثلی روان گردید. عمرو با شمشیر 
ہں مس‌ش تاخت و او را بر خاك م‌گت انداخت. او کینۂ خود از شیر 
بکشید [و آن را به ياد کشتار و تاراج داد] و به صراق باز گشت. 


پادشاهی پس از جذیمه به خواهیزاده‌اش رسید: عس‌وبن عسدی‌بن 
نصس بن ربيمة بن عمرو بن حارث بن سعود بن مالك بن عمروبن تمارة 
بن لخم. او نخستین کس از پادشاهان عرب بود که حیره را ماندگاه 
خود و پای‌تخت شامان‌ساخت. وی تا زمان مرکث پادشاه بود و يك صد 


3 الکامل فی‌التاریخ 


و بیست يا صد و مجده سال بزیست؛ از این میان: به روزگار 
پادشاهان تیسره‌ها ٩۵‏ سال. روزگار اردشیں بن بابك ۱۴ سال و 
روزگار پسر وی شاپور بن اردشیر ۸ سال و دو ماه. او به‌تنب‌ایی 
فرمان می‌راند و در برابر شاهان تیره‌ها سر فرود نمی‌آورد تا اردشیر 
پن بابك از مردم ایران بر اورنگث شاهنشاهی نشست. پادشاهی در 
خاندان وی‌بساند تا به وا پسین‌شان نعمان‌بن منذر رسید و به‌پادشاهان 
تیره‌ها انجامید. این را به خواست خدا خواهیم گفت. 

در بار انگیزه رفتن فرزندان نصس بن رییعه به صراق چیزهای 
دیگری جز آنچه گذشت نیز گفته‌اند. گنت و گو از خوابی است که 
ربیمه دید و یاد آن در گزارش کار حبشیان. به‌خواست. خدای بزر کت» 
بخواهد آمد. 


داستان طسم و جدیس 
که به روزگار پادشاهان تیره‌ها بودند 
طشم بن لوذین ازهر بن سام بن توح و دیس بن عامس بن ازهربن 
سام بن نوح پسر عمویان یکدگر بودند و در يَمَامه زیستند و اینجا را 
در آن هنگام «جّو» می نامید ند که بارور ترین و سرسبز تی‌ین سرزمین‌ها 
بود. پادشاه‌شان به روز گار شاهان تیره‌ها عملیق بود. او مردی 
ستمکار و بد رفتار و دیوکردار و کژ کنار بود. زنی از جدیس به‌نام 
یله را شوهرش رها کرد و خواست فرزندش را از او بستاند. زن 
داوری به نزد عملیق برد و گفت: ای پادشاه» کودك را نه ماه در دل 
بداشتم» در یك دم فر وگذاشتم» و دو سال سراسر کامٌ از شیر انباشتم. 
اينك چون اندام‌هایش به‌هم پیوست» و نرديك شدش هنگام گسست» 
خواهد از من بازگیردش به زور و زیان» و فروگذارَدّم سر‌گردان. 
شوهر‌ش گفت: ای پادشاه» کابینش یدادم از هر خوشه‌ای و خرواړری» 
ولی کام نگرفتم از او بسیاری. نیز نه چندان بوس و کناری, نداد 
مرا برگت و باری» مگر کودك گمتام و بیماری» پس فرمان درست 
بده اگر کنندءٌ کاری. پادشاه فرمود که آن پسر بچه را پیوست بردگان 
وی سازند و زن و مرد هر دو را بفروشند. به‌شوهر یك پنجم بای 
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زن بدهند و به زن يك دهم بپای شو هزیله این شمر ها بگفت: 


تین ولم لدم ق آنّی بیتزتی 
یعنی: به ند فرمانروای طسم آمدیم تا میان ما داوری کند. او 
در بار هزیله فرمانی ستمگرانه بیرون داد. دلاء می‌دی پر هیز‌کار 
را داور تساختی و اتجام دهندءهٌ فرمان را به‌درستی نشناختی. پشیمان 
شدم و پیش از این پشیمانی نداشتم. اپنك خویشان و کسان من 
کجایند؟ شوهرم نین از این داوری بیدادگرانه پشیمان گشت. 


چون عملیق سخن آن زن پشنید, فر مان داد دختی دوشیزه را 
از جدیس که به شوهر دهند و به خانۀ شوهر برند» پیش‌تر به ځانۀ 
او آورند که دوشیز گی اش بردارد. مردم از این راه رنج و آزار بسیار 
دیدند و ستم فر‌اوان چشید ند. کار همچنان بر این پایه می‌چرخيد تا 
«شَمُوس» (خورشیدباتو) یمنی عفیره دختر «آشوّد» را به شوه دادند 
و چون خواستند به خانة شوهی یی‌ند» او را پا دختران همراهش به 
کاخ عملیق بر‌دند تا از او کام گیرد. چون دختر بر وی درآمد» عملیق 
دوشیز گی اش برداشت و او را به خود واگذاشت. دخترك از سی درد 
شلوار از پیش و پس یدرید و دو سوی خود آشکار ساخت و خونی که 
ب س‌ین و ران و دیگی جاهایش بود» هویدا کرد. چشماندازی پسیار 
زشت تمایان شد. زن این شعرها همی سرود و زار همی گریست: 
لا اس اد ین دیس آشگکذا يضح پالتزوس 
زي پايا قوم بل خستر ‏ آهدی وقد آغعلی سيق البق 


4 ملغ آن یشم 


يقبط السوت 


و کاپین روانۀ خانه نامزدش گشت. اگ مر ګت او را چنان در کام 
فیو ہردء بپتر از آن است که با عروسش چنین کنند. 


5۸ الکامل ف‌اثادین 


نیز او این شمر ها در شوراندن سم خود پسرود: 
آنل شا بڑتی انی فا ال فيم د 
و تصیغ یی فیالتاه رة ل 
ولوان كتا رجالا 
توا ؟ اا آو ا 


مد و 


ووا تسا 1 تیا مالعل 


یعنی:آیا آنچه با دختران جوان شما می‌کنند» سزاوار است؟ با 
آنکه در ميان شماء مدان به‌شمارهُ مورچگانند. عفیره هر بام و شام 
آشکارا در خون می‌غلتد با آنکه در ميان زنان پاکدامن به سوی شوی 
خود روانه گشته بود. اگ ما مرد می‌بودیم و شما زن می بودید» به 
چنین کاری تسن در نمیه‌ادیم. یا مردائه بمیرید یا دشمنان جود را 
بمیرانید و برای آتش جنگت هیزم فی‌اوان فراز آورید. و گنه از 
این س‌زمین بکوچید و به چایگاهی ‏ ویران و نایارور بروید و از 
بینوایی پمیرید. همانا دور شدن بپتر از ماندن بر خواری است؛ و 
مرگت بیتی از شکیبایی بر زیونی. ۔ اگر پس از این خشمگین تقو ون 
زنانی باشید که سرمه در چشم کنید و این دا ننگت ندانید. . پوی خوش 
زنان به سر و روی مالید زیا شما برای جامه‌های نومروسان و زادن 
کودکان آفریده شده‌اید. دور باه و کوپیده باد آن کسی که ستم از 
خویش دور تسازد و بدین سان در ميان با مردتما راه دود و په 
خرامیدن پردازد. 


چون بی‌ادرش «اسود» سخن او بشنید (و او می‌دی گرامی در میان 
سردم خویش بود)» به مردم خود گفت: ای جدیسیان» این گروه که در 
میان شما می‌زیند» در خانه‌هاتان از شما گرامی‌تن نیند. تنبا بی‌تری 
آنان این است که بزرگت‌شان بر ايشان و بر شما به زور فرمان 
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مي‌راند. اک سستی ما تبود» ادا یر ما پر تر ی لیود. و 
پدیرش بیداد بر می تافتیم» داد خود از او می‌گرفتيم. آنچه ب 
فرمایم» درنیوشید که تا جاودان ارچمند باشید, 

چون مردم جدیس این سخن از او بشنیدند, بتافتند و به جوش 
آمد ند و گفتند: تو را فرمان می بریم ولی طسمیان از ما بیش‌تر ند. 
او گفت: من برای پادشاه خوراکی سازم و ايشان را بدان خوانم. 
آنگاه چون با زر و زیورهای فراوان و جامه‌های گران به سوی ما 
خرامان آیند» شمشیر بر گیریم و همگی را بکشیم. گفتند: چنین کن. 
او خوراك پسیار بساخت و آن را در بیرون شس بیاراست و خود با 
مردم خود شمشیر‌ها در ریگٹ نبان ساختند. وی پادشاه و مردمش را 
به میبپماتی خواند. آنان با زر و زیور خود خرامان بیامدند و پیر 
خوان بنشستند. چون آرام گرفتند و به سوی خوراك دست یازید ند, 
جدیسیان شمشیر‌های خود را از زیر ریگک‌ها بیرون آوردند و ایشان 
را با پادشاه‌شان بکشتند و سپس شمشیر در میان فی‌ودستان‌گذاشتند 
و توماد ز ندکی همگان در نوشتند. 

آنگاه بازماندگان طسم آهنگت حشان بن تیم پادشاه یمن کردند و 
از او یاری خواستند. او به يمامه آمد. چون به‌جایی رسید که سه روز 
راه با ما ندگاه‌های جدیس داشت» یکی از آن میان گفت: مرا خواهری 
است که در ميان جدیس شوهر کرده است و به او یمامه می‌گویند و 
او سواره را از ذورای سه روز راه به‌خوبی می بیند. من می ترسم که 
شمارا بپیند و جدیسیان را از آمدن شما بیم دهد. به پارانت بفرمای 
که هرکدام درختی بر گیر ند و آن دا پیش روی خویش بدارند. 

حسان بن تبع به سپاهیان خود فرمود که چنان کسردند. یمامه 
سپاهیان را دید و به جدیس گفت: حمیریان آهنگك شما کس ده‌اند. 
پر‌سید‌ند: چه می‌بینی؟ یمامه گفت: مردانی می بینم که هرکدام ہی 
درختی سوارند و فراز آیند. هريك استخوان شانه‌ای دارد که گوشت 
آن به دندان می‌کشد یا موزه‌ای دارد که آن را پینه می‌زند. جدیسیان 
آن زن دا دروغگو شمردند. از آن سوء حسان پن تبع پاندادان پس 
جدیسیان تاخت و ایشان را برانداخت. در این هنگام یمامه را په تزد 
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او آوردند. او چشم وی بیرون آورد و دید که در آن رگت‌های سیاه 
است. پرسید: این چیست؟ یمامه گفت:سنگی سیاه‌است که بدان‌سرمه 
می‌کشیدم و به آن «اتید» (سنگت سرمه)۲ می‌گویند. آن زن نخستین 
کس بود که بدان سرمه می‌کشید. از نام این یمامه بودکه نام سرزمین 
پمامه بیرون آمد. سخنسیایان یاد او در سخنان‌خود فی‌او ان‌آورده‌اند۳. 

چون جدیسیان به نابودی کشانده شد ند» «اسوده کشند؛ عمیلق 
به دو کوه طی گریخت و در آنجا ماندگاد گشت. این پیش از آن بود 
که قبیلۂ طی بدانجا آید و ماندگار گردد. قبیلٌ طی در دامن هموار 
کوهستان یمن می‌زیست و آنجا اينك ماندگاه دو قبیلة مراد و عمُدان 
است. «اسود» همواره اشتری چریده در خزان را به نزد ایشان میب 
آورد که بسیار فر به می بود (یا همراه کاروان خزان» خورد و خوراكت 
فراوان برای ایشان می‌آورد؛) و بازمی‌ گشت و آنان نمی‌دانستند از 
کجا می‌آید. . سپس ایشان سایه‌وار و گام به‌گام او را دتبال کی‌دند تا 
در کوه اجا و لع (دو کوه طی) در نزدیکی «فید» فرود آمد. آنان 
در آنجا خرمابنان و چراگاه‌های فراوان دیدند و اسود بن عفار را 
یافتند. او را بکشتند و طی پس از او در آن دو کوه ماندگار شدند که 
تاکنون در آنجایند و این آغاز رفتن ایشان بدانجا بود. 


2. Antimoine 
از اینجا این مثل عربی پیدا شد که دربارغ مردمان ورن نیون او تیز بین تس‎ ۳ 
از کبود چشم يمن است.‎ 
حبارت متن: و کات ای لی پم مان رین یم ال پسته به‌اين‎ ۶ 
است که «بعیر» در اینجا يك واژه (یه‌ممنی شتر) گرفته شود یا ُشعولفیه (ب + عیی)‎ 
برای فعل «یاتی» (کاروان را مي‌آورد یا هسراه کاروان می‌آمد).‎ 


داستان همکنان غار 
ایشان در زمان پادشاهان تیره‌ها بودند 


همگنان غار به روزگار پادشاهی به نام دقیوس (دسیوس) بودند 
که به‌او دقیا نوس" می‌گفتند .او در یکی‌از شیر های‌روم به‌نام افسوس 
بود. پادشاه ایشان بت‌پررست بود. همگنان غار. چنان‌که خدای بزر گت 
فی‌موده است» جوانانی پودند که به پروردگار خود باور آوردند چنان 
که فرماید [و ما همه آیه‌های شریف را که در قرآن مجید در بار 
ایشان آمده است و بسی شیرین و دلنشین است. در اینجا می‌آودیم 
زیرا پسر «اثیر» به شیومٌ خود آن را فشرده آورده است و دم پریده. 
می‌فر‌ماید: تو گمان می‌بری‌که همگنان کاو؟ و آن «نبشته» از نشانهب 
های شگفتانگیز توانمندی ما بودند؟ آنگاه که آن جوانم‌دان به کاو 
پتاه بردند و گفتند: پروردگاراء ما را از نزد خویش بخشایشی‌فر ست 
و کار ما را به راستی و تیکویی بر‌گسردان. پس ما سالیان سال بر 
گوش‌های ایشان در آن کاو ممپر یں نہادیم . آنگاه ایشان‌را برانگيختیم 
تا ببینیم کدام‌يك از آن دو دسته پہتی تواتند سالیان ماندگاری ایشان 


۱ دقیانوس تصحیف دقیوس است و این داژه» عربی شد دسیوس- گایوس‌مسیوس 
کینتوس‌ترایانوس دسیوس . (عنتمعظ (Gaius messius Quintus 7rajanus‏ (۲۵۱۷۲۰۱م 
پادشاهی: ۲۶۹- ۲۵۱م) از امهراتوران روم بود که در پانونیا بزاد و در جنک باگت‌ها 
در تراکیه کشته شد. 

۲ کاو (دارای ريشة فعلی کاویدن) به ممنی غار و با رازه فررنگي ,و6 هم‌ريشه 
است. «کہضف» عربی نیز از این واژة پارسی گرفته شده است. 


و الكامل فراثاریخ 


را برشمارند. ما داستان ایشان را از روی راستی و درستی بر تو 
می‌خوانیم: آنان جوانانی‌چند بودند که‌روی از پر‌ستش بت بر کاشتند, 
به خدای خود گرویدند و ما راه ایشان را روشن‌ت کردیم. و دل‌های 
ایشان‌را استوار ساختیم زیرا بر پایباور خود به‌پا خاستند و گفتند: 
خدای ما خدای زمین و آسمان‌ماست. به‌جز او هیچ خدایی را نخواهیم 
خواند که اگر چنین کنیم, کژ و درو غ و ناسزا گفته باشیم. این‌س‌دم 
شیر ما فرود از او خدایی بر‌گزیده‌اند. چرا بر این کار نمودار 
روشنی نمی‌آورند؟ کی ستمکارتر از آن است که بر خدا درو غبندد؟ 
اينك ای جوانان» شما که از این مردم و خدایان ایشان دوری 
چسته‌اید» بھ کاو پناه بیرید تا خدای‌تان‌سپی خود را بر شما بگستر اند 
و آر امشی برای‌شما فراهم آورد. و آفتاب را می‌بینی‌که چون پن گردد» 
درگذرد از کاو ایشان به سوی راست و چون فرو شود درگذرد از 
ایشان در سوی چپ. و ایشان در شکافی از آن کاو ند. این از نشانه- 
های خداست. هر که را او به راه راست رساند, راهيافته است و هرکه 
را او گساه سازدء کسش نتواند به راه راست بر گردانید. تو می 
پنداری که ایشان بیدارند ولی در خوابند و ما ایشان دا به سری 
راست و چپ می‌گردانيم. و سکت‌شان دو دست خویش را پې درگاه کاو 
چنان کسترده است‌که اگر به‌ناگاه در ایشان بنگری» دلت از هراس‌شان 
مالامال گردد و بیدر نگ رو به گریز نپی. بدین سان» ایشان را از 

تا ميان خود به پرسش از یکدیگر بپردازند. یکی 
از آن میان گفت: در این کاو چند گاه مانده‌اید؟ گفتند: یك روز یا 
پاره‌ای از يك روز. گفته شد: خدا بہت می‌داند که چنه است تا 
اینجایید. یکی را با این درم که دارید» به‌شس فرستید تا نيك بنگرد 
کدام جای پاکیزه‌تر است و برای شما از آنجا خوراکی بیاورد. باید 
که هشیار باشد تا مبادا کسی دا از راز شما آگاه گرداند. اگر این 
مردم بر شما دست پابند» شما را سنگسار کتند یا به‌کیش خود باب 
گردانند. و اکر به آیین ایشان درآیید» دیگی هر گز روی رستگاری 
نخواهید دید. بدین سان» ایشان را آگاه ساختیم تا بدانشد که نويد 


خدا راست است و گمانی در آمدن روز رستاخیز نیست. آنگاه که 
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در بارة ایشان با یکدیگس کشمکش می‌داشتند و می‌گفتند: در اینجا 
برایشان بنیادی بسازید. خدای ایشان از کارشان آگاه‌تر است. آنان . 
که پر ایشان دست‌یافته بودند. گفتند: بی‌گمان در اینجا پر ستش‌گاهی 
خواهیم ساخت. گرومی کویند: آئان سه تن بودند و چپارم‌شان 
سکت‌شان بود. گروهی می‌کویند: پنج تن بودند و ششم سگت‌شان بود. 
این سخن را نه از روی اندیشه‌ای استوار که از روی گمان و دست 
اندازی در جہان پنبان می‌گویند. گروهی نیز می‌گویند: هفت تن 
بودند و هشتم‌شان سکت‌شان بود. بگو: خدای من از شمار ایشان 
آگاه‌تر است. شمار ایشان را جز گروهی اندك نمی‌دانند. پس در پارةٌ 
ایشان جن پدان گونه که در نبشته پیداست» ستیز مکن و دربارۀ 
ایشان از این سردم هیچ مپرس. و هیچ کاری را مگوی که فردا خواهم 
کرد مگر با خواست خدای. و اگر فراموش کردی» هرگاه یادت آمد» 
تام پروردگار را بر زبان آور و یگو: امیدوارم خدای من مرا به‌راهی 
راست‌تر از این رهنمون گردد. باز می‌گویند: در آن کاو سیصد سال 
بماندند و ته بر افزودنه (سیصد و ته سال بزیستند). یگو خدا بتر 
می‌داند که چند در آنجا ماندند. دانش ناپیدای زمین و آسمان‌ها از 
آن اوست. او بسی‌روشن بین و شنواست. ایشان به‌جز او یار و یاوری 
ندار ند و او هيچ‌کس را در فی‌ماتروایی خود انباز ثمی‌سازد (کبف | 
9-۸ 

آینکه خدا در این آیات از «رفیم» (نیشته) سخن می‌گسوید» 
خواسته‌اش گزارش کار ایشان است که بر تخته‌ای بنوشتند و یں در 
غاری که بدان پتاه بردند. بیاویختند. برخی گویند: آن را یکی از 
همروزکاران ایشان بنوشت و در آن ساختمان به کار گذاشت و نامب 
های ایشان در آن بود و نوشته یود که به روزگار که زیستند و چرا 
پدانجا روی آوردند. 

شمارشان» برپاية آنچه عبدالله بن عباس می گوید» هفت کس بود 
و هشتم‌شان سکت‌شان بود. گوید: ما از آن مردم اندکی‌هستیم که شمار 

۳ دربار؟ اصحاب کف بنگرید به: همگتان غار» نوشتة توفیق الحکیم» بر‌گردان 
باقر سمین. با پیشگفتار مفصل د ویراستاری‌نگار ند این‌سطور, تپران» توس:6 ۱۳۵ش. 
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ایشان دا می‌دانیم. ابن اسحاق می‌گوید: هشت کس بودند و به گفتۀ 
او هشتم‌شان سگت‌شان بود. ایشان از سردم روم بودند و بت میس 
پر ستید ند و خدا ایشان را به راه راست راهنمایی کرد و آیین‌شان 
آیین عیسی علیه‌السلام بود. 

بررخی گمان می ر ند که ایشان پیش از مسیح بودند و مسیح پود 
که مردم ایشان را از بودن‌شان آگاه ساخت و خدا پس از بالا بسردن 
مسیح ایشان را از خواب برانگیخت. گفتهٌ نخست درست‌تی است. 


انگیز؛ پاور آوردن ایشان این بود که یکی از اران یه عیسی 
به‌شین ایشان آمد و خسواست به درون آن رود. به وی گفتند: بس 
دروازۂ شہں بتی است که هر کس خواهد به درون آن.رود» باید آن بت 
را نماز برد. او بدان شیر درنيامد و به گرمابه‌ای نزدیك شس شد 
و در آن به‌گار پرداخت. خداو ند گسرمابه از او خجستگی و تیکی و 
بپی‌وزی دید و جوانان (همگنان غار) يدو دل بستدد و او گسزارش 
کارهای آسمان و زمین به ایشان می‌داد و از روز رستاخیز گفت‌وگو 
می کرد چندان که او را راستگو شمر‌دند و بدو باور آوردند. کار بر 
این پایه بود تا پسر پادشاه با زنی بيامد و او را با خود به‌گرمابه 
برد. آن یار نزديكك عیسی وی را نکوهش کسرد. شاهزاده شرم آورد 
ولی بار دیگر بازگشت و یار عیسی او را نکوهش کرد و شاهسزاده 
دشنامش داد و او را براند و همراه زن به کسرمابه شد. آن دو در 
گرمابه م‌دند و به پادشاه گفته شد: کارگ گرمابه او را کشته است. 
او را بجستند و نیافتند. گفته شد: کیان با او بودند؟ در اینجا سخن 
از آن جرانان به‌میان آمد. کسان پادشاه بهجست‌وجوی آنان بر‌خاستند 
و آنان بگی‌یختند و بر یکی از یاران خود که‌همسان‌شان بود» بگذشتند 
و او در کشتزار خود کار می‌کرد. گزارش خود بای او بگفتند و او 
همراه ایشان گشت و سکت وی به دنبال ایشان به راه افتاد. همگی 
پی‌فتند و شب به‌غاری پناه بردند. گفتند: شب را در اینجا می‌گذر انیم 
تا ببینیم بامداد چه می‌توانیم کرد. به‌درون آن رفتند و در آنجا چشمة 
آپ و میوه‌ها پافتند. از آب نوشید ند و از میوه‌ها خوردند و چون‌بیگاه 
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شد» خدا بر گوش‌های ایشان مہں نہاد و فرشتگان یں ایشان گماشت 
که ایشان را به چپ و راست می چ خا ند ند تا زمین پیک ایشان را 
نخورد. خورشید همواره پر ایشان می‌تابید. 

پادشاه دقیانوس گزارش ایشان بشتید و با پارانش به پیگرد 
ایشان پرداخت. جای پای ایشان را تادر غار بیافتند و دیدند که 
ایشان به درون آن رفته‌اند. او به کسان خود فرمان داد که به درون 
روند و ایشان را بیرون آورند. هر مردی که خواست به درون رود» 
گرفتار هراس گشت و روی برگاشت و باز دوید. یکی از آن میان 
گفت: نه این است که اگر بر ایشان دست می‌یافتی» همگی دا می 
کشتی؟ پادشاه گفت: آری. مرد گفت: دروازۂ غار را بر ایشان ببند 
و بگذار از گرسنگی و تشنگی بمیرند. پادشاه چنان کرد و آنان 
روزکارها یکی از پی دیگری سپری کی‌دند. 

ا اچاد دنک چات را پاران فروگرفت و با خود گفت: 
شاید اگر بدین غار روم و گوسپندان خود به درون آن برم. او دروازهٌ 
غار بگشود و خدا روان‌های ایشان را بدیشان بر‌گرداند و چنان 
بساخت که گویا فردای روز خواب رفتن‌شان بود [ گرچه صدها سال 
بگذشته بود]. آنان یکی رااز میان‌خودبا کاغذ زر روانه ساختند تا 
برای‌شان خوردنی بخرد و بیاورد. نام او تلمیخا بود. چون بر دروازۀ 
شپر آمد» چیز‌ها بدید که مایۂ شگفتی‌اش بود زیرا با آن آشنایی 
نداشت.سپس بر مردی درآمد و بدو گفت: با این درم‌ها به‌من‌خوراکی 
بفروش. فروشنده گفت: این دزم‌ها از کجا داری؟ تلمیخا گفت: من 
و پاراتم دیروز بیرون رفتیم و چون بامداد اموز ف‌ارسید» مرا 
فرستادند که خوردنی بخرم. فروشنده گفت: این درم‌ها به روزگار 
مان پادشاه بسوده است. او درم‌ها را به سوی پادشاه بس‌داشت که 
می‌دی نیکوکار بود. وی داستان بپر‌سید و او گزارش ایشان باز گفت. 
پادشاه پر‌سید: پاران تو کجایند؟ تلمیخا گفت: با من بيایید. آنان با 
او روانه شدند تا به درگاه غار رسیدند. او گفت: بگذارید من پیش 
از شما بر یاران خویش درآیم تا مبادا آواز شما بشنوند و بتی‌سند و 
گمان برند که دقیانوس از کار ایشان آگاه گشته است. تلمیغا بر 
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ایشان درآمد و گزارش کار به ایشان داد. آنان از روی سپاس خدای 
را نماز بردند و از وی خواستند که ایشان را پمیراند. خدا پاسخ 
ایشان بکفت و بر گوش وی و گوش‌های ایشان مس بنہاد. پادشاه 
خواست که به درون رود ولی هر مردی که پا به درون می نہادء گر فتار 
هراس می‌گشت و روی برمی‌گاشت و پا به کسریز می‌گذاشت. آنان 
نتوا نستند به‌درون رو ند و پادشاه بازآمد و در آنجا کنیسه‌ای بساخت 
که خدا را در آن پر‌ستش کنند. 


عِکُرته گوید: چون خدا ایشان را برانگیخت. پادشاه آن زمین در 
آن زمان دی باوردار نده بود و مردم کشور او دربارۂ روان و پیک 
و انگیخته شدن آن دو گروه کسروه گشته بودند و با یک‌دیگ به 
ناسا زگاری رسیده‌بودند. گوینده‌ای گفت:خدا روان را بی‌می‌انگیز اند 
نه پیکر را. گوینده‌ای دیگر گفت: هس دو برانگیخته می‌شو ند. این 
کار بر پادشاه گران آمد و اد پلاس پوشید و به درگاه خدا زارید و 
از خدا خواست که راستی و درستی برای او آشکار سازد. در این 
هنگام» در بامداد, خدا همکتان غار را برانگیخت و چون خورشید 
بں‌آمد» به یکدیگر گفتند: دوش پرستش خدا را فراموش کردیم. په 
سوی آب پر‌خاستند (و در آن غار چشمه‌ساران و درختان بود) و په 
ناگاه دید ند که‌چشمه پخوشیده‌است و درختان بخشکیده| ند. به‌یکدیگر 
گفتند: کار ما شگفت است. این چشمه در يك شب بخوشیده است و 
درختان در يك زمان بخشکیده‌اند. خدا گرسنگی بر ایشان افکند. 
یکی گفت: کدام‌يك به شی می‌رود؟ «باید بنگرد کدام خوراك 
پاکیزه‌تر است تا برای ما از آن روزی آورد و نیم رفتار و باريك بین 
باشد و میچ‌کس را از شما آگاه تسازد.» 

یکی از ایشان به‌شی درآمد که خوراك بخرد. چون بازار بدید. 
راه‌های آن را پشناخت ولی چپره‌ها زا به‌جا نیاورد و بر گسونه‌ها 
نشانة باور به خدا یافت. به نزد مردی آمد که از او خوراك بخرد. 
فی‌وشنده درم‌ها را ناآشنا یافت و آن را به پادشاه رساند. جوان گفت: 
آیا پادشاه شما یمان نیست؟ فروشنده گفت: نه. یمان است. او از 
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این گفته در شگفت ماند و چون به نزد پادشاه آمد» گزارش پاران 
خود به وی داد. پادشاه مردم را گرد آورد و گفت: شما دربارة روان 
و پیکی به‌ناسازگاری رسیده بودید. خدا برای شما این مرد را از 
بہمان مردم نشانه فرستاده است (یعنی از روزگار پادشاه گذشته 
بر‌انگیخته است). چوان گفت: مرا به نزد پارانم پرید. پادشاه سوار 
شد و مدم با او بر نشستند و چون به درگاه غار رسید‌ند» جوان به 
پادشاه گفت: بگذارید من پیش از شما به نزد یارانم روم و ایشان را 
از کار شما بیاگاهاتم تا چون آواز پای ستوران و بانگ‌های شما را 
بشوند» گمان نبرند که شما دقیانوسيانید. پادشاه گفت: چنین کن. 
او پیش‌تر به نزد یاران خود رفت و ایشان را آگاه ساخت و گزارش 
بداد. ایشان در این هنگام درازای ماندگاری خویش را در غار 
پدا تستند و از شادی بک یستند و از خدا خواستند که ایشان را 
همان دم یمیراند تا از آن س‌دمان هيچ‌کدام ایشان را نبینند. آتان در 
دم پس‌دند و خدا بر گوش وی و گوش‌های ایشان سبر نہاد. چون 
بیرون آمدن آن جوان به درازا کشید, به درون به‌نزد همگتان غار 
رفتند و ناگاه پیک‌های ایشان را تر و تازه دیدند که چیزی از آنان 
بر ایشان پوشیده تبود جز اینکه روان در پیکس نداشتند. پادشاه 
گفت: این برای شما نشانه‌ای است. وی تابوتی مسین دید که مہ بر 
آن یں نپاده بردند. آن را بکشود و در آن تخته‌ای مسین بدید که نام 
جوانان غارنشین در آنجا نوشته بود و گزارش می‌داد که ایشان از 
پادشاه دقیانوس گر یخته‌اند تا مبادا به‌ایشان یا دین‌شان آسیبرساند. 
ایشان به این غار پناه آورده‌اند. چون دقپانوس از کار ایشان آگاه 
گشته, در گاه غار بر ایشان بسته‌است. هر که این نبشتۀ ما را بخواند. 
باید که از کار ایشان آگاه گردد. 

چون آن را خواندند» در شگفت شدند و خدای بزرگت را ستایش 
گفتند که به ایشان این نشانة رستاخیز را نشان داده است. همگی 
آواز خود را به ستایش و نیایش برافی‌اشتند. 


برخی گویند: پادشاه و پاران او بر جوانان درآمدند و آنان را 
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زنده پافتند که روی‌های‌شان درخشان بود و رنگت و جامه‌های‌شان 
بنگردیده بود. چوانان به ایشان گفتند که از پادشاه‌شان دقیانوس چه 
دیده‌اند. پادشاه ايشان را در آغوش کرفت و آنان با او نشستند و به 
پاد و ستایش خدا پرداختند. سپس به او گفتند: تو را به خسدا 
می‌سپاريم. آنگاه به خوایگاه‌های خود باز گشتند و چنان شدند که از 
آغاز بودند. پادشاه برای هريك از ایشان تایوتی زرین بساخت. چون 
بغفت» ایشان را به‌خواب دید که به او می‌گویند: ما از زر آفریده 
نشده‌ایم بلکه از خاکیم و بدان باز گردیم. در این هنگام برای ایشان 
تابوت‌های چوبین بساخت. خدا پوششی از هراس بر ایشان پوشاند 
[که دیگران از ایشان بترسند] و پادشاہ پر در غار مزگتی بزر گت 
بساخت و جشنی بزرگت به راه انداخت. 

نام جوانان چنین بود: مکسلمینیا, یملیخا, م‌توس» نیرویس» 
کستومس, دتیموس» ریتوفس. برخی مخسلمینیا گفته‌اند. اینپا ٩‏ 
تامند؟ و این کامل‌ترین گزارش‌هاست. و سکث‌شان قطمیر بود. و 


خدا داناتر است, 


٤۔‏ اینہا ۷ نامند. پس «اثیر» يك بار نوشته خود را بازخواتی نکرده است 4 


داستان بو نس‌بن متی 


داستان او به روزگار پادشاهان تیره‌ها رخ داد. 

گویند: از میان پیامبران تنا دو تن را به مادر نسبت دادند که 
یکی عیسی بن مریم بود و دیگری پونس بن متی. متی مادر وی بود. 
وی از مردم یکی‌از روستاهای توصل به‌نام نینوا بود. مردم وی پت 
پر‌ست بودند و خدا او را به‌پیامیری به سوی ایشان فرستاد که ایشان 
را از بت‌پرستی بازدارد و به یکتاپرستی فراخواند. وی سی و سه 
سال در میان ایشان بماند و ایشان را پخواند ولی جز دو مرد کس بدو 
نگروید. چون از گرویدن ایشان نومید گشت» خدا را بر ایشان 
بخواند. به او گفته شد: چه زود بر بندگان من خواندی! به سوی 
ایشان با زگرد و چپل روز دیگر ایشان را به‌خدا بخوان. او سی و 
هفت روز ایشان را بخواند و کس بدو پاسخ نگفت. يونس به ایشان 
گفت: سه روز دیگر شکنجه بر شما فرود آید و نشانه آن این باشد که 
رنگت‌های شما بکردد. چون بامداد شد» ر نگت‌های ایشان بگردید. آتان 
گفتند: آنچه یونس می‌گفت» بر شما فرود آمد و ما از او دروغی 
نشنیدهایم . اگر شب را در میان شما گذراند, از شکنجه ایمن باشید 
و اگر بیرون رفت» بدانید که شکنجه در بامداد بر شما فود آید. 

چون شب چہلم فر ارسید» یو نس به آمدن شکنجه یقین پیدا کرد و 
از میان ایشان بیرون رفت. چون فسردا فرارسید. شکنجه بر فسی‌از 
سر های ایشان آمد. بارانی سياه بیامد که از آن دودی سخت زیاته 
می کشید. سپس بر شىپ فرود آمد و یام‌های ایشان را سیاه کرد.چون 
چنان دیدند. یقین به ناپودی پیدا کردند و پونس را پجستند ولی 
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نیافتند و خدا گرایش به تو به در دل ایشان افکند. آنان دل با خضدا 
یګانه ساختند و به نزد پیری رفتند و بدو گفتند: آنچه می‌بینی بر ما 
فرود آمده است؛ چه کنیم؟ گفت: به خدا باز گردید و بدو باور آورید 
و بگویید: ای زندۀ پاینده» ای زنده به هنگامی که هیچ زنده‌ای جز 
تو نبود» ای زنده زنده‌کتنده مردگان» ای زنده‌ای که جز او خدایی 
نیست. آنان از روستا به‌در آمدند و به‌جایی بلند و باز پرآمدند و هر 
جنبنده‌ای را از فرز ندانش دور ساختند و سپس به درگاه خدا زاری 
و لابه کر‌دند و آمرزش خواستند و همۀ ستم‌ها باز گرداندند و حق 
یکدیگ به‌گونه کامل بپر‌داختند چنان که برخی از ایشان سنگت از 
درون ساختمان برمی‌کندنه و به خداو ند آن می‌دادند. 

خدا شکنجه از ایشان بساز گرفت و این به روز دهم محرم روز 
چپارشنبه بود. برخی گویند: چپارشنبه نیمه شوال بود. یونس در 
جایی در نت ورزید و گزارش روستاییان را بیوسید. گذر نده‌ای بر 
او گذشت و او پرسید: مردم روستا چه کر‌دند؟ گفت: به خدا پازب 
گشتند و خدا از ایشان بپذیرفت و شکنجه واپس افکند. پونس در 
خشم شد و گفت: به خدا به سان يك دروغگو باز نگ‌دم. جز روستای 
يونس هیچ روستایی نبود که خدا پس از فی‌ستادن شکنجه. آن را از 
ایشان باز گرفته باشد. او ترشروی از پرورد‌گار بازگشت و مردی 
تند و شتابکار و ناآرام بود. از این‌رد. پیامبر(ص) مردم خود را باز 
داشت که چنان باشند و خدای بزرگت فرمود: مانند خداوند ماهی 
مباش (قلم /۴۸/۶۸). 

چون برفت» گمان برد که خدا بن او دست تیابد یمنی به کیفی 
دست بر او نگشاید. برخی گویند: یمنی زندان را بر او تنگت نسازد. 
روانه شد و به کشتی درآمد و کشتی گرفتار گردباد گشت. برخسی 
گویند: نه چنان است» بلکه خود فروایستاد و راه نرفت. یکی گفت : 
این به‌گناه یکی از شما باشد. پونس گفت: گناه از من است؛ مرا به 
دریا افکنید. آنان سس باز زدند تا تیر‌ها برای گزینش درافکندند. او 
تیر انداخت و از گرفتاران گشت (صافات/۰)۱۴۱/۳۷ آتان او را 
در دریا نیفکتدند. سه بار چنان کردند ولی او را نینکندند. او خود 
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را در دریا افکند و این بهشب‌منگام بود. ماهی او را فو برد و خدا به 
ماهی قربود که او را بگیرد ولی گوشت او را ریش نکند و استخوان 
دی نشکند. او يونس را بگرفت و به‌ما ندگاه‌خویش در دریا باز گشت. 
چون بدانجا رسید» آوایی شنید. با خود گفت: این چیست؟ خدا در 
شکم ماهی به وی وحی کرد که این ستایش جنبندگان دریاست. او نیز 
در شکم آن ماهی به ستایش خدا پرداخت. فسرشتگان ستایش او 
شنیدند و گفتند: خدایاء آوایی سست از سر‌زمینی ناآشنا می‌شنويم. 
خدا گفت: این بندۀ من یونس است. نافی‌مانی کرد و من او را در 
شکم آن ماهی به‌زندان افکندم. فی‌شتگان گفتند: آیا این همان بندۀ 
شایسته‌ای است که هر روز کاری نيك می‌کرد؟ فرشتگان آمرزش وی 
از خدا بخواستند. او در میان تاریکی‌ها - تاریکی شکم آن ماهی و 
تاریکی دریا - آواز برآورد که: جز تو خدایی نیست؛ پاکی تو را 
سزاست؛ من از گناهکاران بسودم زانبیاء/۷۸/۲۱). پیش از ایسن 
کارهای نيك از او فراوان سر زده بود. خدا درپارۀ او این آیه فرو 
فرستاد: اگر نه از نیایشگر ان بود» تا روز رستاخیز در شکم آن ماهی 
می‌ماند (صافات/ ۰۱۴۳/۳۷ ۱۴۴). داستان چنان است که هر کار 
نيك» انجام دهنده‌اش را به هنگام افتادن برمی‌خیزاند. ما او را په 
هامون افکندیم و او بیمار بود (صافات/۱۴۵/۳۷). پر دریا کنار 
اقتاد و کودکی نوزاد را می‌مانست. در شکم آن ماهی چہل یا بيست یا 
سه یا هفت روز بماند. و خدا داناتر است. 

خدا درختی از «یقطین» یعنی «قرع» (کدو) بر او برویاند که 
شین بر وی می‌افشاند. برخی گویند: خدا یز کوهی ماده‌ای پر(ی او 
فراهم آورد که او را هر یامداد و شامگاه شیر می‌داد تا نیرو گرفت و 
به راه افتاد. یك روز به سوی پوتة کدو بازگشت و آن را خشکیده 
یافت. اندوهناك شد و بگر‌یست. خدا او را نکوهش کرد و فرمود: 
آیا بر یك درخت می‌گریی و اندو هناك می‌شوی و بر صد هزار تن یا 
بیش‌تر که می‌خواستی نابود کنی» افسوس تمی‌خوری؟ 

پس خدا او را بقیمود که به سوی مردم خود بازآید و آگاه‌شان 
سازه که خدا از ایشان در گذشته است. او آهنگث ایشان کرد و در راه 
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شبانی را دید. از او پرسید که: روزگار مردم یونس چون است؟ او 
گزارش داد که امیدوار بر‌گشت ویند و می‌خواهند پیامیں خود را 
دیدار کنند. یونس گفت: ایشان را آگاه ساز که په نزد ایشان 
می‌آیم. شبان گفت: جز با گواه نتوانم. يو نس یکی از گوسپندان ویو 
جایی راکه در آن بود ند و درختی راکه در آنجا بود فر مود که گواهی دهند. 
به او گفت: هم اینپا برای تو گواهی دهند. شبان به نزد دم خود 
بازگشت و گزارش بداد. آنان آهنگك جان او کردند. شبان گفت: 
شتاب مکنید تا بامداد بر‌آید. چون بامداد شد. ایشان را به‌آنجایی که 
با یونس دیدار کسرده بود» ببرد و از آن سخن گفتن خواست. زمین 
گواهی داد و درخت و گوسپند نیز. يونس در آنجا پنپان شده بود. 
گوسپند گفت: اگر پیامیں خدا را می‌جویید» در آنجاست. آنان بدانجا 
شتافتند و چون او را بیافتند» بر دست و پای او بوسه زدند و او را 
پس از نافرمانی به روستا خواندند و بدان درآوردند. پونس با زن 
و فرزندان خویش چپل روز بماند و سپس برای جپانگردی بیرون 
آمد. پادشاه نیز با او بیرون آمد و پادشاهی بدان شبان سپرد و او 
چپل سال پس از آن کار های ایشان را می‌چرخاند. پس از آن یو نس 
به‌نزد ایشان بازآمد. 


ابن عباس و شبرین خوشّب گویند: پیامبری یونس پس از بیرون 
شدن از شکم آن ماهی بود. این دو گویند: خدا گزارش آن در سورۀ 
«صافات» بگفته است: او را په هامون افکندیم و بیمار بود. و پر او 
درختی از کدو رويانديم. و او را به سوی صدهزار کس یا بیش تر 
فرستادیم (صافات/۱۴۷-۱۴۵/۳۷). شپر گسوید: جیریل آمد و 
گفت: یا یو نسء بهنزد مردم نینوا شو و ایشان را از شکنجه بیم ده که 
هنگام آن فی‌ارسیده است. پونس گفت: مر کبی بجویم. جبریل گفت: 
کار از آن شتایان‌تر است. یونس گفت: موزه درپوشم. جبریل گفت: 
کار از آن شتابان‌تس است. يونس برآشفت و به سوی کشتی رفت و 
سوار شد ولی کشتی از رفتار بازماند. گوید: تی درافکندند و به‌نام 
پونس درآمد. ماهی پیامد که او را بیوبارد. خدا به ماهی گفت: او 
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را روزی تو نساخته‌ايم بلکه تو را پناهگاه وی. ماهی او را فرو پود و 
از آنجا با خود ببرد تا به أله رسید. سپس او را پر دجله پبرد و در 
مین نینوا پیرون افکند. 


رویدادهای 
رو زگار پادشاهان تیره‌ها 


یکی از این رویدادها فی‌ستادن خدای بز ر گث» فی‌ستادگان سه‌گانه 
را به شپ انطاکیه بود. اینان از یاران نزديك مسیح بودند. نخست 
دو کس بق‌ستاد که دربارة نام‌های‌شان اختلاف است. آنان به شی 
اتطاکیه آمدند و در آنجا پیررم‌دی دیدند که گوسپند می‌چراند و او 
حبیب درودگی بود. بر او درود فرستادند. حبیپ گفت: که هستید؟ 
فس‌ستادگان عیساییم و شما را به پر‌ستش خدای یسزرگث 
می‌خوانیم. حبیب گفت: با شما نشانه‌ای باشد؟ گفتند: آری, بیماران 
را بپیود بخشیم و کور مادرزاد و پیس را خوب کنیم و این کار به 
فرمان و یاری خدا انجام دهیم. حبیب گفت: مرا پسری است که از 
چند سال پیش بیمار است. او آن دو را به خانۀ خود برد و آنان دست 
بر پس او سودند و او همان هنگام تندرست برخاست. گزارش در 
شہں پیچید و خدا بر دست ایشان بیماران بسیاری را بپبود بخشید. 
ایشان را پادشاهی به‌نام آنتیخس بود که بت می‌پرستید. گز ارش آن 
دو به وی رسید. آن دو را فراخوانده و گفت: که هستید؟ گفتند: 
ف‌ستادگان عیساییم که تو را به پر‌ستش خدای بسزرگث می‌خوانيم. 
گفت: نشانه شما چه باشد؟ گفتند: به یاری خدا کور مادرزاه و پیس 
را خوب سازیم و بیماران دا بہبود بخشیم. گفت: برخیزید تا در کار 
شما بنگرم. آنان بر‌خاستند و گروهی از مردم را برگماشتند که 
ایشان را بزدند. 

برخی گویند: آن دو به شی درآمدند و روزگاری بماندند ولی 
به‌سوی پادشاه بار نیافتند. یك روز پادشاه بیرون آمد و آن دو خدا 
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را یاد کردند و او را به بزرگی ستودند. پادشاه بر‌آشفت و هر دو را 
به‌زندان افکند و هريك را صد تازیانه بزد. چون دروغگو شمرده 
شدند و زده شد‌ندءمسیح شمعون رهب حواریان را پفرستاه تا ایشان 
را پاری کند. او ناشتاس به شس درآمد و با پیرامونیان پادشاه 
درآمیخت و گزارش کار او به پادشاه دادند. او را فراخواند و از 
رفتار او خوشنود گشت و بدو دل بست و او را بپسندید و گرامی 
داشت. یك روز به پادشاه گفت: ای پادشاه» من شنیده‌ام که تو دو مید 
را به زندان افکنده‌ای و زده‌ای زیر| تو را به آیین خود خوانده‌اند. 
آیا با ایشان سخن گفته پا گفتار ایشان را شنیده‌ای؟ پادشاه گفت: 
خشم» از این کار بازم داشت. شمعون گفت: اگر بفرمایی, ایشان را 
بياوريم و سخن‌شان بشنویم. پادشاه آن دو را ف‌اخواند و پرسید: 
چه کسی شما را فرستاده است؟ گفتند: خدایی که جز او کردگاری 
نیست و انباز ندارد. پادشاه گفت: او را برای من بستایید و سخن 
کوتاه کنید. آن دو گفتند: خدای ما هرچه خواهد کند و هرچه پسندد. 
فرمان راند. شممون گفت: نشانهُ شما چیست؟ گفتند: هرچه بخواهی. 

پادشاه بفر‌مود تا پسری‌را بیاوردند که‌جایگاه دو چشم او سر‌اس 
بسته بود و به پاره‌ای گوشت هموار می‌مانست. آنان به خواندن خدا 
پرداختند و پیوسته بېبود از وی همی‌خواستند تا جایگاه چشم شکافته 
شد و آن دو» دو گلولۀ گلی برداشتند و در کاسه‌های چشمان او 
گذاشتند که به گونۀ دو چشم درآمد و بر آن پلك و مژه رویید. پادشاه 
از این کار در شگفت شد و گفت: اگر خدای شما که او را می‌پر ستید. 
پتواند مرده‌ای را زنده کندء په وی و به شما باور آوریم. آن دو 
گفتند: خدای ما پر همه چیز توائاست. پادشاه گفت: در اینجا میده‌ای 
است که هضت روز است که در گذشته است و او را به خاك نسپرده‌ایم 
تا پدرش که در پیرون است بازآید. مده را که بوی بد گرفته بود. 
پیاوردند. آن دو آشکارا خدا را بخواندند و شممون در دل خضدای 
بزرگث را می‌خواند. مرده از جای بن‌خاست و به مردم خود گفت: من 
بت پر ست مردم و به دره‌هایسی از دوزخ درافتادم و شما را بیم 
همی دهم که راهی کژ در پیش دارید. سپس گفت: دره‌ای آسمان 
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کشوده گشت و من بنگرریستم و جوانی نیکو روی را ديدم که خدا را 
برای این سه تن می‌خواند. پادشاه گفت: کدام سه تن؟ او گفت: این 
(و شمعون را با دست نشان داد) و این دو تن (و آن دو را پا انگشت 
فی‌انمود). پادشاه در شگفت شد و در این هنگام شمعون او را به آیین 
خود خواند. مدم‌وی به‌خدا گر وید ند و پادشاه درمیان باورآور ندگان 
بود. دیگران بر ناباوری ماندند. برخی گویند: نه چنان بود. بلکه 
پادشاه پر ناباوری ماند و او با مردمش ہی کشتن فرستادگان خدا 
همداستان شدند. این گزارش به گوش حبیب درودگر رسید و او بر 
دروازة شبر بود. او دوان بیامد و ایشان را به یاد خدا همی آورد و 
به فر‌مانبری از خداوند و پیامبران وی همی خواند. این همان است 
که خدا گزارش می‌دهد و می‌فرماید: یاد آر هنگامی که به سوی مردم 
آن شار سان دو فیستاده گسیل کردیم و آنان آن دو را دروغگو شمر‌دند 
و ما ایشان را با سومین فی‌ستاده یساری رسانديم (یس /۱۴/۳۶)- 
این سومین» همان شمعون بود. خدای بزرگث فی‌ستادن پیامیر ان را 
به خود نسبت داد گرچه مسیح ایشان را فرستاده بود زیا وی به 
دستوری خدای بزرگث ایشان را روانه کرد. 


چون مردم شېر» فرستادگان را دروغگو شمردندء خد! باران از 
ایشان واگرفت و مردم شپر به‌فر‌ستادگان گفتند: ما به‌شما شگون بد 
زدیم و اگر از کار خود بازنگردید. بی‌گمان شما را سنگسار کنیم 
سیا بکشیم - و شما را از ما شکنجه‌ای دردناك بر‌سد (یس /۱۸/۳۶)- 
چون حبیپ آمد - و او باورآورنده بود و باور خود به خدا را در دل 
پنپان می کرد و هر روز دسترنج خود را گرد می‌آورد و نیمی از آن 
را بی خاتوادهةٌ خود هزینه‌می‌کرد و نیم دیگر را در راه‌خدا می‌بخشیدب 
گفت: ای کسان منء از فر‌ستادگان خدا پیروی کنید (یس /۲۰/۳۶). 
مردمش گفتند: تو ناباور په خدای مایی و به پروردگار ایتان باور 
داری؟ حبیپ درودگر کفت: چرا خدایی را نپر‌ستیم که مرا آفرید و 
شما بدو بازمی‌گردید؟ (یس/۲۲/۳۶). چون چنین گفت. او را 
کشتند و خدا بشت را بر او بایسته ف‌مود و این همان گفتۀ خدای 


رویدادهای روز گار پادشاهان آیره‌ها دن 


بزر گت است که فرماید: گفته شد: به بپشت درآی. گفت: ای کاش 
مر‌دمان من می دانستند خد! چه‌گونه مرا بخشید و از گی‌امیان گردا نید 
(یس /۰)۲۷/۳۶ پس خدا بر ایشان فریادی فرستاد و همگی بس‌دند. 


داستان شمسون 

او ماندکاد یکی از روستاهای روم بود که مردم آن بت میب 
پی‌ستید ند ولی وی به خدا باور داشت. وی در چند فر‌سنگی روستا 
می‌زیست د به تنبایی با مردم روستا پیکار می‌کرد و آروارة اشتری 
را په سان جنگث‌افزار به‌کاز می‌برد ۱ چون تشنه می‌شد از تخته‌سنگی 
که بر س آن می‌زیست» آبی کوارا می‌جوشید و او از آن می‌نوشید. 
او دارای نیروی شگرفی بود که آهن و پولاد و جز آن تابو توان بستن 
او را نداشتند. شمسون با ایشان پیکار می‌کرد و چیره می‌شد و از 
ایشان می کشت و آنبا نمی‌توانستند با او کاری کنند. پس به زنش 
ببایی پیشنہاد کر‌دند که او را بای ایشان ببنده و زن بپذیرنت. 
او را رستی ست دادند و زن بماتد که شوه خفت و آنگاه او را با 
آن بیست. شمسون بیدار شد و آن را تکانی داد و رسن از دست‌هایش 
فروریخت. زن به سوی ایشان پیام فی‌ستاد و گزارش بداد. آنان برای 
وی بندی آهنین فرستادند و زن بماند که شوه خفت و آنگاه گردن 
و دست‌های وی دا با آن بیست. شمسون بیدار گشت و آن را تکانی 
داد و بند آهنین از گردن و دست‌های او فرو افتاد. او در هر دو بار 
پەزن گفت: چرا چنین کدی؟ زن گفت: خواستم نیروی تو را 
بیازمایم زیر در جبان به نیرومندی تو کس ندیدم. آیا چیزی باشد 
که تو را در بند کشد و بر تو چیره شود؟ شمسون گفت: آری, تتہا 
یك چیز. زن پیوسته پررسش می‌کسرد تا شمسون گفت: دریغ از تو! 
مسا جز موهایم نتواند بست. چون شمسون خفت» ژن دو دست او را 
با موهای انبوه وی بست و پیکی به نزد آن مردم فی‌ستاد. آنان آمدند 
و بیتی و گوش‌های او را بر‌یدند و چشمانش را کور کردند و او را 


۱ د چانۀ تاز الاغی یافته دست خود دا دراز کرد و آن را گرفته هزار مرد پا آن 
کشت (صپد عتیق, سقس داوران» یاپ ۱۶, آیه ۱۵). 


A‏ الکامل فی‌اتاریخ 


ہںای تماشای مردم بر سر پا بداشتند. پادشاه آمد که بدو بنگرد. آن 
شین پر ستون‌ها استوار بود. شمسون خدا را بخواند که او را ہر 
ایشان چیه گرداند.خدا به وی فرمود که دو ستون از سترن‌های شمپر 
بگیرد و به سوی خود کشد. خدا بینایی وی را بدو یازگرداند و آنچه 
از پیکرش تباه ساخته بودند, بېبود بخشید. او دو ستون بگرفت و 
به سوی خود کشید. شبر بی سس پادشاه و میدم افتاد و سردم آن را 
نایوه کرد. شمسون به‌روزگار پادشاهان تیره‌ها بود؟. 


داستان جرجیس 

کویند: در شیر موصل پادشاهی به‌نام دازانه (رازانه) می‌زیست 
و او مردی گر‌دن‌فر از و پیدادگی بود. جرجیس مردی نیکوکار از مردم 
فلسطین بود که‌خوه و پارانش باور خویش به‌خدا را پنبان‌می‌داشتتد. 
اینان بازماند؛ روزگار حواریان را دریافته و از آنان آموزش دیئی 
قراگرفته بودند. جرجیس بازرگانی انبوه می کرد و بخشی از درآمد 
خود را در راه خدا می بخشید.گاه می‌شد که دارایی‌اش در پی بخشیدن 
به‌پایان می‌رسید و او دیگر بار به‌کار می‌پرداخت و مانند را به دست 
می‌آورد. اگ بخشش در راه خداوند [و نام و آوازهٌ تیکوی بی‌آمده از 
آن] در کار نبود» بینوایی را از توانگری بپتر می‌پسندید. چون او 
در شام بود» می‌تررسید که بر دینش آسیپ رسد و از ایسن‌رو آهنگث 
موصل کرد و با خود ارمغانی برای پادشاه آن برد که نگذادد کسی 
آزارش رساند. هنگامی که جرجیس به نزد او آمد» پادشاه بزرگان 
مردم خود را گرد آورده بود و دستگاه‌های شکنجۀ‌گو ناگون‌فراهم ساخته 
بتی به‌نام افلون (اقلون) دا بی‌پای بداشته بود. هررکس آن بترا نماز 
نمی‌برد» او را شکنجه می‌کرد و در آتش می‌افکند. 

چون جرجیس آن کردار بدید. بزرگث شمرد و در دل خود بر‌ای 
پیکار با وی پیمان بست. او دست به دارایی خویش یازید و همه را 

۲ داستان شمسون (شمشون) مانند دیگی داستان‌های این جلد» سراسس اس‌اییلی 


است. گزارش کار وی به تفصیل در «سفی داوران» باب ۱۵ یه بعد آمده است. نین تگاه 
کنید به قاموس کتاب مقلس, صص ۵۳۲-0۳۱, 


رویدادهای روز گار پادشاهان تیره‌ها 2۹ 


یں مردم آن سرژمین بخش کرد و سپس با خشم و خروش فراوان رو 
به شاه آورد و گفت: بدان که تو پرده‌ای برای خواجه‌ات هستی و 
پرای خود و کسانت چیزی نداری و کاری نتوانی. بر فسراز تو 
پروردگاری است که تو دا آفرپده است و روزی بخشیده. او پیوسته 
از بزرگی خدا می‌گفت و بت را خوار می‌شمرد. پادشاه او دا چنین 
پاسخ گفت که: تو کیستی و از مردم کجایی؟ جس‌جیس گفت: بندۂ 
خدایم و پس کنیزك او. از خاك آفریده شدم و بدان بازمی‌گردم. 
پادشاه او را به پررستش بت خود خواند و گفت: اگ کردگار تو خدای 
سر اس جپان باشد» تشان آن بر تو پدید گده چنان‌که مرا شاه‌شامان 
مردم خود می بینی. جرجیس با ستایش و بزرگ‌شماری خدا به وی 
پاسخ داد و او دا گفت: آیا افلون را می‌پس‌ستی که نمی‌شنود و 
نمی بیند و در برایی پروردگار جہانیان کاری از پیش نمی برد؟ یا 
آن را می‌پررستی که زمین و آسمان‌ها به فرمان او بر‌جای خود ایستاده 
است؟ يا «ترکلینا» علیه‌السلام را می‌پر‌ستی که آدمی‌زاده‌ای بود و 
می‌خورد و می نوشید و خسدا او را کس‌امی بداشت و او را مردی 
فرشته‌وش ساخت. يا سرور مردم خود مخلیتیس را نیز می‌پرستی که 
آن همه چیزها در فررمانرانی تو از عیسی علیه‌السلام بیافت. او یاد 
آن پزرگوار بگفت و برخی از معجزات وی را بر‌شمرد و گرامیداشت 
وی را از سوی خدا په پاد آورد. 

پادشاه گفت: برای ما چیسز‌ها آورده‌ای که آن را نمی‌شناسیم. 
سپس او را ميان شکنجه دیدن و تماز بودن بر بت آزاد گذاشت. 
جی‌جیس گفت اگر بت تو آسمان را براقراشته است (و چنین و چنان 
از کارهای بزرگت خداو ند جپانیان - ستایش و سپاس بر او باد 
کرده)» تو به درستی رسیده‌ای و نيك خواسته‌ای. وگ نه خواریاش 
ای تفرین كرد خدا. 

چون پادشاه این بشنید» فر‌مان داد که او را پهز ندان افکندند و 
گوشت‌های پیکر او با شانه‌های آهنین بتیاشید‌ند و رگت‌های او از هم 
بکسستند. نیز او را در ميان خردل و سرکه خواباندند. او نمرد. 
چون چنان دید که این کارها او را نکشته است» فرموه که شش ميخ 


۰ الکامل فی‌افاریخ 


آهنین بیاوردند و در کور آتش گذاشتند و در آن دمیدند چنان که 
یکپارچه سرخ شدند. آنگاه آن میخ‌ها را در سر او قرو بردند. مغز او 
فرو چکید که باز هم خدای بزرگت او را نگه داشت. چون دید که این 
کار او را نکشت, فر مود که آبگیری را پر از مس کی‌دند و بگداختند 
چنان که یکپارچه آتش گشت. آنگاه او را در آن اتداخت و روی آن 
بپوشید تا سرد گردید. چون دید که این کار او را نکشت. گفت: آیا 
مزۀ شکنجه نچشیدی؟ جرجیس گفت: خدای من شکنجة تو را از من 


بر‌داشت و سا پردباری بخشید تا بر تو حجت کرده باشد. 

پادشاه یقین به گز ند کرد و از او بر خود و پادشاهی‌اش بتي‌سید. 
پس رای بر این ناد که او را بای هميشه به ز ندان افکند. مپتران 
مردمش گفتند: اگر او را در زندان به خود واگذاری» با مردم سخن 
گوید و ایشان را به خود گرایاند و از تو واگرداند. او را شکنجه‌ای 
ده که از گفتار بازماند. پادشاه فر‌مود که او را بر شکم خوابا ندند و 
سپس دست و پایش را با میخ‌های آهنین به زمین کوفتند. آنگاه‌فر‌مود 
که ستونی از رخام بپاوردند (که هجده مرد آن را برمی‌داشتند) و ہر 
پشت او گذاشتند. او سر‌اسر آن روز را در زین سنگت بماند. چون 
شب فرارسید. خداوند فرشته‌ای فررستاد و این نخستین بار بود که 
فرشتگان به یاری وی می‌آمدند. فرشته آمد و نخستین کاری که پر 
پاي وحی انجام داد» این بود که سنگث را از او برداشت و میخ‌ها را 
پر‌کند و او را خوراند و نوشاند و دلداری و مژده داد. چون پگاه 
رسید» او را از زنسدان وارهانید و پیام خدا چنین به وی گفت: به 
سوی دشمن خود برو و با او پیکار کن. من تو را هفت سال گرفتار 
او بدارم که در درازای آن تو را چہار بار پکشد و هر بار من روان 
به تو بازگرداتم و چون بار چپارم بياید. ردان تو بپذیرم و پاداش 
تو پپردازم. 

پادشاه به خود نیامده بود که ناگاه جرجیس را بر فیاز سس خود 
یافت که او را به خدا می‌خواند. پادشاه گفت: جر جیس هستی؟ گفت: 
آری. گفت: که تو را از زندان وارهساند؟ گفت: آنکه پادشاهی‌اش 
بر تر از پادشاهی توست. 


رویدادهای رو زگار پادشاهان یره‌ها : 


پادشاه سی‌شار از خشم شد و گو نه‌های شکنجه فر از آورد و بفرمود 
که او را در ميان دو چوب نگه داشتند و شمشیر بر سرش گذاشتند و 
او را فرو بریدند تا شمشیر از ميان دو پای او پایین آمد و او دوپاره 
گشت. سپس او را پاره پاره کردند. پادشاه را هت شیر در نده در 
چاهی بود که‌جر‌جیس را در آن افکند ند و چون‌شیر ان او را بدریدندء 
برای گرامیداشت او سر فرود آوردند و بر پاهای خود بایستادند و 
از هیچ کرششی دریغ نداشتند که آزار از او دور بدارند. او آن روز 
را مرده در آنجا بماند و این نخستین گی بود که می‌چشید. چون 
شب فر ارسید» خدا پاره‌های پیکر او را گرد هم آورد و آن را استوار 
و همساز و یکنواخت ساخت و جان به او بخشید و او را از چاه‌بیرون 
آورد. چون او را دیدند که می‌آید. گفتند: چه مانند است این مرد به 
جرجیس! پادشاه گفت: این خود اوست. جرجیس گفت: به‌راستی من 
همانم. چه بد مردمی که شمایید! کشتید و پاره پاره کردید و خدا 
روانم به من باز گرداند. به‌سوی این خدای بزرگث آیید که نیررومندی 
او را دیدید. گفتند: جاد و گری است که چشمان و دستان شما را از 
خود جادو کرده است. آنان جادو گران شمبن‌های خود گرد آوردند و 
چون بیامدند» پادشاه به مسبت ایشان گفت: جادوی خودبه من بتمای تا 
اندوه از دل من بزداید و گره از کار من بکشاید. او گاوی بخواند و 
در دو گوش او دمید که تاگاه دو گاو گشت. نیز تخم گندم خواست و 
در یك دم بکاوید و پکاشت و پرداشت و پکوبید و ببیخت و آرد کرد 
و نان پخت و بغورد. پادشاه گفت: آیسا می‌توانی جرجیس دا سگی 
سازی؟ گفت: برای‌من آد ندی پر از آب آدرید. آب‌را آوردند. جادو گر 
در آن دمید و سپس پادشاه به جرجیس گفت: آن را بنوش. جرجیس 
همه آن را نوشید. جادو گر گفت: چه می‌بینی؟ جسر‌جیس گفت: همه 
خوبی‌می بینم. تشنه بودم که خدایم بر من مسر آورد و میا آب نوشاند. 
جادو کی بزرگت رو به پادشاه آورد و گفت:اگر با گردنکش بیداهگری 
مانند خود درمی‌آمیختی» ہی او چیںه می‌شدی. همانا تو با جبار آسمان 
و زمین درآو یخته‌ای. 


sr‏ الكامل فی‌آتار ین 


در این زمان زنی از شام به‌نزد جرجیس آمد و او در زیر بدترین 
شکنجه بود. زن به‌او گفت؛ مرا جز گاوی هیچ نبود که از شخم زدن 
آن روزی می‌خوردم و گاوم بمرد. به نزد تو آمدم که بر من مر آوری 
و خدا را بخوانی تا آن‌را برایم زنده گرداند. جرجیس بهاو چو بدستی 
بداد و گفت: به نرديك گاوت برو و این چوبدستی بر او زن و بدان 
بگو: به فرمان خدا زنده شو. زن چویدستی یکرفت و به‌جای مردن 
گاو آمد و جز موی و دو شاخ آن چیزی نیافت. آنہا را گرد هم آورد 
و سپس چوبدستی پر آن زد و آنچه را جر‌جیس گفته بود» باز گفت. 
گاو زنده گشت و گزارش آن برای وی بیاوردند. 


چون جادو کر چنان گفت» یکی از یاران پادشاه که دومین کس پس 
از وی بوهء گفت: از من سخن بنیوشید؟ گفتند: آری. گفت: شما 
پاي کار این مرد پر جادو گری گذاشتید و او شکنجه ندید و نمی‌د. آیا 
هر گز جادو گری دیده‌اید که بتواند مرکث را از خود براند پا مرده‌ای 
را زنده گردا ند؟ او داستان ز نده‌شدن گاو بر دست جرجیس باز گفت. 
به او گفتند: سخن تو سخن کسی است که به گفتار او گوش داده‌است. 
گفت: بدو باور آوردم و خدا را گواہ می‌گیرم که از آنچه می پر‌ستید» 
بیزارم. پادشاه و یارانش با کاردهای خود بر وی تاختند و زبانش 
بریدند و بر زمین انداختند. دیری نگذشت که بس‌د. برخی گویند: 
او را طاعون فروگرفت و پادشاه مرگث او را پیش افکند و آنان کار 
او پنپان ساختند. جرجیس آن را برای می‌دم آشکار ساخت. او مده 
بود که چپار هزار تن به جرجیس گرویدند. پادشاه همگی را با 
شکنجه‌های گو ناگون گرفتار ساخت و همه را یکشت و بس‌انداخت. 
یکی از یاران بزرکت پادشاه گفت: ای جرجیس, تو کمان می‌بری که 
خدای تو زندگی پدید می‌آورد و م‌دگان را زندگی می‌بخشد. من از 
تو چیزی می‌خواهم که اگر خدایت پکند. به تو پاور آورم و تو را 
راستگو شمارم و گند این سردم از تو دور بدارم. اینك در پراپر ما 
چپارده تخت همراه خوان و سینی و کاس بسیار از چوپ خشك است. 
از خدایت بخواه که همگی را چنان که از آغاز بوده است» سین گیدا ند 
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تا مر‌کدام با رنگت و برك و گل و میوة آن شناخته شود. جسوجیس 
گفت: کاری خواستی که بر من و تو گران و بر خدا آسان است. او 
خدا را بخواند و دیری نپایید که همگی سبز شدند و ریشه‌های‌شان در 
زمین فرو رفتند و برکث و بر و گل و میوه بر‌آوردند چنان که مردم 
هيك را به نام بشناختند. 

آنکه این کار از جرجیس خسواسته بود» گفت: اکنون من کار 
شکنجه کردن او به دست می‌گیرم. سپس پاره‌های مس بیاوره و از آن 
تندیس گاوی میان تبی بساخت و آن را پر از نفت و سرب و گوگرد 
و زرنیخ ساخت و جرجیس را در میان آن گذاشت و سپس در زیر آن 
آتش افروخت تا دا غ شد و بگداخت و هم چیزهای درون آن آب شد و 
باهم در آمیخت و جر‌جیس در میان آن بس‌د. چون او مرد» خدا گرب 
بادی توفنده همراه آذرخش و تندر و ابری سياه و تاريك روانه کرد 
و ميان زمین و آسمان را تار و تیره ساخت و مردم چند روز سر‌گردان 
ماندند. خدا مکاییل را بفر‌ستاد که تندیس برداشت و چنان بر زمین 
افکنه که از خروش آن همه نیوشندگان بانگش هراسان گشتند و 
تندیس درهم شکست و جرجیس تندرست و زنده از مپان آن په‌دز آمد. 
چون بر سس پا ایستاد و با ایشان سخن گفت» تاریکی زدوده شد و ميان 
آسمان و زمین روشن گشت. 

در این زمان یکی از بزرگان‌شان گفت: خدا را بخوان که مردگان 
مارا در این گورستان زنده‌کند. جرجیس‌فی‌مود تا گورها را بشکافتند 
و دیدند که در میان آن استخوان‌های پوسیده است. او خدا را بخواند 
و دیری بر نیامد که آنان به هغده تن‌مر دم نگریستند که ز نده گشته‌اند: 
٩‏ مرد» ۵ زن و ۳ کودك. در میان ایشان‌پیری سالخورده‌بود. جرجیس 
از او پرسید: کی مردی؟ گفت: در پَنمان سال. برشمردند و دیدند 
چپار صد سال است تا او پس‌ده است. 

چون پادشاه آن بدید» گفت: شکنجه‌ای نماند که بدو نچشاندید. 
اينك او را به گرسنگی و تشتگی شکنجه کنید. آنان به‌خانة پیرزنی 
تپیدست آمدند و او را پسری کور و کنگث و زمینگیر بود. او را در 
خانه آن زن زندانی کردند و خوراك و نوشاك از او بازداشتند. چون 
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گرسنه شد» به پیرزن گفت: آیا خوراك یا نوشاکی داری؟ زن گفت: 
سوگند بدان که به وی سوگند خورند» از چندین و چند است که‌چیزی 
نخورده‌ايم. اينك بیرون روم و تو را چیزی آورم. جر‌جیس گفت: 
خدا را می‌پررستی؟ گفت: نه. جرجیس او را په‌خدا خواند و زن بدو 
گر‌ایید. زن بیرون رفت که چیزی بجوید. در خانة او ستون چو بین 
خشکی بود که‌چوب‌های‌خانه بر آن سوار بود. جرجیس خدا را بخواند 
و آن چوب سبن گشت و همه‌گونه میوه‌های خوردنی به‌بار آورد. چوب 
شاخه‌ها از بام خانه بر‌آورد که آن را با پیراموتش سایه گسترد. پیر 
زن بازآمد و دید که جرجیس ميو فر‌اوان و پاکیزه می‌خورد. چون 
آنچه در خانه‌اش روی داده بودء بدید» گفت: به خدایی‌که تو را در 
این جایگاه گر‌سنگی خوراك داد, باور آوردم. از این خدای بزرگث 
بخواه که پس مرا بربود بخشد. جر‌جیس گفت: او را به نزد من آور. 
زن او را آورد. جرچیس آپ دهان بر چشمان او مالید که بینا شدند 
و در کوش‌های او دمید که شنوا گشتند. زن به‌او گفت: زبان و پاهای 
او بگشای. جرجیس گفت: این را واپس افکن که او را روزی بز ر گت 
در پیش است. 

پادشاه درخت دید و گفت: درختی می بینم که از پیش ندید بودم. 
گفتند: از آن جادو گر است که خواستی او را با گررسنگی شکنجه دهی 
و این درخت برای او روییده است و او خود سیر گشته و پیرزن دا 
سیر کرده و پس او را بپبود پخشیده است. 

پادشاه فرمان داد که خانه را ویران کردند و گفت که درخت را 
ببر ند. چون خواستند آن را ببر‌ند» خدا آن را خشك ساخت و آنان آن 
را واگذاشتند. پس فرمود که جرجیس را به روی برزمین خوا با ندند 
و گفت که گردو نه‌ای آوردند و ستو نی سنگین بر زبر آن نادند و در 
زیر گردونه خنجر‌ها و کاردها گذاشتند. سپس چپل گاو ن په آن 
گ‌دو نه بستند که به یکباره بکشید‌ند و جر‌جیس را که در زیر آن 
پود» سه‌پاره کر‌دند. فرمود که یك پاره را سوختند و خاکستر کردند 
و خاکستر وی را با مردانی چند بفرستاد که در دریا انکندند. هیچ 
نگذشت که آوازی از آسمان شنید ند که می‌گفت: ای دریاء خدا تو را 
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فی‌مان می‌دهد که آن اندازه از این پیکر پاك و پاکیزه را که بر فراز 
توست» پاس بداری زیرا من می‌خواهم آن را یازگردانم. خدا باد را 
فرستاد که آن را گرد آورد.چنان که پیش از افشاندن در دریا بود و 
افشانند کان هتوز بر پا بودند و از آنجا نرفته بودند. جی‌جیس ز نده و 
گرد گرفته بر‌پا خاست. او با ایشان باز گشت. گزارش آواز و بادها 
را به پادشاه دادند. پادشاه به اد گفت: آیا کاری می‌کنی که برای من 
و تو بہت باشد؟ اگرنه این بود که گویند بر من چیره گشتی» به تو 
باور می‌آدردم ولی تو یك بار در برابر بت من سر ہر زمین سای یا یك 
گوسپند بکش و من چنان کنم که تو شاد گردی. جرچیس در ایسن 
اندیشه رفت که بت را نابود کند و این هنگامی است که آن را ببیند 
و درنگرد که پادشاه به خدا گرویده است. از این‌رو. از روی ترفند 
گفت: می‌کنم. مرا بر بت خویش درآور که او را نماز برم و برایش 
کوسپند مس بیرم. 

پادشاه از این گفته شاد گشت و دست و پای او ببوسید و از وی 
خواست که‌يك شبا نه‌روز در نزد وی‌بماند. جرجیس چنان‌کرد. پادشاه 
برای او خانه‌ای تہی ساخت که جی‌جیس بدان درآمد. چون شب فر اس 
رسیدء به نماز برخاست و زبور همی خواند. او را آدازی خوش بود. 
چون شاهبانو این بشنید» بدو پاسخ گفت و به خدا گرایید و باور 
خود پنبان ساخت. چون یامداد شد» او را په بتخانه بردند که آن را 
نماز بوّ۵. 


از آن سو به آن پیرزن گفتند که جرجیس فریفته شده و چشم آز 
به آن دوخته است که پس از پادشاه به پادشاهی رسد. او پسس خود را 
به دوش گرفت و پرخاش‌کنان بر ایشان و سرزتش‌کنان جرجیس به 
راه افتاد. چون به درون بتخانه رفت» دید که پیرزن و پسرش از همه 
به او نزديكترند. جرجیس پس او را بخواند و او پاسخ بداد و 
پیش از آن هیچ سختی نگفته بود. سپس از دوش مادر پایین آمد و با 
دو گام استوار به راه افتاد و پیش از آن پایش به زمین نرسیده بود. 
چون در برابر جرجیس ایستاد. به او گفت: این بت‌ها را برای من 


ın‏ الکامل فراتاریخ 


بخوان. آنپا هفتاد و يك بت بر تخت‌های زرین بودند و آن مردم 
خورشید و ماه را با آنہا مي‌پر‌ستیدند. او آنہا را بخواند و بت‌ها به 
سوی او غلتید ند و چون به او رسیدند» پا بر زمین زد که آنہا را با 
تخت‌های زرین‌شان به درون خود فرو پرد. پادشاه گفت: اي جرجیسء 
مرا بقریفتی و بتان مرا نابود کردی. جرجیس گفت: این کار با 
خواست پیشین خود کردم تا تو پند گیری و بدانی که اگر خدایان 
می بودند» خود را از من پاس می‌داشتند. چون این بگفت» شامبا نو به 
سخن آمد و خداپرستی خود را آشکار ساخت و کارهای تيك و اعجاز 
آمیز جر‌جیس برشمرد و گفت: از این مرد جز این را نمی‌بیوسید که 
خدا را یك بار بخواند و همگی‌تان را به سان بتان‌تان نابود گرداند. 
پادشاه گفت: چه زود این جادوگی تو را پفریفت! سپس فی‌مود که 
شاهبانو را بر چوبه‌ای بیاو یختند و آنگاه گوشت‌های او را با شانة 
آهنین فر و تر اشید‌ند. چون شکنجه دیدء از جرجیس خواست که خدا را 
بخواند تا درد او را آرام سازد. جرجیس گفت: به‌فر از مس خود بنگ. 
شاهبانو بالا نگریست و خندید. پادشاه گفت: تو را چه می‌خنداند؟ 
شاهبانو گفت: بر فزاز سرم دو فرشته با افسری آراسته به زیورهای 
ببپشت می‌بینم که بیرون رفتن روان از پیکرم را می‌بیوسند تا مرا 
یدان بیارایند و به سوی بہشت بالا بسرند. چون شاهبسانو پمرد» 
جرجیس خدا را بخواند و گفت : خدایا مرا با اپن‌آزمون‌گرامی داشتی 
تا بپترین جایگاه جانبازان ببخشی. این واپسین روزهای من است. 
از تو می‌خواهم از خشم و کیفر خود بر این ناباوران شکنجه‌ای فررو 
فرستی که تاب آن را نداشته باشند. خدا بر ایشان آتش ف‌ستاد که 
همگی را بسوخت. چون آتش در ایشان افتاد» با شمشیی‌های خود بر 
جرجیس تاختند و خونش بریختند. این چپارمین مرکث بسود. چون 
شپی با هم مردم و چیزهای آن سوخت» به آسمان برداشته شد و زیر 
و زبر گردید. روزگاری بماند که از زیر آن دودی گندناك بیرون 
می‌آمد. 

همۀ کسانی که بدو ګرویدند» همراه شاهباتو» سی‌وچپار هزار 
تن بودند. 


رو بدادهای روزگار پادشاهان تیره‌ها 2۳۷ 
داستان خالد ین سنان عبسی 

از میان کساتی که در این روزگار بود خالد بن سنان عبسی بود. 
خی گویند: او پیامب بود و یکی از معجزات وی آن بود که آتشی در 
مس‌زمین عرب‌ها پدیدار گشت و مردم فريفتة آن شدند و نزديك بود 
که گب (آذرستای) گر‌دند. خالد برفت و چو بدستی بر گرفت و چون به 
میان آن رسید, آن را پراکنده کرد. او می‌گفت: پراکنده شو پراکنده 
شو. هرگونه‌راهیابی از خدای‌راهنماست. به‌این آتش درآیم که زبانه 
همی کشد و از آن بیرون آیم که آب از جامه‌ام چکد. او در ميان 
آن پود که آتش خامرش گشت. 

چون هنگام درگذشت وی فرارسید, به کسان خود گفت: چون به 
خاك سپرده شوم؛ رمه‌ای از گاوان کوهی و دشتی از حمیں بیاید و 
پیشاپیش آن خر وحشی دم بریده‌ای باشد و گور من با سنب خود 
یکاود. چون چنان کند. گور من بشکافید تا هم گزارش‌های آینده را 
به‌شما بازگویم و شما را از آن آگاه سازم. چون او درگذشت, چنان 
شد که گفته بود. خواستند گور او را یشکافند ولی گروهی این کار 
را ناخوش داشتند و گفتند: می‌تر‌سیم که اگ گور او بشکافیم»عربان 
مارا دشتام دهند که گور مرد خود را يکاويديم. آنان وی را به خود 
گذ‌اشتند. 


گویند که پیامبر(ص) دربارة او گفت: او پیامبری‌یود که مردمش 
او را پاس نداشتند و خوار بگذاشتند. دخترش به نزد پیامیسی آمد و 
بدو گروید. 

چنین گفته‌اند که زندگی او در پایان رویدادهای روزگار 
پادشاهان تیره‌ها بود. این درست تیست زیرا کسی که دخترش با 
پیامیر(ص) دیداد کرده باشد» روزگاری دراز پس از فساهم شدن 
پادشاهی برای اردشیں بن بابك باشد. 

اينك به گزارش تاریخ پادشاهان ایسران می‌پردازیم و از ميان 
پادشاهان تیره‌هاء به خواست خدای بزر گت» اشکانیان را یاد می‌کنيم. 
پس از آن به طبقات پادشاهان ایران می‌پردازيم. 


طبقات بادشاهان ایران 


پیشدادبان 


پادشامان روی زمین پس از کیومرث بدین‌گونه بودند: اوشپنج 
(هوشنگت)» پیشداد چپل سال (پیشداد به معنی نخستین داور و 
نخستین دادار است)» تبمورث بسن یونجبان سی سال» برادرش 
جمشید هفتصد و شانزده سال» بیور اسف بن ارو نداسف هسزار سال» 
فریدون بن الثغیان (آتبین) پانصد سال. منوچېر صد و بیست سال» 
افر اسیاب ترك دوازده سال» زوبن تپماست سی سال و گرشاسپ نه 
سال". 


طبقه دوم: 
کیانیان 
پادشاهان کیانی اینان بودند و بدین گونه فی‌مان راندند: کیفیاد 


۱ پیشدادیان در داستان‌های ملی ایران نخستین رشته پادشامان این سي‌زمینند. 
این رشته را پیشداد پایه گذارد. نام اوستايی او پرذاته (تغستین قانونگذار) است. 
برخی گویند هوشنگگ پیشدادی آن را بنیاد نباد. شامان این خاندان بدین گونه بودند: 
تپمورث» جمشید» آژی‌دهاك (ازبیرون خاندان به‌سان می‌دی‌بیگانه)» فریدون»منوچهر» 
نوذر» افراسیاب (از توران)» زو (یازاب)» گر‌شاسپ. روزگار پادشاهی پیشدادیان را 
در پاره‌ای داستان‌ها بیش از دو هزار و چپارصد سال نوشته‌اند. نام‌های ایشان در 
في‌هنگته توده‌ای سردم هند و ایران به‌يك سان هسته در اوستا و شاهنانه آمده است و در 
«وداء و «سپاباراتا» نیز. 


طبقات پادشاهان ایران 4 


دویست و بیست و شش (۲۲۶) سال» کیکاووس صد و پنجاه (۱۵۰) 
سال» کیخسرو هشتاد (۸۰) سال» کیلہراسب صد و بیست (۱۲۰) 
سال» کی بشتاسب صد و بیست (۱۲۰) سال» کی‌بپمن صد و دوازده 
(۱۱۲) سال, خمانا چپ آژاد سی (۳۰) سال» بی‌ادرش دارابن بپمن 
دوازده (۱۲) سال» پسرش دارا بن دارا چبارده (۱۴) سال. او همان 
بود که اسکندر پادشاهی را از وی بگرفت. پادشاهی اسکندر پس از 
او چپارده (۱۴) سال بود. 
طبقه سوم: 
اشغانیه (اشکانیان) 

اینان همان پادشاهان بودند که بر عراق و چبال چیره گشتند و 
دیگر پادشاهان تیره‌ها («ملوك‌طرایف») ایشان‌را بزرگث می‌شس‌دند. 
نخستین پادشاه اشکانی به روزگار پادشاهان تیره‌ها اشك بود که‌پنجاه 
و دو سال قر‌مان راند. دیگران پس از وی بدین گونه پادشاهی‌کردند: 
پس وی شاپور بن اشك بیست و چبار سال» پسرش کودرز بن شاپور 
که پس از کشته شدن یحیی بن زکریاء با اس‌ایپلیان جنگید پتجاه 
سال» پس بی‌ادرش و بحن بن بلاش بیست و یك سال» گودرز بن و بحن 
نوزده سال» برادرش نرسی سی سال» عمویش هرمزان بن بلاش بن 
شاپور نوزده سال» پسرش فیروز ین هسی‌مزان دوازده سال» پسرش 
خسرد چہل سال» بس‌ادرش بلاش بن فیسروز چہارده سال» پسرش 
اردوان بن پلاش پنجاه و پنج سال و به گفتۀ برخی اردوان بزرگی 
دوازده سال. 

در بارۂ شمار پادشاهان تیره‌ها به‌جز این هم گز آرش‌هایی داده‌اند. 
این سخن دريارة ایرانیان آشکار است که پادشاهی‌شان به‌روزگار 
پادشاهان تهره‌هاء پادشاهی بیوراسف و پادشاهی افراسیاب تورانسی 
آشفته بود زیرا فرسانروایی از دست ایشان بیرون شد و استوارگردن 
آن از دست ایشان بی نیامد۲. 


۴ ابن اٹیں از پادشامان اشکانی ۱۲ تن را به گونة درهم و آشفته یاد می‌کند. 
از این خاندان ۲۳ تن به پادشاهی رسیدند که از سال ۰ تا ۲۲۱م په مدث ۷۹ 
نم 


۰ الکامل فیالتاریخ 


طبقة چہارم: 
ساسانیان 


این خاندان دا اردشیر بن بابك پایه گذاری کرد. 


چچ 

سال فی‌مان راندند. تام‌های ایشان بدین گونه است: اشك یکم» تیرداد یکم» اردوان یکم. 
فری‌پایت, فی‌هاد یکم» سیرداد یکم» قی‌هاد دوم» اردوان دوم» میداد دوم؛ پادشاهسی 
تاشناخته. سنتروك» فی‌هاد سوم» مپرداد سوم» ارد یکم» فرهاد چپارم» تیرداد دوم. 
قی‌هاد پنجم» ارد دوم» دنن یکم» اردوان سوم» تیرداد سوم؛ وردان» گودرز دوم ونن 
ددم» یلاش یکم» پاکی بوم اردوان چبیارم» خسرو»ء بلاش دوم» مپرداد چہارم» بلاش 
سوم» پلاش چببارم» بلاش پنجم» اردوان پنجم. 


گز ارش کار آردشیر بن بابك ۱ 
و پاه‌شاهان ایران 


گویند: چون از آغاز چیره شدن اسکندر بس سرزمین باپل» به 
گفت؛ تر‌سایان و دارندگان کتاب‌های نخست پانصد و بيست و سه 
(۵۲۳) سال و به گفتۀ گیران (آذرستایان) دویست و شصت و شش 
(۲۶۶) سال بگذشت, اردشیر بن بابك بن سان کہت پس بابك بن 
ساسان بن بابك بن مہqںمس‏ بن ساسان بن بپمن بن شاه اسفندیار بن 
بشتاسب (که دربارة نزادنامة وی گزارش‌های دیگری نیسن در دست 
است)» په کار بر خاست و به خو نخواهی پادشاه دارا بن دارا پرداخت 
و پادشاهی را به کسان خود برګرداند بدان گونه که پیوسته از 
روزگاران گذشتگان پیشین‌شان پیش‌از آمدن‌پادشاهان تیره‌ها بودند. 
او پادشاهی را به رهب یگانه‌ای سپرد که به تنہایی بر سراسی خاك 
زرافشان ايران فرمان می‌راند. 

گفتها ند که زادگاه وی روستایی از روستاهای استخر بود که بدان 
تیزوده می گفتند و پیرو شارسان استخر شس ده می‌شد. نیسای وی 
ساسان مردی دلیر و شيفتة شکار بود. او با زنی از نسژاه پادشاهان 
ایران به‌نام پازرنگیان پیوند همسری بست. او آذر بان‌آتشکد؛ استخر 
به‌نام نارهید (آناهید. ناهید. آناهیتا) بود. این زن یرای او بابك 
را بزایید. چون بزرگث شد» پس از پدر به فرماترانی بی مردم 

۱ اردشیر بایکان یا اردشیں یکم پایه‌گذار خاندان ساسانی و نخستین پادشاه آن 
بود (۲۹۱-۲۲۹ع)۰ روی‌هم ۱۵ سال شاهتشاهی کرد. 


HH‏ اتکامل فی‌اثاریج 


مس خود آورده‌ای. چه کسی تاج و تخت کشور را به تو سپرده است؟ 
کی تو را فرموده است که شیر بنیاد گذاریې در نامه نوشته بود که 
من پادشاه اهواز را روانه ساختم تا تو را بگیرد و بند بر نېد و به تزد 
من آورد. 

اردشیں برای وی نوشت: تاج و تخت را خدا به‌من بخشید و من 
امیدوارم که یزدان مرا بر تو فیروز گرداند تا سرت را پیشکش 
آتشکدة پایه‌گذارد: خود سازم. 

اردشیر آهنگت استخ کرد و ابرسام وزیر خویش را به در اردشیر 
خره به‌چای خود بر گماشت. دیری بر‌نيامد که نامه اپر‌سام پر‌سید که 
گزارش از آمدن پادشاه اهواز و شکست و بازگشت وی می‌داد. 
اردشیں پس از آن به اصفبان رفت و آن را فر‌وگرفت و پادشاه آن را 
بکشت و به فارس باز کشت و رو به جنگت تیروف (نیرو کر» بیردفی) 
ف‌مانروای اهواز آورد. پس به ارجان و میسان و تاسار شد و آنگاه 
به سرق رفت و بر کرانه دجیل درنگت ورزید و بر شمبر دست یافت و 
شب سوق‌الاهواز (بازاد اهواز) را پایه گذارد و با غنایم به‌فارس 
باز آمد. آنگاه از راه خره و کازرون به اهواز بر کشت و پادشاه 
میسان را کشت و کرخ :یسان را بنیاد ناد و به فارس بر کشت. 


آنگاه برای اردوان نامه نوشت و به وی آگہی داد که آهنگت جنگت 
او دارد و از وی می‌خواهد که جایی را برای کارزار نامز د کند. 
اردوان برای او نوشت: من در پایان مس ماه در دشت هرمز‌گان با 
تو دیدار خواهم کرد. اردشیر پیش‌از هنگام بدانجا رقت و خندق‌یکند 
و در آن آب افکند و جایگاه لشکریان خود را امن و استوار بداشت. 
اردوان با پادشاه ارمانیان بسدانجا آمد. این دو بر سر پادشاهی با 
یکدیگر پیکار می‌داشتند ولی اینك بر جنگث با اردشیر آشتی کردند و 
همداستان شدند. چنگت درگرفت و آنان پشت به پشت هم تېادند و 
به نبرد با او درایستادند بدین گونه که امروز یکی با او می‌جنگید و 
فردا دیگری. روزی که هنگام جنگت با پسادشاه ارم نیان بود» اردشیر 
تاب نمی‌آورد و روزی که هنگام جنگت اردوان بود» اردوان تاب وی 


گزارش کار اردشیرین بابك ffe‏ 


را نمی‌آورد. در این زمانء اردشیں با بابا پادشاه ارسانیان پیوند 
آشتی بست و از او خواست که از وی دست بازدارد تا او برای جنگث 
با اردوان آزاد بماند. دیری برنیامد که اردشیر او را شکست داد و 
کشت و پر کشور او چیره گشت و بابا ف‌مانیر او شد. از این هنگام 
اردشین را شاهنشاه (شامان شاه: شاه‌شاهان) خواند ند. 


سپس روی به همدان آورد د آن را بگشود. آنگاه به سوی جبال و 
آذر بایجان و ارمستان و موصل رفت و دروازه‌های آنپا دا به زور 
شمشیر به روی خود باز کرد. پس از موصل به سواد شد و آن را 
پگرفت و بر کرانهٌ دجله در برای تیسفون شہری بساخت‌که در سوی 
خاور مداین است و شپری باختری است. وی آن را به نام خود 
«اردشیر» نامید. از سواد به استخر آمد و از آنجا به سیستان رفت و 
سپس په گرگان و آنگاه به نیشابور. مرو بلخ و خسوارزم روانه 
گشت. از آنجا به فارس آمد و در کور ساندگار گشت. در اینجا پود که 
نامه‌های پادشاهان کوسان و توران و مکران بدو رسید و همگی 
ف‌مانبری خود از او را آگہی کر‌دند. 

سپس از گور به سوی بحرین رفت و پادشاه آن ناچار شد که خود 
را از دژ فروافکند و نابود کند. آنگاه به مداین بازآمد و پس خود 
شاپور را در زندگی خویش افسر شاهنشاهی بخشید. او هشت شب 
بساخت : خط در بحرین ؛ پمپ سیر در برا بر مداین‌که نام‌آن از تام خودش 
بود و اردشیں خوانده می‌شد و سپس به صورت بمپر‌سیر تعیب گشت؛ 
اردشیره که شر فیروزآباد است. و عضدالدولة بن بویه آن را بدین 
نام خواند؛ نیز شب اردشیر در کرمان که معرب شد و پردشیر گشت؛ 
پپمن اردشیں یں کر اند دجله در نزدیکی بصره که بصسریان آن را 
بمپمن‌شیر خوانند؛ فرات میسان؛ رامپرمز در خوزستان؛ سوق‌الاهواز 
(یازار اهواز)؛ و بودر اردشیر که همان حزه [خره] است. [و اسن 
همه ته شین است]. 


اردشیر پیوسته تيك‌رفتار و پیروز بخت بود و همسگز درفش او 


E‏ الکامل فی‌النادیخ 


نکو نسار نمی‌گشت. شپرها بساخت و شہر‌ستان‌ها پایه گذاشت و 
پایه‌هاء پایگاه‌ها و زیته‌های فرمانروایی کشوری و فرماندهی لشکری 
و بلندپایگان پیشه‌وری و کیشی و جز آن همه را سامان داد و شپر‌ها 
را آباد قرمود. 


روزکار پادشامی وی از هنگامی که اردوان را یکشت تا روزی که 
در گذشت» چپارده سال یا بیست و چپار سال بود. چون اردشیر بر 
عراق چیره گشت. بسیاری از قبیله‌های ماندکار در آن به فر‌مانرانی 
او تن در ندادند و ماندن در کشور او را نپسندیدند و از این‌رو مردم 
قبیلۀ قضاعه به‌شام رفتند ولی مردم انبار و حیره در پرایر او سرت 
سپردند. این دو شپر به روزگار بختنم ساخته شده بودند. حیره 
ویران کشت و مردم آن به انار آمدند. انبار برای پانصد و 
(۵۵۰) سال آباد بود تا آنکه حیره در زمان عمرو بن عدی آباد گشت 
و پانصد و سې و چند سال آپاد بود تا اينکه [به‌روزگار اسلامی] 
شپر کوفه‌ساخته شد و اسلامیان پدان‌در آمد ند و در آن‌ما ند گارشد ند. 


آساطیر و عرفان و ادب فارسی 


۲۲ دیوان سید حسن فزنوی 

په امتمام استاد محمدتقي مدرس رضوی 
1 ترجمان البلاغه 

نوشته محمدین هس رادویانی 

به امتمام پروفسور احمد آتش 

۲۲ مقالات علامه محمد فزوینی (۵ جلد) 
به‌اعتمام عیدالگريم جریزءدار 

۲7] شرح التعرف لمذهب التصوق (۵جلد) 
نوشته مستملی بخاری 

به‌اهتمام محمد ردشن 

هفت‌بند نای (۷ جلد) 

نوشته ادوارد ژوزف 

7 تبصرةالموام فی‌معرفة مقالات الانام 
منسوب به‌سید مرتضی‌بن هامی‌حستي‌رازی 
به‌اهتمام استاه هباس اقبال آشتیانی 

۲7 منطق‌الطیر 

سرود؛ شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 
په‌امتمام دک احمد رثجيي 

۲ سخنی چند دربارة شاهنامه 

نوشتة عبدالحسین نوشین 

حافظ خراباتی (۵ جلد) 

نوشتۀ دکتر رکن‌الدین همایون فوج 
کناب تعرف 

نوشتۀ محمد کلاآبادی 

په‌اهتمام دکتر محمد جواد شریمت 

کاخ بی‌گزند 

توشتة دک پرویز اهور 


حافظ عارف 

نوشتۀ دکتر رکن‌الدین همایون فرع 
نامه‌های چمال‌زاده 

به‌امتمام علی دهباشی 

۲7 دیوان دفیقی طرسی 

به‌اهتمام دکتن محمدجواد شریعت 

7 دیوان حافظ 

تصحیح‌علامه محمد قزوینی» دکتر قاسمفتی 
په‌امتمام عیدالکریم جرپنه‌دار 

چاپ ددم 

شرح اشعار و اصطلاحات منطق‌الطیر 
نوشتة دکتی احمد ر تجبر 

مقالات علامه محمد قزوینی (جلد ع) 
به‌اهتمام میدالكريم جربژه‌دار 
جامع حافظ (۸ جلد) 

نوشتة دکتر محمد جواد شی‌یعت 
کلك خیال‌انگیز (۷ جلم) 

نوشته دکتں پر‌ویز اهور 

نپچ الادپ 

نوشتة نجم‌الفنی 

به‌اهتمام دکتر محمد جواد شریعت 
۲7 طوطیان 

نوشتة ادوارد ژرزف 

اسرار الفیوب 

نوشتة خواجه ايوب 

به‌اهتمام دکتس محمد جواد شریمت 
احوال و آلار خواجه نصیرالدین طوسی 
نوشتة استاد محمدتقي مدرس رضوی 


اساطیر و ادبیات جهان 


پانو پا سك ملوس 
آنتوان چخوف 

ترجمة عیدالحسین نوشین 
چاپ اول اساطیر 

موشبا و آسپا 

جان اشتاین بك 

ترجمه پروین داریوش 
چاپ ددم 

آوای وحش 

جك لندن 

ترجمة پرویز داریوش 
چاپ ددم 

سیذار تا 

مربان هسه 

ترجمهٌ پردیز داریوش 
چاپ سوم 

مایده‌های زمینی 

آندره ژید 

ترجمة پروین داریوش و جلال آلاحمد 
چاپ اول اساطیر 

آنیا که دست دارند (۴ جلد) 
ایروینگك استون 

ترجمة بابك بیداد 

چاپ سوم 


چمن‌زارهای بپشت 
جان اشتاین بك 
ترجم پرویز داریوی 
زیر چاپ 

دوبلینی‌ها 

جیمز جویس 

ترجمهُ پروین داریوش 
زیں چاپ 

سایة گریزان 

گراهام گرین 

ترجمة پروین داریوش 
چاپ اول اساطیر 
وزارت ترس 

گراهام گرین 

ترجمة پرویز داریوش 
زیر چاپ 


پردین داریوش 
زیر چاپ 

خانم دالووی 

ویرجینیا وولف 

ترجمة پروین دارپوش 
زیر چاپ 


ترجمة پروین داریوش 
چاپ اول اساطید 

تام سایر 

مارك تراین 

ترجمة پروین داریوش 
زیر چاپ 

انجیل یہودا 

منريك پاناس 

ترجمة پرویز داریوش 


ترجمۂ کیکاروس جپانداری 
چاپ اول اساطیں 

جف سیاهه 

تئودور درایزر 

تجمۂ پروین دارپوش 
زیر چاپ 

ماه و شش پشیز 
سامرست موام 

ترجمة پرویز داریوش 
چاپ اول اساطیر 
نوازنده ناپیتا 

ولادیمیی کورلنگو 
ترجمة گامایون 

چاپ اول اساطید 

تیر انداز 

الکساندر پوشکین 
ترجمة ضیاء‌الله فروشاتی 
زیں چاپ 


براه خرابات در چوب تاله 
ار نست همینگوی 

ترجمة پروین دارپوش 

زیر چپ 

داشتن و نداشتن 

از نست همینگوی 

ترجمة پروین داریوش 

زیر چاپ 

سیمای مرد هنرآفرین در جوانی 
جیمن جویس 

ترجمة پردیز داریوش 
چاپ اول 

داستانبایی از یك جیپ و از جیب دیگر 
کارل چاپك 

ترجمة دکتر ایرج نوخت 
زیر چاپ 

رنج و سرمستی 

ایروینگته استون 

ترجمة یاجلان فرخی 

زیر چاپ 

ماجرای لولاکرك 

موارد فاست 

ترجمة عبدالحسین شییفیان 
زیر چاپ 

خورشید سوزان 

جك لندن 

ترجمه عیدالحسین شریفیان 
زیر چاپ 

سیاجران 

موارد فاست 

کیجم پاجلان فرخی 

زیر چاپ 


سگیبای جنك عشق جاودانی است (۴ جلد) 


فردریك فورسایت ایرو ینت استون 

ترجمۂ ایرج خلیلی دارسته ترجمة پرویز داریوش 
چاپ اول زیر چاپ 

پرواز شباته ظیور و سقوط هیتلر (۴ جلد) 
آنتوان سنت اگزوپری چان تولند 

ترجمة پروی داریوش تي‌جماة عبدالحسین شریفیان 
چاپ ددم زیر چاپ 

سلطان کمپبل رودین 

هاموند انس ایوان تورگتیف 

ترجمة ایرج خلیلی وادسته ترجمة آلك قازاریان 

چاپ اول چاپ اول اساطیي 

قصه‌های چینی 

لين يو تانك 

ترجمة پرویز داریوش 

زیر چاپ 


ك 


اکااست ار 
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